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۳۱ 


یکصدمین‌سال ولادت میانما تاندی رهبر بزر کل« 


دادداشت 
جاپ اول 


کنفرانس عمومی یو نسکوضمن نهمین اجلاسیةٌ خود که در 
ترامبر ۱۹۵۶ دددهلی نو انعقاد یافت؛ قطعنامه‌یی تصویب کر د که 
به‌م و جب آن مدیر کل یو نسکومی‌توانست کتابی شامل اندیشه‌های 
مهاتما گاندی فراهم آورد. 

منظور کنفرانس یونسکو بزرگداشت مردی بودکه فروغ 
افکارش از سرزمین هند فراتر دفته و سراسرجهان دا دد بر گرفته 
بود. 

این کتاب دوسال بعد بهطیع رسید و دادا کریشنان فیلسوف 
ومتفکرعا لیقدرهند که بعدها بهریاست جمهودی آن کشود بر گزیده 
شد. مقدمهةٌ عالمانه‌یی برآن نوشت. 

کتفرانس عمومی یونسکو بدین اکتفا نکرد و طی‌اجلاسية 
پانزدهم خود مودخ۸ع۱۹۶ قطنامةٌ دیگری بسناسبت یکصدمین 
سال تو لدگاندی و به احترام شخصیت و تأثیر او درحیات‌سیاسی 
و اجتماعی معاصر تصویب کرد وازهمٌ دو لتهای عضوسازمانهای 
بین‌ا لمللی‌غیردو لتی وموسسات ی که داجع ب‌صلح تحقیق می‌کنند» 
دعو ت کرد تا آثاد و افکاد آن فیلسوف بزرگگ دا منتشر سازند. 
کنفررانس عمومی دودة يك ساله : از ۷ اکتبر۱۹۶۸ تا ۲ اکتبر 
۶۹ دا صدمین سال ولادتگاندی اعلام داشت و توصیه کرد که 


طی این مدت کتفرانسها ومجامعی در کشودهای عضو ترتیب داده 
شود منتخب آثاد گاندی انتشاد باید و همه ملل دد نمایشگاه 
بین‌المللی مر بوط که اذ ۲ اکتبر ۱۹۶۹ تا ۲۲ فودیه ۱۹۷۰ در 
هند برفراد حواهد بود» شر کت جویند. 

بالاحص کنفرانس‌عمومی تا کید کردگز ید آثار گا ندی‌تحت 
عنوان «همةٌ مردم براددند» که به وسیلةً یونسکو منتگرشده, به- 
زبانهای مختلف ترجمه‌گردد. 

بدین جهات سال گذشته کمیسیون ملی یونسکو ددایران با 
همکاری انجمن دوابط فرهنگی ایران و هند با آغاز یکصدمین 
سال‌ولادت مهاتما گاندی دهبر بزرگ هند.مجلس یادبودی ترتیب 
داد و کمیته یی بهریاست جناب آقای‌مجیدرهنما وذیرعلوم و آموزش 
عالی برای تنظیم و اجرای مراسم بزر گداشت وی بوجود آورد. 

ترجمةٌ فادسی «همهٌ مردم براددند» که پرتو اندیشه‌صا و 
آمال بلند و بشردوستانة این مرد پرهیز گاد وحقیقت‌جر صحاف 
آن داتجلی بخشیده‌است.جزواموری در آمد که بسناسبت‌یکصدمین 
سال ولادت وی دد ایران باید انجام پذیرد. 

آقای محمود تفضلی دایزن فرهنگی سابق ایران درهند و 
بال که در بارةٌ هند و اندیشه‌های گاندی مطا لعات فراوان انجام 
داده‌اندکار ترجمةٌ این‌کتاب دا با شایستگی به پایان برده‌اند. 

کمیسیون ملی یونسکو دد ایران کوشش کرده است بددین 
وسیله سهم ناچیزی در بزر گداشت این مرد بزر گوار داشته‌باشد. 


دیر کل کمیسیون ملی بو نسکو در آيران 
فریدون ارولان 


تهران-۱۰ عهر ۱۳۴۸ 


چن دکلمه اذ مترجم 


هو هند اس کر مچن دگا ندی پیشوای بزرگ هند ومردسمتاز 
و کمما نندعصرما؛ کتا بهای بسیارنوشته و بجا گذاشته است. دربادةٌ 
او نیز کتا بهای فراوان به ذباتهای‌گو ناگون نوشته شده است. اما 
کتاب حاضر از جملاٌ هی چکدام نیست. 

این کتاب به توصیة سازمان تربیتی وعلمی وفرهنگی ملل- 
متحد «یوسکوه و برای تجلیل از گاندی گردآودی شده است. 
متن اصلی آن دد سال ۱۹۵۸ به ذبان انگلیسی انتشاد یافت واژ 
آن پس به زبانهای دیگر هم ترجمه شده است. 

این کتاب منتخبی است از کتایها . مقالات ۰ مصاحبهها و 
نطتهای گاندی. در کتاب اصلی در پایان هرقسست با ذکر دقم و 
عدد اشاره شده‌است کهمطلب آن از کجا نقل‌شده‌است. اماچون تمام 
آن‌کتایها به زبان فادسی ترجمه نشده است دداین ترجمه فقط 
به جدا ساختن مطالب منتخب از یکدیگر اکتفا شده است. 

از آنجا که مطا لب وفصول کتاب ازجاهای مختأف برداشته 
و نفل شده‌اندآن پیوستگی که باید» درای نکتاب وجود ندارد. از 
این رو کسانی که در بارة زندگی و اندیشه‌ها » مبارزات‌گاندی و 
تادیخ نهضت استقلال‌جویی هند اطلاعات قبلی دادند مطالم این 
کتاب را آسانتر دنبال خواهتد کرد. 


سر گذشتگاندی (دد ابتدای کتاب) نیز نمی‌تواندگویای 
تمام وقایع و حوادث زندگی او باشد و فقط حطوطی ممتاز از 
آن دا نشان می‌دهد. 

از آ ناد گاندی و دریادة گاندی‌کتا بهایی متعدد به فادسی 
ترجمه شده‌است که می‌تواند طرف دجو ع علاقمندان واقع شود. 

کتاب حاضر از دوی متن انگلیسی و بهمان صودت که در 
تن انگلیبی بوده به فادسی در آمده است. 

برای کتاب حواشی‌مختصری تهیه ودر آخر کتاب هم لغتس 
نامه‌یی افزود شده تا کادمطا لعه دا آسان‌تر سازد. از تهیا حواشی 
بیشتر خودداری شد تا کتاب از صورت اصلی خادج نشود. 


محمود تفضلی 


۱ سر گذشت من 


من هیچ چیز تازه ندارم که به جهان 
بیاموزم حقیقت و عدم خشو نت به | ندازة 
کوهستانها کهن و قدیمی هستند. 


م.۵.طا ندی 


۲ مذهب و حقیقت .۰۰۰ ۰۰۰ ۹۵ 


۳ وسایل و هدفها 


۱ 


۴ب اهیمسا یا راه عدم خشونت . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵ 


۵- انضباط شخصی 
۶ صلح بینالمللی 


۷ انسان و ماشین 


اه ی ۵ ,۱۸۵ 
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ها ما امه و۲3 


۸ فقر در میان فراوانی . . . . .۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۵ 
دموکراسی و مردم هه .۰ ۰ ۰ ۲۴۱۰۰ 


۰- آموزش 
۱- زنان 
۲ گوناگون . 


۹ 
و 
۰ ۳۹۵ 


لت .تامهم و رو هه مر مه و مه ۳۱۷ 


مقدمه 


هرچندگاه یکباد معلمی بزد گث ظهورمیکند . ممکن است 
چندین قرن بگنرد تا چن 
می‌شود زندگی است که نخست خحود آنرا عمل می‌کند و بعد 
بهدیگران می‌گوید که چگونه ممکن است بدانسان زندگی کرد . 
گاندی چنین معلمی بود . 

این منتخب گفته‌ها و نوشته‌هایش که بادقت ومراقبت‌فر اوان 
بدوسیلةٌ شری‌کر,شذاکیرپالانی گردآوری شده‌برای خواننده از 
چگونگی اندیثه‌هایگاندی ؛ دشد افکارش و دوشهای علمی که 
به‌کاد می‌بست تصوری بهوجود می آورد . 


شخصی پیدا شود. آنچه بدان‌شناخنه 


زندگی گاندی در سنن مذمبی هند دیشه داشت که همواده 
برای جستجوی شوقآمیز حفیقت » احترام عمیق به‌حیات ؛ 
آدمان دل بستن به‌هیج چیز و آمادگی برای آنکه همه چیز در 
راه شناختن خحدا فدا شود تا کید داشته است . او دد سراسرعمر 
حود درجستجو وتکابوی مداوم حقیقت بود ومی‌گفت: «زندگی: 


هم مردم برادزند 


حرکت . و همةٌ وجود من برای دنبال کردن اين منظود است.» 

حیاتی که دد اعماق گذشته‌ها و سنت‌ها دیشه نداشته باشد 
سعلحی است. بعضی‌ها گمان دادند که وقتی می‌بینیم چه‌چیزددست 
است آنرا انجام می‌دهیم . در حالی که چنین نیست . اغلب حتی 
هنگامی که می‌دانیم چه چیزدرست است خود به‌عود دراه راست 
را انتخاب نمی کنیم » بلکه در برابر فشاد تمایلات نیرومندخود 
مغلوب می‌شویم و به‌کار ناددست می‌پردازيم و به‌نودی که دد 
درو نمان می‌تا بدخيا نت می‌ودزيم . بنا بر نظریه‌های هندوودرحا لت 
کنونی خحویش»ما فقط نیمهانسان هستیم . پستیهای ما هنوژحیوانی 
هستند . تنها با پیروزی محبت برغرایز پست ماست کسه بخش 
حیوانی وجودمان کشته می‌شود» با جریانی مداوم از تلاشها و 
تعطاها و با تسلط بر نفس وانضباط شدید است که انسان باگامهای 
دردنال و دشوار در داه تکامل پیش می‌رود . 

برای گا ندی‌مذهب جنبة عقلیو اخلاقی داشت. هیچ اعنقادی 
دا که عقلش نمی‌پذیرفت يا هیچ دستوری دا کسه با وجدانش 
سازگادی نمی‌داشت قبول نمی کرد . 

اگر ما به‌عدا اعتقاد داشته باشیم و این اعتقاد نه‌نقط در 
انديشة ما بلکه در سراسر وجودمان باشد تمام بشریت دا بدون 
هیچ گو نه امتیاز نژاد و طلبقه و ملیت و مذهب دوست مي‌داریم و 
برای یگانگی بشریت می کوشیم . «تمام اقدامات من از محبت: 
تخییر ناپذیرم به جاععةً بنری ناشی می‌شود . میان خویشاو ندان 
و بیگانگان ..هموطنان وخارجیان, سفیدها و دنگین‌ها » هندوها 
و هندیان دیگری که اعتقادات دیگر دارند چه مسلمانها : چه 
پارسی‌ها . چه سیحی‌ها وچه بهودیها هیچ گونه تفاوت وامتیازی 
نمی‌شناسم . شاید بتوانم بگویم که قلبم اذچنین تشخص‌ها عاجز 


۲ 


و ناتوان بوده است ۰ 

راز داه انضباطی مداوم و ممتد همراه با دعای ملتمسانه 
موفق شده‌ام که دد مدتی بیش از چهل سال هرگز از هیچ کس 
نفرت نداشته باشم .» 

همة مردم برادرند وهیچ موجود بشری لباید برای دیگری 
بیگانه باشد. رفاه و آسایش عمومی . يا سرودایا باید هدف 
و منتلور ما باشد - خداوند رش ارتباط مشتر کی است که نمام 
موجودات بشری دا با یکدیگر متحد می‌سازد .گسستن این دشته 
حتی درارتباط با بزر گ‌ترین‌دشمنان به‌شهوم درهم شکستن‌وناچیز 
ساختن حود خدا خواهد بود . حتي دد شریرترین اشخاص همم 
اسانیت وجود دادد . 

این نظریه طبعاً به پلییرفتن عدم خشونت بعنوان بهترین 
داءحل برای تمام سائل علی وبین‌المللی منتهی می‌شود .گاندی 
تأیید می کرد که خیا لباف نیست بلکه ایدآ لیست اهل عمل است . 
«عدم خشونت تنها برای مقدسان و خردمندان نیست؛ بلکه برای 
مردم عادی تیزهست. » « عدم حشونت قانون نوع ماست ؛ هم 
چنانکه خشنونت قانون جانودان است . درحیوان رو ح»شفته‌باقی 
می‌ماند و قانون دیگری جز قدرت جسمی و مادی نمی‌شناسد . 
درحالی که شایستگی انسانی اقتضاداردکه ازقانون عا لیترتا بعیت 
کند » از قددت دوحی .4 

گاندی در تادیخ بشری نختین کسی بودکه اصل عدم 
خشونت‌دا از زمینه‌های‌فردی‌به‌زمینه‌های اجتماعی وسیاسی گسترش 
داد . او از آن جهت به‌سیاست می‌پرداخت که می‌نحواست آیین 
عدم خشونت خود دا به آزمایش بگذارد و ادزش و اعتبار آنرا 
به‌ثیوت دساند . 


هم مردم برادر ند 


«بیضی دوستان به‌من می‌گویند که درسیاست واموددنیایی 
حقیقت و عدم عشونت جایی ندارد .من با اين دوستان موافق 
نیستم .من‌این اصول دابرای دستگاری فردی بی‌مصرف می‌دانم. 
وارد ساختن و به‌کار بستن آنها در زندگی روزانه همواره هدف 
آذمایش من بوده است .» 

«برای من سیاست محروم از مذهب » کثافتی است که 
همواده باید از آن اجتناب داشت . سیاست با سرنوشت ملتها 
بستگی دارد و آنچه با دفاه ملتها مر بوط می‌شود باید برای کسی 
که تمایلات مذهبی دارد یا به‌عبادت دیگر جستجو کنندهٌ خدا و 
حقیفت است مودد توجه و علاقه باشد. درنظر من خدا و حقیقت 
کلماتی مترادف یکدیگرند و اگرکسی به‌ بگوید که دا 
خدای ناراستی و دای شکنجه و آزاد است من از پرستش‌چنین 
خدایی سرمی‌پیچم . از این‌رو در سیاست نیز مما باید سلطنت 
خداوند دا برقراد سازیم .» 

در مبارژه برای استقلال هند اصراد می‌ورزید که:«ما باید 
دوشهای تمدن‌آمیز عدم خشونت و تحمل دنج دا به‌کاد بندیم. » 
دوش او برایآژادی هندبراساس هیچ‌گونه نفرت سبت به‌بریتا نیا 
بنا نشده بود. «ما باید ازگناه نفرت داشته باشیم نه از گناهکار.» 
«برای من وطن دوستی و بشر دوستی یکی است . من از آن‌جهت 
وطتم دا دوست می‌دادم که انسان هستم وجامعة انسانی دا دوست 
مي‌دادم ۰» «من حاضرنیستم به‌انگلستان یا آلمان زیان برسانم تا 
به‌هند عدمت کرده باشم.» اعتقاد داشت که‌با کماث به‌انگلیسیان برای 
انجام دادن‌کاری نيك در مورد هند به‌عود آنها خدمت می 


و چذین اقدامی نه فقط مردم هند دا آزاد می‌سازد بلکه افزایشی 
هم در منابع احلاقی جامعة بشری به‌وجود می آورد . 


۴ 


۹ 


در دردان اتمی‌کنونی اگر بخواهیم جهان دا نجات دهیم 
و حفظ کنیم باید اصول عدم حشونت دا بپذیریم . گاندی گفته 
است : وقتی برای نخستین بادشنیدم که يك بمب اتمی هیروشیما 
را نا بود ساخته است » حتی یکی اذ عضلاتم هم تکان نخورد ؛ 
بلکه برعکس با خودگفتم : «اگر جهان اکنون عدم نعشونت دا 
نپذیرد و به‌کار نیندد ناچار به‌نوعی خودکشی برای جامعهٌ بشری 
خراهد پرداخت 4۰ 

در يك جنگ آینده نمی‌توان یقین داشت که هيچيك از 
طرفین سلاحهای اتمی دابهکار نخواهند برد. ما اکنون قاددهستیم 
که تمام آنچه دا طی فرون متمادی با دقت بسیاد و با تحمل 
دنجها وفداکادیها بنا کرده‌ايم دريك لحظه نا يودسازيم. با تبلیغات 
مداوم مردم دا برای جنگ اتمیآماده می‌سازیم و اظهادنظرهای 
تحريك آمیز دد همه‌جا آذادانه پخش می‌شود . حتی دد کلمات 
خود تجاوز دا به‌کاد می‌بريم - قضاوتهای تندوخشن ؛ بدخواهی 
و خدم همه صودتهای خدعه‌آمیز و موذیانةٌ حشونت و تجاوز 
هستند , 

دد اوضاع ناگواد کنونی که نمی‌توانيم خود دا به‌ددستی 
با شرایط ی که علوم بعوجود آورده‌اند هماهنگ سازیم به آسانی 
نمی توان اصول عدم خشونت » حقیقت و تفاهم دا به‌کار یست . 
اما به‌اين جهات نباید ازتلاش دست کشید. درحالی که سرسختی 
و لجاجت دهبران سیاسی دلهای ما دا بهوحشت می‌افکند ۰ عفل 
ملیم و وجدان مردم جهان به‌ما امید می بخشد . 

با افزایش سرعت تغییرات جدید نمی‌توان تصور کر د که 
دنیای صدسال بعدچگونه خواهدبود. ما نمی‌توانیم ازجریانهای 
کنونی اندیشه و احساس پیشی بگیریم . اما هرچند هم که سالها 


۵ 


هملاً مردم برآدر ند 


از پی هم بگذدند اصول بزرگك ساتیا و اهیمسا . حتیقت وعدم 
خشونت : همواده داهنمای ما خواهد بود . اینها ستارگانی 
بی‌صدا و پاسدادانی مقدس برای دنیای خسته و آشفتهٌ ما هستند. 
ما نیزمی‌توانیم چون‌گاندی معتقد باشیم که بالاترازابرهایگذدان 
عورشید می‌درخشد . 

ما در دودانی زندگی می‌کنیم که به‌شکستها و خشونتهای 
اخلاقی خود توجه دارد . دورانی که یقینهای کهن فرو می‌دیز ند 
وطرحهای مأنو سآشفته می‌شوند و درهم می‌شکنند . علم برد 
بادی و ناساز گادی افزایش می‌یابد . شعلهٌ آفریننده‌یی که به‌جامعةً 
بشری دوشنی می بخشدرو به‌کاهش می‌رود. انديشة پشری بانبروی 
شگرف و گوناگونی خیره کنده‌اش نمونه‌هایی متضاد بهوجرد 
می‌آودد : از يك‌سو بودا يا گاندی و از سری دیگر نروث یا 
هیتلر 


مایهٌ انتخاد و سرافرازی ماست که یکی از بزد گ‌ترین 
چهره‌های تادیخ در نسل ما ژندگی کرده : در میان ما داه دفته » 
با ما حرف زده » و داه زندگی تمدن آمیز دا به‌ما آموخته است. 
کس ی که بههیچ کس بدی نمی کند از هیچ کس بیم ندارد . او 
چیزی ندارد که از کسی پنهان سازد و از این‌دوست که نمی ترسد. 
اوبا هر کس دوبرو شود درصودتش می‌نگرد » قدمهایش استوار 
و قامتش کشيده وسرفراز و کلماتش داست وستقیم است . قرنها 
پیش افلاطون می‌گفت: «همیثه درجهان چندتن الهام یافته وجود 
دارند که آدزش آشتایی با آنها از حد و انداژه بیرون است .» 
س - دادا کر شنان 
دهلی نو - ۱۵ اوت ۱4۵۸ 


7 _ منفظودم آن نیست که شرح حال واقمی از خود بنویسم . می‌جواهم 
به‌شکلی خیلی ساده داستان آزمایشهای متعدد خود دا در باد حقیقت نق لکنم و 
از آنجا که زندگی چیزی جز همین آزمایشها نیست ناچاد اين داستان صودت 
سرگذشت و شرح حال دا پیداخواهد کرد اما اهمیتی نخواهم داد اگرهرصفحة 
آن فقط دربارة آزمايشهايم سخن بگوید . 


تن آذمایشهای من در ذمینه‌های سیاسی اکنون نهفقط برای هند بلکه تا 
اندازه‌ای برای جهان «متمدن» هم شناخته است . برای خودم اينها ادزش زیاد 
ندارند : حتی للب مهاتما هم که برای من کسب کرده‌اند بسیاد بی‌ادزش است. 
اين لقب اغلب مرا عمیقاً دنج داده است . وبهحاطر ندارم که يك لحظه هم مرا 
خوشوقت و دافی‌ساخته باشد. اما آنچه مایلم نقل شودآزما يشهايم درزمینه‌های 
روحی است که فقط تحودمآنها دا می‌دانم و از آنهاست که قددت خود دا برای 
کار کردن در زمینه‌های سیاسی به‌دست‌آودده‌ام ۰ اگراین آزمایشها واقاً دوحانی 
هستند جایی برای خودستایی از آنها باقی نمی‌ماند و فقط می‌توانند موجب 
فروتتی بیشترم باشنده هرچه بیشتر به‌حودمی‌اندیشم وبهعقب و گذشته‌ها می‌نگرم 
بیشتر و روشنتر محدودیتها و تادساییهای خود دا احساس می‌کنم ۳ 


0 آنچه می‌خواهم انجام دهم آنچه همواده کوشیده‌ام و آرژو کرده‌ام که 


1 


هم" مردم برآور ند 


دد اين سی‌سال انجام دهم دریافتن خود : دوبرو دیدن خداوند و وصول به 
مو کشا بوده است . زندگی و حرکت و هم وجود من دنبال این منظود است. 
آنچه از داه گفتن و نوشتن می‌کنم و تمام کادهایی که دد زمینةٌ سیاسی به‌آن 
می‌پرداژم همه در جهت همین هدف هستند . اما چون همواده عقیده داشته‌ام که 
آنچه براي يك فرد مقدود است برای همه کس مقدود می‌باشد » آزمایشهای 
من مخفیو پنهانی انجام نشدهء بلکه‌علنی بوده‌است وفکر نمی کنم که این واقعیت 
از ادزش دوحانی آنها بکاهد . چیزهایی هست که فقط برحودشخص و برسازندة 
آن معلوم است . بدیهی است که این قبیل چیزها دا نمی,توان به‌دیگران هم 
منتقل ساخت .آزمایشهایی که من می‌خواهم نقل کنم از این نوع نیستند . بلکه 
دوحانی یا به‌عبارت صحیح‌تر اخلاقی هستند ذیرا دوح مذهب, احلاق است, 


7 از من دود بادکه خود دا ی‌عاطر اين آژمایشها کامل بشمارم . من برای 
آنها ادزشی بیش ازآنچه يك دانشمند انجام می‌دهدقائل نیستم . دانشمندی که 
هرچند آزمایشهای خود دا با حدا کثردقت ۰ دوداندیشی ومراقبت انجام می‌دهد 
هرگز نتایج آنها دا نهایی و قطعی نمی‌شمارد ؛ بلکه همواده با ذهنی‌گشاده به 
آنها می‌نگرد. من عمیقاً در نحود فرو رفته‌ام . بارها و بادها خحود دا سنجیده‌ام 
و صريك از حالات و موقعتهای دوحی خود دا آزمایش و تجزیه وتحلیل 
کرده‌ام . با این همه از ادعایآنکه نتایجی قاطع و حطا ناپذیر بهدست آورده 
باشم سخت به‌دورم . نقط می‌توانم ادعسا داشته باشم کسه از نظر نخودم نتایچ 
حاصله کاملا" درست بوده وفعلا" قطعی به‌نظر می‌دسد. زیر! اگردرست نمی‌بود 
می‌بایست به‌هیچ اقدامی براساس آنها نمی پرداختم . در حالی که دد هرقدم هر 
چیز دا یا پذیرفته‌ام یا ددکرده‌ام و موافی این قبول یا دد به‌اقدام پرداخته‌ام . 


2 زندگی من مجموعه‌ای تفكيك ناپذیر است وتمام فعا ليتهايم با یکدیگر 
پیو ند دارد وهمةٌ آنها آزمحبت تغییر ناپیرم برای جامعةٌ بشری ناشی می‌شود. 


اون 


سر گذشت من 


خاندی‌ها ازکاست باثیا هستند و به‌نظر می‌آید که اصولا" بقال و عطاد 
بوده‌اند. اما ازسه نسل پیش ازمن و از زمان پدر بزد گم در حکومتهای‌مختلف 
کاتیاواه نخست‌وذیر بوده‌اند... پدربزرگم ظاهراً مردی اصولی وباشخصیت 
بوده است . تحریکات و دسیسه‌های حکومتی او دا تأگزیر ساخت که از مقام 
دیوان حکرمت پودبندد صرفنظ رکند و به‌ایالت جوناگاد پناه برد. وقتی به 
آنجا رفت به تواب آنجا با دست چپ سلام داد . شخصی ازحضاد این کاداو 
را متذ کر شت و آنرا نشانةٌ گستاعی و بی‌ادبی عللی نسبت به‌نواب شمرد و 
در این باده توضیح حواست که پدد بزرگم در پاسخ گفته بود : ردست داستم 
درگرو عهد و پیمان امیر پود بندد است .» 


0 پددم قوم و قبیله‌اش دا دوست می‌داشت . مردی صادق ء دلیر و دست و 
دل باز اما تندخو بود . ظاهر] تا اندازه‌ای خود دا به‌لذات جسمانی می‌سپرد؟ 
زیرا موقعی که بیش اذچهل سال داشت برای چهادمین باد ژن‌گرفت . اما مردی 
درستکار و فساد ناپذیر بود و به‌عاطر بی‌نظری و بی‌غرضی‌اش هم ددخا نواده‌اش 
شهرت داشت و هم در خادج . 

2 تأثیر نمایانی که ماددم درخاطره‌ام باقی‌گذادده است احساس فوق‌المادة 
تقدس و پرهیز کادی است . او عمیقاً مزمن و مذهبی بود . هرگز نمی‌توانست 
تصور کند که ممکن است بدون انجام ادعية روزانه‌اش دست به‌غذا بپرد ... به 
دشوارترین نذرها می‌پرداخت و هرگز از انجام آنها شانه خالی نمی کرد . 
حتی بیمادی نمی‌توانست عذدی برای عدم انجام آنها شود . 


از اين پدر و مادد من در شهر پود بنده متولد شدم ... دودان کودکیم 
را در پور بندر گذراندم . به‌عاطرمیآودم که مرا بسذرسه قرستادند . جدول 
ضرب دا با زحمت یادگرفتم . از آن زمان چیز زیادی به‌حاطر ندادم جز آنکه 
همراه باپسر بچه‌های دیگر آموخته بودم که معلمان را به‌اسامي مختلف بنامم. 


۱۳ 


هملاً مردم بر اذر نمد 


همین‌واقعی تکه چیززیادی از آن دوزها به‌یاد نمی آورم نشان آن است‌که ذهنی 
کند و حافظه‌ای نادساً داشته‌ام . 


0 . بسیار حجول بودم و از معاشرت با دیگران پرهیز داشتم . کنا بهایم و 
درسهایم تنها دفقایم بودند . کار روزان‌ام آن بودکه ددست اول وق تکلاسها 
بسدرسه بروم و بلافاصله پس از پایان درسها با سرعت به‌منزل بازگردم . در 
واقع من با عجله به‌سوی خانه می‌دویدم ذیرا تحمل حرف زدن با هیچ کس را 
نداشتم . حتی می‌ترسیلم که مبادا دیگران مسخره‌ام کنند . 


0 هنگام امتحانات نخستین سال تحصیلی دد دییرستان برایم اتفاقی دوی 
دادکه قابل نقل است . آقای ژیلس بازرس آموذشی برای بازرسی به مددسة 
ما آمد و برای آزمایش املاء پنج کلمه دا دیکته کرد که ما بنویسیم . یکی از 
کلمات «قودی» بودکه من نتوانستم آن را ددست بنویسم . معلم ما کوشید که 
پا ضریةٌ خفیف نولا کنشش مرا به‌اشتباهم متوجه سازد ؛ اما من متوجه نشدم . 
من نمی‌توانستم تصود کنم که او می‌عواست من از دوی ودقةً همشا گردیم 
اشتباهم دا تصحیح کنم . خبال می کردم که معلم ما از آن جهت دد آنجا حضور 
داردکه مراقب باشد ما از دوی ورقة یکدیگر نتویسیم . نتیجه آن شدکه تمام 
بچه‌ها جز من تمام کلمات دا ددست نوشتند . فقط من کودن و ابله بودم . سعلم 
ما بعد] سعی کرد مرابه‌این بلاعت متوجه سازد » اما این کوشش او هم بی نتیجه 
ماند . هر گزنتوانستم هنر نوشتن از دوی ود دیگران دا پیاموزم . 


7 برای من بسیار دشواد است که خاطرة دردناله ازدو اجم دد سن سیزده 
سالگی دا دداینجا نقل کنم . وقتی به‌جوانانی می‌نگرم که اکنون با حدودهمان 
سنین تحت مراقبت من هستند و ازدواج خود دا درآن سن به‌حاطر می آودم دلم 
به‌حال خودم می‌سوزد وخوشحال می‌شوم کهآنها ازچنین سر نوشتی گر یخته‌اند. 


۴ 


سرگذشت هن 


برای چنین ازدواجهای نامعقول و غیر طبیعی هيچ‌گونه استدلال انعلاقی داقبول 


 مدادن‎ 


گمان تمی‌کنم که این امر (ازدواح) در آن زمان برایم جز دودنمای 
لباسهای عوب پوشیدن طبل زدن ‏ دستةٌ عروسی داه افتادن . غذاهای ندوب 
خعوردن وبا دعتری بیگانه همبازی شدن مقهرمی دیگرهم داشت. تمایل غریزی 
و جسی بعدها پیدا شد . 


وای وای | از آن نختین شب . دو کودل معصوم نادانسته به‌اقیانوس 
زندگی پرتاب می‌شدند . ذن براددم با کمال مراقبت به من تعلیم داده بود که 
درنشتین شب چگونه دفتاد کنم . نمی‌دانم‌چه‌کسی بهزنم تعلیم داده‌بود. ه ررگز 
این موضوع دا از او نپرسیدم و حتی حالا هم میل ندادم چنین سوّالی دا مطرح 
کنم . خواننده باید معلمتن باشد که ما هردو عصبی‌تر وناداحت‌تر اذ آن بودیم 
که بتوانيم به‌درستی بایکد یگردو بروشویم . «ثلاآهردوی ما پسیارخحجول بودیم ۰ 
چگونمی‌توانستم بااوحرف بزنم وچه‌می‌ترانستم بگویم؟ تعلیما ت ی که‌به‌من داده 
شده بود دراین مودد برایم کمك مو ثری نبود. اما دد داقع برای چنین مواددی 
هیچ‌گونه تطیمی هم لاژم نیست ... ما تددیجاً با یکدیگ رآشنا می‌شدیم وک م کم 
با هم آژادانه حرف می‌زدیم . ما هردو هم سن بودیم » اما برایم زمان زیادی 
لازم نبودکه قدرت و مقام شوهری دا احراز کنم ۰ 


۲ بایدبگویم که من فوق‌العاده اودا دوست می‌داشتم. حتی درمددسه اغلب 
به‌یاد او بودم . همیشه در فکر آن بودم که شب فراخواهد دسید وما بازیکدیگر 
را خواهیم دید . جدایی اذاو برایم تحمل‌ناپذیر می‌نمود . معمولا" با حرثهای 
بیهود؛ خود آو دا تا ساعات دیر شب بیداد نگاه می‌داشتم . با اين اشنیاق 
حریصانه که برای او داشتم اگراحساس دلبستگی شدید و آنشین نسبت به‌وظیفه 


1 


همه مردم برادر ند 


در من نمی بود چه بسا که با دستخوش بیمادی و مرگی زود دس می‌شدم یا در 
در زندگی دشوار وتحمل ناپذیری‌غرقه می‌گشتم . اما برای هردوزصبح وفظایفی 
مقرد وجود داش ت که می‌بایست انجام داد . واگذاردن آنها بهدیگران هم برایم 
اصلا" مطرح نبود . همین عامل اخیر بود که مرا ازسقوط در دامهای بسیارنجات 
داد . 


0 برای نشان‌دادن شایستگی خویش قدد وارزش زیادقائل نبودم.هروقت که 
جوایزی می‌گرفتم با بودسهای تحصیلی بسن اعطا می‌شد ب‌حیرت می‌افتادم . 
اما با کمال دقت مراقبت داشتم که شخصیت اخلاقی وخصال خود را حفظ کنم. 
کوچکترین عیب ونقصی اشتك به‌دیدگانم می آورد. موقعی که شايستة سمرزنش 
د توییخ می‌بودم یا معلم گمان می کرد که من مستحق توبیخ هستم برایم وضعی 
تحمل نا پذیر ی 
از خودمجازات یاه ناداحت نشدم ؛ بلکه بیشتر از آن جهت دنج می‌بردم که 


مي‌آمد. به‌یاد دام که یکیاد هم تنبیه بدنی شدم . در آن موقع 


این مجاذزات کیفر عدم انجام وظیفهٌ من شمرده می‌شد و به‌همین جهت با 
می‌گریستم 8 


0 ددمیان درستان »عدودی که دردییرستان داشتم؛ دونفر دد زمانهای مختلف 
بردند که می‌توان آنها دا دوستان نزديك و صمیمی من شمرد . یکی از این 
دوستیها دا ... یکی ازمصییتهای زندگی خودمی‌شمادم . این دوستی مدتی‌دراز 
طول کشید و من با فکر اصلاح‌طلبی عویش به آن می‌پرداختم . 


07 بعدما متوجه شدم که من در حسابهای خود اشتباه کسرده بودم . يك 
اصلاح‌طلب واقعی نمی‌تواند با کی که می‌خواهد اصلاحش کند دابطهٌ نزديك 
داشته باشد. دوستی واقعی نوعی یگانگی دوحی است که دداین دنیا خیلی به- 
ندرت یافت می‌شود . تنها در ميان طیایع مشابه ممکن است دوستی با ادزش 


۶ 


سر گذشت من 


وبا دوام بوجودآید. دوستان در یکدیگر تأثیرمی‌گذارند . از این‌دو دد دوستی 
برای اصلاح امکان زیاد باقی نمی‌ماند . من معتقد شدهام که باید از روابط 
بسیار نزديك وحصوصی اجتناب داشت ؛ زیر! انسان خبلی آسانترمفاسد دا کسب 
می‌کند تا تیکیها دا و کسی که می‌خواهد با خدادوست باشد یا باید تنها بماند 
يا آنکه با تمام دنیا دوست باشد . شاید اشتباه می‌کتم » اما عملا کوششهايم 
برای برقراد ساختن دوستیهای صمیماته و بسیاد نزديك اغلب با ورشکسنگی 
نا گواد مواجه شده است . 


2 کارهای نمایان این‌دوست اثری سحرآمیزدرمن می‌گذاشت. اومی‌توانست 
مسافات داز دا با سرعت زیاد بدود . دد پرش طول و پرش ادتفاع مهادتی 
استادانه داشت . می‌توانست هرنو ع مجازات بدنی داتحمل کند. او اغلب این 
هنرهایش دا بعرخ من می کشید و از آنجا که شخص هميشه دد برابر صفاتی که 
دیگران دادا هستند و خودش فاقد آنهاست حیرت‌زده وگیج می‌شود من نیز از 
این هنرتمایی‌های دوستم مبهوت می‌شدم . و به‌دنبال این حیرت » میلی شدید دد 
خوداحساس می کردم که چون او باشم . من بهژحمت می‌توانستم بدوم یا بپرم . 
اما با خود می‌گفتم چرا من نباید مانند او نیرومند باشم . 


0 من خیلی ترسو بودم . همواده از فکردزدها » ادواح و مادها بهوحشت 
می‌افتادم . هنگام شب جرأت نمی کرد که‌از ددهای بسته بیرون بروم ۰ تادیکی 
موجب وحشتم می‌شد. تقریباً برایم غیرممکن بودکه دد تادیکی بخوابم ذیرا 
تصود مي کردم همی نکه تاديك شود دزدان از یكسو و ادواح از سوی دیگر 
و مادها از همه جا به‌سراغم خواهند آمد . به‌اين جهت بدون آنکه چراغ اتاق 
دوشن بماند خوابم نمی‌برد. 


7 . دوست من تمام این ضعفهای مرا می‌دانست ومخصوصاً بسن مي گفت که 


۱۷۲ 


همه مردم برادراند 


می‌تواند مادهای زنده دا در دست خود بگیرد » می‌تواند با دزدها مقا بله کند و 
به‌ادواح اصلا" اعتقاد ندارد و نتیجه می‌گرفت که تمام اين قدرتها از آن جهت 
است که گوشت می‌خورد 9 


۲7 تمام این چیزها اثر مطلوب دا دد من به‌جود می‌آودد ... کم‌کم این 
فکر ددمن هم قوت‌گرفت که‌گوشت خوزدن خوب است و هرا هم نیرومند و پر 
جرأت خواهد ساخت و اگر تمام مردم هند بهگرشت خوددن پردازند خراهند 


توانست برانگلسی‌ها پیروژ شوند - 


07 . هروقت که‌فرصتی پیش می آمد که چنین جشنهای‌بنهانی ترتبب دهیم دیگر 
صرف غذا درخانه برایم مطرح نمی‌بود. طبعا مادرم می‌خواس تکه برای صرف 
غذا به‌عانه بروم و موقمی که غذا نمی‌خوردم می‌خواست بداند علتش چیست . 
من هم معمولا" می‌گفتم : «امروذ اشتها ندارم . وضح‌گوادشم خوب لیست.»اما 
این بهانه آوردن بلون ناداحتی وجدان نبود . می‌دانستم که دروغ می‌گویم و 


آن‌هم بسادرم.همچنین می‌دانستم که اگرمادز و پدرم مطلع شون کمن 
شده‌ام عمیقاً متاثر خواهند شد و این موضوع خود قلبم دا می‌فشرد . 

از این‌دو با خودگفتم : هرچند که گوشت خوردن لازم است و همچنین 
لازم است که به‌«اصلاح» غذایی در کشود پردازیم ۰ اما ناداحت ساختن پدر و 
مادد و ددوغ‌گفتن به‌آنها از گوشت نخوددن بدتر است . به‌این جهت تا آنها 
زنده هستند گوشت خوددن‌برايم مطرح نخواهد بود. وقنی که دیگر آنها تباشند 
ومن برای خودآزاد باشم علاً گوشت خواهم خورد ؛ اما نا آن موقع فرا دسد 
از این‌کار صرف‌نظر خواهم کرد . 

این تصمیم دا به‌دوستم اطلاع دادم و از آن پس هرگز به‌گوشت‌خوادی 


بیاری از هندوها هرگ زگوشت نمی‌خور ند و غذای آنها از مواد رو یبدنی 
وگیاهی است . خا نوادا گاندی هم از آن جنله بودند .سم 


۱۸ 


سر گذشت من 


با نگشتم . 


7 دوستم یکباد مرا به فاحشه‌حاته برد و مرا با تعلیمات لام به داعل اتاق 
فرستاد . همه چیز قبلا" آماده شده بود وحتی صودتحساب دا هم قبلا پرداخته 
بود. من درچنگال‌گناه افتاده بودم » اما خداوند با عنایت و دحمت بی‌نهایتش 
مرا از بلای خودم محفوظ داشت . دد این کمینگاه فساد وگناه من تقریباً کود 
و لال باقی ماندم . مدتی نزديك ذنی که آنجا بردوی تخت بود نشستم» اما 
زبانم بسته شده بود . طبماً او هم حوصله‌اش از دست من سرآمد و با فحش و 
دشنام دد خروجی اتاق دا نشانم داد .در آن موقع چنین احساس می کردم که 
انگادردی ومردانگی من موردترهین واقع شده‌است ومی‌خواستم ازشرمندگی 
به‌زمین فرو دوم . اما بمدها خداوند دا شکر گفتم که مرا حفظ کرد . می‌توانم 
چهاد واقعاٌ دیگراذاین قبیل دا درزندگی خودبه‌اط رآودم که در بیشتر آنها بخت 
نیکم بیش از کوشش شخصی خودم موجب نجات ومحفوظ ماندنم شده است. 
اگرنحصرا ازنظراخلاق به‌ا ین مواردینگریم همة آنها شکستهای اخلاقی 
بشماد می‌رود » ذیرا همواده تمایل لذت جسمانی وجود داشته است و بدین 
قراد ادضای این تمایل طبیعی هم‌کاری نيك بوده‌است . اما از نظرعادی نحودم 
مردی داکه از انجام يك‌گناه جسمانی مصون و محفوظ مانسده است می‌توان 
نجات یافته شمرد و من خود دا فقط با اين مفهوم نجات يافته می‌دانم . 


۱5 بطودی که می‌دانیم يك مرد هرقدد هم پرمقاومت و سرسخت باشدهاغلب 
در مقابل اغوا و تحريك تاب نمی آودد به‌همین قراد می‌دائیم که مثیت الهی 
هم اغلب دحالت می‌کند واو دا علیرغم خودش از آلایش نجات می‌دهد . اما 
اینکه چگونه این امر اتفاق می‌افند و اینکه يك فرد تا چه اندازه آزاد وتابع 
تمایلات خویش است و تا چه اندازه تحت تأثیرمحیطش قراد می‌گیرد یا تاچه 
انداژه ارادةٌ آزادانةٌ شخصی درکار او دحا لت دارد وتا چه اندازه سرنوشت و 


1۹ 


عم مردم برادر ند 


تقدیر در کارش مو ثر است ؛ همه امودی مرموز است که همچنان در دمز و ابهام 
باقی خواهد ماند . 


0 . یکی از دلایل اختلافات من يا ذنم مسلماً معاشرت این دوست بود. من 
زنم دا بسیاد دوست می‌داشتم وشوهری حسود بودمکه‌ب‌زنم بدگمان می‌شدم. 
این دوست هم بهآتش بد گمانیم دامن می‌زد. من در آن وقت هرگز درداستگویی 
دوستم تردید نمی کردم و از آن پس هم هرگز ب‌خاطر خشونتها و دنجهایی که 
ب‌علت حرنها و خبره‌ای این دوست برزن بی‌گناهم تحمیل کرده‌ام خسود دا 
نمی بخشم . شاید فقط يك همسر هندو می‌تواند سختبها دا تحمل کند و از این 
جهت است که من ذن دا مظهر مجسم بردبادی می‌شمادم . 


2 بیمادی بدگمانی فقط وقتی ازجانم دیشه‌کن شدکه اهیمسا را باتحملها 
و بردبادیهایش درل کردم .آن وقت بودکه عظمت و درخشندگی بر اهماچاریا 
دا دیدم و دریافتم که ن کنیزشوهر نیست » بلکه همراه وشريك زندگی اوست 
که درشادی وغم سهمی برابردادند وبه‌اندازةٌ شوهر حق و آذادی داددکه داه 
زندگی خویش دا برگزیند . هروقت که من به آن دوذهای تبرة شاك وبدگمانی 
خود مي‌اندیشم نسبت به‌حماقتها و بیرحمیهای شهوانی خود احساس نفرت و 
بیزادی م ی کنم داز اعتماد کور کورانه‌ای که نسبت به آن دوست خود داشته‌ام» 
متأسف می‌شوم. 


0 . اذسن شش یاهفت سالگی» تا شانزده‌سالگی به‌مدرسه می‌دفتم . در آنجا 
همه چیز تعلیم داده می‌شد جز مذهب . باید بگویم کسه آنچه را معلمانم تعلیم 
می‌دادند بدون کوششهای مخصوص ایشان نمی توانستم به‌ددستی یادبگیرم . با 
این همه چیزهایی هم از اینجا و آنجا و از محیط اطراف خود میآموختم . من 
دراینجا «مذهب» دابا وسیعترین مفهوم آن به‌کادمی برم که به‌معنی‌ددیافت شخصی 


۲۰ 


سر گذشت من 
و شناخت لفس خحویش می‌باشد . 


اما يك جیز در من دیشه‌یی استواد و عمیق‌گرفت و آن اعتقاد به‌این امر 
بود که اعلاق اساس اشیاء است و حقیقت جوهر تمام امود احلاقی می‌باشد . 
بدین‌گونه حقیقت تنها هدف و مقصود من شد و این منتلور هر دوز برایم‌رشد 


یافت و مفهوم آن نیز همواده دد نظرم وسیعتر گشت ۰ 


0 من نجس شمردن دا بزدگترین عیب وضعف مذهب هندو می‌دانم.2 این 
عفیده در نتیجهٌ تجادب تلخ من هنگام مبادزات افریقای جنوبی پیدا نشده‌است. 
از آن جهت هم نیست که زمانی لامذهب بوده‌ام و به‌خداوند اعتناد نداشته‌ام . 
همچنین نباید تصود شودکه این نظریات من از مطالع کتابها و تعلیمات مذهبی 
مسيحي است . 

برایم سابقهٌ خیلی بیشتر داد و از ژمانی است‌که هنوز هیچ آشنایی با 
انجیل نداشتم و بهتعلیمات آن تمایلی پیدا نکرده بودم . 

هنوز دوازده‌سال تهام نداشتم که این افکار درذهنم داهیافت . ذنی دفتگر 
که ادک نام داشت و از نجسها بود به‌عانهٌ ما می‌آمد تا مستراحها دا تمیز کند. 
اغلب از ماددم می‌پرسیدم چرا درست نیست که اودا لمس کنیم و چرا دست‌زدن 
به‌او ممنوع است ؟ بهمن تعلیم داده بودند که اگراتفاقاً دستم به اوکا بخوردیاید 
غسل مذهبی انجام دهم . هرچندطباً من به‌این دستور اطاعت می‌کردم اما نوعی 
تبسم اعترا ضآمیزهم بر لب داشتم که مفهومش آن بودکه نجس شمردن اشخاص 
نمی‌تواند دستور مذهبی و ددست باشد . من کودکی بسیاد وظیفه‌شناس و معلیع 
بودم وهمواده والدینم دا بسیادمحترم می‌پنداشتم . بااین همه پرسر اینموضوع 

چ_بنا برعقاید هندو مردم بهطبقات متعددتقیم مي‌شدند و بعضی مردم خارح از 
طبقات قر ارمیگر فتند و نجس شمرده می‌شدقد و به‌کارهای باظاهر پست, ما نندجار و کثی 


و پاكگردن ممتراجها می‌پرداختند مسم» 


۳ 


هم مردم برادر ند 


اغلب با ایشان‌گفتگو ونزاع می‌کردم. یه‌سادرم می‌گفتم که تماس جسمی با اوکا 
داگناه شمردن ؛ مسلماً صحیح و ددست نیست . 


امتحانات دیپلم دییرستانی خود دا در سال ۱۸۸۷ گذراندم . 


90 بزدگترهایم میل داشتند که پس| زبه‌دست‌آوردن دیپلم دبیرستان تحصیلاتم 
دا درکالج دنبال کنم . يك‌کالج در بهاو نگر بود وکالج دیگری دربمیثی وچون 
اولی ادذانتر بود تصمیم گرفتم به‌آنجا بروم و به سامالداس‌کالج وارد شوم . 
وقتی به‌کالج دفتم گویی به‌دریا افتاده‌بودم. همه چیز برایم دشواد بود. نمی توانستم 
درسهای استادان دا به‌تتهایی درل کنم و بفهمم و به‌آنها علاقهسند شوم . البته‌گناه 
آنها نبود » بلکه من ضعیف بودم . در پایان نیمةٌ اول سال به‌نعانه بازگشتم . 


7 . يك برهمن هوشیاد و دانشمند که از دوستان ومشاودان خانوادهٌ مابود... 
در دودان تعطیلات من اتفاقاً پیش ما آمد. هنگام صحبت با مادد و براددبزر گم 1۵ 
دربادة تحصیلات من تحقیق کرد. وقتی که مطلعٌ شد من در سایا لد اس کالج‌هستم 
گفت : «اکنون زمان تغییر یافته است ... من بیشتر توصیه می کلم که شما هم او 
دا به‌انگلستان بفرستید. پسرم کوالرام می گوید که‌یلی آسان می‌توان بهتحصیل 
حقوق پرداعت و و کیل شد . پس اذ سه سال باز خواهد گشت . هزین‌اش هم 
از چهار تا پنج هزاد دوپیه تجاوز نخواهد کرد . بهو کیل دادگستری که تازه از 
انگاستان باز گشته بیندیشید . چه زندگی عالی و زیبایی خواهد داشت | ممکن 
است حتی از او بخواهند که مقام دیواث دا احراز کند . من جداً توصیه می کنم 
که موهن داس ** دا همین امسال به‌انگلستان بفرستید.م 


4 در این زمان در گا ندی در گذشته بود.سم. 
26 نام کوچ كگا لدی است .سمء 


۳۳ 


هم مردم برادد ند 


شد وسرانجام اذمن حواست که دستارم دا بردارم 8 . من این حرف دا نپذیرفتم 
و از دادگاه بیرون‌آمدم . 


۱۳ دوز هفتم یا هشتم پس از ورودم از دقدبان (به‌سوی پر تودیا) حرکت 
کردم . در قعلاد داه آهن يك جای درجهً يك برایم ذخیره شده بود .... حدود 
ساعت ٩‏ شب قطار به مارتیز بور ی پایتخت فاتال رسید . معمولا" مسافسران 
بستر و لواذم خواب دا دداین ایستگاه تهیه می کردند . یکی ا کار کنان داه آهن 
بهدرونآمد و پرسید که آیا بستری می‌خواهم من‌گفتم : دنه » من با خود بستر 
دادم.» و اوبیرون دفت ۰ اما به‌دنبال اومسافری آمد و چند باد سراپای مرانگاه 
کرد و دید که من يك مرد «دنگین» هستم . این موضوع او دا آشفته ساعت . 
سپس بیرون دفت و دوباده با یکی دونفر مأمود دسمی به‌درون‌آمد . همه آنها 
ساکت بودند » تا اینکه يك مأمود دیگر آمد و بسن‌گفت : «بیرون بیا . ترباید 
بهراگن مخصوص خودتان بروی .» 

من‌گفتم : «اما من يك بلیط درجهةٌ يك دادم .» 

همه با هم‌گفتند : «داشتن بلیط مهم نیست . به‌تو می‌گویيم که باید به آن 
واگن بروی ۰» 

«من هم به‌شما می‌گویم که در دوربان اجازه دادند با اين واگن سر کنم 
و اکنون هم با همین واگون حواهم دفت .» 

مأمورگفت : «نه ؛ نخواهی دقت . باید از اين واگون بروی درغیر این 
صودت پلیس دا خبر خواهم کرد که ترا بیرون بیندازد .» 

«بلی می‌توانید . اما من با میل و ادادهٌ خودم بیرون نخواهم دفت .» 

پلیس آمد . دست مراگرفت و با ژور بیرون انداخت . اسیاب سفرم دا 
نیز بیرون انداختند . من حاضر نشدم بهواگن دیگر بروم و قطاد داه افتاد و 
رفت . 


چه_ در آنجا بدرسم اروپایی داشتن کلاه برسر بی)ختراعی_شعر ده‌می‌شد .سم. 


سر گذشت من 


0 . موقعی که سفر جنوب افریقا دا شروع کردم آن دنج جدایی داکه هنگام 
عزیمت به‌انگلستان چشیده بودم احساس نمی کردم. اکنون دیگرماددم مرده بود. 
از دنیا و سفر بمتعارجه اطلاعاتی داشتم و مسافرت از داجکوت به بمبئی هسم 
برایم کلدی غیرعادی تبود. 

این‌با فقط درد جدایی ازهسرم دا احساس مي کردم . از زمان با زگشتم 
ازانگلستان فرزند دیگری پیدا کرده بودیم . هنوز عشق ما تعالی ازشهوت نبود؛ 
اما تدریجاً پالتر و منزه‌تر می‌شد . پس از باز گشت اذ ادوپا حیلی کمتر باهم 
زندگی می کردیم . چون | کنون معلم او هم شده بودم و هسر چند با لاقیدی و 
بی‌اعتنایی » اما در هرحال به‌او کمكث می‌داد م که بعضی تغییرات و اصلاحات دا 
تحقق بخشد - هر دو احساس می کردیم که اگر این اصلاحات باید اداسه یا بد 
لازم است که بیشتر با هم زندگی کنیم ؛ اما جذبه و کشش افریةای جنوبی دنح 
جدایی دا تحمل‌پذیر می‌ساخت . 


۲ بندرناحيةٌ فاتال شهر دود بان استکه به‌نام بندرناتال هم معروف است. 
ازطرف موسمة ما عبداالشیت به‌استقبال م نآمده‌بود. موقعی که کشتی به‌لنگر 
گاه دسید و من مردمی دا که برای ملاقات دوستانشان آمده بودند تماشا کردم 
متوجه شدم که هندیها چندان مورداحترام تیستند. نمی‌توانستم نوعی تکبرخودب 
پسندانه رادر دفتاد کسانی که عبد لله‌شیت دا مي‌شناختندنسبت به‌او نادیده بگیرم 
داین موضوع نفرت مرا برانگیخت . عبدالله‌شیت به‌این روش عادت کرده‌بود. 
کسانی که مرا می‌دیدند با نوعی کنجکاوی به‌من می‌نگریستند . لباس من باسایر 
هندیان تفاوت داشت . من يك کت بسته و دکمه‌داد به‌تن و دستازی شبیه عماعه 


برسر داشتم . 


۲7 دوز دوم یا سوم ودودم اومرا برای تماشای دادگاه دود با برد. در آنجا 
مرا به‌چند نقرمعرفی کرد و کناد و کیل خودشان نشاند . قاضی دادگاه بهمن خیره 


۲۳۹ 


هملاً مردم برادر تسد 


می‌زندگی دابدین‌سان آغاز کردم. به‌زودی دریافتم که‌کار و کالت‌دادگستری 
شغل بدی اس تکه در آن علم و دانشکم)»ونمایش زیاد وجود دادد . برای حود 
و درکاد عود مسووایتی بسیار سنگین احساس می کردم . 


۲7 سرخورده و مأیوس بمبلی دا دها کردم و به داجکوت رفتم و در آنجا 
برای خود دفتری ترتیب دادم . دد اینجا زندگی معتدلی دا پیش گرفتم . نوشتن 
طر ح تقاضانامه‌یا و عرضحالها بطور متوسط هر ماه برایم ۳۰۰ دوییه فراهم 
می‌ساعت. 


دداین احوال يك موس بازرگانی از پور بندر نامه‌یی به‌براددم نوشت 
و پيشنهاد زیر دا مطرح ساخت : «ما در افریقای جنویی فعا لیت دادیم وموسةً 
ما پسیاد بزرگگ است . در دادگاه آنجا دعوای بزدگی دا مطرح کرده‌ايم کهبلغ 
آن۰ ۲۰,۰۰ لیره است . این دعسوا مدتی است ادامه دادد . بهترین و کیلان و 
مشاودان حقوقی دا استخدام کرده‌ايم . اگرشما هم برادر تان دا بهآنج 
برای ما و برای خودش مفید خواهد بود . او خواه توانست بهتر از خود ما 
نظر ما دا بیان کند و دد ضمن برایش فرصتی خواهد بودکه قسمتهای تاژه‌ای‌از 
دنیا دا ببیند و آشتاییهای تازه پیدا کند .» 


0 با این وضع می‌توان‌گفت که من نه به‌عنوان و کیل دعاوی بلکه دد داقع 
به‌صورت‌کارمند و نماینده آن موسه بهآنجا می‌دفتم . اما دلم می‌خواست که‌به 
ترتیبی هندرا دها کنم . همچنین فکردیدن کشودی تازه و به‌دست آوددن تجر به‌ای 
تاذه نیزمرابره‌ی‌انگیخت . همچنین می‌توانستم ۱۰۵ پوند برای براددم بفرستم 
وبه‌هزینه‌های هنگفت تا نواده كمك دهم ۰ به‌این جهت یدون هیچ گر نه چان‌زدن 
پیشنهاد دا پذیرفتم و آمادة سفر به‌جنوب افریقا شدم . 


۳۸ 


س رگذشت من 


مشروباتالکلی شخص دا ابله ودیوانه‌می کند.اما توتون ذهن اودا تیره‌می‌سازد و 
موجب می‌شو دکه‌کاعهای خیالی بنا کند. برج‌ایفل اذنوع آفرینش‌های اشخاصی 
است که تحت تأثیرچنین تفوذهایی بوده‌اند . در ساختمان برج ایفل هیچ هنری 
وجود ندادد. بدمیچ وجه نمی‌توان‌گفت که این برج دد ذیبایی واقمی نمایشگاه 
سهمی داشته است . مردم از آن جهت برای دیدن آن و بالا دفتن اذ آن اندحام 


می کنند که چیزی تاه است واز لحاظ انداژه هم منحصر بفرد می باشد . این‌برج 
اسباب باژی نمایشگاه بود.تاوقتی کهما کودلدهستیم مجذوبسباب‌بازیها می‌شویم 
وبرج به‌عویی اين واقعیت دا نشان می‌دادکه مأ همه کودکانی هستیم که چیزهای 
بی‌ادزش »ا دا مجذوب می‌سازد. شاید هم بتوان‌گفت که برج ایفل اذاین جهت 
و برای این منظلور مفید بوده است . 


0 آخرین امتحاناتم دا دد دهم ماه ژوئن ۱۸۹۱ گنداندم و به‌کانون و کلا 
دعوت شدم . روز یازدهم جزو و کلای دادگاه عالی نام نوشتم و دوز دوازدهم 


با کشتی به‌سوی وطن حرکت کردم . 


۲0 . برادد بزدگترم به‌من امیدها بسته بود. آدژوی ثروت و شهرت دد او بسیار 
شدید بود. قلبی کریم داشت وخطاها دا می بخشید . اين صفات همراه باطبیعت 
ساده‌اش موجب شده بودکه دوستان فراوانی برایش گردآیند و انتظاد داشت که 
با كمك آنها کادهای وکالتی خحوب پیدا کنم . همچنین پیش خود تصود کرده‌بود 
که‌کار و کسب پردونقی خواهم داشت و با این حساب هزینه‌های حانوادگی دا 
به‌بلغی گراف بالا برده بود ۰ بعلاوه تا آنجا که توانسته بود همه تدادکات دا 
بستظود تهیة زمینة مساعدی برای‌کاد من فراهم ساخته بود - 


۲0 اما برای من غیرممکن بودکه دد بمبتی بیش اذ چهاد یا پنج ماه بمانم» 
زیرا در آمدی نداشتم که بتواند با هزینه‌های روزافزون سازگاد باشد . 


۳۷ 


هم مردم برادرند 


تدار کات مفصلی که برای آن فراهم شده بودعطا لبی خوانده بودم ؛ همچنین برای 
دیدن پادیس اشتیاقی پرشور داشتم . به‌اين جهت فکر کردم که بهتر است این‌دو 
دا باهم تر کیب کنم و دراین موقع به‌پادیس بروم. یکی ازچیزهای بسیادجا لب 
نمایشگاه برج ایفل بودکه به‌تمامی اژقولاد وبا اد تفا ع بیش از سیصدمترساعته 
شده بود. البته چیزهای جالب دیگر هم فراوان بود ؛ اما اين برج اذهمه مهمتر 
می‌نمود چون تا آن وقت تصود می‌شد که ساختماني با آن ادتفا ع نمی‌تواندبه 
صودتی مطمئن بربا بماند . 


0 ازآن نمایشگاه چیزی به‌نعاطرم نما نده‌جزعظمتش و دگرگونیش , خاطرةً 
برچ ایفل برایم بهحویی باقی مانده چون دو یا سه باد از آن بالا دفتم . در 
ایوان طبقهٌ اه لش رستورانی بودوفقط برای اینکه بتوانم بگویم درچنان ار تفاعی" 
غذا نخودد‌ام هفت شیلرنگ پولم دا در این داه دود دیختم . 

کلیساهای قدیمی پادیس هنوز در نظرم هست . عظظمت آنها و آدامش 
صلح آمیزشان برایم فراموش ناشدنی است . ساختمان عالی فتردام و تزیینات 
پرشکوه داخلیش باحجادیهایش نمی‌تواند فراموش شود. در آن موقع احساس 
کردم کسانی که میلیونها ثروت خحود دا در داه ساختمان این معابد الهی صرف 
کرده‌اند ؛ بدون اينکه قلبشان از محبت خداوند سرشار بوده‌باشد نمی‌توانستند 


به‌چنین کادی پرداز ند . 


۲ بایدچند کلمه‌یی هم درباده؛ برج ایفل بگویم نمی‌دانم امروذ این برج 
چه مصرفی دارد . اما در آن زمان ازطرف مخالفان ومواثقان دریاده آن عیب.- 
جوییها و ستایشهای فراوان می‌شد. به‌یاد دادم که تولستوی در دأس کسانی بود 
که بر آن خرده‌می گرفتند . اومی‌گفت که برج ایفل مظهرجنون بشر است نه عقل 
او,واستدلال می کرد که توتون بدترین سموم است» ذیرا شخصی که به‌آن عادت 
کردجنایاتی مرتکب می‌شود که يك شرابخوادة مست هر گز جرأتآنرا ندارد. 


من 


س رگذشت هن 
مأمودیتی شد . 


۲7 شود وشوق کسی که ب‌سذعیی تازه ددم ی آید بیش اذکسی است که دد آن 
زمان دد انگلستانآیینی تازه 
بود و برای من نیزتازگی داشت ذیرا بطوری که نقل کردم وقتی که بهآنجا دفتم 
به گوشتخوادی معتقد بودم و بعدها بودکه از لحاظ فکری به‌گیاهخوادی معتقد 


مذهب متو لد می‌شود . اعتقاد به‌گیاهخوادی دد 


شدم . با شود و شوق يك جدیدالمذهب ددبارةگیا‌هخوادیءتصمیم گرفتم که دد 
محلةٌ خودمان بیس‌واتر يك باشگاه‌گیاهخوادان‌تأسی سکنم. از برادوینآر ولد 
که در آن محل سکونت داشت دعو ت کردم که نایب دئیس باشگاه بشود. دکتر 
آو لدفیلد نویسندة کتاب «گیاهخواد» هم دئیس شد.من خود دبیر باشگاه شدم. 
( . وقتی که به‌عضوی تکميتةٌ اجرایی‌انجمن‌گیاهخوادان انتخاب شدم بانخود 
عهد کردم که درتمام جلساتآن شر کت کنم اما همواده خوددا زبان بسته و گنگ 
احساس می کردم .... ن‌اینکه میل نداشتم سخن بگویم اما نمی‌دانستم چگونه 
می‌توانم منظودم دا بیان کنم ... اي کمرویی دد تمام دودان اقامتم دد انگلستان 
برایم باتی بودحتی وقتی که برای يك ملاقات اجتماعی می‌دفتم حضود چندنقر 
جا موجب می‌ش دکه من لال شوم . 


باید بگویم که هر چندکمرویی من‌گاهی موجب خنده و تمسخر دیگران 
می‌شده اما پردوی هم برایم بی‌فایده نبوده ؛ بلکه برعکس خیلی هم برایم مفید 
وافع شده‌است . تردید من برای سخن‌گفتن که زمانی ناداحتم می‌ساعت اکنون 
موجب شادمانیم می‌شود . بزدگترین فایده‌اش برایم این بودکه صرفه‌جویی دد 
کلمات دا بهمن آموخته است . 


0 در سال ۱۸۹۰ دد پادیس نمایشگاهی بزدگگ ترتیب یافت . ددبادةً 


۳۵ 


هملا مردم بر ادر ند 


«نظریةٌ سفید بودن» اثر بنتهام را برایم شرو ع کرد . دیگر بیچاده شده بودم و 
عقلم به‌هیچ‌جا نمی‌زسید. ز بان کتاب دشوادتراز آن بودکه بتوانم آن‌دا بهداحتی 
بفهمم و اوبه‌توضیح وتشریح مطالب پرداعت ۰ ناچادگفتم : «خواهش می کنم 
مرا ببخشید. این‌مطا لب پیچیده وغامضص ازحدودنیم من خارج است. قبول دادم 
که‌گوشت خحوردن‌کاری لاژم است. امانمی‌توانم عهدم دا بشکنم و نمی‌توانم دد 
این باده استدلال کنم ۹ 


7 . هر روز می‌بایست پانزده تا بیست کیلومتر یا عجله داه بروم تا خودم دا 
به‌يك دستودان ارزان برسانم و در آنجا نان سیری بخودم وباز گردم »اما هرگز 
ازغذای خودداضی نبودم . ددضمن این داه دفتن‌ها دوزی درخیا بان فار ینگدون 
به‌يك دستوران‌گیاهخوادی برخوددم . از دیدن آن همان لذتی ددمن پیدا شد که 
کردکی پس از انتظاد دراز آنچه دا که دوست می‌دارد به‌دست‌آودد . پیش از 
آنکه بهرستودان وادد شوم متوجه شدم که مقدادی کتاب دا برای فروش ددپشت 
پنجره‌یی نزديك دستوان به‌نمایش گذارده بودند . در میان آنها کتاب «دفا ع از 
گیاهخوادی» اثر سالت دا دیدم که آن دا ب‌يك شلینکك خریدم و مستفیماً ب‌اتاق 
غذاخودی دفتم. اذ زمان ودودم به‌انگلستان» این نخستین بادبود که با میل‌و لذت 
غذا می‌خوردم . خداوند به کنکم آمده بود . 

کتاب سالت دا آذابندا تا انتها حواندم و بسیادتحت تأثیررآن قراد گرفتم. 
از وقتی که این کتاب داخوانده‌ام می‌توانم بکویم که با اداده‌ومیل خودگیاهخوار 
شدم و بهروزی که ددبرابر مادرم سوگند خوردم درود و دحمت فرستادم . تاآن 
زمان من از آن جهت از گوشت حوردن اجتتاب می‌ورزیدم که به‌راستی وحقیقت 
و به‌تهد ی که دریرا برماددم پذیرفتم پاینند بودم . اما ددهمان حال آرژومی کردم 
که تمام هندیان گوشتخوار بشوند و خود نیز در انتظاد دوزی بودم که بتوانم 
آزادانه و علناً گوشت بخودم و دیگران د! نیز بهاین‌کاد تشویق کنم . اما اکنون 
با میل خودگیاهخوادی دا برمی‌گزیدم که از آن پس‌گسترش آن برایم وظیفه و 


۳۴ 


س رگذشت من 


۲ ماددم بهشکلی دردنال مبهوت مانده بود... کسي به‌او گفته بود که‌آنها در 
آنجاگوشت می‌خحود ندوشخص سومیمتذ کر شده‌بودکه در آنجا نمی‌توان بدون 
مشرو بات الکلی زندگی کرد . ماددم از من برسید : «در بارة همه این چیزها چه 
می‌گویی؟»ومن بهاو گفتم:«آیا بهمن اعتمادنداریدگمن به‌شما درو غ نخواهم گفت. 
سو گند یادی کنم که به‌هيچ‌يك اذاین چیزها آ لوده نخواهم شد. اگرچاین نعتلری 
وجودمی‌داشت آیا جوشی‌جی::می گذاش ت کمن بروم؟...»متمهد شدم که به‌شر اب؛ 
آزن و گوشت‌دست نبرم.وقتی که این‌عهدرا پذیرفتم»مادرم‌با دفتن من موافقت کرد. 


0 پیش از آنکه قصد سفر به‌لندن به‌منظور تحصیل عملا" ددمن شکل بگیرد 
در اندیشه عودطرحی پنهانی برای خود داشتم که به آنجا بروم تا کنجکاوی خود 
بمیم۲۳ آزضا کنم و بدانم للدن چه و چگر نه است . 


درسن مجده‌سا لگی به‌انگلستان دفتم... مرام. دفتادشان وحتی خانه‌هاشان 
همه برایم غریب بود . در زمينة آداب و دسوم انگلیسی بکلی بی‌اطلاع بودمو 
دائماً می‌بایست مراقب خود باشم . بملاوه مشکل اضافی تعهد گیامخوادی هم 
برایم وجود داشت . حتی غذاهایی که مجاز بودم بخودم همه به‌نظلرم بی‌مزه و 
بی‌طعم بود. انگلستان دا نمی‌توانستم تحمل کنم ؛ اما نمی‌توانستم فکر بازگشت 
به‌هند را هم به‌عود دراه دهم . صدایی دزونی می‌گفت اکنون که آمددام باید سه 
سال دا بگذدانم و تمام‌کنم . 


0 خانم صاحبخانه‌یی که پیش او منزل داشتم کلافه شده بود و نمی‌دانست 
برای من چه غذایی تهیه‌کند .... دوستی(کسه با من موقتاً هم منزل بود) داثماً 
برایم استدلال می کرد که باید غذای‌گوشتی بخودم ؛ اما همیشه عهد خود دا به 
یاد می‌آوددم و در برابر او خاموش می‌ما ندم .... يك روز دوستم خحواندن کتاب 


جه_ نام همان برهمن است که رفتنگا تدی را به! نگلستان توصیه کرده بود .-ع- 


۳۳ 


سر گذشت_من 


فقط کیف دستیم را برداشتم و به‌اتاق انتظار دفتم و سایر اسبا بهایم دا به 
همان صودت و همان‌جا که ديخته شده بود رها کردم مقامات داه‌آهن آنها دا 
ذیر مراقبت خودگرفتند . 

فصل زستان بود و ذمستان درمناطق مرتفع افریقای جنوبی خیلی سرد 
است. ماد یتز بو رگك هم کهدد نواحی‌مر تفع‌قر اردادد؛ سرمای آن بسیار شدیدبود. 
پا لتوم‌درچمدان ودرمیان اسب بهايمبوده اما ازبیم آنکه دوباره‌موردتوهینواقع شوم 
جرأت‌نمی کردم آندا بخو اهم. ناچاد به‌همان‌حال‌نشستم ولرزیدم. در اتاق ن‌نود 
بود وندچراغ حدود نیمه‌شب مسافری به‌داخل اتاق آمد واحتمالا" می‌تحو است‌با 
من صحیت کند. اما من حوصلةً حرف‌زدن دا نداشتم. 
و احتمالا" می‌عواست با من صحبت کند . اما من حوصلٌ حرف زدن نداشتم 

در آن موقم بهوظیفه خود می‌اندرشیدم . آیا می‌بایست برای دفاع از 
حقوق نودم بمانم و به‌مبارژه پردازم یا بلافاصله به‌هندباز گردم ویا بدون توجه 
به‌ايین توهین‌ها به پرتودیا بروم و پس از پایان داددسی که دد پیش داشتیم به 
هند بازگردم ؟ باز گشتن بههند بدون انجام تعهداتم نشانة ترس و جبن می‌بود. 
دشوادیهایی که با آن مواجه بودم‌سطحی بود ونقط علائمی ازبیمادی نژادبرستی 
بشمار می‌دفت؛ بدین قرار می‌بایست بکوشم که حتیالمقدود بیمادی دا دیشب 
کن سازم و ناچاد دد اين داه می‌بایست دشوادیها و ناملایمات دا تحمل کنم . 
باید تا آنجاکه لاژ م می‌بود برای از میان بردن تصورات نژاد پرستانه بارفتاد 
ناشایست بهمقا بله می‌پرداختم و بهاين جهت تصمیمگرفتم که با قطاد بعدی به 
پر آودیا بروم . 


07 ۰ نخستین اقدامم آن بودکه تمام عندیان پرتودیا دا ددمیتینگی دعرت کنم 
و تصویری از وضع ناگوادایشان در ترافهوال برای ایشان دوشن سازم . 


۳0 می‌توان‌گفت که سخترانی دد آن میتینگگ در واقع نخستین نطقم در يك 
اجتماع عمومی بود . موضو ع سخنرانی خود داکه دربادة رعایت صداقت دد 


۳۱ 


همه مردم برادر ند 
سس تس تست 


کار و کسب بود ب‌تعوبی آماده رده بودم . هميشه شنیده بودم که بازرگانان و 
پیشه‌ودان می‌گفتند در تجادت و کسب » صداقت ممکن نیست . من چنین حرفی 
دا قبول‌نداشتم وهنوزهم عقیده‌ام چنین است . حتی امروز هم دوستانی بازرگان 
دادم که مدعی هستند صداقت و حقیقت باکار و کسب سازش ندارد . اینها 
می‌گویندکار و کسب امری عملی است و حقیقت و صدافت موضوعی منمبی و 
استدلال می کنند که مسائل علمی چیزی است وامودمذه‌بی چیزی به کلی‌متفاوت. 
آنها معتقدند که صداقت و حقیقت محض نمی‌تواند در بازدگانی و داد و ستد 
مطرح باشد ‏ بلکه فقط در جاهایی می‌توان در بادةٌ آن صحبت کرد که مناسب 
آن باشد . 

من در نطق خود به‌شدت به‌این طرژ فکر اعتراض کردم و بازر گانان و 
کاسبکاران دا متوجه وظیفه‌شان ساختم و یا آودی کردم که اين موضوع از دو 
چهت اهمیت دارد , ذیرا علاوه براینکه صدداقت و ددستی امری ضرودی است؛ 
مخصوصاً سوولیتآنها برای دعایت حقیقت دد يك کشود خادجی بیشتر و 
بزدگتر است ذیرا طسرز رفتاد چند تن از هندیان میزانی برای قضاوت دربارة 
میلیو نها هموطنان ایشان خواهد بود . 


2] . مقردات استفاده‌ازپیاده‌روها در آن شهر نیزعواقب ناگوادی برایم به‌وجود 
آودد . من اغلب بسه‌پیاده‌روی می‌برداختم و از خیابان پرژیدفت می‌گذشتم تا 
بهتضایی آزاد می‌رسیدم . حانة پرزیدنت کرو گر دد آن خیابان خانه‌یی بسیاد 
عادی بردکه ساختما نش فوق‌العاده‌نبود وباغی هم نداشت. این خانه یاحانه‌های 
همسایه‌اش تفاوتی نداشت وقا بل تشخیص نبود. خانه‌های بسیادی از ثرو تمندان 
و میلیونرهای پر تودیا خیلی زیب تروپرشکوه‌تر اذاین خانه بود واغلب باغهای 
بزرگ هم داشت . در واقع سادگی پرزیدنت کر گر ضرب‌المثل شده بود و 
آویه‌این چیزهااهمیت نمی‌داد. حضود يك‌نگهبان پلیس درمقا بل ان پرزیدنت 
تنها نشان آن بودکه يك مآمود دسمی عالیرتبه در آنجا سکونت دادد . من 


۳۳ 


سر گذشت من 


تقریباً همیشه از پیاده‌رو مقابل این خانه و از کناد نگهبان پلیس میگذشتم بدون 
آنکه کوچکترین ممانعتی برایم پیش آید . 

اما هر چند وقت یکباد مأمور نگهبان عوض می‌شد . یکباد یکی اذاین 
نگهبانان بدونکوچکترین اخطار وحتی بدون آنکه ازمن بخواهد که ازپیادهدو 
بیرون بروم مرا هول داد و ببوسط خیا بان افکند و من بهوحشت افتادم » پیش 
از آنکه بتوانم از او در بارة رفتاد ناشایسته‌اش سوالی بکتم ءآقای گوتیس که 
اتفاقاً سواد براسب از آنجا می‌گذشت فریاد کشید : 

«گاندی من همه چیز را دیدم و با کمال میل آمادهام که اگر اژ این مرد 
به‌دادگاه شکایت کنی به‌سودتوگواهی یدهم . بسیادمتأسفم که تو با این خشونت 
مورد حمله داقع شده‌ای .) 

من‌گفتم : «لازم نیست متأسف باشید. این مردییچاده چه می‌داند ؟ درنظر 
او تمام مردم دنگین یکسان هستند سلماً او با سیاه‌پوستان هم به‌همین ترتیب 
دفتاد می کند . من برای خود قانونی بدوجود آودده‌ام که در مودد هیچ تجاوز 
وناداحتی شخص خویش»به‌دادگاه دجو ع نکنم و بدین قراد قصد ندادم که از 
این مرد هم شکایت کنم .6 


0 این واقمه همدردی و تأسف مرا نسبت به‌هندیان مقیم آنجا عمیق‌ت-ر 
ساخعت . 

... از آن وقت از نزدیکتر به‌طالعه دد وضع سا کنان هندی پرداختم و 
این مطالعه نه‌فقط از داه خواندن و شنیدن ء بلکه با آژمایشهای شخص خحودم 
انجام می‌گرفت می‌دیدم که هرهندی که برای خوداحترامی قائل باشد نمی‌تواند 
درافریقای جنوبی زندگی کند » هرروز بیشتر ویشتر فکرم با اين مسأّله مشفول 
می‌شد که چگو نه می‌توان این وضع دا بهتر کرد . 


يك سال اقامت درپرتودیا گرانبهاترین آذمایشهای زندگی دا برایم دد 


۳۳ 


هملا مردم بر ادر ند 


برداشت . در اینجا بود که امکان یافتم با فعالیتهای اجتماعی وعمومی آشنایی 
پیدا کنم و تا انداژه‌یی برای این کادها شایستگی بهدست آودم , و در همین‌جا 
بود که روح مذهبی ددونی من به‌صورت بیرویی زنده در آمد و باژ درهمین‌جا 
برد که در بارة تارهای حقوقی و قانونی معاومات واقعی و گرانبها آموعتم . 


2 فهمیدم که وظرنه واقعی يك و کیل دادکستری آن است که علررفین دعوا دا 


به‌یکدیگر نزديك ساژد و پیوند دهد . ابن ددس با چنان صورت استوار وپالد 


ناشدنی دد من نقش گرفت که در مدت بیست سال فعالیت وکالتی خود قسمت 
شمدهُ وقتم صرف آن شد که صلها غرمدعیان وطرفین‌دعواها دا به‌علوردحصوصی 
با یکدیگر سازش دهم . در این طرز کار خود هیچ چیز دا از دست نمی‌دادم» 


نه وجذان و دوحم را و نه حتی پول و حق‌الرحمه دا - 


7 آنچه دل آد مشتاقانه بخواهد حمیشه تحقق می‌پذیرد .در آزمایشهای 

۳ می بخوا يشه تحفق می‌پدیر 
خود اغلب دیده‌ام که این قاعده درست دد آسده است . خدمت به‌فقیران و 
بیچارگان همواده آدژوی قلبیم بوده و همیشه مرا ب‌سیان ایشان کشانیده و بهمن 
امکان بخشیده که خود را همانند یشان سازم ‏ 


0 هنوز سه یا چهاد ماه از فعالیت وکالتی من نگذشته بود و کنگره" هم 
هنوز دودان کودکیش دا می‌گذراند که دوزی يك نفر تامیل با لباسهای پاده 
کلاه مچا له شده در دست ‏ دو دندان جلو شکسته ودهان پرخون»لرذان وگریان 
در مقابل من ایستاد - ادبایش او دا به‌سختی کتك زده و مجروح ساخته بود . 
بدوسیلاٌ یکی از کارمندانم که خودش هم تاهیل بود دربار او اطلاعات‌کاملی به 
دست آوددم ۰ آن برد که بالاسو ندازرام نام داضت دودان‌کار آموزی و شاگردی 

چه سازما ی که گا ندی ازهتدیان مقیم نا تال بدوجودآورد تاحق رای برای ایشان 


پددست آورد یسم 


۳۴ 


سر گذشت من 


داذیردست یکی ازارو پاییان معروف ساکن دور بان می‌گذراند. ادیایش نسبت 
به‌اوخشمگین‌شده بودبه‌طوری که تسلعط برخودش‌دااز دست داده و بالاسو ندارام 
دا با چنان شدتی زده بود که دو دندانش شکسته بود. 

من او دا نزد دکتر فرستادم . در آن ژمان فقط دکترهای سفید‌پوست دد 
آنجا بردند . می‌خواستم دکترگواهی‌نامه‌یی مبنی برجراحات و صدماتی که به 
بالاسو تدادام واردشده بود برایش صادر کند. این‌گواهی‌نامه دا بهدست آوردم 
و مجروح دا مستقیماً پیش قاضی بردم و شکایت‌نامه‌یی تسلیم او کردم ۰ قاضی 
وقتی درخواست دا خواندخشمگین شد واحضادیه‌یی برای کادفرما صادد کرد. 


( . خبرکار بالاسو ندادام به‌گوش تمام‌کاگرانی که به‌عنوان شاگردی وکا 
آموزیکار می کردند رسید و همه مرا دوست خود شمردند . من هم از این 
اتباط بسیار خوشحال و مسرور شدم . جریانی منظم از اين کار گران کار آموز 
به‌دفتر من سراذیر گشت و من بهترین فرصتها دا یافتم که از آنها در بارٌ شادیها 
و غمهایشان اطلاعا تی کسب کنم . 

0 . هرگز نتوانسته‌ام بفهمم که چگونه ممکن است کسانی اذ این جهت که 
همتوعان خود دا مودد تحقیر قرار می‌دهند برخود ببالند واحساس سرفرازی 


2 اگر با تمام وجودم بمتعدمت مردم واجتماع پرداخته‌ام دلیلش این بوده 
که می‌نحواسته‌ام نعود دا به‌ددستی بشناسم . من خدمت خلق دا مذدهب حویش 
.ساثته‌بودم و احساس می کردم که از داه خدمت به‌علق استکه‌می‌تو ان خدا 
دا شناخت . در نظرم حدمت واقعی » حدمت به‌هند بود ذیرا بدون آنکه شود 
خواسته باشم و از آن جهت که برای این حدمت مستعد بودم اين ندمت برایم 
پیش آمده بود . من به‌قصد سفر وسراحت وبرای فراد از دسیسه‌ها و تحریکات 
کاتیاداد و برای تأمين زندگی شخصی خود به‌افریقای جنوبی دفته بودم . اما 


۴۳۰ 


هم مردم برادر نند 


به‌طودی که گفتم درآنجا خود دا عملا در جستجوی خداوند و در 


بر ای 


شناسایی حویشتن یافتم . 


0 . کمترکسی دا شناختهام که بهاندازة من قوانین انگلستان دا محترم بدادد 
وبه‌آنها وفادار باشد. اکنون می‌توانم بفهمم که عثق ولاف شدیدین به‌حقیقت 
ودصداقت ریشةً واقعی این وفادادی بوده است . هرگز برایم مقدود نبوده که 
بهو فادادی یا هیچ صفت پسندیدة دیگر نظاهر کنم . دز هر اجتما ع ومیتینگی که 
در ناتال شرکت می کردم سرودملی انگلستان خوانده می‌شد . من هم‌احساس 
مي کردم که باید در خواندن اين مرود شرکت کنم . بدیهی‌است من از‌ظا لم 
ومفاسدحکومت بریتانیا بی‌اطلاع نبودم . اما فکر کردم که دویهمر فنه حکومتی 
قابل قبول است. در آن زمان تصودمی کردم که حکومت بریتانیا برای اتباعش 


مفید است . 

فکرمی کردم امتیاذات نژادی و برتری جوبی نژادی که ددافریقای جنو بی 
وجرد دادد بکلی مخالف سنتهای انگلیسی است و عتیده داشتم که این چیزها 
موقتی و محلی است . اذاین جهت من هم مانند انگلیسیها نسبت به‌تخت وناج 
بریتا نیا وفاداد بودم . بادقت وپشتکار زیاد آهنگث سرودلی انگلستان را آموختم 
و هر وقت خوانده می‌شد دد خواندن آن شرکت می کردم هرجا و هرموقع 
که فرصت و مجالی برای اظهاد وفادادی پیش می‌آمد بدون هیچ گو نه تردید 
و تزلزل با کمال میل دد آن ش ر کت می‌جستم . 

در دودان عمرم هرگز از اين وفادادی خود بهره‌بردادی نکردم و مرگز 
در صدد آن نبودم که آن دا وسیل‌یی برای تأمین متافع شخصی خویش سازم . 
این و فادادی برای من صورت نوعی وظلیفه و تمهد داشت و آن دا بدرن هیچ 
گونه چشمداشت پاداشی انجام می‌دادم. 


0 اکنون سه سال بودکه در افریقای جنوبی اقامت داشتم . من مردم دا 


۳۶ 


سر گذشت من 


شناخعته بودم و مردم نیز مرا شناخته بودند . در سال ۱۸۹۶ اجاذه خواستم که 
برای شش ماه به‌هند و بهنحانه‌ام باز گردم . ذیرا می‌دیدم که اقامتم دد اینجا خیلی 
طولانی شده است . وضع‌کادم خیلی حوب بود و می‌توانستم بینم که مردم نیز 
یهوجودمن احتیا ج دار ند بدین قراد تصمیم گرفتم به‌خانه بروم و هسروفرزندانم 
دا با خود بیاودم و در باز گشت ددهمین‌جا مستقر شوم . 


(ع . نخستین بار بودکه با همسر و فرزندانم سفر می کردم ... دد آن زمانها 
که | کنون ددباده‌اش مي‌نویسم عقیده‌پیدا کرده بودم که برای آنکه ما هم‌متمدن 
به‌نظر آییم لام است که لباسمان هم هرچه بیشتر شبیه لباسهای ادوپایی بشود. 
ذیرا فکر می‌کردم که فقط از این داه می‌توانیم نفوذی پیدا کنیم و بدون داشتن 
نفوذ نمی‌توان به‌جامعه حدم ت کرد... به‌اين جهت دریادةٌ لباس همسروفرزندانم 
تصمیم گرفتم...در آن‌زمان‌درمیان‌مردم هندپارسی‌ها ازهمه متمدن‌ترشمرده‌می‌شددند 
بدین فراد وقتی دیدم که تقلیدکامل اژلباس ادوپایی مناسب و مقدورنیست شکل 
باس پارس‌ها دا اقتباس کردم ... با همین روحیه و با اکراه و بی‌بیلی بیشتر 
به‌کاد بردن قاشق وچنگال دا برای صرف غذا شروع کردیم ۰ بعدها موقعی که 
شیفتگی ابلهانهٌ من برای این مظاهر و علامات تمدن از میان دفت استعمالکارد 
و چنگال هم در خانة ما کنار گذارده شد . شاپد هم برای همسر و فرززندانم که 
مدتی دداذ با این چیزها عادت کرده بودند کناد گذاردن‌آنها و باز گشت دوباده 
به‌روشهای قدیمی دنجآود بود . اما امروز می‌توانم بگویم که از آن پس وبا 
کنار گذاددن مظاهر پر زدق و برق «تمدن» خود دا آزادتر و سبك‌تر احساس 


می‌کنیم . 
کشتی ما دوز ۱۸ يا ۱٩‏ دسامبر در بندر دود بات لنگر انداعت . 
0 . ازطرف مقامات محلي بندر دستور داده شد که کشتی ماتا موقعی که ۲۳ 


و 


هملا مردم برادر ند 


دوز از حر کتمان از بمیتی تکمیل شود در قرنطینةٌ حادج از بندر باقی بماند . 
اما علت این دستور تنها ملاحظات بهداشتی قرتطینه نبود . 

سا کنان سفید پوست دوه بأن تظاهراتی برای باز گشت دادن ماشرو ع کرده 
بودند واين تظاهرات هم یکی از دلایل صدودفرمان قرنطبنه بود ... بدین‌قراد 
هدف اصلی اذ قرتطیته فشار آوردن برای بازگرداندن سافران هندی به‌هند بود 
که می‌خواستند این منظور دا از داه تهدید خود در آنها یا تهدید نمایندگان 
کمپانی کشتیرانی عملی سازند. به‌این جهت بودکه خود ما دا هم مستقیماً مورد 
تهدید قراد دادند وگفتند : 

«اگر باز نگردید مطمئثاً شما دا به‌ددیا خواهند دیخت . اما اگر با ميل 
خودتان بازگردید ممکن است هزین باز گت شما دا هم پپرداذند .» 

من دائماً در میان همسفران حرکت می کردم و به‌آنها دلگرمی می‌دادم ۰ 


07 سرانجام او لتیماتوم به‌طور جدی برای مسافران ومن معارح‌گشت . به‌ا 
انعطاد شد که اگرمی‌خواهیم جان خود دا نجات دهیم یاید پرشنهاد باز گشت دا 
بپذیریم . درپاسخ اخطاد؛ هم من و هم سافران دیگر حق خود دا برای پیاده 
شدن در بندر ناتال یادآوری کردیم و متذکر شدیم که مصمم هستیم با قبول هر 
خطری هم که باشدبه‌نا تال وادد شویم ۰ 

در پایان بست و سومین دوز به کشتیها اجازه داده شد که وادد بندرگاه 


شوند و همچنین اجازة پیاده شدن مسافران نیز صادد گردید . 


۲7 بسحض آنکه از کشتی پیاده شدیم یکی از جوانان مرا شنانعت وفریاد 
کشید : «گاندی ؛ گاندی .» بلافاصله پنج شش نفری به آن سوی دویدند و دد 
فر باد کشیدن هماهنگگ گشتند ... به‌سبتی که جلوتر می‌دفتیم ازدحام جمعیت هم 
پیشتر می‌شد تا اینکه عملاا پیش دفتن ما غیرمقدور شد ... دد این موقع پرتاب 
سنگ و پاده آجر و تخم‌مر غگندیده به‌سر و روی من آغازگشت . در آن میان 


۳۸ 


سر گذشت من 


یکی عمامه دا از سرم کشید و دیگری بهزدن من با مشت ولگد پرداعت . مسن 
داشتم یهوش می‌شدم. اما برایآنکه تیفتم دستم دا به‌نرده‌های حانه‌یی که آنجا 
بودگرفتم و ایستادم - می‌خواستم نفسی تاژه کنم اما غیرممکن بود - آنها همه 
پرسر من دیخته بودند و ضربات مشت و لگدادامه داشت . اتفاقاً همسردئیس 
پلیس که مرا می‌شناخت از آنجا عبور کرد . اين ذن شجاع به كمك من شتافت 
و هرچند دد آن موق عآفتاب نبود چتر دستیش دا بردوی من باز کرد وخودش 
در فاصلٌ من و جمعیت ایستاد - اين اقدام جمعیت دا آدام ساخت ذیرا برای 
آنها ممکن نبودکه بدون برخورد با خانم الکساندد مرا بزنند . 


07 مرحوم چمبرلن که دد آن موقع وذیر مستععرات انگلستان بود : ضمن 
تلگرافی ازحکوعت ناتال خواست که تجاوز کادان و توهین کنندگان به‌مرا تعقیب 
و مجاذات‌کنند. آقای اسکومب به‌دنبال من فرستاد وازجراحاتی که برمن وادد 
شده بود اثلهاد تأسف کرد و گفت : «باود کنید کوچکترین آذاری دا هم که به 
شما وادد شود تحمل نمی‌کنم ... اگر بتوانید تجاوزکاران دا معرفی کنید فوداً 
آنها دا بازداشت و تعقیب می‌کنم . آقای چه‌برلن نیز چنین میل دادند .» 

و من چنین پاسخ دادم : 

«من نمی‌خواهم هیچ کس مودد تعقیب واقع شود ممکن است بتوانم 
یکی دو نفر از مهاجمان دا بشناسم و معرفی کنم اما کیفر دادن به آنها چه فایده 
دارد ؟ بعلاوه من از این متجاوزان گله و شکایتی ندام . بهآنها فهمانده شده 
است که من هنگام اقامتم در هند دريار؛ سفیدپوستان اتال بدگویی کردهام و 
حرفهای اغراق آمیز گفته‌ام وچونآنها این اتهامات دا باود کرده‌اند عجیب‌نیست 
که خشمگین شده باشند . در واقع باید از دهبران آنها و اگر اجازه بدهیداز 
خحود شما گله و شکایت داشت . شما می‌توانستید و می‌توانید مسردم دا به‌شکلی 
شایسته داهنمایی کنید » اما خود شما هم خبرهای خبر گزاری 2و یتر دا باور 
کرده‌اید و تصودمی کنید که من حرقهای مبا لفه آمیزی‌گفتهام . من نمی‌تعواهم از 


۳۹ 


هحاا مردم برادرند 


هیچ کس شکایتی مطرح سازم . من مطمثن هستم وقتی که حقیقت معلوم‌گرددهمةً 
آنها از رفتاد اشایست خود متأسف و پشیمان خواهند شد .» 


0 . دوزی که از کشتی پیاده شدیم به‌محض این که پرچم زرد ۶* پایین آونده 
شدنماینده‌یی از دوزنامة «ناتال آدود نایزد» برای مصاحبه پیش من‌آمد وبرایم 
سژالاتی مطرح ساخت . در پاسخ این پرسشها من توانستم تمام اتهاماتی دا که 
یمن نسبت داده شده بود تکذیب کم ... این مصاحبه از یکسو و نخحسوددازی 
من ازتعقیب متجاوزان ازسوی دیگرچنان تأثیرعمیقی درادو پابیان مقیم دوربان 
ب‌وجود آورد که از رفتاد خودشان شرمنده شدند . روزنامه‌ها مرا بی‌گناءاعلام 
کردند وجمعیتی دا که بهمن حمله کرده بود محکوم ساختند . بدین قرار حمله و 
هجوم وحئیانةٌ بی‌سرانجام به‌سود من و به‌سود منظور ومدف من تمام شد. این 
ماجرا حیثیت و اعتباد جامعةٌ هندیان دا درافریقای‌جنوبی افزایش داد و کادمرا 
آسانترساخت . 

شنلم به‌شکلیدضایت بخش پیش‌میدفت:اما این وضع نمی تو انست خودم 
را داضی سازد ... هنوز در خود ناداحتی احساس می کردم , دد انثظار آن بودم 
که به‌نوعی‌کاد بشر دوستانه و مداوم بپردازم ... بدین‌گونه بود که برای نصود 
فرصتی پیدا کردم تادد يك پیمادستان مخصوص هندیان به‌عدمت داوطلبانه مشغول 
شوم. این کارهرروز دوساعت وقت مرامی گرفت که‌ضمناً شامل‌وقتدفت و بر گشت 
هم می‌شد . این خدمت تا انداژه‌یی موجب آدامش خاطرم می‌شد . کادم شامل 
رسیدگی به‌شکایات پیمادان و نقل وقایم برای پزشکان و خرید و تهب دادوهای 
تعیین شده بود . این خدمت موجب می‌شد که با هندیان دنجود تماس نزديك 
پیدا کنم آنها کار گر ان‌کار آموز تامیل و تلگو یا ازاهالی شمال هند بودند. 

اين آزمایش برایم بسیاد مفید بود و موقعی که دد دودان جنگ بوثر 


+ وقت یکه کفتی‌ها در قر تطینه هستند برچم‌زردی را بالام ی کشند و پس از پایان 
دوران قر فظینه پرچم زرد را پان می‌آور ند.م- 


۳۰ 


س رگذشت من 


خدمات پرستادی خود دابرای‌سر بازان‌مجروح بیمادعرضه داشتم وضع ساعدی 
برایم بهوجود آورد . 


ترلد آخحرین فرزندم مرا در معر ض آزمایش بسیاد جدی قراد داد. درد 
زایمان زنم ب‌طود ناگهانی فرا دسید . مقدود نبود که فوداً پزشك دا دعوت 
کنیم. مقدادی وقت هم برای پیدا کردن ماما تلف شد. حتی اگرماما هم‌حضود 
می‌داشت نمی‌توانست برای ذایمان کمکی بدهد . ناچاد من خود به‌مراقبت 
زایمان و نگاهداری کودك نوزاد پرداختم . 


0 عفیده دادم که برای پرودش صحیح کودکان لازم‌است کموا لدین اطلاعات 
عمومی و کلی دربادة مراقبت و پرستاری ازنوزادان داشته باشند. من خودفواید 
مطا لعات دقیقی دا که دد این موضوع به‌عمل آودده‌ام در هرقدم زندگی ملاحظه 
کردهام . اگر این موضوع دا مطالعه نمی کردم و به‌حساب نمی آودم فرزندانم 
از آن سلامتی که امروز دار ند بهره‌مندنبودند. ما همه با نوعی عقید خرافی عمل 
می کنیممبنی براینکه کودله در پنج‌سال نخستین‌عمرش هیچ‌چیز نمی آموزد. برعکس 
واقعیت این است که ود آنچه دا در پنج سال‌اول عمرش می آموزدبعددها هرگ 
نخواهد آموخت . آموزش کودلد با تصوداتی که‌در او به‌وجودمی آید آغازمی گردد. 


_ ژن وشرهری که این مطا لب دا درل کنند هرگز برای ادضای شهوت خود 
بهپیو ند جنسی نمی پرداژند جز در موقعی که بخواهند فرزندی بهوجودآودند . 
من‌گمان می کنم از کمال جهل است که تصودشود ارتباط جنسی عملی مستقل و 
لازم ما نند خوردن وخفتن می‌باشد . دنیا برای دوام نعود و ادامهٌ حیات به‌تو لد 
مثل نیازمند است و از آنجا که عالم میدان عمل خداوند وانعکاس مشیت‌الهی‌او 
می‌باشدعمل تو لیدمثل هم بایدبهنظور دشد منظم جهان تحت نظارت و کنترل 
باشد . کسی که اين موضوع دا بفهمدبه‌هرقیمت که یاشد شهوت خود دا تحت 


اف 


همه مردم بر ادد ند 


نظادت می آورد وخویشتن دا با معلومات لازم برای سلامت جسمی وفکری و 
روحی‌اولادش مجهزمی‌سازد ونتیجةً معلوما تش‌دابرای نسلهای بعدی به کادمی برد. 


0 پس ازمباحناتزیادوسنجشهای‌فراوان درسال۰۶٩۱دربارةٌ‏ براهماچاریا 
با خود عهد کردم . ۶ تا آن مان افکادم دا با همسرم در میان نگذاشته بودم . 
فقعطگاه به‌گاه دربادة اين قصد خود با او مشورت می کردم . او مخا لفتی نشان 
نمی‌داد اما برای نعودم بسیار دشواد بودکه به‌طودنهایی تصمیم بگیرم ۰ برای 
این تصمیم قدرت‌کافی نداشتم . چگونه می‌توانستم برشهوات خودساط باشم؟ 
صرفنظر کردن از ادتباط جسمی با ههسر حود در آن موقع امسبری عجیب و 
شگفت‌انگیز می‌نمود . اما با اتکاء بهتأییدات الهی به‌اين اقدام پرداختم . 
اکنون که بیست سال اذ آن عهد می‌گذرد وقتی به‌پشت سر می‌نگرم از 
مسرت و شادمانی سرشار می‌شوم . عملا" از سال ۱۹۰۱ کماییش موفق شده 
بودم که دراین موردخود دا کنترل کنم و برخودسلط شوم . اما آزادی وشادمانی 
را که پس ازعهدنهایی با عویش در خود یافتم هرگز پیش |ذ۰۶٩۱‏ احساس 
نکرده بودم. پیش اذاین‌عهد هرلحظه معکن بودکه تحت نفوذ تحريك واغوای 
درونی واقع شوم اما اکنون عهدی که با حودبسته بودم ددبرابر اغواها برایم 


همچون سپری استواد بود . 


7 اگر این عهد برایم شادمانی روزافزون به‌بار آورده است باید دانست که 
انجام آن به‌هیج وجه برایم آسان نبوده است . حتی اکنون که از پنجاه وشش 
سالگی گذشته‌ام احساس می‌کنم که چه تصمیم دشوادی‌گرفتهام . هر دوز بیشتر 
و بیشتر می‌فهمم که این عهد بهدشواری داه دفتن برلباً شمشیری تیز است و 
مي‌بينم که لازم است دائماً و دد هر لحظه مراقب خویش باشم . 

جه خوشتن داری وکلط بر نقس ازجهات مختلف وازجمله خودداری از ار تباط 


جنتسی .سم 


۴۲ 


سر گذشت من 


نخستین اقدام لازم برای دعایت این عهدنظارت و کنترل غذا است. به 
تجر به دریافتم که پا کنترل دقیق خورالهءرعایت عهد برایم خیلی آسا نترمی‌شودو 
به‌این جهت است که کنون آزمایشهای غذایی خودرا نه‌فقط از لحاظ گیاهخوادی 
بلکه از نظر «براهماچادیا» نیز دنبال می کنم . 


0 می‌دانم که بعضیها استدلال می‌کنندکه دوح با آنچه خودده و آشامیده 
می‌شود ارتباط ندارد زیرا دوح نه‌چیزی می‌خودد ونه می‌آشامد . ددمودد دوح 
آنچه از خادج به‌درون می‌دیزد اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است نمودهای 
خحادجی حالات درونی است . تردیدی لیست که اين استدلال برای خودادزش 
دارد اما من به‌جای اي ن که به آزمایش این استدلال بپردازم می‌خواهم این اعتقاد 
خود دا بیان کنم که + برای جویندهٌ داه حق‌که با بیم خداوند و اشتیاق دوبرو 
شدن با او زندگی می‌کند خویشتن‌داری دد خودال چه از لحاظ مقداد و چه‌از 
لحاظ نوع ۰ به‌اندازة خویشتن‌دادی دد اندیشه وگفتاداهمیت اساسی دارد . 


زندگی آسوده و مرفهی دا شروعکرده بودم اما دودان آن بسیاد کوتاه 
بود. هرچند برای نحانه‌ام با دقت ومراقبت زیادمیل و اسباب و لوازم تهیه کردم 
اما نمیتوانست مرا دلگرم سازد اذاین جهت هنوزددست این زندگی آغاز شده 
بود که به‌تقلیل هزینه‌ه‌ای آن پرداختم . صورتحساب رختشوی سنگین بود و 
بعلاوه چون هیچ وقت سرموقع نمی آمد حتی بیست‌یاسی پیراهن ویقه هم‌برایم 
کافی نبود . يقه دا باید هر دوزعوض می کردم و پیراهن هم اگرهردوذعوض 
نمی‌شد دست کم می‌بایست يك دوز ددمیان آن دا عوض کرد در نتیجه اضافه 
هزین من مضاعف می‌شد که به‌نظرم غیرلاژم می‌نمود . به‌این جهت برای حود 
لوازم دختشویی تهیه کردم تااين هزینه‌هادا صرقه‌جویی کنم.يك کتاب هم در بارة 

چهٍ ولای دادگتری بهرسم انقلمتان نازیر بودند بایته و پیش سین سفید به 
دادگاه پرو ند مسم. 


۳۳ 


هملا مردم برادر ند 


رختشویی خریدم وخواندم و مطالب آن دا به‌همسرم نیز آموختم . مسلماً این کار 
براشتغالاتم می‌افزود اما تازگی آن موجب مسرتم می‌شد . 

هرگز حاطرة نخستین یقه دا که حودم شستم فراموش نمی کنم. به‌این يقه 
بیش از انداره لازم آهاد زده بودم . اطو هم به‌اندازة کاتی داغ نبود و اذ بیم 
سوذاندن یقه : آن دا بهاندازة لائم اطو نزده بودم . در نتیجه هرچند یقه خبلی 
صاف ایستاده بود دائماً آهادهای اضافی از آن فرو می‌دیخت . من با همان یقه 
به‌دادگاه دفتم و موجب استهزاء و مسخرة و کلای همکارم قراد گرفتم اما د. آن 
دوزها می‌توانستم در مقابل استهزاء دیگران هم تأثرناپذیر بمانم. 


07 به‌همین ترتیب و همان‌گو نه که خود دا از اسادت باستویی آزادساختم 
وابستگی به‌سلمانی دا هم‌دها کردم . تمام کسانی که به‌انگلستان می‌روند در آنجا 
دست کم تراشیدن دیش خود دا یاد می‌گیر ند اما هیچ کس کوتاه کردن موی سر 
خود دا نمی آموزد . من می‌خواستم این‌کار دا هم بیاموزم . دد پرتوریا یکبار 
پیش يك سلمانی انگلیسی دفتم . او به‌شکلی تکبر آمیز از اصلاح کردن سر من 
خوددادی کرد . طبعأً اذاین عمل او ناداحت شدم اما بلافاصله يك جفت ماشین 
سلمانی تحریدم ودد مقا بل آینه به کو تاه کردن مویم پرداختم . کما بیش توانستم 
قسمت جلو سرم را ماشین کنم اما پشت سرم خراب شد و دوستانم در دادگاه 
از خنده روده‌بر شدند وگنتند : «گاندی . موهات چه شده ؟ مثل اینکه آنهادا 
موش خودده ؟» من‌گفتم : «نه » سلمانی سفیدپوست نتوانست خود دا تا صد 
دست زدن به‌موهای سیاه من پایین بیاودد و من هم ترجیح دادم خودم این کاد 
دا انجام دهم . اگر هم حراب شده باشد اهمیتی ندادد .» 

این پاسخ من دوستانم دا عتعجب ساخت . 

البته سلمانی‌بی که اصلاح سرمرا رد کردگناهی نداشت.ذیرابه‌احتمال‌ژیاد 
اگر برای من‌کاد می کرد مشتریان دیگرش دا از دست می‌داد . 


۴۴ 


سر گذشت من 


نع وقتی که جنگ بوثر اعلان شد من شخصاً نسبت به بوگرها احساس 
همدردی می کردم . اما در آن موقع هنوز فکر می کردم که حق ندانم دد 
مواردی موافق احساس شخص خود عمل کنم . دد این مسورد و در باده مب 
درونی که دداین موقع برایم پیش آمد به‌تفصیل در کتاب «تادیخ ساتیاگراها دد 
افریقای جنوبی» نوشته‌ام و اکنون نباید آن مطالب دا در اینجا تکراد کنم . 
اگر کسی کنجکاوی بیشتری داشته باشد باید به آن کتاب دجو عکند . در اینجا 
کافی است بگویم که وفادادی نسبت بهحکومت بریتانیا مسرا در آن جنگ 
به‌جانبدادی از انگلیسیها کشانید . احساس می‌کردم که اگر من ب‌عنوان يك 
تبعهٌ بریتانیا حقوق قانونی خود دامطاله می کنم به‌همین قراد وظیفه هم دادم که 
در دفاع از امپراتودی بریتانیا شرکت کنم . ددآن موقع فکر می کردم که هند 
آزادی کاءل خود دا فقط می‌توا اند درداخلا+پراتوری بریتانیا و بهوسیلهٌ آن به‌دست 


رزهُ 


آودد . به‌این جهت هرچه مقدود بود دفقای خود داگردآوردم و يك‌گروه حمل 
مجروحان تشکیل دادم و خدمات خود دا ب‌بقامات نظامی قبولاندم . 


0 این خدمت هندیان درافریقای جنو بی داعهای تازه ازبه‌کادبستن حقیفت 
دا در هرمرحله بسن نشان داد . حقیقت همچون درختی عظبم است که همرچه 
بیشتر تغذیه شود بیشتر میوه می‌دهد . حقیقت معدنی است که هرچه عیق‌تر دد 
آن‌کاوش شودجواهرات‌گرانبها تر به‌دست میآید که ب‌صورت داههای تازه براکه 
انجام خدمات بزرگتر جلوه‌گر می‌شود . 


انسان و اعمال انسان دو چیز متمایز از یکدیگر می‌باشند . باید اعمال 
ايك دا تحین وتأیبد کرد واعمال بد دا مورد نکوهش قراد داداما فاعل‌اعمال 
نيك یا بد با ید به‌تناسب کار نيك مودداحترام و به‌تناسب‌کار بدموردترحم واقع‌شود. 
«باید ازگناه نفرت داشت نه ازگناهکاد» اين مطلبی است که هرچند به‌آسانی 
می‌توان فهمید به‌ندرت مودد عمل قراد می‌گیرد وبه‌این جهت اس تکه زهر کیته 


۴۵ 


هم؟ مردم برادر ند 
مت سس 


و نفرت در جهان‌گسترش می‌یاید . 

ایا بنیان جستجوی حقیقت است . من هسردوز بیشتر می‌فهمم که 
جستجوی حقیقت اگربراساس اهیمعا متکی نباشد بکلی بیهوده است . بسیار 
بجا و صحیح است که در برابر يك سیستم و دستگاه نادرست مقاومت شود و 
اساس آن موزد حمله قراد گیرد.اما مقاومت کردن وحمله بردن به‌عامل این سیستم 
در حکم حمله بردن به‌نفس خود می باشد ۰ ذیرا ما همه از سر يك کرباس و 
فرزندان يك‌خا لی‌هستیم داذاین لحاظقدر تهای‌الهی که در درون ماست بی‌نهایت 
می‌باشد. ناچیز شمردن يك موجودیشری ددواقع برای ناچیزشمردن آن قدرتهای 
الهی است وبدین قرار نه‌فقط آن موجود زیان آوداست بلکه از طریق او برای 
تمام جهان زبان‌بار می‌باشد . 


2 حوادث‌گوناگون زندگیم موجب شده است که باصاحبان عقایدگوناگون 
و افرادی از جامعه‌های مختلف تعاس نزديك پیدا کنم . آزمایشهای شحصی ام 
اجازه می‌دهد. اعلام دارم که میان خویشاو ندان و بیگانگان ؛ میان هموطنان و 
خارجیان . میان سفیدها و رنگینها : میان هندوان و سایرهندیان چه مسلمان ؛ چه 
پادسی ۰ چه سیحی و چه بهردی هیچ امتیاز و تفاوتی قاثل نیستم . می‌توانم 
بگویم که قلبم هرگز نتوانسته است چنین امتیازها وتقاوتهایی دا تشخیص دهد. 


0 در زبان سانسکریت‌اطلاع ودانش عمیق ندارم وداها و اوپنیشادها رز 
فقیط به‌صودت ترجمه شده‌خوانده‌ام . بدین قرارطیعاً اطلاعا تم در بار این کتا بها 
محققانه و عالمانه تیست . معلوما تم در این مو اند بهیچ وجسه عمیق نیست . 
من آنها را بهصودتی که يك هندو باید بخواند مطا لعه کرده‌ام و می‌توانم ادعا 
کنم که دوح واقعی آنها را درك کرده‌ام . تا موقمی که به‌سن بیست وی‌سالگی 
دسیدم درمذاهپ دیگر نیز مطالعاتی انجام دادم . 

ژمانی بودکه میان بررگزیدن مذهب هندو یا مذهب مسیح مردد و دو دل 


۳۶ 


بودم . وقتی که تعادل فکری خودرا باز 


مذهب هندو مقدور است و از آن پس اعتقادم به‌اين ماهب عمیق‌ترشد 
و دوشاییهای بیشتر در آن یافتم . 

اما حتی دداین موقع هم عقیده داشتم که نجس شمردن (طبقه‌یی ازمردم) 
جزم مذهب هندو نیست و اگر باشد . من چنین مذهبی دا قبول ندانم . 


جح مدنها پیش خواندم که شرح حالی که اشخاص اذ خسودشان می‌نویسند 
نمی‌تواند تادیخ شمرده شود . امروژ این مطلب دا با دوشنی بیشتر می‌فهمم . 
می‌دانم که دراین سرگذشت تمام آنچه دا به‌عاطر می‌آودم نمی‌نویسم . چه کسی 
مي‌تواند بگوید که برای بیان حقیقت چه چیزهایی باید نوشت و چه چیزها دا 
حذف کرد ؟ و بیان قسمتی از حوادث و وقایع ذندگی من به صودتی غیر کافی 
و يك جانبی چه ارزشی خواهد داشت ؟ اگر دوذی بازپرسی بخواهد براساس 
فصولی که تا کنون نوشتهام مرا مودد بازپرسی قرار دهداحتمالا" می‌تواندحتایق 
خبلی بیشتری دا کشت کند و اگر يك منتقد عیب‌جو آنها دا مورد مطالعه قرار 
دهد به‌آسانی می‌تواند برخحودبنازد که توانسته است «پوچ بودن بسیادی ازلاف 
زدنها وگزافه‌گوییهای» مرا نمایان سازد . 

از این جهت است که‌گاهی از خود می‌پرسم آیا بهتر نیست نوشتن این 
س رگذشت دا متوقف سازم . اما تا وقتی که تدای دزونی مرا ازچنین‌کادی منع 
نمی کند نوشتن حود دا ادامه حواهم داد . به‌عود می‌گویم باید این دستوز 
خردمندانه دا پیروی کنم که هیچ کاری که آغاز شت تباید رها شود مگ رآنکه از 
لحاظ اخلاقی نادرست باشد . 


درنختین ماه انتشادر‌ایندیان اوپینیون» # دریافتم که تنها هدف روزنامه- 
روز نامه‌بی که گا دی در افریقای جنویی کسیس کرد و به‌هنی «عقیدهة هندیه 


است سم» 


وفر 


هملاً مردم برادر ند 
سس تسب 


نویسی باید خدمت باشد .یروی مطبوعات و روزنامه قدرت عظیمی است اما 
همان‌طوری که نیروی لجام گسيختة يك سیلاب می‌تواند روستاها دا درخحودغرقه 
سازد وخرمنها دا نابودکند » نیروی قلمی که تحت کنترل و نظادت نباشدمسکن 
است در حدمت ویرانی و تباهی قرادگیرد . اگر کنترل و نظادت از خارج و 
به‌صورت سانسود باشد نتایجش از نبودن کنترل خطر نا کتر تحواهد بود ؛ کنترل 
واقعی ددصودتی ممکن است که از درون و از طرف خود نویسنده انجام شود. 
اگر اين استدلال ددست باشد می‌توان پرسید که آیا چند روزنامه در دنیا هست 
که بتواند از اين آزمایش به‌ددستی بیرون آید ؟ 

و آیا چه کی هست که از انتشاد آنها که بی‌فایده هستندجل و گیری کند؟ 
و چه کسی باید در این مورد قضاوت کند ؟ روزنامه‌یای مفید و بی‌فایده مانند 
خوبی و بدی بطود کلی ۰ باید با هم ودر کنار هم باشند و انسان باید خود در 
آن همان نیکی دا برگزیند . 


02 این نختین کتابی بودله که از آ نار داسکین می‌عواندم. دردودان تحصیل 
ود عملا" هیچ چیز جز کتابهای درسی مدرسه نمی‌خواندم و بعد هم‌چنان 
به‌فع یتهای زندگی مشقول گشتم که دیگر مجالی برای کتاب خواندن نداشتم . 
بهلين جهت نمی‌توانم مدعی باشم که دربارة کتابها اطلاعاتی دادم . با این‌همه 
مان می‌کنم به‌علت این محدودیت اجبادی در کتاب خواندن چیززیادی هم از 
دست نداده‌ام برعکس می‌تران‌گفت کم خواندن من موجب شده است که آنچه 
دانجوانده‌ا به‌عوبی و کاملا هضم کنم . اذاین میان» یکی از کتایهایی که تحولی 
آنی وعملی در زندگی من‌به‌وجودآورد همین کتاب «تا این آخرين» بود. بعدها 
آن دا بلذبان گجراتی هم ترجمه کردم و نامش دا «سرو دایا» (رفاه عمومی) 
گذاشتم . 

جه_ کتاب وتا این آخرین» اثر شاعر و نویسنده و فیلسوف اتگلیسی وراسکین4 
در قرن وزدهم سم 


۳۸ 


سر گذشت من 


دداین کتاب بزد گک و عظیم داسکین؛ انعکاس عمیق‌ترین معتقدات خود 
دا باز یانتم و به‌این جهت بود که تا این انداژه دد من ار گذاشت و موجب 
تحول زندگیم شد. شاعر کسی است که می‌تواندنیکیها و زیبایبهایی داکه درون 
سینة آدم است عرضه دارد اما شاعران درهمة مردم یکسان اثر نمیگذادند ذیرا 
همه کس به‌يك‌انداژه تکامل نیافته است . 


0 حتی پس از آنکه در یوهانسبور کگ مستقر گشتم زندگی آدامي برایم 
ب‌وجود نیامد . ددست هنگامی که فکر می کردم باید نقسی داحت بکشم اتقاقی 
تاژه روی داد. روزنامه‌ها اخباری در بارة آغاز«شورش» زولوها در ناتال منتشر 
ساعتند . من هیچ کینه و خصومتی نسبت بهزولوها نداشتم - آنها هرگز نست 
به‌هیج يك از هندیان آزاری نرسانده بودند . حتی در باده خود «شودش» هم که 
بهآنها نسبت داده می‌شد تردید داشتم . اما دد آن زمان عقیده داشتم که وجود 
امپراتودی بریتانیا برای خوشبختی و دفاه جهان است. احساس وفادادی واقعی 
و صمیمانهام مانع آن می‌شد که حتی بدخواه امپراتوری باشم . اذاین‌دوحقانیت 
یا ناددستی «شورش» درتصمیم من اثری نمی‌گذاشت . ناتال يك نیروی‌دفاعی 
داوطلب داشت و مجاز بودکه افراد بیشتری دا برای اين نیروگسرد آورد . در 
روزنامه‌ها خواندم که این نیروبرای سر کو بی «شودش» تجهیز شده است . 


0 وفتی که به‌صحنة «شورش» رسیلم دیدم در آنجا هیچ اتفاقی نیفتاده‌است 
که بتوان آن را وشودش» نامید . حتی هي گونه مقاومتی هم که به‌چشم بیاید 
وجود نداشت . علت آنچه قیام (شودش) خوانده می‌شد آن بودکه یکی از 
روسای ولو توصیه کرده بود مالیاتهای تاه‌یی دا که برافراد قببله‌اش تحمیل 
کرده بودند نپردازند ويك‌گروهبان داکه برای جمعآوری ما لیات‌آمده بود اژ 
خوددانده بود. درهرحال دل من هوادار زو لوها بود وموقمی که به‌ستادعملیات 
رسیدم و شنیدم که کار عمده ما پرستادی از مجروحان ذو لو خواهد بود بسیار 


۳۹ 


هملا مردم بر اد ند 


خوشحال شدم . افسری که مسوول امود بهدادی بود از ما استقبال کرد و گفت : 
از زو لوهای زخمی پرستادی‌کنند و زخمهای آنها 
چرکین شده است . وخود اوهم دیگر عقلش به‌جایی نمی‌دسد وکاری ازدستش 
پرنمی آید . به‌این جهت دسیدن ما دا نوعی كمك الهی برای این مردم بی‌گناه 


سفید پوستها حاضر نیستند 


تلفی کرد. سپس مقادیری نوارهای زنم‌بندی و داروهای ضدعفوئی و غیره با 
داد و ما دا ب‌محل يك بیمادستان صحرایی برد که به‌لورموقت ترتیب داده‌شده 
بود.فو لوها ازدیدن ماخحوشحال شدند. سربازان سفیدپوست ازشکاف‌نرده‌هایی 
که ما دا از آنهاجدا می‌ساعت‌به»۱ می‌نگریستند ومی کوشیدند ما دا اژپرستادی 
مجروحان باز دادند ومتصرف کنند. وچون ما به آنها اعتنایی نمی کردیم به‌عشم 
می آمدند و دشنامهای زشت وناگفتتی نثار زولوها می‌ساختند . 


021 ذخمیهایی که با سپرده شده بودند دز جنگ مجروح نشده بودند . 
قسمتی از آنها دا به‌عنوان مظنون زندانی کرده بودند و ژُنرال فرمانده دستور 
داده بودکه آنها دا تازبانه بزنند . تاژیان‌زدن موجب جراحات سخت وجدی 
شده بود و چون از این زخمها مراقبت به‌عمل نمی‌آمد چر کین و فاسد شده 
بود.دستة دیگرهوادادان زولوها بودند که جزء آنها به‌شماد نمی‌دفتند و بااینکه 
تشانهایی داشتند که آنها دا از به‌اصطلاح «دشدن» مشخص می‌ساخت سر باژان 
به آنها هم اشنباهاً تیراندازی کرده بودند . 


1 . حوادث «شودشی» زو لوها برایم آژمایشهای تاذه بود وبرای اندیشیدن 
وتفکرم موادفراوانی فراهم می‌ساعت . جنگ بو‌ثر نتوانسته بودبه‌انداة آنچه 
در «شورش» و لوها می‌دیدم مرا با وحشتها و مصایب جنگ آهنا ساژد . دد 
اینجا اصلا" جنگ نبود بلکه در واقع شکاد انسان بود ونه‌تنها من,بلکه بسیاری 
ازانگل‌سيانی که با ايشان فرصت حرف زدن پیدا می کردم همین عقیده راداشتند. 
صدای انفجاد گلو لههای سر بازان که هردوذ صبح از دهکده‌ه‌ای بی‌گناه شنیده 


مت 


سر گذشت من 


مي‌شد و زندگی کردن در میان اين هیاهوی نفرت‌انگیز بسیاد ناداحت کننده و 
دنج آود بود. اما من اين دادوی تلخ دا هرطوری بودمی بلعیدم و تحمل می کردم 
مخصوماً که‌کاد گروه من‌متحصرا پرستاری از زولوهای مجروح بود.به‌عوبی 
می‌دیدم که اگر ما نمی‌بودیم مسلماً بععیج وجه از آنها پرستادی نمی‌شد . از 
این‌دو کادی که انجام می‌دادیم موجب آدرامش وجدانم می‌شد . 
۲ . خیلی مراقب و نگران بودم که براهماچاریا را درپندار وگفتاد و کرداد 
تخود به‌کاد یندم . همچنین می کوشیدم که حداکثر وقت خود دا برای مبارژه 
ساتیا گر اها صرف کنم و از داه پرودش پا کدامنی و عفاف ود دا برای این 
منظلودها آماده سازم . به‌این جهت درمورد غذا و خوداك برای خود محدودیتهای 
برشتری برقرارساختم . تغییرات و محدودیتهای قبلی که در غذای خود داده‌بردم 
بیثتر برای ملاحظات بهداشتی بود اما آزمایشهای کنونی من از نظرمذهی و 
روحی انجام می‌گرفت . 

اکنون دوزه‌گرفتن و محدود ساختن غذاها نقش مهمتری دد زندگیم 
می‌گرفت . معمولا" شهوت آدمی با تمایل لذت ذایقه و هوس غذاهای خوب 
همراه است دد مودد من نیزچنین بود . برای نظارت و تسلعط برشهوت و برذايقةً 
نعودبادشوادیهای بسیارمواجه شدم وحتی می‌توانم بگویم که هنوزهم نمی‌توانم 
به‌درستی این تمایلات خود دا تحت کنترل و نظادت دقیقی خویش داشته‌باشم. 
به‌نظرم می‌رسید که غذای زیاد و سنگین می‌خودم . دوستانم تصود م ی کردند که 
من در خوداك امسال دادم اما به‌نظر خودم چنین نمی‌نمود ۰ گمان می کنم اگر 
محدودیت غذای خود دا تا میزانی که امروز دسانیده‌ام نمی‌دساندم بعددجاتی 
پست‌تر از حیوانات سقوط می‌ کردم و چه بسا مدتها قبل هلالد می‌شدم . به‌هر 
حال چون به‌عویی متوجه نفی ونادسایی کار خویش شده بودم کوشش فراوان 
به‌کار بستم تا براین ضعت خود چیره شدم . درنتيجةٌ این تلاش توانسته‌ام جسم 
خحود را سلامت نگاهدادم و با کمك آن وظایفی دا که برعهده داشته‌ام انجام 


۵۱ 


هم مردم بر آدر سد 


دهم . 


0 دژیم غذایی تازه خود را با میوه‌عواری شرو ع کردم اما ازنظر امساله در 
غدا میان خوداکی که از موه باشد با خوراکی که از غلات درست شده‌باشد 
تفاو تی زیاد نبود . ممکن بودکه در غذاهای میوه‌یی هم پرحوری و زیاده‌دوی 
شود مخصوصاً وقتی که عادت هم بشود . به‌این‌جهت بیشتر به‌روژه‌گرفتن و کم 
تعوردن اهمیت دادم . در روزهای تعطیل فنط يك نوبت غذا می‌خوزدم . واگر 
بهانه‌یی برای تو به کردن یا دیاضت کشیدن می‌یافتم از آن نیز برای دوذه گرفتن 
کامل استفاده می کردم . 

اما درعین حال ملاحظه می کردم بدنم | کنون به‌شکلی مو ثر ترنیروی خود 
دا به مصرف می‌رساند. غذاها طعم و مزهٌ بهتری بیدا می کردند و اشتهایم نیز 
افزايش می‌یافت . به‌این ترتیب برایم دوشن شد که دوزه گرفتن همانقدر که 
برای محدودساختن شخص مو ثراست ممکن است برای پرخوری و زیاده‌روی 
همم موثر واقع شود . آزمایشهای بعدی خودم و دیگران نیز همین واقعیت 
موئاله دا تأیید می کرد . ابندا می‌عواستم که بدنم دا بهتر پرورش دهم . اما 
اکنون مي‌خواستم تسلط برنفس داتمرین کنم وبرتمایلات غذایی خویش چیره 
شوم . به‌اين جهت فقط يك خورالد واحد دا برای خود انتخاب می کردم وبعد 
ازمدتی به‌عردال دیگری می‌پرداختم ۰ درعین‌حال مقدار خودالد دا هم محدود 
و کم می کردم . اما طعم و لذت غذا همچنان مرا دنبال می کرد . موقعی که يك 
خوراك دا کنادمیگذاشتم وبه خوراکی دیگر می‌پرداختم این غذای تازه برایم 
طعم و لذت تاژه و بیشتری داشت . 


0 . آذمایش بهمن آموخت که نباید طعم و مزه غذاها ملاگ عمل قراد گیرد و 
مهم شمرده شود . شخص نباید برای لذت بردن از خوراك و تمتع حس ذایقةً 


خود غذا بخورد بلکه غذا خوردن آدمی فقط بایدبرای زنده .نگاهداشتن جسم و 


5۲ 


س رگذشت من 


بدنش باشد . 

وقتی که هر يك از اعضاء و حواس بدن ما منحصراً بخاطر زندگی بدن 
ونه لذت بردن‌کار کنند طبعاً این وسیله دوح پرورش خواهدیافت و دیگر لذت 
خحاص آن حس از میان می‌دود. تنها دد این مرقع است که هريك از حواس ما 
کار خود دا به‌همان صودتی که طبیعت برای آتها پیش‌بینی کرده است انجام 
می‌دهند , 

برای اين هماهنگی‌کامل با طبیمت هرچه آزمایش بشود کم است وهرچند 
فداکاری بشود زیاد یست. اما متأسفانه در ذمان‌ما» جریان اموربشدت ددعکس 
این جهت ادامه دارد . ما شرم ندادیم که زندگی هزازان هزاد چانداد دیگر دا 
برای آداستن بدن فانی حویش قر بان سازیم تا بتوانیم وجود فانی آن دا چند 
لحظه‌یی طولانی‌تر ساژیم . در نتیجه هم جسم دا می‌کشیم و هم جان دا ۰ . 


۲7 نخستین آذمایش من از زندگی در زندان بد سال ۱۹۰۸ بود. ملاحفله 
کردم که‌قسمتی ازمحدودیتها ومقرداتی که زندانیان می‌بایست عم لکنند چیزهایی 
بود که هر کسی به براهماچادیا پردازد داوطلبانهآنها داعمل‌میکند ذیراچنین 
شخصی بهمیل خود خویشتن دا محدود می‌سازد . از جمله این مقردات آن بود 
که آخرین غذا می‌بایست پیش از غروب آفتاب پایان پذیرد. به‌زندانیان هندی 
وافریقایی هیچ کدام اجازه داده‌نمی‌شد که چای یا قهوه بنوشند. اگرمیل داشتند 
می‌توانستند به‌غذایی که بهآنها داده می‌شدنمك اضافه کنند. اما به‌هیچو جه اجازه 
داده نمی‌شد که برای ارضای لذت ذایقه خود ادویه يا چیز دیگری برغذا 
بیفزایند . 


7] . سرانجام اين هردومحدودیت؛ هرچندهم که بامقدادی دشواری همراه‌یود 
عادت و آسان می‌شد . اما هدف این مقررات محدود ساختن عویش بهمنظور 
افزایش تندرستی بود . منتهی منعی که از حارج تحمیل‌گردد به‌ندرت می‌تواند 


۳ 


هم مردم برادرند 


توفیق آمیز باشد . اما موقعی که همین منع با ادادةٌ شخصی وازطرف‌شود شخص 
برقراد گرد مسلماً نتایجی مفیدتر به‌باد می آودد . بهاین جهت بلافاصله پس از 
دهایی از زندان این دو دستود دا برخود تحمیل کردم . 

تا آنجا که در آن موقع برایم مقدور بود نوشیدن چای دا متوقف ساختم 
و آخرین غذای دوزانهام دا نیز پیش از غسروب آقتاب پایان می‌دادم ۰ |کنون 
برای به‌کاد بستن این دو دستود دیگر کوششی لازم تدارم . 


0 دوزه‌گرفتن فقط ددصودتی می‌تراند شهوت حیوانی دا س رکوب کند که 
با میل ومنظود محدودساختن نفس همراه باشد. عملا" بعضی از دوستانم اظهاد 
می‌دادند. که براثر عکس‌العمل دوذه‌گرفتتها : شهوت حبوانی و اشتها و میل 
به‌لذت ذايفة ايشان افزایش هم یافته است . یدین قراد باید گفت که دوذه‌گرفتن 
اگر با اداده و ميل دایمی تسلط برتفس و محدود ساختن خویشتن همراه نباشد 
کاری بی‌حاصل و ببهوده خواهد بود . 

00 بدین‌قراد دوزه‌گرفتن و انضباطهای مشابه‌آن نقط یکی از وسایلی است 
که برای محدود ساختن تفس به‌کار می‌رود اما تمامکادنیست و اگر دوذه جسمی 
با دوز دوحی وفکری همراه نباشد به‌تزویر و ناکامی منتهی خواهد شد , 


0 .در مزرعة تولستوی* برای خود قانونی وضع کرده بودیم که هرگزاز 
جوانها و بچه‌ها نباید خواست‌کادی دا انجام دهند که معلما نشان انجام نمي‌دهند 
و به‌این جهت هروقت از ایشان خواسته می‌شد که به‌کادی بپردازند عملا" يك 
معلم هم با آنها به‌همکادی می‌پرداخت و همان‌کار دا انجام می‌داد و نتیجه آن 
بود که کودکان و جوانان هرچه دا می آموختند با شود و شوق یاد می‌گرفتند . 

چه مزر «تولستوی» که یکی از دو مرکزی بودکه گا ندی در افریقای جنویی 
تاسیس کرده بود و درآنجا خودش وهمکار!تش وشاگردا نش وپیروانش اصول تعلیمات 
اورا عمل می‌کرد ند .سم. 


۴ 


سر گذشت من 


ددموردکتابهای درسی که این همه دز با آنها حرف می‌شنویم من هیچ 
وقت احسا سکمبود نداشتم . حتی بهحاطر نمی آود م که کتابهای مختلفی هم که 
وجرد داشت زیاد بهکاریرده باشم . 

هیچ لازم نمی‌دانستم که شاگردان دا با مقادیسری کتاب با رکنم . همیشه 
احساس می کردم که کتاب واقعی برای هرشاگرد ؛ معلم اوست ‏ از آنچه معلمان 
من از دوی کتابها بهمن تعلیم داده‌اند چیز زیادی به‌یادم نمانده است اما آنچه 
را از حود ایشان جدا از کتابها آموخته‌ام هنوز هم به‌تحاطر دادم ۰ 

کودکان از داه گوششان خیلی بیشترو آسانترمی آموزند تااز داهچشمشان. 
هیچ ب‌یاد ندادم که کتابی را از ابتدا تا انتها برای کودکانم خوانده باشم . اما 
آنچه دا از يك کتاب برای حودم هضم کرده بودم با زبان خودم برای آنها 
می‌گفتم و می‌توانم بگویم که آنها هنوز همآنچه دا برای ایشان‌گفنهام درذهنشان 
دارند. برای‌آنها بسیاردشوار بود که آنچه دا از کتا بها آموخته‌اند ب‌یادآورند؛اما 
آنچه دامن با کلمات ز بان‌خودم به‌زیشان یادمی‌دادم می‌توانستندبا کمال سهوّلت 
تکرار کنند . خواندنکتاب برای آنها تکلیفی دشواد بود درحالی که آنچه از 
من می‌شنيدند: «خصوصاً وقتی می‌توانستم آن دا ب‌صودتی جالب نف لکنم برای 
آنها مسرت‌انگیز بود . از سوالاتی که هنگام حرف زدن با آنها برای ايشان 
مطرح می کردم می‌توانستم قذرت درك و فهمشان دا پسنجم - 


جح . درست همان طور که‌پرورش‌جسمی دایاید ازراه ورزشهای بدنی به‌دست 


آورد » پرورش دوحی نیز باید ازراه ودزشها و تمرینهای دوحی حاصل شود؛ 
تمرین دوحی‌کاملا" با زندگی و خصال معلم بستگی دارد . 

معلم باید همواده مراقب جز ئیات گفتار و کرداد ود باشد چه دد میان 
شا گردانش باشد و چه نباشد . 


0 اگرمن خود دروغگو می‌بودم طیعً بیهوده بودکه به‌شا گردان خود در بارة 


۵ 


هم مردم برادد ند 
مت سس 


داستی و صداقت سخن یگویم . معلمی ترسو هرگز نمی‌تواند شاگردان نود 
دا دلیر و جسود با آورد وشخصی که با تسلط برنفس ومحدود ساحتن عویش 
بیگانه باشد هرگر نمی‌تواند ادزش این چیزها دا به‌شاگردانش بیاموزه . از 
این‌دومی‌دیدم که من خحودباید برای پسران و دخترانی کسه با من بودند سرمشقی 
زنده و نمونة تیم باشم . بدین‌قراد آنها معلم من می‌شدند و من می‌آموختم 
که حتی اگربخاطر آنها هم باشد باید وب باشم و زندگی داست ومستقیمی 
داشته باشم . می‌توانم یگویم که انضباط و محدودیت روزاتزونی که در مزرعاً 
تولحتوی برحود تحمیل می‌کردم بیشتر بخاطر شاگردانی بود که دد آنجا 
داشتم . 
یکی از آنها پسری بود وحشی » سر کش ؛ دروغگر و پرخاشگر . يك 
باد به‌اقدامی بسیاد خشونت آمیز پرداخت . من سخت خشمگین شدم . معمول؟ 
هرگز شاگردانم دا مجاذات نمی کردم اما این‌باد بسیاد عصبالی شده بودم . 
کوشیدم که اودا نصیحت کنم ویااستدلالعطایش دا به‌اويفهمانم اما او لجوجانه 
مقاومت مي کرد و حتی می‌کوشید مرا هم فریب دهد و مجاب سازد . عاقبت 
حط کشی داکه دز دسترسم بود برداشتم و ضربتی بهبازویش زدم . دد موقم 
زدن او از ناداحتی برخود می لرزیدم . می‌توانم بگویم که او متوجه حال من 
شد . برای همة آنها اين وضع تاذگی داشت و آزمایشی جدید بود . جوان 
به‌گریه اقتاد و تقاضای بخشش د . اما از آن جهت‌گریه نمی کردکه ضربت 
نحط کش برایش ددد آودبود» اگرچنین می‌بودمی‌توانست بهعمل متقابل پردازد 
ومتقابلا" مرا بزند ذیرا جوانی نیرومند وهفده ساله بود . او متوجه دنجی شد 
که پرداختن به‌این اقدام خشونت آمیز دد من بهوجود آودده بود . پس از 
این واقعه اوهررگز نسبت یهن نافرمالی نکرد. اما من هنوز هم از اين خشونت 
حود پشیمان هستم ‏ 

گمان می‌کنم که آن دوز ددبرابر اوبه‌جای قدرت دوحی و معنوی من 
قدرت. حیوانيم جلوه‌گر شد . 


اف 


سر گذشت من 


من همواده با تیه بدنی مخالف بوده‌ام . فقط يك مورددا بهنعاطردادم 
که یکی ازشاگردانم دا تنبیه کردم ۰ اما تا امروز هنوذهم نتوانسته‌ام پیش خود 
تصمیم بگیرم و قضاوت کتم که آیا در به‌کاد بردن حعط کش‌کاری ددست کردهام 
یا نادرست. احتمالا" این‌کار ددست نبوده است زیرا از دوی خشم وبا ميل تنیه 
کردن ب‌این‌کاد پرداعتم . اگراین اقدام اژ دوی احساس ناتوانی می‌بود شاید 
خود دا محق می‌دانستم اما در اين مورد تمایلات مختلفی در هم آیخته بود , 


0 پس آذاین واقعه هم موارد متعددی از دفتادهای ناشایست شاگردان پیش 
آمد اما دیگر هرگز به‌تنیه بدنی ایشان نپرداختم . بدین قرار ددکوشش خود 
برای تعلیم‌وپرودش دوحی پسران و دخترانی که شا گردان من بودندقددت دوح 
را هرروژ بهتر و بیشتر درل می‌کردم . 


درآن ایاماغلب بیان بوها نسورگ و فونیکس * در دفت و آمد بودم. 

يك دوزوقمی که در یوها نسبود گ بودم خبررسید که دونفر ازسا کنان «اشرام» 

از نظر انعلاقی سقوط کرده‌اند . اگر حبرشکست مباره «ساتیاگراها» دا برایم 

آورده بودند زیادناداحت می‌شدم . اما این خبرددمن اثری صاعقه‌واد داشت . 
همان دوز با قطاد داه‌آهن به‌سوی فو نیکس ح رک ت کردم ۰ 


رح در طول سفر وظیفه‌بی داکه دد پیش داشتم با دوشنی برای خود مطرح 
ساختم . احساس میکردم که لااقل تا انداژه‌یی و از جهتی معلم و سرپرست + 
مسوول خطا و سقوط شاگردش می‌باشد . بدین قراد مسوولیت من دد برابر 
اتفاقی که دوی داده بود برایم مثل آفتاب دوشن بود . ذنم قبلا" دد این مودد 
بسن هشداد داده بود اما از آنجا که من طبعاً به‌دیگران اعتماد می کنم به‌مشداد 


چ فوئیکس نام یکی دیگر از مرااکز آموزشی بودکهگا ندی ب‌صورت اشرام در 
فریقای جتویی تأمی سکرده بود سم 


وت 


هملا مردم بر ادر ند 
سس تست 


اوتوجه نکردم . حس می کردم که تنها راه برای آن که خطلاکادان بتوانندناتوانی 
و ناداحتی من وعمق سقوط خودشان را درل کنند آن است که برای خود کیفری 
مقرد سازم بهاین جهت برخود تحمیل کردم که هفت روز روزه بگیرم و عهد 
کردم که تا مدت چهارماه ونیم هم هرروز فقط يك وعده غذا بخودم . 


2 کیفر و دنجی که برخودتحمیل کردم همه دا ناداحت ساخت اما موجب 
گشت که محیط پالا شود . همه کس فهمید که‌گناهکار بودن چقدد هو لاله است 
و دشتة پیوند من با شاگردانم چه پسروچه دخترخیلی نیروندترواستوارترشد . 


۲01 دد شنل ود هرگز به‌کادی که تاحق بود نمی‌پرداختم ... قسمت عمد‌یی 
از نع لیتهای قانونی وحقوقی من صرف‌کارهای عمومی می‌شد که دد این موارد 
جزهزینه‌ها یی که‌ازجیب خودبرای ایناقدامات می‌پرداختم پولی قبول نمی کردم 
دحتی همین پولها دانی گاهی خودممی‌پرداختم ... وقتی دانشجو بودم می‌شندم 
که شغل وکالت شغل دروغگویی است . اسا این حرف دد من اثری نداشت 
ذیرا بههبچ‌وجه قصد نداشتم از داه دروغ گفتن موقع و مقام یا پول و ثروتی 
به‌دست آورم ... 

اين اصول‌مورداعتقادمن بادهادد اف ریقای‌جنو بی مورد آزمایش قراد گرفت. 

اغلب می‌دانستم که و کیل طرف دعوای من به‌شهود خسود تعلیماتی داده 
است واگرمن مشتری خود یا شاهدش دا فقط تشویق می کردم که درو غ بگویند 
می‌توانستيم در دعوای خود پیروزشویم . اما همواده ددبرابر این اغوا وتحريك 
مقاوست می کردم . به‌حاطر دارم که فقط يك‌باد پس از پیروزی دد دعوا مظنون 
شلم که مو کل من » مرا فریب داده است . همواده در اعماق قلیم آرزو کرده‌ام 
که فقط وقتی که حق با مو کل من است دد دعوا پیروز شوم . 

به‌یاد ندادم که وقتی برای ود حق‌الوکاله تعیین می کردم آن دا مشروط 
به‌پیروژی ساخته باشم و چه مشتری من دد دعوا پیروز می‌شد و چه شکست 


5۸ 


س ررگذشت من 


می‌خورد من بههيچ‌وجه بیشتریا کمترازحقال وکالة قانونی خودمطا لبه نمی کردم, 

ب‌هرمشتری تاز؛ٌ خودصراحتاً احطاد می کردم که نباید انتظاد داشته‌باشد 
که من دعوایی داکه حق با او نیست بپذیرم یا به‌شهادت ددوغ متوسل شوم . 
نتیجهآن شد که من‌چنان شهرتی حاص لکردم که هی چجکس‌دعوای ناحقی دا بسن 
رجوع نمی کرد ۰ دد واقع بعضی از مشتریانم هم فقط دعواهایی داکه درآنها 
حق داشتند بسن رجوع می‌کردند و آنچه دا خودشان هم درموددآنها مشکولد 
بودند پیش دیگران میبردند . 


0 هم‌چنین در دودان اشتغال بعوکالت؛ عادتم اين بودکه هرگز نادانی خود 
را از مشتریها يا ازهمکادانم پنهان نمی‌کردم . هروقت که احساس می کردم دد 
موضوعی ناتوان هستم‌به‌شتری خودم‌توصیه می کردم که به و کیل ومشاود دیگری 
رجوعکند ۰ این صراحت لهجه و محبت و اعتماد بی‌پایان و نامحدود مشتریان 
دا به‌من جلب می کرد . آنها با کمال میل حاضر می‌شدند که هروقت لام بود 
از مفودت يك و کیل و مشاود عالیتر استفاده کنم و ح‌الوکالهٌ لازم او دا هسم 
پپرداژند ۰ این محبت و اعتماد در فعالیتها و خدمات عمومی و اجتماعی هم 
برایم بسیاد مفید واقع می‌شد . 


ج ‏ وقت یکه میارز؛ «ساتیا گرا» ددسال۱۴٩‏ ۱ پایان‌یافت دستوری ا زگ و کله * 
برایم رسید که ازداه للدن به‌ند بازگردم ... جنگ # در دوزچهادم اگوست 
اعلان شده بود و ما دوذ ششم اگوست په‌لندن دسیدیم . 
۳ احساس می کردم که هندیان مقیم انگلستان باید سهم خود دا در جنگ 
بهعهده یگیر ند . دانشجویان انگلیسی داوطلبا نه به‌عدمت ادتش وارد می‌شدند, 
بنابراین هندیان نیز می‌بایست چتین کنند .اما نسبت به‌این استدلال مخا لفتهای 
و و کله از رهبر آن بز رد میارزات مئی هردم هند بود .س- 
چم اشاره بدجنگ اول جهانی است .سم 


۹٩ 


همه" مردم بر ادر ند 


گوناگون ابرازمی‌گشت . 

بحث می‌ش دکه میان هندی‌ها و انگلیسی‌ها دنیایی فاصله و تفاوت وجود 
دارد , 

ما بنده‌وغلام بودیم و آنها آقا وادیاب . چگونه يك غلام اسیرمی‌توانست 
به‌منگام احتیا ج ارباب ظا لم خود ؛ با او همکاری کند ؟ آیا وئلیفةً غلام اسیر آن 
نبودکه از فرصت احتیا ج ارباب خود استفاده کند و در فکر آزادی خودباشد؟ 

این استدلال در آن موقع مرا جلب و دافضی نمی‌کرد . البته من هم 
به‌تفاوت وضع وموقعیت يك هندی با يك انگلیسی واقف بودم اما هنوز عقیده 
نداشتم که ما داکاملا" ب‌صورت غلامان اسیرتنزل داده باشند . در آن زمان هنوز 
احساس می کردم کهوضع نا گواد ما پیشتر گناه فردی مأمودان انگلیسی است ونه 
سیستم و حکومت پریتانیا وعا می‌توانیم از داه ابراز صمیعیت ومحبت ۰ وضع 
آنها دا دگررگون سازیم . اگّر ما بخواهیم وضع خود دا با كمك و همکاری 
انگلستان بهبود بخشیم وظيفةً ما این است که در ساعات نیاز و احتیاج به كمك 
آنها بشتا بیم و در کنار ايشان قرادگیریم . هرچند سیستم حکومت بریتا نیا به‌نظلر 
من‌گناهکاد می‌نمود اما به‌اندازة امروزآن دا تحمل‌تاپذیر نمی‌دانستم . امروز از 
آن جهت که دیگر اعتقادم دا نسبت به‌این سیستم ازدست داده‌ام حاضر به‌همکاری 
با آنها نیستم . بنا براین دوستانی که دد آن زمان اعتفادشان دا هم به‌سیستم و 
دستگاه بریتانیا وهم بهسآمودان‌آن از دست داده بودند : برای حود حق داشتند 
که با انگاستان همکادی نکنند . 


0 . درآن مان فکرمی کردم که ما نباید ازفرصت نیازمندی انگلستان استفاده 
کنیم و برای ما شایسته‌تر و عاقلانه‌تر آن است که تا جنگث ادامه دارد دربارة 
تقاضاهای خود فشار نیاودیم به‌این جهت من فکر خود و توصیه‌های خوددا 
دنبال کردم واز کسانی که فکرمر امی پذبرفتنلادعوت کردم کهبه‌عنوان داوطلب نام 
نویسی کنند . 


1" 


س رگذشت من 


5 همة ما حلاف احلاق بودن جنکث را قبول داشتیم وقتی که من حاضر 
نبود مکسی که شخص مرا مورد حمله وتجاوزقرار داده بود تعقیبکنم طبعاً خبلی 
کمتر مایل بودم که در جنگك شر کت داشته باشم مخصوصا که به‌هیچ وجه به 
عادلانه بودن‌و حقا تیتمدعای‌جنگجویان هم‌اعتقادی‌نداشتم .لته دوستا نم‌می‌دافستناء 
که من قبلا" هم درچتنگگ بولر شر کت داشته‌ام . اما تصورمی کردندکه افکاد من 
از آن زمان تغییراتی یافته است . 

در واقع همان دلایلی که مرا بر کت در جنگ بولر برانگیخت دداین 
موقم لیز برایم معتبر بود . برایم کاملا" دوشن بود که شر کت کردن دد جنگ 
هرگز و به هیچ روی با اهیمسا سازگادی ندارد . اما متأسفانه شخص همیثه 
نمی تو اندنسبت به‌وظا یف‌عود دوشن‌بین باشد. يك هوادادس و گند حورده حقیقت 
اغلب نا گزیرمی‌شو دکه راء خود دا در تادیکی و با دشوادی دنبالکند . 


ج ‏ با واداد ساختن اشخاص به‌نام‌نویسی برای خدمات بهداشتی وپرستادی 
در افریقای جنوبی و در انگلستان و با گردآودی افراد برای نعلعات جنگی و 
صحرایی درهند. من نهتنها به‌جنگك كمك می‌ کردم بلکهبه‌سازمانی که امپراتودی 


بریتانیا نامیده می‌شد و به‌نیات و حصوصبات خبر اندیشا نه‌اش اعتقاد داشتم + نبز 


کمك می‌دادم . در آن زمان‌هم به‌اندازة امروزاز جنگ نفرت داشتم » د آنموقع 
هم نمی‌توانستم و نمی‌خواستم که تفنگی به دوش یگیرم اما زندگ ی آدمی اذخعطی 
واحد و ستقیم تشکیل نمی‌شود ؛ بلکه شامل انبوهی از وظایت می‌شود که چه 
بسا پایکدیگر تضاد دادند و دایماً شخص ناگزیر می‌شود که دد میان دو وظیفه: 
یکی دا برگزیند وبردیگری مرجح بدادد. به‌عنوان يك فرد و به‌عنوانيك مصلح 
که اصولا؟ با جنگ مخالف است چه در آن زمان و چه امروز میبایست کسانی 
را که به‌ضیرورت جنگ اعتقاد دار ند اما به‌علت ترسو بودن یا دلایل حقیردیگر و 
یا بخاطر خشم نسبت به‌حکومت بریتانیا از شرکت در آن حوددادی‌م ی کردند؛ 
داهنمایی می کردم و آنها را یجنگ وامی‌داشتم ۳ 


اف 


هملاً مردم برادر ند 
سح سس 


بدون تردید وتر لزل به‌آنها توصیه می کردم که اگر به‌جنگث اعتقاد دارند 
و مدعی وفادادی به‌انگلستان هم هستند وظیفة‌آنها است که از داه داوطلب شدن 
برای حدمات جنگی به‌این اعتقاد خودپاییند بمانند ... من به‌انتقامجویی اعتقاد 
ندارم آما چهاد سال قبل بدون هیچ تردید و تزلزل بهدهقانان نزديك بتیاه 
گفتم کسانی که از اهیمسا چیزی نمی‌دانند اگر برای دفاع از شرف و عصمت 
زنانشان واموالشان به‌زوراسلحه متوسل نشوند ؛ مردمانی ترسو و بزدل خواهند 
بود هم‌چنین بدون هیچ تردید ... 

اخیر به هندو ماگفتم تا وقتی که به‌تمام اصول اهیمسا اعتقاد ندارند و 
نمی‌توانند آن دا عمل کنند اگر نتوانند با زور سلاح از شرف و حیثیت زنان 
خحودشان درمقا بل کسانی کهآنها را با زور می‌دبایند دفا ع کنند » در برابرمذاهب 
خود وجامعةٌ بشری مسژول و گناهکار خواهند بود . معتقدم که تمام این توصی‌ها 
و آنچه فیله عمل کرده‌ام نه‌تتها با اعتقاد فاطع ومسلم من به‌نذهب اهیمساکایلد* 
ساز گاری دارد بلکه نتیجه مستفیم آن است . این نظریة نجیبانه دا اظهار واعلام 
داشتن کاری پسیادساده است . اما دانستن آن و به‌کار بستن‌کامل آن در دنیایی پر 
از منازعات و کشمکشها وشهوات‌کاری است که هردوذ بیش از پیش به‌دشوادی 
آن بی می‌بر) . ددعین حال هروژ هم عمیقانه‌ترمعتقد می‌شوم که بدون اعتقاد 
به)هیمسا ذندگی برایم ادزش ندارد . 


2 اگر بخواهیم رفتاد آن زمان مرا با موازین اهیمسا پسنجیم هیچ دلیل 
معتبری برای دفاع از آنها وجود ندارد . در واقع میان کسانی که با ب‌کاد بردن 
سلاحهای مخرب ددجنگث ش کت می کنندو کسانی که با عدمت در صلیب‌سرخ 
به آنها کمك می‌دهند تفاوت و امتیاز زیاد وجود ندارد . ذیرا به‌هرصورت هردو 
دسته ددجنگث ش ر کت می‌جویند وبهپیشرفت جنگ خدمت می کنند . هردودسته 

هد ام یکی از دهکده‌های هنداست وموضوع بهدوران میارزات ملی هندمر بوط 
می‌شود سم. 


وه 


سر گذشت عن 


با جنایت چنگث آلوده می‌شوند و گناهکاد بشماز می‌روند ‏ 

اما پس از آن‌که در طلول سا لهای دراژ اخیر در خحود فرو دفته‌ام واعمال 
خود داسنجیده‌ام احساس م یکنم با طرزفکر وموقیتی که آن روز داشتم نا گزیر 
بودمآنچه دا در دوران جنگ بور ویهاصطالاح «شورش زوتو »درسال۶ ۱۹۰ 
در ناتال و بعد هم در زمان جنگ بزرگ ادوپا پیش آمد بپذیرم - 

زندگی زیر فرمان نیروهای فراوان و گونا 
می‌توانست دد اعمال حود همیشه براساس يك اصل ثابت ومعین تصمیم بگیرد 


ونی است . ار شخصی 


که در هرمورد آن دا بدون لحظه‌یی اندیشه به‌کار بندد ژندگی بسیار ساده و 
آسان می‌بود . اما حتی يك اقدام دا هم پدنحاطر نداد م که توانسته باشم دربادة 
آن با این سهولت تصمیم‌گرفته باشم . 

از آنجاکه من همواده مصممانه با جنگث مخا لف بوده‌ام هرگز بهدنبال 
آن نرفت‌ام که طرز به‌تاد بردن سلاحهای مخرب دا بیاموژم هرچنده که فرصنها 
و امکانات بسیاد برای چنین آموزشی پیش آمده است . شاید هم به‌همین‌جهت 
برده است که از نا بودساختن مستقیم زندگی انسانی مصون و محفوظ مانده‌ام» 
اما تا زمانی که درتا بعیت يك سیستم حکومتی که براساس ژودمتکی است به‌سر 
مي‌بردم و با میل خود از تسهیلات و امتبازاتی که اين حکومت برایم بدوجود 
آورده بود بهره‌مند می‌شدم ناچار به‌هنگامی که این حکومت درحال جنک است 
ی بایست در حدود توانایی خود به‌آن كمك دهم مگر این که يكباده بهعدم 
همکاری با آن حکومت بپردازم و با حدا کثر توانم ازامتیاژاتی که این حکومت 
یمن ارذانی می‌دادد نیز چشم بپوشم . 

بگذارید مثالی نقل کنم . من اکنون عضو سازمانی هست م که چند جریب 
ذمین درانعتیار دارد ومحصول این ذمین اغلب موردتهدید شدید میمونها داقع 
می‌شود . از آنجا که من بسقدس بودن حیات تمام موجودات زنده اعتقاددادم 
هرگونه آسیب و آذادی که به‌میمونها وارد شود در نظرم نقض اصول «اهیمسا» 
خواهد‌بود. ددعین حال بدون‌هیج تردیدتوصیه می کنم و دوستانم دابرمی‌انگیزم 


"۳ 


همه مردم برادر ند 


که میمونها دا مورد حمله قرار دهند و برانند تا بتوان محصول زمین دا نجات 
داد و حفظ کرد . از آنجا که من با بدی و تجاوز مطلقاً مخالف هستم باید از 
چنین اقدامی هم اجتتاب کنم. اما دد صودتی می‌توانم از این اجتتاب ورذم 
که با از آن سازمان جدا شوم و یا آن را متحل سازم ولی چنین اقدامی هسم 
نمی کنم ذیرا خوب می‌دانم که جامعةٌ ما بدون کشاورزی وجرد و دوام نخواهد 
داشت . دداین صودت ناگریر مقدادی حیات موجودات زنده‌هم ازمیان خواهد 
دفت . از این‌دو است که با ترس ولرز با فروتتی و توبه و ناداحتی دد حمله 
و یودشی که برای داندن میمونها صودت می‌گیرد شر کت می‌جویم با این امید 
که دوزی داهی بهتر پیدا شود . 

ددجنگه یز به‌همین قرادش ر کت کردم . برایم ددست نبود و نمی‌توانستم 
که پیو ند وادتباطم دابا جاعه‌یی که به آن تعلق داشتم قطع کنم . در آن موقم 8 
هنوژ دد فکر عدم همکادی با حکومت بریتانیا هم نبودم . امروز وضعم نسبت 
بهعکومت بکلی متفاوت است و از این‌دو مسلماً دیگر داوطلبانه دد جنگهای آن 
شر کت نخواهم جست و حتی اگر مرا مجبود سازندکه اسلحه به‌کار برم یا به 
صودتی دیگر در عملیات جنگی ش رکت‌کنم از چنین اقدامی هسر چند ب‌قیمت 
زندانی شدن یا اعدامم تمام شود ؛ خوددادی خحواهم کرد . 

اما این وضع هم هنوز مشکل دا حل نمی کند . 

اگريك حکومت ملی برای ما پهوجودآید هرچند خود ستقیماً ددهیچ- 
گونه جنگی شر کت نخواهم کرد اما می‌توانم مواددی دا در نظر آورم که برای 
تعلیمات نظأمی کسانی که بخواهند به‌جنگ بپردازند دأی موافق بدهم . زیسرا 
می‌دانم که تمام اعضای این حکومت ملی مانندمن وبه‌اندازة من به‌عدم‌عشونت 
معتقد نخواهند بود . 

و نمی‌توان يك فرد یا يك جامعه دا یا اجباد به‌قبول دوش علم خحشونت 
وادار ساخت , 


جه _ منظور جنگ بولر ۰ شورش زو لو و جنگ اروپاستسم. 


۶۴ 


سر گذشت من 


عدم عشونت به‌صورتی مرموز عمل می‌کند . گاهی اتفاق می‌افند که 
اعمال يك فرد درسنجش باموازین عدم‌عشونت ددست ددنمیآید. ممکن است 
که‌اعما نش به‌ظاهرتوأم بانعشونت جلوه کند درحالی که دد داقع موافق عالی- 
ترین مواذین عدم حشونت می‌باشد و نتایج‌کارهایش بعدا معلوم می‌گردد. آنچه 
می‌توانم در بارة رفتادخود درمواردی که نقل شد ادعا کنم این است که تمامآنها 
با انگیزة عدم خحشونت و بخاطر پیروذی این فکرانجام شده است . در آن موقع 
به هیچ وجه متافع حقیر ملی یا هرگونه منقعت و مصلحت دیگری دا دد نظر 
نداشتم . من اعتقاد ندادم که از داه قربانی ساختن بعضی منانع و مصالح : 
می‌توان بسنافع ومصالح ملی یا هرگونه متفمت و مصلحت دیگری خدمت کرد. 

نمی‌تعواهم این استدلال‌های خود دا بیش اذاین دنبال کنم. متأسفا نزیان 
آدمی حتی درعا لی‌ترین صورت خود برای بیان‌کامل اندیشه‌ها نادساست . عدم 
خحشونت درنظرمن تنها يك اصل‌فلسفی نیست . بلکه قانون وجانماية زندگی من 
است.خحوب می‌دانم که اغلب خودم هم‌دانسته یا نادانسته‌علاف آن عمل می کنم. 

عدم عشونت موضوعي است که با عفل بستگی ندادد بلکه با دل و قلب 
ما پیو ند می‌يا بد. داهنمایی واقعی دداین داه فقط از طریق توسل دائمی به‌خدا 
فروتتی‌کامل» ترلانفس؛ و آمادگي همیشگی برای‌قربانی ساختن خویشتن بهدست 
می‌آید . عمل کردن آن هم مستلزم بی‌با کی + شهامت و انضباط فوق‌الماده عالی 
می‌باشد . و من با کمال اندوه وتأسف » ازضعفهای خودآگاه هستم . 

اما نودی که در ددونم می‌تاید استوار و دوشن است - برای هیچ يك اژ 
ما جزازطریق حقیقت وعدمتعشونت نجاتی نیست . من می‌دانم که جنگ عملی 
ناددست و مطلقاً بداست . همچنین می‌دانم که جنگث باید نابود شود . 

جدا عقیده دادم که آن آذادی که از داه خونریزی و قریب به‌دست آید 
آذادی نیست . 

اگرمن ددیکی از اعمال خود که بعنوان عدم‌تعشونت انجام داده‌ام منظور 
سازشکادانه‌یی داشته‌ام یا اگر به‌صورتی درفکر خشونت و ناداستی بوده‌ام تمام 


2[ 


هم مردم بر ادرند 


آنجه به‌من نسیت می‌دهند به کلی غیرقابل توجیه و بی‌ععنی خواهد بود. قانون 
وجود حقیقت وعدم‌عشونت است نه حشونت و ناداستی . 


7 من ازمحدودیتها ونارسایبهای خود آگاهم و این‌آگاهی تنها مایةُ قدرتم 
مي‌باشد . آنچه در زندگی خود انجام داده‌ام بیش از هسر چیز دیگر دد نتیجة 
اطلاع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است . 


7 برایم عادی شده است که دیگران‌تمام زندگیم داب‌شکلی ناددست معرفی 
کنند. هر کس که به‌عدمات اجتماعي بپردازدسر نوشتش‌همین است.جنین شخصی 
باید پوستی کلفت داشته‌باشد. ا گر بنا باشد هر باد که شخصی دا به کلی ناددست 
معرفی می‌کنند پاسخ و توضیحی داده شود زندگی » صورت بادی سنگین دا 
پیدا نو اهد کرد. من برای زندگی خودقانونی وضع کرده‌ام که هرگز به‌اتهامات 
نادرستی که بهمن نسبت داده‌شده‌پاسخ نگویم مگر آن که لازم باشددرهدف خود 
اصلاحی‌انجام دهم. این قانون موجب شده است که مقدار زیادی دقت واعصاب 


خود دا حفظ کنم و کمتر نگران شوم . 


2 .نها هنری که می‌توانم برای خود مذعی شوم پیروی اذ حقیقت و عدم 
خشونت است . هیچ مدعی آن نیستم که قدرت‌های فوق بشری دادم و اصولا" 
دد پی چنین قدرتی هم نیستم . 

من از همان قماش فسادناپذیری هستم که ضعیف‌ترین همجنسانم نیز از 
آن ساخخته شده‌اند و من هم مانند هر کس دیگر ممکن است اشتباه کنم و گمراه 
شوم . خدماتم نقصها و نارساییهای بسیاد دادد اما خداوند تا کتونآنهادا با 
تمام نواقصی که داشته‌اند مشمول عنایات خحود سانحته است . 

از آنجا که اعتراف به‌عطاها همچون جارویی است که کثافات دامی‌زداید 
ومحيطي پا کیزه‌تر به‌جا می‌گذاددمن هم ازاعتراقاتی که می‌کنم حود دانیرومندتر 


وی 


سر گذشت من 


باز می‌يايم . 

برای‌کامیاب شدن در هدف ومنظود همواره باید حط ح رکت داباددستی 
و داستی منطبق ساخت . 

هرگر شخص نمی‌تواند با اصرار وزژیدن درانحراف از داه ستیم » 
بسقصود و هدف خود برسد . 


2 من خودداشايستةٌ لقب «مهاتما» نمی‌شناسم . هرچند که بادو ات همکادی 
ندادم اما اگر قراد شود قانونی بگذدانند که هر کس مرا «مهاتما» بنامد و پای 
مرا به‌نشان احترام لمس کندظة مجرم شناخته شود با کمال میل برای تصویب 
چنین قانونی‌همکاری خواهم کرد. دد «اشرام» که خود می‌توانم قوانین ومقرداتی 
وضع کنم چنین‌کادهایی چرم است . 


۲7 . اکنون وقت‌آن فرا دسیده که این فصل دا به‌پایان برم و فروبندم ... 
زندگی من از این مان به‌بمد چنان با زندگی عمومی به‌هم آمیختهاست 

که دد آن چیزی وجود ندارد که مردم ندانند.... ژندگی من همچون کتابی گشاده 

است . هیچ چیز مخفی ندادم . و هیچ چیز مخفی دا هم تشویق نمی کنم . 


7 . تجادب مداوم مرا معتقد ساخته اس تکه خدایی جز حقیقت وجود ندارد 
و اگرهرصفحه ازآنچه نوشته‌ام به‌عواننده نشان ندهد که تنها وسیله برای تحقق 
حقیقت اهیمسا است‌تمام زحمتی که برای نوشتن آنها متحمل شده‌ام بیهوده‌بوده 
است . 

چه مهائعا یعنی «روح بزرگك» و لقبی است که مردمگاندی را به نشان احتر ام با 
آن می‌نامید ند . 

یکی ذیگر از نشا ه‌های احترام در هند آن است که اشخاص در برایرکسا نی که به 
یشان احترام ز یاد_بگذار ند خم می‌شو ند و بای ایشان را با دست خود لس می‌کنند - 


سم 


وم 


هم مردم برادر ند 


اگر هم تلاشهای من دد اين مورد بی‌ثمر مانده است خوانندگان بایسد 
بدانند که‌گناه ازنارسایی وسيلة بیان بوده است. نه ازغلط بودن اصل که در نظرء 
حقیقت معللق می‌باشد . 


0 از زمان باز گشتم به‌هند » تجاربی ازشهوات فرو خفته و تهان شده در 
ددونم برایم پیش آمده است - اطلاع بر آنها هرچند موجب شکستم نمی‌شده 
اما موجب شرمسادیم بوده است . این آذمایشها مرا حففظ کرده وشادمانی فراوان 
ددمن بر انگیخ است . اما می‌دانم که هنوز هم داه دشوادی ددبرابرم قراردارد 
که باید از آن بگذرم . پاید خود دا به کلی ناچیز سازم و به‌مرحلاً صفر برسانم . 
تا وقتی که شخص نتواند با اراد آزاد عویش » خوددا دد میان سایرمخلوقات 
همانندش ناچیز سازدبرایش دستگاری وجود نخواهد داشت . اهیمسا حداکثر 
و اواج فروتنی و خحضوع است . 


1 اذ احساس ستایش انبوه مردم نسبت به‌نعود به‌راستی بیماد شدهام . اگر 
ب‌دویم تف می‌انداختند خود دا در وضعی دضایتبخش‌تر و بهترحس می کردم. 
در اين صودت به‌اعترافهای فراوان و اقدامات ناددست دیگر و تجدیدنظر در 
دضع خودم نیازی نمی بود . 


07 هیچ میلی‌برای کسب‌هیچگونه وجد وحیثیت شخصی ندادم اینها تزیینات 
و لواژمی اس ت که در در بادهای پادشاهان موردلزوم می‌باشد. من به‌همان‌انداژه 
که خدمتگزاد هندوانم در خدمت مسلمانان و مسیحیان و پارسیان و یهودیان نیز 
هستم . يك بحدمتگزار واقعی به‌محبت نیازمند است نه بهحیثیت و تا موقعی که 


خدمتگراری وفاداد و صدیق باشم محبت عمومی برایم تأمین شده خواهد بود. 
2 . به‌هر دلیلکه باشد میلی زیاد برای دیداد از ادوپا و امسریک ندارم و از 


۳۸ 


سر گذشت هن 


چنین سفری بیمنا کم . این امر از آن جهت نیست که نسبت به‌مردم این قاره‌های 
برد گگ بیش از مردم کشود خودم بی‌اعتماد هستم» بلکه بیشتر از آن جهت است 
که‌به‌عودم اعتمادندادم . هیچ یل نداد م که بخاطرمعا لجه و درجستجوی سلامت 
جسمیا برای تما شاوسیاحت به‌غرب بروم.همچنین‌هیج میل‌ندارم که به‌سخترانیهای 
عمومی پپرداذم . از این که مردم دا دداطراف خودگرد آودم و شهرتی کسبکنم؛ 
بیز ادم.حتی مطمئن نیستم که‌بتوانم باژهم دنجهای نا گواد سخنرانیهای تظاهرات 
عمومی دا تحمل کنم . اگرخداوند مرا به‌غرب بفرستد برای آن خواهم دف که 


در دل توده‌های مردم داهیابم وبا جوانان‌غرب به‌گفتگوهای آدام بپردازم و توفبق 

ملاقات با اشخاصی دا کسب کنم که عاشقان سلح هستند و می کوشند به‌هرقیمت 
که باشد حقیقت و داستی را نجات دهند . 

اما احساس می‌کنم که‌هتوزپیامی خاص ندارم که شخصاً برای غرب برم. 
هرچند فکرمی کنم که پیام من جنبهٌ جهانی ندارد اما معتقدم که این پیام دا از داه 
کار کردن دد وعلن و کشود خودم بهترمی‌توانم به‌جهانیان اعلام دادم ۰ اگر بتوانم 
در هند موفقیتی نمایان کسب کنم ابلاغ پیامم صودتی‌کامل‌تر و بهتر خواهدداشت 
و اگر به‌این نتیجه برسم که پیام من به‌کار هند نمی آید طبعاً میل نخواهم داشت 
که به‌جای دیگر بروم و هرچند هم که هنوز نحود به‌آن اعتقاد داشته باشم به 
جستجوی شنوندگانی دیگر نخواهم دفت . اگر به‌سفری خارج اذ هند بروم از 
آن جهت خواهد بودکه اعتقاد دادم هند پیام مرا هرچند هم با کندی و ملایمت 
باشدپذیرفته و دریافته است اما چه‌بسا نتوانم این اعتقاد دابه‌شکلی دضایتبخش 
به‌همه بنمایانم . 

بدین قرار ددحالی که مکاتبات خود دا با دوستانی که مرابه‌نعادج دعوت 
کرده بودند با دو دلی و تردید دنبال می‌ کردم می‌دیدم که حتی اگر فقط برای 
دیدن رومن رولان* هم باشد لام است به‌ادوپا بروم . از آنجا که برای يك 

نویسندخ بزرلب. بشردوست فرانسویکه باگا ندی هم ار لباط نسزديك داشت و 
کتا بی در بارف۳ا ندی نوشته است که به‌فارسی ترچنه شده است.سم- 


۶۹ 


هم مردم برادر ند 


بازدید عمومی بهصود اعتماد نداشتم سی‌خواستم ملاقات با آن مرد 
خردمند فرب دا علت اصلی و اساسی سفر خحود به‌ادوپا بشمادم . از این‌رو 
دشواديهايم دا برایش شرح دادم وبا صریح‌ترین صودت ممکن از او پرسیدم که 
آیا موانقت داردکه نخستین هدفم ازسفر به‌ادوپا ملاقات با اویاشد؟ آومی گوید 
که به‌نام حقیقت اگر از سفر بهادوپا هدف ملاقات با او باشد با آن موافقت 
ندارد و داضی نمی‌شود که بخاطر ملاقات با او کادهایم دا دد اینجا قطع کنم ۰ 
حقیقت این است که جز برای چنین ملاقاتی دد ددون خودهیج گونه میل و کششی 
ضرود برای سفرادوپا احساس نمی کنم. اذاین تصمیم متأسفم اما به‌نظرم مي‌آید 
که تصمیمی ددست است . ذیرا اژ يك‌سو هیچ ضرودت دوحی و ددونی برای 
دفتن به‌ادوپا احساس نمی کنم و از سوی دیگرندای درونیم به‌طود مداوم یاب 
آودی می کند که در اینجا کادهای بسیاد و فراوان دد پیش دادم . 


0 خود دا ب‌صودتی باد آوددهامپ که دد تمام دوی زمین نمی‌توانم از هیچ 
موجودی نفرت داشته باشم . از داه انضباعلی ممتد و همراه با دعاو نبایش 
فرادان دد مدتی بیش از چهل سال هرگسز تسبت به‌هیچ کس نفرت نداشتهام . 
می‌دانم که اين ادعایی بزرگ است با اين همه با کمال فروتتی و حضوع چنین 
ادعایی دادم اما تسیت به‌یدی در هرجا که وجود داشته باشد نفرت بسیاردادم. 
«ن از سیستم حکومتی که مردم انگلستان در هند ب‌وجود آورده‌اند. نفرت دادم. 
از بهره کشی و استتمار بیرحمانهٌ هندنفرت دادم . همچنان که با تمام وجودم از 
سیستم زشت و ناپسند نجس شمردن‌گروهی ازمردم که میلیونها هندو سوول‌آن 
هستند نفرت دادم . اما ازانگلیسیانی که پرما مسلط هستند نفرتی ندارم همچنان 
که ازهندوانی که‌دیگر انرانجس می‌شمارنده نفرتی‌ندارم. من میکوشم که‌فکر 
نادرست آنها دا از داههای محبت آمیزی که در برایرم‌گشاده است اصلاح کنم . 


7 چند روز پیش گوسالهیی که آسیب دیده و مجروح شده بود دد «اشرام» 


۷ 


سر گذشت من 


به‌حال جان کندن افتاد. تمام معا لجات و پرستاد بهای مقدود برایش انجام‌گرفت. 
جراحی که برای كمك دعوت شده بود اعلام داشت که ته کمکی می‌توان کرد و 
نه‌امیدی بهژنده ماندن گوساله هست . دنج و درد حیوان به‌انداژه‌ای زیاد بود 
که نمی‌توانست بدون تشدید درد بديك پهلو بخوابد . موضوع کشتن حیوان 
برای پایان‌دادن به‌درد درمان نا پذیرش: دد بر برتمام اعضای اشرام معار ح گشت. 
هنگام مباحثه یکی از همسایگان با ادزشم با فکر کشتن‌گوسا له حنی برای پایان 
دادن بهرنجش به‌شدت مخا لفت کرد ۰ ذمينة اصلی مخا لفتش این بودکسه چون 
شخص نمی‌تواند زندگی بیافریند حق ندادد آن دا از هیچ موجودی بگیرد . 
به‌نلرمن این استدلال‌دد آن مورد بجا ودرست نبود ذیرا اگرگرفتن جان‌گوساله 
بخاطرهنفت وسود شخصی ما می‌بوداین استدلال موردپیدا می کرد . سرانجام 
با کمال فروتتي و حشوع اما با اعتقادی استواد دکتری دا حواستم که لملناً با 
ساله‌دا از دنج آزاد ساژد . همه چیز در مدتی کمتر 


ترریق يك آمپول سم ۰ 
از دو دقیقه پایان یافت . 

می‌دانم که افکار عدومی مخصوماً در احمدآیاد* اين عمل مرا تأیید 
نمی کند و در آن جزهیه‌سا چیزی نمی‌بیند. اما عقیده دادم که هرفرد باید بدون 
ترجه به‌افکاد عمومی وظیفهٌ وجدانی خود داکه ددست می‌داند . انجام دهد . 
من هم اده‌براین عقیده بوده‌ام که شخص باید به آن صورت که به‌نظرش ددست 
میآید به‌اقدام پپردازد.هرچندهم که اقدامش در نقاردیگران نادرست باشد. به‌اين 
«گذر گاه محبت مانند آژذمایش عبود ازمیانآتش 


جهت این که شاعر می‌گو ب 
است و اشخاص نامطمئن از آن می‌گریزند» . در واقع گذدگاه «اهیمسا» هنم 
گذرگاه محبت است و اغلب شخص ناگزیر می‌شو که به‌تنهایی از آن بگذرد. 
اکنون می‌توان پرسید که آیا آنچه دا دد موردگوساله کرده‌ام دد مورد 
موجودات انسانی هم قابل انطباق می‌دانم ؟ پاسخ من اینست که «بلی» ۰ این 
چچٍ احبدآباد مررکز ایالت گجر ات است و «اشرامع ۱۳ ندی در کنار این شهر بود- 

مه 


۷۱ 


هما مردم برآدر ند 


قانون دد هردو مودد معتبر است . قانون «آنچه دد مودد يك نفر به‌کادمی‌دود 
باید برای همه به‌کار روده استثناء برئمی‌دادد . دد غیراین صودت کشتن‌گوساله 
هم نمی‌تواند ددست بوده باشد . با اين همه ما عملا" برای کوتاه کردن دنج‌و 
دردعز یز انمان به کشتن آنها نمی‌پردازیم ذیرا همواده وسایلی برای کمك‌بهآنها 
در اختیار دادیم و بعلاوه تخود آنها هم امکان دنرند که در بارةٌ وضع عویش 
بیندیشند و تصمیم بگیرند . اما فرض کنیم موددی پیش آید که دوستی سخت 
پیماد و دردمند باشد و نتوانم هیچ کمکی به‌او بدهم و معا لجه و شفای او همم 
مطلقاً مقدود نباشد و یماد دد حال ببهوشی و عدم تشخیص به‌حال جان‌کندن 
افتاده باشد دد چنین صودتی من پایان دادن به‌رنج او دا به‌وسیلة مرك هیمسا 
نمی‌شمادم . 

ددست به‌همان‌گونه که يك جراح موقعی که با کادد حودبه‌جراحی‌ییمادی 
بپرداژد مر تکب «هیمسا» نمی‌شود بلکه عمل او اهیمبای کامل است ؛ برای 
شخص هم ممکن است موقعیتهای خاصی پیش آید که لام بشماده قدمی دیگر 
هم به‌جلو بردادد و یعوسیلأگرفتن جان شخصی بهرنج عظیمی که در چنگث آن 
است؛ پایان دهد. ممکن است‌گفته شود که اگر جراح به‌عمل جراحی می‌پردازد 
برای نجات زندگی بیماد است دد صودتی که ما با اقدام خود عملی ددست 
خعلاف آن» انجام می‌دهیم وجانی دا می‌گیریم ۰ اگرموضوع عمیق‌ترمورددتجزیه 
و تحلیل فراد گیرد؛ ملاحظه می‌شود که درهردو مورد هدف یکسان است ومنظود 
نهایی پایان دادن به‌درد و دنجی است که از درون بردوح فشادمی آورد . منتهی 
در يك مورد این اقدام ب‌صورت بریدن و جدا ساختن قسمت بیم‌اد و دردمند از 
بدن: انجام می‌شود و در مورد دیگر به‌صودت جدا ساختن بدنی که وسیله و 
ایزاد دنج و درد دوح است از خود دوح عمل می‌گردد . در هر دو مودد دها 
ساخختن دوح از دددو دنج هدف می‌باشد . ذیرا بدنی که در آن زندگی نباشد 
تمی‌تواند احساس شادی یا دنجی داشته باشد . مسوادد دیگری دا می‌توان دد 
نظر آورد که نکشتن ؛ منهوم هیمس را پیدا خواهد کرد دد حالی که کشت نکاملا" 


۷ 


س رگذشت هن 


معادل اهیمساً حواهد‌بود. برای‌مثال فرضکنیم دخترم که درحال عادی برآوردن 
آرژومایش برایم جای‌گفتگو ندارد » مودد تهدید و تجاوز قرادگیرد و من هم 
هیچ وسیلهیی بسرای نجاتش نداشته باشم . دد چنین صودتی عالیتریین شکل 
اهیه‌سا برای من آن خواهد بودکه ب‌زندگی او پایان دهم و خود دا به‌عشم و 
غضب متجاوذان هرزه بی‌عاطفه تسلیم سازم . 

اشکالکار برای بسیاری از دوستان ما که از«اهیمسا» هوادادی می‌کنند آن 
است که از «اهیمسا» برای خود بتی کورساخته‌اند و بدین‌گونه بزدگترین مایع 
را در داه‌گسترش «اهیمسا» در میان خودمان به‌وجود آورده‌اند . 

نظر عادی - وبه‌گمان من اشتیاه - درمودد «اهیمساي وجدان ما داآ لوده 
ساخته بطوری که مقادیر زیادی‌کادهای دیکر و صودتهای نا پسندتر «اهیمسا» 
مانند کلمات خشن » قضاوتهای تند و سخت ؛ بدخواهی » خشم » کینه‌ورژی» 
شهوت وییرحمی دا احساس نمی کنیم. همین وضع موجب شده که ما فراموش 
می‌کنیم که در تیره‌روژی دنجباد ومداوم مردم وحیوانات» درگرسنگی واستثمادی 
که بخاطر حرصهای خودخواهانه برآنها تحمیل می‌شود » در تحقیر بی‌قیدانه 
ونشادی که برضمیفان داده‌می‌شود ودر کشتن عزت نف س آنها که هردوز دداطراف 
خحودشاهد آن هستیم بیش از بی‌جان ساختن‌خیرخواها نةٌ موجودی دردمند«هیسا» 
و خشونت وجود دادد ۰ آیاکسی هست که لحفله‌یی تردیدکند که خیلی بهتر و 
انسانی‌تر خواهد بود اگ رکسانی داکه در کوچه‌های کثین و آلود امرتیسر ۵ 
برای شکنجه دادن ناگزیرمی‌ساز ند که همچون کرم با شکم بردوی زمین بخز ند 
يك‌باده بکشند و اژ این دنج آذاد سازند ؟ اگرکسی در پاسخ بگوید که این 
اشخاص خود دا به‌شکلی دیگر احساس می‌کنند وبرشکم خزیدن برایآنها از 
مردن بدتر نیست بدون کوچکترین تزلزلی خواهم گفت که چنین شخصی حتی 

چد امر لیسرشهری است در پنجاب هند که مر کزسيك‌هااست و در دورآن لهضت‌ملی 


درآ نجا حوادث‌مهمی‌روی دادوافران| نگلیسی مردم رابرای شکنجه دادن مجبورمی‌ساختند 
با سینه روی زمین یخز ند سم 


۷۳ 


همه مردم بر آدرند 


اذاصول ابتدايی «اهیمسا» هم چیزی نمی‌داند . دد زندگی انسان مواددی پیش 
میآید که وظیفه‌اش ایجاب می کند برای مقابله باآنها جان خود دا تثاد سازد. 
عدم قبول این واقعیت اساسی که با حیثیت انسانی بستگی پیدا می‌کند نشانةً 
بی‌اطلاعی اذاصول «اهیمسا» خواهدبود. مثلايك‌هوادار واقعی داستی وحقیقت 
بهدعا از حدا خواهد خحواست که او دا مرگ دمد تا از آلودگی به‌يك زندگی 
توأم با ددوغ نجات یابد . به‌همین قراد يك پیرو واقعی اهیسا دد برابردشمن 
خود زانو می‌زند و متضرعانه تقاضا می کند که او دا یکشد اما مودد توهینش 
قراد ندهد یا او دا به‌کادی‌که با شایستکگی وحیثیت يك فرد انسان سازش ندادد 
واداد نسازد . 

مچنان که شاعر گفته است : «داه خداوند برای قهرمانان دلیر است نه 
برای بزدلان ترسو» . 

همین عدم‌فهم اساسی در بارة طبیعت‌ونتایج «اهیمسا» وهمین ابهام در بارةٌ 
نسبت ارزشهااست که موجب گمراه شدن مامی‌شود ونکشتن دایاداهیمسا» اشتباه 
می کنیم و مقادیر بسیار زیاد عبرهای نا گواد دا که در واقع «هیمسا» است و دد 
کشود به‌نام «اهیمسا» جریان دادد : ددك نمی کنیم . 


7ج دد نظر من حقیقت و داستی بی‌نهایت عزیز تر از لقب «مهاتما»است که 
برایم بادی سنگین می‌باشد. چون خودم بهضعنها و ناچیز بودنم توجه دادم تا- 
کنون از فشاد ناگواد مهاتما بودن محفوظ مانده‌ام . 

با کمال‌تأسف توجه دام که میل ادامة ذند گی‌جسمی ویدنی من ضرورتاً 
موجب «هیمسای» دائمی می‌شود و به‌همین جهت است که هردوژ بیش اذ پیش 
به‌یدن مادی خود بی‌اعتنا می‌شوم . مثلا" می‌دانم که وفتی نقس می کشم مقدادری 
زیاد از میکر بهای تامرثی دا که ددهوا وجود دادند می‌بلعم و نابود می‌سازم اما 
تنفس خود دامتوقف نمی کنم . حوددن سبزیها نیز به‌همین قرارهدهیمسا»است اما 
نمی توانم از آن دست بکشم . همچنین وقتی دادوهای ضدعفونی و حشره کش 


۷۴ 


س رگذشت من 


مانند نفت و امشی به‌کار می‌برم مقدادی هیمسا مرتکب می‌شوم اما نمی‌توانم از 
مصرف آنها به منظود خلاص ساختن خود از آسیب پشه و حشرات مانند آن 
صرفنظ رکنم . مادهایی دا که به «اشرام» میآینده وقتی نتوان‌گرفت وبه‌صودت 
بی‌خطر در آودد» می‌کشیم . حتی به کاد بردن چوب وچماق دا برای دورداندن 
گاوهای نر از «اشرام» » مجاز ساخته‌ام . بدین قراد مقداد «هیمسا» که به‌طود 
ستقیم یا غیرمستقیم به آن می‌پردازم نامحدوداست . اکنون درمقا بل مسا مقابله 
با میمونها قراد گرفته‌ام . بدیهی است به‌هیچ وجه شتابی ندارم که دربادهٌ آنهسا 
تصمیم قاطم و شدید بگیرم و به کشتن آنها بپردازم . دد واقع اطمینان ندادم که 
یتوانم عاقبت فکر خود دا برای کشتنآنها قانع و داحت سازم . اما نمی‌توانم 
قول بدهم که میمونها داه رگزوحتیاگرتمام محصولات «اشرام» دا نا بودسازند. 
نخواهم کشت . اگر در نتیجهٌ اين اعترافم » دوستانم اعتماد عودشان دا تسبت 
بسن از دست بدهند موجب تأسفم خواهدبود. اما هیچ چیز نمی‌تواند مرا واداد 
ساژد که نقایص و ناترانیهای خود دا ددعمل کردن به «اهیمساء» پنهان سازم .آن 
به درموردخودمی‌توانم ادعا کنم این است که به‌طودمداوم می کوشم به کاد بستن 
آدمانهای بزدگی چون «اهیمسا» دا هرچه بیشتر درل کنم و بنهمم و آنها دا دد 
اندیشه وگفتاد و کردادعملکنم و به‌گمان خود دداین منظودتونیقهایی هم‌حاصل 
م ی کنم . اما خوب می‌دانم که دد اين داه هنوز مسافات ددازی دد پیش دادم . 


0 من ددویشی فقیرم . داداییم دداین دنیا شامل شش چرخ دیسندگی » چند 
کاسة زندان » يك قوطی شیر بز ؛ شش قطعه پادچه و حولة دستباف به اضافةً 
شهرتی است که نمی‌تواند ادزش زیادی داشته‌باشد ۶ . 


7 وقتی خود دادد کشا کش سیاست غرقه یافتم ازخودپرسیدم چگونسمکن 
است از آلوده شدن به‌اعمال حلاف اخلاق و دور از حقیقت و آن چه پیروزی 


جه اظهاراتگا ندی بهمامورکمرك دز مارسی؛ ٩٩‏ سپعامبر ۱۹۳٩‏ سم 


۷۵ 


همه مردم برادر ند 


سیاسی نامیده می‌شود ۰ مصون و محفوظ بمانم . نسزد خود به‌این نتبجة قاطع 
دسیدم که اگر بخواهم به‌خدمت مردمی پپردازم که عمرم ددمیان ایشان سپری شده 
وخود شاهد دشوادیهای زندگی روذانةٌ ایشان بوده‌ام » باید از ثروت و دادایی 
و هررگونه تملکی دست بشویم . ۲ 

در واقع نمی‌توانم بگویم که وقتی این اعتقاد ددمن پیدا شد بلافاصله از 
همه چیزدست کشیدم واز دادایی خودصرفنظر کردم . یایداعتراف کنم که در آغاز 
امر پیشرفتم دد این داه کند بود. اکنون که خاطرةٌ آن روزهای مبادژه دا ددنظر 
میآودم به‌یادم می‌آید که‌آغاز کار برایم دشواد و دردانگیز بود اما هرچه زمان 
می‌گذشت می‌دیدم که بایدخیلی چیزهای دیگر را هم که مال خود می‌شمردم دود 
بیندازم.اما ذمانی دسید که دست شستن اذاموالم برایم شادمانی وسرتی واقعی 
به‌وجود می آودد . 

از آن پس همه چیز دا یکی پس اذ دیگری و به‌صودتی دوذافزون و با 
تصاعد هندسی: دودانکندم . اکنون که آزمایشهای خود دا نقل می کنم می‌توانم 
بگویم که بادست کشیدن ازاموالم بادی سنگین ازدوشهايم برداشته شدواحساس 
کردم که می‌توانم آسوده‌تر داه بروم و کار کنم و با آسایش و شادمانی خیلی 
بیشتر به‌نعدمت همنوعا نم بپردازم. از آن‌پس مالك بودن و داشتن هرچیزی برایم 
صودت بادی سنگین دا داشته است که موجب ددد سرم می‌شده است . 

وقتی به‌جستجوی علت این شادمانی پرداختم ء دریافتم که اگر چیزی دا 
به‌عنوان مال شخصی خود نگاه می‌داشتم ناچاد می‌شدم برای حفظ آن ددبرابر 
تمابی دنیا به‌دفا ع بهرداژم . می‌دیدم اشخاص بسیادی‌هستند که چیزی ندارند در 
حالي که به‌چیزها یی نیازمندند. اگرمالی یاچیزی می‌داشتم وگٌرسنة محتاجی مرا 
در گوشه‌یی تنها می‌یافت وبسن حمله می‌برد که نه‌فقط مال و چیز مرا تفیم کند 
بلکه همه آن دا از من بستاند ناگزیر می‌شدم از پلیس كمك بگیرم . با سود 
می‌گفتم اگر چنین اتفاقی بیفتد و مودد چنین حمله‌یی واقع شوم مسلماً بخاطر 
افکار بدخواها نه وخبیث آنها نخواهد بودیلکه از آن جهت است که آنها بسال‌وچیز 


مر 


سر گذشت من 


من بیش از خود من نیاز دادند . 

و باز باخود می‌گفتم : ددنظرمن داشتن وتملكگناه است . من فقط وقتی 
می‌توانم به‌تملك چیزهایی بپردازم که «طمثن باشم هر کس دیگر هم که بخواهد 
می‌تواند چنین چیزهایی داشته باشد اما به‌طودی که همه می‌دانیم چنین وضعی 
غیرممکن است . اذ این‌دو تنها چیزی که همه می‌توانند ما لك آن شوند و داشته 
باشند عدم تملك و نداشتن یا به‌عبادت دیگر صرف نظر کردن ادادی از داشتن 
است ... به‌این جهت وقتی این اعتقاد مطلق ددمن استوار گشت میل همیشگی من 
می‌بایست آن باشد که بدنم نیز باید به‌ارادة خداوند تسلیم شود و تا وقتی که 
دراعتیارخودم است نبایددر داه تفریحات بیهوده یا برای عوشگندانی و لذات 
نفسانی مودداستفاده واقع شود بلکه باید در داه حدمت ؛ به کار دود و دد تمام 
ساعات بیدادی به کاد و عدمت مشغول باشد . و اگر این مطلب در مودد جسم 
و بدنم ددست است طبعاً در مورد لباسها و سایر اموال و چیزهایی که به کار 
بریم خیلی پشترصدق می‌کند. بدین قراد به‌بیان فقرداوطلبانه و ادادی‌پرداختم. 

بدیهیاست دسیدن‌به کمال مطاق‌دداین داه غیرممکن‌است اما بهحدا کثری 
که برای انسان مقدود است می‌توان رسید و آنان که به‌اين مرحله از آدمان و 
ایده آل‌رسیده‌اندگواهی می‌دهند که‌وقتی شما ازداشتن هرچه دادیددست می کشید 
وصرفنظر می کنید؛ آن وقت است که واقعاأً مالك تمام‌گنجینه‌های عالم می‌شوید. 


. ازذمان جوانی خحودآموختم که کتابهای‌قدس مذهبی دا همواده براساس 
تعلیمات انحلاقیشان‌ارزشیا یی کنم.برای من‌معجزات جا لب نبود وارزشی نداشت. 
گفته می‌شد که مسیح معجزاتی انجام داده‌است . حتی اگر این معجزات دا به 
همان صودت که گفته‌می‌شد باودمی کردم‌نمی‌توانست برایم‌ادزش تعلیماتی داشته 
باشد که با اصول جهانی اعلاق موافی باشد. کلمات مرییان و پیشوایان مذهبی 
تیرویی زنده و مژثر دد من برمی‌انگیز ند که هما نکلمات اذ دهان مردم عادی 


این نیرو دا به‌وجود نمی آودند وگمان می‌کنم برای میلیو نها پیروان مذاهب نیز 


۷۷ 


هم مردم برادر ند 


چنین است . 

در نظر من مسیح هم یکی از مرییان ومعلمان بزر گت جهان است . مسلمً 
او در نظر هوادادان صادقی که در نسل ود داشت «تنها پسر خدا» بوده است. 

اما لازم نیست که من نیزچنین عقیده‌ای داشته باشم . با اين همه وجوداو 
در من هم اثری کمتر از آنها نداشته است ؛ ذیرا من او دا یکی از پسران خدا 
می‌شمادم . مسیح در روز گاد خود نزديك‌ترین اشخاص به‌خدا بوده است . 

ی 
می‌گرفت و می کوشید برای آنها سرمشقی خطاناپذیر باشد . اما این سرمشق 
برای کسانی که هرز نمی‌خواستند خود دا به‌درد سربیندازند و زندگی عویش 
داتغییردهند هيچ‌گونه ادزشی‌نداشت. همچنان که طللای خا لس ازطلای‌ناخا لس 
حاصل می‌شود يك فرد اصلاح شده نیز ز شخصی ساخته می‌شود که باید دلیلی 
برای اصلاح شدن داشته باشد . 


ادخ گناهان کسانی دا که تعلیمات او دا می‌پذیرفتند به‌عهدهة خود 


من باصریح‌ترین صودتی به‌گناهان حود اعتراف می‌کنم و به‌گمان ود 
به‌سوی خدا ددحر کت هستم و دد این حرکت برایم‌کافی است که گرمای آفتاب 
حضودش دا احساس کنم . 

می‌دانم که دياضتهايم » دوزهايم . ادعیه ونماذهایم اگربخواهم که برای 
اصلاح خود فقط بر آنها متکی شوم ؛ هیچ ارز ندادند . اما از جهتی برایم 
ارزشی فوق‌العاده دادند چون امیدزادم مغلهر اشتیاق و تمنای شدیدم برای پناه 
بردن به‌دامان خالقم باشند . 


س‌ِ 


0 یکی اذ دوستان انگلینی در مندت سی سال گنذشته : کوشیده است 
مرا معتقد ساژد که درمذهب هندو جزکفر وملعنت چیزی وجود ندارد و من باید 
مذهب مسیحی دا پذیرم . هنگامی که دد زندان بودم از منایع مختلف دست کم 
سه نسخه از «ذندگی خواهر مقدس ترذه* برایم فرستاده شد به‌این امید که من 

چه از کتابهای تبلیغاتی مسیحیا 


۷۸ 


سر گذشت_من 


از زندگی اوسرمشق بگیرم وعسی مسیح دا به‌عنوان تنها پسر خحدا و نجاتبخش 
بهذیرم - من این کتاب دا با اشتباق خواندم اما نتوانستم حتی‌گواهیهای «ترز 
مقدس» دا بپلییرم - باید بگوی م که من ذهن و اندیشه‌ییگشاده دارم البته تا آنجا 
که بتوانگفت در این مرحله از زندگی و دداین عمرمی‌توان در باد این مسأله 
ذهن و اندیشةگشاده داشت . 

به‌هرحال من مدعی هستم که ذهنی گشاده دادم به‌این مفهوم که اگر برای 
من هم حوادئی از آن‌گونه که برای «شائول» پیش آمد و او دا به «پو لس» 
مبدل ساخت دوی دمد » بدون تردید من نیز آن اعتقادات دا خواهم پذیرفت. 
اما امروژ من برضد مذهب مسیح به‌آن صورتی که مرسوم هست عصیان کرده‌ام 
زیرا معتفدم که آن چه هست پیام واقعی عیسی سیح دا نابود و دگرگون ساخته 
است . مسیح يك آسیایی بود که پیامش دا با وسایل‌گو ناگون بیان می‌داشت‌اها 
از وقتی که امپراتود دوم به‌هوادادی و پشتیبانی از تعلیمات مسیح پرداخت این 


مذهب صودت يك اعتتادامپر را به‌خودگرفت وهنوژهم بههمین صودت 


باقی مانده است . 
بدیهی است که استثناهای بسیاد نجیبانه هم درجهان مسیحیت وجوددارد 
اما جریان و تمایلات کلی آن به‌همان صورتی است که متذ کر شلم . 


من فکر و ذهنی محدود دادم . کتاب‌ها و نوشته‌های زیاد نخوانده‌ام . 
نواحی زیادی ازجهان دا ندیده‌ام . من خود دابردوی بعضی موضوععها وسائل 
زندگی متمرکز ساخته‌ام و درماورای آنها به‌چیز دیگری علاقه ندادم . 


7 خیالمی کنم که هنرزندگي کردن ومردن همراه با عدم‌عشونت دامی‌دانم. 
اما باید این هثر خود دا از داه اقدام . کاملا" نمایش دهم . 


0 چیزی به‌نام «گا ندی‌ایسم» وجود ندارد و به‌هيچ‌وجه میل ندادم که فرقةً 


۷۹ 


7] . شما تودو # دابرای من‌معلمیمی‌شمادید که بامطا لما تش‌دد کتاب «وظيفةً 
نافرمانی مدنی» آنچه دا من در افریقای جنویی انجام می‌دادم به‌شکلی علمی 
بیان کرده است . بریتانیای کبیر داسکین دا به‌من داد که کتاب «تا این آحرین» 
اويك شبه مرا ازصورت یلو کیل دعاوی وحقوقدان شهر نشین به‌يك روستانشین 
دود از«دود بان» مبدل ساخت که در دهکده‌یی شش کیلومتر دور تر از نزدیکترین 
ایستگاه داه آهن سکونت‌گزید . دوسیه هم «تو استوی» دا بسن داد و اومعلمی 
بود که بتیانی استواد و منطقی برای عدم عشونت من بهوجود آورد. و لستوی 
هه فیلسوف امریکابی که طرفدار محبت و دوستی و قدااری بودسم. 


۸۱ 


هملا مردم برادر ند 


خاصی دا به‌عنوان پیروان خویش به‌جا بگذادم . هرگزادعا ندادم که هیچ اصل 
یانظریهٌ تاذه‌یی دا عرضه کرده باشم , من در کمال سادگی کوشیده‌ام که با داه و 
دوش‌خاص خودحقایقابدی دا بازندگی ومسائل دوذانةآن انطباق‌دهم.ازاین‌دو 
موضوع بهجاگذاددن دستودها و مترداتی نظیر قوانین منو** نمی‌تواند برایم 
معارح باشد. اصولا" نمی‌توان مرا با آن قانون‌گذار بزرگ مقایسه کرد.عقایدی 
که برای خود پید| کرده‌ام ونتایجی که بهدست آودده‌ام هیچ کدام قطعی ونهایی 
نیست و ممکن است فرداآنها دا تقییر دهم . من هیچ چیز تاژه ندارم که بهدنیا 
تعلیم دهم . حقیقت و عدم خشونت به‌اندازة کوه‌ها کهنه و قدیمی هستند . تمام 


5 من 0 ۰ , 


هم مردم بر ادر نمد 


نهضت مرا ددافر یقای‌جنو بی‌ددهنگامی که‌هنوز دودان کود کی خود دامی گذداند. 
تقدیس و تأیید کرد . دد حالی که من هنوز هم از امکانات شگفت‌انگیزی که آن 
نهفت فراهم می‌سانعت ددس می آموزم . تو لستوی بودکه دد نامه‌یی که بسن 
نوشت پیشگویی کرد که من دهبری نهضتی دا عهده‌داد خواهم شد که مقدداست 
پیامی _ راهگشا برای مردم محروم و زجرکشيدهُ دوی زمین همراه آورد ۰ بدین 


قراد می‌بینید که من به‌هیچ وجه با دوح خصومت و دشمنی نسبت بهبر ی 
غرب بهوظایف کنونی خحود نپرداخته‌ام . پس از آشنا شدن و همراه‌گشتن باپیام 


تا 


ین» طبعاً نمی‌توانستم مرتکب این‌گناه شوم که فاشیسم و ناززیسم را 
تأیید کنم زیرا آنها بنیان‌کارشان برتابود ساختن فرد و آزادیهای فردی است . 


0 . من در اين زندگی هیچ‌گونه داز پنهانی ندادم. من ضعفهایی دد زندگی 
شخصی داشته‌ام . اگر تمایلات جنسی شدیدی داشتم این شهامت دا نیزداشته‌ام 
که آن دا اعتراف کنم . وقتی که بیزادی از ادتباطات چذسی حتی در ادتباط با 
همسر تحودم درمن پیدا شد و رشد یافت وخود دا به‌اندازة کافی آزمایش کردم 
در سال ۱۹۰۶ با خود در پادة براهماچادیا عهد بستم و اين عهد از آن‌جهت 
بودکه خود دا بهتربرای خدمت به‌وطنم وقف سازم . از آن روز زندگیگشادة 
من آغاز گشت ... و از آن دو که من عهد بر اهماچاریا راآغاز کردم .آزادی 
ما هم آغاژ شد . همسرم زنی آذاد شد ؛ آزاد از نقوذ و قدرت آقا وادبابش» 
و من همآزاد اژ بندگی و اسادت تمنیات وشهواتی که اومی‌بایست ارضاء کند. 
هیچ ذن دیگری در نظارم جذبه و کشش زن خودم دا نداشت . من برای ذنم 
شوهری بسیار وفاداد و ددستکاد بودم و به‌عهدی هم کهدر بر برماددم‌به‌گردن‌گرفته 
بودم وفادادتر از آن بودم که جز به‌همسرخودم بههیچ زن‌دیگری توجه پیداکنم. 
اما با وضعی که بر اهماچادیا برایم پیش آورد نظرم بهزن بکلی دگر گون‌گشت. 
از آن زمان زن درنظرم ماددبشر شده است ...براهماچاد یای‌من بهمیچ‌وجه با 
اعتقادات مذهبی که دراین مورد وجود داشت مربوط نمی‌شد. وقتی که ضرودت 


ونم 


سرگذشت من 


پیش آمد من خود مقرداتی برای عویش وضع کردم . اما هرگز عقیده نداشته‌ام 
که برای دعایت‌کامل بر اهماچاریا باید ازهرگونه ارتباطوتماس بان اجتناب 
ورزید . آن نوع خویشتندادی که مستلزم اجتناب از هرگونه تماس با جنس 
مخالف حتی ملاقاتها وتماسهای معصوم و بیفرضانه باشد» نوعی اجبارنادانسته 
و تحمیلی است که ادزش حیاتی ندادد يا بسیار کم ادزش است . بدین‌قراده ر گز 
از تماسهای عادی دطلییمی بازنان برای انجام خدمات اجتناب نداشتهام وهمواده 
اعتمادی که بسیادی خواهران ادوپایی و هندی و افریقای جنوبی به‌من مبذول 
داشته‌اند موجب شادمانی و مسرتم شده است . موقعی که دد افریقای جنوبي از 
خحواهران هندی دعوت کردم که به‌نهضت مقاومت مدنی ملحق شوند» من خوددا 
یکی اذ آنان می‌شمردم . دد آن موقم بودکه فهمیدم مخصوصاً من با دوشی 
که برای خود اتخاذکرده‌ام می‌توانم عدمات مهمی برای جامعةٌ زنان انجام 
دهم . برای‌آن که این داستان خود را کوتاه کنم باید بگویم که پس اذباز گشت 
به‌هند هم هرگز از زنان هندی جدا نبوده‌ام . داه یافتن‌آسان به‌قلبآنها برایم 
کشفی مسرت‌انگیز بود . خواهران مسلمانم در هند هرگز دد برابر من حجاب 
وپرده نداشته‌اند وحتی درافریقای جنوبی نیزچنین بودند . وقتی که درراشرام» 
می‌خوابم ژنان هم در اطرافم می‌خوابند زیرا وقتی با من هستند خود دا از هر 
لحاظ مصون و محفوظ می‌دانند . 

ضمناً باید به‌خاطر آورد که ددراشرام سیگائون» زندگی خصوصی وجدا 


از دیگران وجود ندارد . 


آن قدر شهامت دادم که بگویم حتی دد اين مرحله از عمر خود هم 
می‌توانستم چند زن داشته باشم . اما باعهدی که با خود بسته‌ام دیگرهیچ نوع 
تمایل جنسی ندادم . من بهعشق آزاد چه پنهانی وچه‌عللی . اعتقاد ندادم . عشق 
آزاد علنی دا عشق سگان می‌شمادم و عشی آزاد پنهانی از آن نیز بدتر است؛ 
ذیرا با جین و ترس هم همراه است . 


ای 


هم مردم برادر ند 


02 .یکی از دوزنامه‌نویسان خطاب بسن نوشته است «شما نتوانسته‌اید حتی 
پسرتان دا با عود همراه سازید. پسآبا بهتر نیست که ابتدا با به‌وجودآوددن 
نظم و ترتیبی در خانةٌ حودتان برای حویش دضایتی فراهم سازید ؟» 

ممکن است این نوشته سرزنش و اهانتی نسبت بهمن شمرده شود . اما 
من خود آن دا چنین نمی‌بندادم . ذیرا این سوال پیش اذ آن‌که به‌نظردیگران 
پرسدبرای خودم مطرح شده است . من به‌تناسخ و زندگی قبلی وتجدیدتو لد 
اعتقاد دادم. واذاین جهت‌عقیده‌دارم که تمام دوابط مایادیگران نتیجةٌ «سامسکار» 
هایی است که ما از زندگیهای قبلی با خویش‌دادیم . قوانین الهی بسیادپیچیده 
و مرموز هستند ومی‌توانند موضوعی برای تحقیقات ومطالعات بی‌پایان باشند, 
هیچ کس بهعمق واقعی آنها نمی‌دسد . 

موضوع پسرم ددنظرخودم‌چنین است . به‌گمان من بهوجودآمدن پسری 
بدبرای من نتیجهٌُ بدیهای‌گذشتة من دداین زندگی یا در زندگیهای پیشین‌است. 
نخستین پسرم وقتی متو لد شد که من خود عقل و فهم ددستی نداشتم . بعلاوه 
او در حالی دشد می‌یانت که مسن خود نیز رشد می‌یافتم و ود دا ب‌ددستی 
نمی‌شناعتم . ادعا ندادم که حتی امروز کاملاد خود دا می‌شناسم . اما مسلم است 
که اکنون خود دا بهتر از آن زمان می‌شناسم . پسرم چندین سال از من دود 
برد و من دد پرورش او دخالتی نداشتم . از اين جهت است که او وجودی 
عاطل و بیکاره بار آمده است . او همواده از عن شکایت داشته است که او و 
براددان دیگرش دا در آستان‌چیزی که به‌ناحق»ءصلحت عمومی‌می‌شمادم: قربانی 
کرده‌ام . پسران دیگرم هم کماییش و اغلب با تردید بسیار چنین اتهاماتی دا 
برمن وادد می‌سازند و در عين حال کریماته مرا می‌بخشند . 

سر ارشدم قربانی مستقیم آزمایشها و تخییرات زندگیم بوده است واذ 
این‌دو نمی‌تواند آنچه دا حطاها واشتباهات من می‌شمارد از یاد ببرد . درچنین 
احوالی معتقدم که من تحود علت‌گمراه شدن پسرم هستم و به‌این جهت آموختهام 
که این وضع‌ناگواد دا با بردیادی تحمل کنم . در عین حال‌کاملا" درست‌نیست 


۴ 


س رگذشت من 


که بگویم من موجب گمراهی او شده‌ام . زیرا داثماً از خداوند خواسته‌ام او 
را متوجه‌سازد که بهراه خطا می‌دود وهمچنین اگردرخدمت به‌او قصودی کرده‌ام 
پرمن ببخشاید . 

اعتفاد داسخ من اینست که انسان طبعاً رو یه کمال و بهبودمی‌دودو امیدوادم 
که دوزی او هم از خواب جهل وغفلت بیدار شود . بدین قراد او هم یکی از 
زمینه‌های آزمایشی من دد مودد عدم حشونت است . برایم اهمیتی نداددکه 
بدانم آیا در این مورد موفقیتی خواهم داشت و چه وقت خواهد بود . 

همین دضایت برایم‌کافی خواهد بود در کوششهای خودبرای انجامآنچه 
وظیفةً خود می‌دانم کو تاهی و فروگذار تکرده باشم . 


دريریدةً روزنامه‌بی که یکی اذ دوزنامه‌نویسان برایم فرستاده بودخبری 
خوانلم که در دهکده‌یی معبدی ساخته‌اند و در آن مجسمه‌يی از مرا گذادده‌اند 
وستایش می‌کنند. من این عمل دایکی ازناپسندترین صود بت‌پرسنی می‌شمادم. 
کس ی که این معبد داینا کرده ثروت خود دا به‌هدر داده و آن دا در داء نامناسبی 
به کار برده است و روستایبانی که به‌آن معبد کشیده شده‌اند گمراه گشته‌اند و خود 
من هم‌مودد توهین قراد گرفتهام . ذیرا سراسر ذندگی من در آن معبد بهصورت 
کار یکاتور وسخره منعکس شده است . 

معنی ومفهومی که من برای‌ستایش بیان کردهام یکلی دگرگون شده‌است. 

ستایش«چرخه» * دد آن است که آندا برای ز ند گی یا به‌عنوانمظهری برای 
رسیدن به سواداج» به‌کار برند. تقل طوطی‌واد جمله‌های «گیتا» * ۰*۶ ستایش 
این کتاب مقدس نخواهد بود پلکه ستایش واقعی دد آن است که تعلیمات آن 
دنبال شود . 

يك فرد هم نقطوفتی واقعً مورد ستایش قراد می‌گیرد که جنبه‌های مثبت 

جه_ چرخ تخ‌ریسیکهگاندی برای مردم هند توصیه می کرد .). 

هچ از کتا بهای مقدس هندو .سم 


۸5 


هم مردم برادر ند 


زندگیش موردسرمشق واقع شده و دنبال‌گردد.مذهب هندو از زمانی که به‌سطح 
ستایش تصویرها فرو افتاد و شکل بت‌پرستی پیدا کرد صودتی منحط به ود 
گرفت. هیچ کس دا پیش ازع رگش نمی‌توان‌گفت خحوب است . پس امرگ 
یز فقط وقتی تحوب واه بودکه مردم معتقد باشند صفات و حصالی که به او 
سبت داده می‌شود در او بوده است . 

در واقع تنها خداوند از قلب اشخاص خبر داد و به‌اين جهت مطمثنب 
ترین داه آن است که هیچ شخصی چه زنده وچه مرده مورد ستایش واقع نشود 
و نقط کمال الهی که همان «حقیقت» است یش شود . بدین قراد مسلماً این 
سژال پیش می‌آیدکه‌آیا نگاهداشتن عکس اشخاص و احترام‌گذاددن به آن نیز 
اوعی بت‌پرستی نیست ؟ و درست است ؟ من نظرم دا در این مودد بادها در 
نوشته‌هایم بیان کرده‌ام . 

من این دسم دامجازشمرده‌ام زيرايك دسم معصوم وبی‌عطراست هرچند 
که گران تمام می‌شود . اما اگر این موافقت من بعلود مستقیم یا غیرمستقیم 
«وجب تشویق ستایش بی‌جا باشد وصودت نوعی بت‌پرستی دا پیدا کند بکلی 
نادرست و زیان‌بار خواهد بود . 


برایم موجب مسرت‌تسکین دهنده‌ای خواهد بوداگرصاحب آن معبدمجسمةً 
مرا از آنجا بردارد وساختمان معبد دا به‌کانونی برای دیسندگی احتصاص دهد 
تا فقیران در آنجا با دیسندگی برای ود مزدی بگیرند و دیگران هم به‌نشان 
فداکاری در آنجا کار کنند وهمه ازمنوجات دست‌باف «خادارم * جامه‌پپوشند. 
چنین اقدامی عمل کردن به‌تعلیمات «گیتا» وستایش واقعی آن و هم‌چنین‌احتراب 
گذاددن و ستایش من خواهد بود . 


۵ نقصها و ضعفهای من نیزما نند استعدادها و نیروهای مثبتم عطیهٌ حداوند 
است و من هردو دا دد قدوم الهی قراد می‌دهم . 


4 پارچه‌های دستباف هندی سم 


۸۶ 


سر گذشت من 


چرا می‌بایست او مرا که ابزادی ناکامل هستم برایآزمایشی به‌این‌عظمت 
برگزیده باشد ؟ 

فکر می کنم که او عمداً چنین کرده است . او می‌خواست که بهپلیونها 
تیره‌دوز جاهل و بی‌زبان کمك داده باشد . ار مردی کامل دا برای داهنمایی 
ایشان برمی‌انگیخت چه‌بسا موجب ناامیدی و حرمانشان می‌شد . اما وقتی آنها 
دیدند که شخصی باهمان ضعفهای‌خودایشان به‌سوی «اهیمسا» پیش می‌دود آنها 
هم به‌توانایی خوداطمینان یافتند . چه‌بسا اگرمردیکامل وبی‌نقص برای دهبری 
ما میآمد او دا نمی‌پذيرفتيم و در غاد محبوس می‌ساختيم . 

شاید کسی که پس از من بیاید از من کامل‌تر باشد و بتوانید پیام او دا 
بهتر دریابید . 


۲۳ وقتی که برای نخستین‌بارشنیدم که يك یمب اتمی ؛ هیروشیما را نابود 
ساخته است حتی یکی اذ عضلاتم هم تکان نخودد . برعکس با خسود گفتم 
«ا کنون اگردنیا عدم خشونت دا نپذیرد جامعٌ بشری به‌نوعی خود کشی خواهد 


پرداخعت .»4 


0 من دد پی آن نیستم که دنیا دا برای بسیادی اعمال نادوا که در آن‌روی 
می‌دهد مورد قضاوت قراد دهم . از آنجا که من خود موجودی ناکامل هستم که 
محتاج ترحم و تحمل می‌باشم کمبودهاو عبوب دنیا دا تحمل می کنم تاوقتی 
که فرصت وامکانی پیداکنم یا ب‌وجود آورم که به‌شکلی ثمر بخش از آن کناده 
گیرم و اعراض‌کنم . 

۲7 وقتی که قادد نباشم هيچ‌گونه‌کاد بدی انجام دهم و موقعی که هیچ‌چیز 
خحشن و تکب ر آمیز حتی برای لحظه‌یی هم دد دنیای اندیشه‌ام داه یا بد آن‌وقت؛ 


و نمپیش از آن ۰ عدم حشونت من قلوب تمام مردم جهان دا به تکان حواهد 


وم 


همه مردم برادر ند 


آودد . 


7ج اگر شخص خود راکاملا" در وجود الهی غرقه ساخته باشد بایذخویی و 
بدی و پیروزی یا شکست همه دا از او بداند و بهآنها اهمیتی ندمد . احساس 
می کنم که من هنوز به‌چینن مقأمی نرسیده‌ام و ازاین‌دو تلاشهايم هنو زکامل نیست. 


۲۲ در زندگی مرحله‌یی فرا می‌رس د که شخص یازی ندادد اندیشه‌مایش دا 
اعلان کند و طبعاً هیچ نیاژی هم نخواهد بودکه آنها دا با اعمال ظاهری نود 
نشان دمد . ۱ 

در این مرحله اندیشه به‌حودی حود عمل می‌کند و به‌صورت قددت دد 
مي‌آید . 

در این صودت می‌توان‌گفت که حتی عدم اقدام هم خود نوعی اقدام و 
عمل است ... تلاشهای من در اين جهت مي‌باشد . 


دلم می‌خواهد برای سژالی‌که از طرف بیش از يك چهام مسردم دنیا 
برایم مطرح می‌شودپاسخی باشم. ازمن می‌پرسند: چگونه می‌توانیدبانعشونت 
دوزافزونی که درمیان مردم واحزاب سیاسی شمانمایان است به‌سوی منفظودهای 
سیاسیخو یش پیش فت‌داشته باشید؟آیا نتيجةٌ سی‌سال‌مبارزةٌ عدم‌عشونت‌شما برای 
پایان دادن به‌حکومت بریتایا همین است ؟آیا پیام عدم حشونت شما هنوزهم 
برای جهان ادزش دادد؟ من احساسات وپرسشهای دوزنامه‌نویسان مختلف داکه 
برایم مطرح می‌شود بهز بان عویش خلاصه کرده‌ام . 

در پاسخ اين پرسشها باید به‌ورشکستگی خحویش اعترافکنم ۰ اما این 
اعتراف نشان شکست و ناددستی عدم حشونت نیست . من قبلا هم‌گفتهام عدم 
خشونتی که در سی سال‌گذشته عمل شده با ناتوانی وضعف همراه بوده است. 
اما این که آیا اين پاسخ به‌اندازةٌ کافی خوب هست يا نه موضوعی است که 


۸۸ 


سر گذشت من 


دیگران باید قضاوت کنند . 

بعلاوه با بپذیرم که چنین عدمخشو نتی‌ددموقعیتهای نامناسب نمی‌تواند 
نقلی داشته باشد . هند هنوز از عدم حشونت توأم با قدرت آزمایشی ندادد. 
لاژم نیس ت که یاز هم بهدتکراد نخود ادامه دهم که عدم خشونت همراه با قددت 
نیرومندترین سلاح و نیروی جهان است لازمهةً حقیقت آن است که همواده 
جلوه‌گر باشد و پنهان نماند . من هم می‌کوشم با حدا کثر تواناییم حقیقت دا 
نشان دهم .اما اگر حداکثر توانم هم بیار ناچیز باشد چه می‌توانم کرد ؟ 

بهمن می‌گویند دداین صودت بهتر نیست که از تصودات شیرین خوددست 
بردادم ؟ چرا باید از مردم بخواهم که در جستجوی بیهوده و بی‌حاصلی که دد 
پیش گرفته‌ام به‌دنبال من‌بیایند؟ اینهاهمه پرسشهای بجایی است که برایم مطرح 
می‌شود و پاسخ من به‌آنها بسیاد ساده است . من از هیچ کس نمی‌خواهم کسه 
بعدنبال من بياید . هر کس بایدبه‌ندای درونی حویش‌گوش فرا دادد. اگ رکسی 
گوش شنبدن این ندا دا ندارد ناچادباید بهترین‌کاری که به‌نظرش می‌دسدانجام 
دهد و ددهیچ حال تباید گوسفندوار به‌دنبال دیگران برود و کار دیگران دا تقلید 
کند ء 

يك سوال دیگر هم برایم مطرح می‌شودکه می‌گویند : اگسر شما بقین 
دارید که هند بهرامی ناددست می‌رود چرا شما با خحطاکادان همراه می‌شوید ؟ 
جرا شما به‌تنهایی بهراه متفردحودنمی‌دو ید. اگرداه شما ددست‌است‌دوستان‌پیشین 
و پیروان شما به‌دنبا لتان کشیده خواهند شد ؟ 

من این پرسش دا بسیار ددست و بجا می‌دانم و بههيچ‌وجه نمی‌خواهم 
برای پاسخ به‌آن‌به‌استدلال بپردازم . تنهاچیزی که می‌توانم بگویم این است که 
اعتقاد من مانندهميشه استواد است . احتمال داددکه دوش من در عمل اشتبام 


میز باشد . در این موارد غامض و دشواد هکس براساس سوابق تجرییاتو 
آزمایشهای شخصی خویش اقدام می‌کند. مطلب دداین است که هیچ کس با ید 
ماشین‌واد بهاقدام بپردازد . ازاین‌دو بای به‌تمام ناصحان تعود بگویم که درموره 


۸۹ 


هم مردم برادر ند 


من باید صبر داشته باشند وحتی دداین عقیده با من همراه شوند که برای دنياي 
دردمند ما جز دراه باديك و مستقیم عدم حشونت هیچ امیدی وجود ندارد . 

ممکن است میلیونها نفر چون من درمودد اثبات حقیقت در زندگی خود 
با شکست مواجه شوند اما این شکست شخصی ایشان خواهد بود و هرگر 
نمی تواند شکست قانون ابدی حقیقت باشد . 


2 . عیرغم آدژوی من هند تقیم شده است ۰ این وضع مرا افسرده و 
جریحه‌داد می‌ساژد . اما مخصوصاً جریاناتی که این تقسیم با حود همراه داشت 
مرا جریحه‌داد می‌سازد . 

من عهدکرده‌ام که یا اين حریق عظیم کنونی دا فرو نشانم و یا دد این 
راه بمیرم . من تمام جامعة بشری دا مانند هموطنان خود دوست می‌دادم ذیسرا 
خداو ند در قلب هرموجود بشری متزل دادد و آدزدیم این است که از داه‌انجام 
حدمت به‌جامعةٌ بشری به‌عا لیترین کامیابی زندگی خود نایل شوم . داست است 
که‌آن عدم خحشونتی که ماعمل می کردیم عدم‌حشونت ضمیفان‌ناتوان بودیعنی در 
واقع اصلا" عدم عشونت نبود . 

اما هنوزهم معتقدم که اينآ1 
کردم . 

همچنین من سلاح عدم نشونت دا از آن جهت به‌آنها عرضه نداشتم که 
ضمیف و ناتوان یا غیرمسلح یا بدون پرورش نظظامی بودند یلکه از آن جهت که 
مطالعة من در تاديخ بهمن آموخته بود که نفرت و خشونت به‌هردلیل عالی و 
نجیبان‌یی هم که به‌کار زود نتایجی ازنو ع خود به‌بارمی آورد و به‌جای برقرار 


چیزی نبوده است که من به‌هموطنانم اهداء 


ساختن صلح موجب مرگث آن می‌شود . خوشیختانه ستن پیشوایان و خردمندان 
ومقدسان باستانی بسا نشان می‌دهد که اگر هند میرائی داد که با جهان ددمیان 
گذارد همین تعلیم مقدس بخشایش وهمین مایملك افتخادانگیز است . من‌اعتقاد 


جه_متظور تقمیم سرزمین هندبهدو کثور هند و پاکتان در سال ۱۹۴۷ می‌باشد. 


سر گذشت من 


دارم که در آینده هند این میراث خود دا برای مقابله با عطر نا بودی که جهان 
با کشف بمب اتمی برای حود بهوجود آودده به‌کار خواهد برد . 
سلاح حقیقت ومجت» شکست ناپذیر است اما در ما که هوادادان‌آن 
هستیمنعط ها بی‌هستکهمادابه کشمکشها ی یکه نو عی‌خو دکشیاست» کشا نیده‌است. 
ازاین‌دو اس تکه من می کوشم خویشتن دا بهتر و بیشتر بیازمايم . 


دد دودان زندگی خود آذمایشهای سخت و متعددی داگذدانیده‌ام اسا 
شاید اکنون دشوادترینآنها فرادسیده است . من‌آن دا دوست می‌دادم . هرچه 
این آذمایش شدیدتر می‌شود پیوند مرا با داوند نزدیکتر می‌سازد و اعتفادم 
را بهلطلف فراوان و بی‌پایانش عمیق‌تر می‌کند و تا وقتی که این آذمایش ادامه 
دارد » می‌دانم که برایم عیر و خوب خواهد بود . 


اعتراف می‌کنم که اگر من مردی بدون نقص می‌بودم احتمالا" تیره‌دوذی 
همسایگانم دا به‌آن صود ت که اکنون حس می‌کنم » ددئد نمی کردم . به‌عنوان 
يك انسان کامل » نواقص و نادسایبهای آنها را متذ کر می‌گشتم و برای ایشان 
داروهایی تجویز می‌ کردم و ايشان دا بهزورمجبودمی‌ساختم که حقیقت انکادت 
ناپذیری راکه درمن وجودمی‌داشت» پذیرند. اما بهآن صودت که | کنون هستم 
انگاد همه چیز دا در ماودای شیشه‌ای تیره می‌بینم و آذاین‌دو با جریان ی کند و 
دردنالددر داممعتقدات خودپیش می‌دوم وهميشه هم‌توفیق نمی‌یا بم...من به‌عوبی 
اطلا ع‌دارم که‌چقدر دنجو یره‌دوزی درهمه‌جا فراوان‌است درحالی که می‌توانست 
نباشد . در چنین وضعی اگر دنج میلیونها مردم ستمدیده وبی‌زبان هند دامانند 
خود آنها درك نمی کردم و از آن دنج ثمی‌بردم مسلماً انسان نمی‌بودم - 


7 هرچند هم‌کسانی حرف مرا تپذیرند و علاف آن دا یگویند وهسرچند 
ممکن است اقدام واعتماد بسیادی مردم غرب داکه دد برابرشان سرتعظیم فرود 


٩ 


هم مردم برادرند 


می آورم نسبت به‌خود از دست یدهم ؛ می‌تحواهم به‌تمام جهان اعلام کنم که من 
همواده به‌ندای درونی‌خویش گوش می‌دهم واين ندای درونی داکه می‌خواهید 
وجدان بنامید ومی‌خواهید تلقینات طبع درونی من بشمادید نمی‌توانم نعاموش 
سازم و ناشنیده‌بگیرم دد ددونم چیزی هست که مرا وادادمی‌سازد اندوه‌خویش 
دا به‌فریاد بگویم . من آن دا به‌درستی شناخته‌ام . آن تدای درونی که هر گرمرا 
فریب نمی‌دهد اکنون به‌من می‌گوید: «یاید دد برابر تماع جهان ایستادگی کنی 
هرچند هم که دد این ایستادگی تنها یمانی . باید با جرأت در دیدگان جهان 
بنگری هرچند که جهان با چشمانی خونآلود به‌تو بنگرد . ترس نداشته باش. 
به‌آن چیز کوچك که دد قلب توست اعتماد داشته باش که می‌گوید : دوستان, زن 
وهمه چیزرا دها کن اما بهآنچه برای خاطر آن زندگی کرده‌ای و بخاطر آن باید 
بمیری» وفاداد بمان» . 


2 تا وقتی ددبرابرناددستیهاو تیره‌دوزیها عود دا تماشاگری ناتوان‌احساس 
کنم » دوحم نمی‌تواند داضی وآدام باشد . اما برای من که موجودی ضعیف؛ 
فانی و تیره‌روذ هستم ممکن نیست که تمام مفاسد و ناددستیها دا اصلاح کنم یا 
خحود دا از تقصیر تمام نادرستیها که می‌بینم آزاد و مبرا بشمادم . دوحی که ددمن 
هست مرا از سویی می کشاند و جسمم دد جهتی مخالف . دهایی از کشا کش 
این دو نیرو وجود دارداما اين دهایی هم تنها به‌صودتهایی کند و دردناك حاصل 
می‌شود . نمی‌توانم با دست کشیدن از اقدام به‌اين دهایی برسم پلکه باید ازداه 
اقدامات معنوی و بادوشی بیغرضانه به‌آن دست یابم . اين مبادژه بدین‌صورت 
حل می‌شودکه نیروی جسمی تدریجاً و بطود مداوم تابود و تباه شود تا دوح 
بتواندکاملا" آزاد و رها گرد . 


2 . من به‌پیام حقیقت که تمام مربیان مذاهب جهان بیان داشته‌اند اعتقاد دارم. 
دعای دائمی من آن است که هرگ زکوچکترین احساس خشم و دنجشی نسبت 


۹۳ 


سر گذشت من 


به‌متهم کنندگان و بدخواهان حود نداشته باشم و حتی اگر باگلو له قاتلی از پا 
در آیم جان خود دا درحالی که نام عداوند دابر لب خحواهم داشت‌تسلیم حواهم 
کرد . داضیم که اگر لبانم در آخرین لحظات کلمه‌یی خشمآلود با دشتام آمیز 
سبت به‌قاتل متجاوزم بیان کند ء نام مرا در ددیف شیادان ثبت کنند , 


تنها مرگم می‌تواند نشان دهد که آیا عدم حشونت دلیران و تیرومندان‌را 
که موعظه می کنم دد خود دادم یا نه ؟ 

اگ رکسی مرا بکشد و من دد حالی بمیرم که لبانم قاتلم دا دعا کنند ومن 
یاد خداو ند دا پا خود داشته باشم و وجود اورا درمعید قلب خود احسا سکنم؛ 
تنها در آن صورت می‌توان‌گفت که من عدم خشونت دلیران دا دادا بودهام ۰ 


07 نمی‌خواهم دد حالی بمیرم ... که قدرت مشاعرم دا از دست داده باشم 
و مردی ناتوان و ازپا افتاده باشم . ممکن است که‌گلو له قاتلی به‌حیات من‌پایان 
بخشد. به‌چنین مرگی خوشامد می‌گویم . اما بیش از هرچیز آرژویم آن است که 
در حالی جان بدهم که با آخرین نفسم نیز وظیفه‌ام دا انجام دهم . 


دد انتظار و اشتیاق شهادت نیستم اما اگر به‌دنبالآنچه خودم‌آن راوظ 
عالی‌برای دفاع ازحقیقتی که بدان معتقدم می‌شمادم» برایم شهادتی پیش‌آید... 
شایستة آن هستم . 


در گذشته سوه قصدهایی نسبت به‌زندگی من‌شده‌است اماخداوندتا کنون 
مرا حفظ کرده است و مرتکبین سوءقصدها از عمل خود پشیمان شده‌اند ۰ اما 
اگرکسی مرا با گلو یی اذ پا در آودد؛با اين اعتقاد که شخصی ددذل و 
باز را نا پود سانعته است دد این صورت‌گاندی واقعی دا نکشته بلکه کسی دا 


کشته است که به‌نظر او دذل و پست می آمده است . 


۹۳ 


هم مردم بر آدر ند 
سای نت 


۲ اگر من با يك بیمادی ممتد و یاحتی براثر يك زخم و جراحت کوچاد 
جسمی بمیرم وظیفهٌ شما آن است که‌هرچندهم مردم نسبت به‌شما خشمناك شوند» 
به‌جهانیان اعلام دارید که من بدانسان که مدعی بودم مردخد! نبوده‌ام. اگرچنین 
بکنید دوح‌من قرین آسایش خواهد شد ۰ درضمن به‌عاطر داشته باشید که اگر 
کسی باشليك گلو لهیی مرااز پادر آورد - بدان صورت که چند دوزپیش‌شخصی 
می‌خواست باپرتاب کردن بمبی مرا بکشد - ومنگلو له دایدون نا لمیی‌بذیرفتم 
و آخرین تفسم داهمراه با نام خدزوند تسلیم کردم تنها دد این صورت ددادعای 
خود صادق بودهاع9 . 


0 اگرکی بخواهد پس اذ مرگم جسدم دا با تشریفاتی تشییع کند مسلباً 
به‌اوخواهم گفت - البته اگرمرده بتواند حرف بزند - که اذچنین کادی‌صرفنظر 
کند و مرا در همان‌جا که مرده‌ام بسوزاند . 


0 پس ازم رگم هیچ شخص واحدی نخواهدتوانستکاملا"نماینده من‌باشد. 
اما دد بسیادی اذ شما مقدادی از من زنده خواهد ماند . اگر هکس هدف دا 
برخود مقدم بدارد وخود دا ناچیز ترین مردم بشمارد ؛ جای خحالی من تا مقدار 
زیاد پرخواهد شد . 


2 میل ندارم که دوباره بزندگی باد گردم اما اگر قراد شودکه دوباده به 
دنیا بیایم آدژویم آن است که یکی از افراد طبقةٌ مطرودین و نجها باشم تا 
بتوانم دد دنجها و اندوهها وتوهینهایی که بر ایشان وادد می‌شود سهیم شوم و 
بتوانم عویشتن دا وقف آن سازم که خود و آنها دا از آن تیره‌دوزی دنج‌بار 
آذاد سازم . 

4 کاثدی این جبلاها دا در ۲۹ژانویه ۹۴۸ تقریباً پیت ساعت پیش ازآنهه 
به ضر بگلو له از پا درآید گفته است.-م. 


۴ 


‌ 


7 وقتی از مذهب سخن می‌گویم منظودم مذهب دسمی یا مذهب مرسومو 
معمول نیست بلکه آن مذهب است که دوح و اساس تمام مذاهب است و ما ۳ 


با حالق خویش دو دد دو قراد می‌دهد . 


۲ بگذاریدمنظورخود دا امذهب توضیح دهم . منظودم مذهب هندولیست 
که سلماً پیش از سایر مذاهب مورد ستایش من است بلکه آن مذهبی است که 
ازمذهب هندو هم برترمی‌باشد مذهبی است که طبع آدمی دا دگرگون می‌سازد 
و شخص دا بشکلی ناگسستتی در درونش با حقیقت پیوند می‌دهد و داثماً در 
حال تز کیه ومنزه ساختن آدمی است . این عنصری است جاودانی دد طبع‌آدمی 
که‌هیچ‌قیمتی رابرای بیان‌کامل عویش زاف نمی‌شمارد و دوح دا همیشه بی آدام 
نگاه می‌دادد تا وقتی که خود خالق خویش دا بشناسد و از ارتباط حقیقی نعود 
با خالق عویش شادمان‌گردد . 


0 من خعبا را ندیده‌ام وعمچنین اودا نشناخته‌ام . من همان اعتقادی که تمام 
جهان به‌حداو ند دادد برای خود پذیرفته‌ام واز آنجا که اعتقادم ژوال ناپذیراست 
آن دا هم چون آزمایش تجربی می‌شمادم . لیکن چون ممکن است‌گفته شود که 
اعتقاد دا ب‌صودت تجربه و آزمایش و تعیر کردن ؛ تحریف حقیقت خواهدبود 
شاید درست‌تر آن باشد که بگویم من هیچ کلامی برای توصیف اعتقاد خود به 


رف 


هم مردم برادر ند 


حد او اند ندارم د‌ 


2 خدا نیرویی مرموز وبیان ناپذیر است که درهمه چیز ساری ونافذ است 
من آن دا هرچند نمی‌بینم احساس میکنم و اين نیروی ناپیدا دد عین حال‌ک 
خحود دا محسوس می‌سازد اثبات ناپذیر است ذیرا با تمام آنچه از داه حواس 
خود درك می کنم متفاوت است وشباهتی ندادد . این نیرو که خدا است اذحدود 
احساس واددال بیرون است امامی‌توان‌بااستدلال تا انداژه‌یی به‌وجودش پی‌برد. 


بشکلی مبهم درث می‌کنم که درهمان حال که همه‌چیز دراطرافم دائماً در 
حال تغییر است و دو به‌فنا می‌رود ؛ در ماودای تمام اين تغیبرات نیروبی زنده 
وجرد دار که تغییر نا پذیر است. همه چیز رابه‌هم پیوسته‌نگاه می‌دادد؛ می آفرینده 
نا بود می‌سازد و اذنو میآفریند. این یرو یا دوحی که خود دا به‌اين صودت 
می‌نمایاندخدا است . وچون هرچیز دیگری که باحواس خود ددلك می‌کنم فانی 
است و نا بود می‌شود تنها او است که همیشگی است . 

0 آیا اين نیرو حیرخواه است یا بدخواه ؟ من او دا نیکی و خیر محض 
می‌دانم . زیرا می‌توانم ببینم که در میان مسرگک ؛ زندگی دوام دادد و در میان 
ناداستی» داستی دوام دادد و درمیان تادیکی ۰ دوشنایی دوام دادد. به‌این‌جهت 
است که تصودمی کتم که خداوند زندگی و داستی و دوشنایی است . اومحبت 
است . او خدای متعال است . 


0 می‌دانم که اگر بطود مداوم و حتی به‌قیمت ذندگی خود با بدی مبارژه 
نکنم هرگز خداوند دا نخواهم شناخت .۰ تجادب حقیر و محدودم مرا دد اين 
اعتقاد استواد و داسخ می‌سازد. هرچه پالاتر وخا لص‌ترشوم خود دا به‌عداوند 


تزدیکتر احساس می کنم - 


۸ 


مذهب و حقیقت 


اعتقاد من نسبت به‌عداوند صودت استغاثه و طلب مغفرت ندادد بلکه 
به‌صورت کوههای هیمالایا استوار و تز لزل ناپذیر و مانند برفهایی که قلل آنها 
دا می‌پوشانند » دوشن و درخشان است . 


(ج ‏ اعتقاد به‌عداوند ناچار باید بر عقایدی متکی شودکه از حدود استدلال 
بیرون است ؛ حتی آنچه بهاصطلاح درك و دریافت وجود حداوند نام دادد دد 
اساس يك عنصر اعتقاد دا دد خود داددکه غیرممکن است بدون آن دوام بپاورد 
و باقی یماند . 

طبعاً باید هم » چنین باشد . آیا چه کسی می‌تواند از حدود محدودیتها 
و ادساییهای وجود خویش تچاوز کند ؟ من‌گمان می کنم که درلد کامل وجود 
خداوند در این زندگی جسمانی ما غبرممکن است و لام هم نیست . تنها يك 
اعتقاد زنده و تز لزل‌ناپذیر برای رسیدن به کمال و اوج دوحی مقدود برای‌بشر 
کفایت می کند . خداوند. بیرون از این‌کالبد خاکی ما نیست . 

از این‌دو آزمايشها و اثباتهای بیرون دد اين مودد اگر هم مقدود باشد 
فایده ندادد . ما هميشه از در او با حواس خویش ناتوان می‌مانیم ذیرا اودرد 
ماودای حواس است. مااگر بخواهیم می‌توانیم اودا احساس کنیم اما نه بهوسیلةً 
حواس خویش . موسیقی الهی به‌صودتی مداوم در درون ما مترنم است اما 
هیاهوی حواس ما این موسیقی لطیف وظریف داخفه می کند ذیرااین موسیقی 
دلنواز با آنچه می‌توان از داه حواس درل کرد یا شنید یکلی متفاوت است . 


۳0 خداوند وجودی نیست که بتواند اگرهم ممکن باشد- عقل ما داکاملا" 
داضی سازد . 

برای اي ن که خدا » خدا باشد باید بردلها حکومت کند و آن دا دگرگون 
ساژد . او باید خود دا در ناچیزترین اعمال هوادادان وپیروانش نمایان سازد. 
و اين امر فقط از داه ددكك و فهمی مشخص وکامل مقدود است که از حدود درد 


۹۹ 


هم مردم برادرند 


حواس پنجگانهة ما بیرون است . 

مذرکات حواس ما هرچند هم که به ظاهر در نظرمان واقمی جلوه کند 
ممکن است نادرست و فریب یانته باشد » چنان که اغلب هم هست . دد حالی 
که آنچه دد ببرون از قلمرو حواس درل می‌شود شکست ناپذیر می‌باشد - 

اين‌گونه ددك و قهم با شواهد خادجی به‌ثبوت نمیدسد بلکه با تغییر و 
تحول انعلاق و دفتار کسانی ثابت‌می‌شود که حضودخداوند داددددون خودحس 
کرده‌اند . تجادب سلسلً ناگستةٌ پیامبران و خردمندانی که دد تمام کشودها 
وتمام اقلیمها وجود داشته‌اند ازهمین گونه بوده است . قبول نداشتن این‌واقعیت 
در حقیقت نفی کردن واقعیت وجود خودمان خواهد بود . 


۲7 دد نظر من خدا حقیقت ومحبت است. خدا اخلاق و نیکی است . خدا 
نترسی وبی‌باکی است . خدا سرچشمة دوشنایی و زندگی است و ددعین‌حال 
او برتر و ماودای همه این چیزها است . خدا وجدان است . حتی بی‌اعتقادی و 
لامذهبی هم خدا است ... از حد سخن و عقل بیرون است . برای کسان ی که 
به‌وجود شخص او نیاز دادند حدای شخصی است . او پالاترین و خا لص‌ترین 
اثرها است . اوفقط برای کسانی وجود داددکه بعوجود اومعتقد هستند . اوبرای 
هم مردم همه چیز هست . او دد خود ما و در عين حال برتر از ما و در ماودای 
ما است ... اوتحمل دنج است . او بردبار و درعین‌حال مهیب است .:, درمودد 
او جهل ونادانی عذر نمی‌تواند بود. و با اين وصف بخشاینده ومهر بان استه 
ذیرا همواده یا امکان پوزش و توبه دا می‌دهد. اویزرگترین دم و کراتی است 
که دنیا شناخته است زیرا او ما دا «مختاد» ساخته است که میان بدی و نیکی 


ه رکدام دا بخواهیم برگزينيم. و او بزدگترین جبادی است که می‌شناسیم. ذیرا 
اغلب جام دا از لب ما می‌گیرد و ددهم می‌شکند . در حالی که ما دا در ارادهٌ 
خودمختاد می‌سازد. چنان میدان محدودی در برابرمان قراد می‌دعد که فقط آنچه 
موجب خوشحالی و مسرت او می‌شود انجام دهیم ... از این جهت است که دد 


۳ 


مذهب هندو همه این‌چیزها شوخیها وتفننهای خداوند نامیده می‌شود . 


0 برای آن‌که بتوانآن روح حقیقت‌داکه همة عالم وجود داپر کرده دو دد 
رو دید » شخص باید بتواند ناچیزترین مخلوقات دا هم مانند خودش دوست 
بدارد و کسی که چنین آرژویی داشته باشد نمی‌تواند عود دا از هیچ يك از 
جلوه‌های زندگی دود نگاه دارد . 

به‌همین‌جهت است که علاقه‌سندی شدیدم به‌حقیقت موجب‌شده که به‌دئیای 
سیاست کشانیده شوم . 

بدون هیچ تردید ودرعین‌حال با کمال‌فروتنی می‌گویم کسانی که می‌گویند 
مذهب با سیاست وکار دبعلی ندارد به‌درستی نمی‌دانند که مذهب چه معنی دادد. 


0 بدون آن‌که نفس خود دا پاك و منزهکنيم غیرممکن است که جود دا با 
تمام موجودات زنده یگانه ساذیم و بدون این تز کی نفس اجراکردن قانون 
«اهیمسا» دژیایی خالی از معنی باقی خواهد ماند . کسی که قلب پاك و منزه 
ندارد هرگز نمی‌تواند خدا دا درل کند. تز كية نفس باید به‌سعنی تز کیه ددتمام 
ماهر زندگی باشد و ازآنجاکه تز کیه و پا کيزگی به‌شدت مسری و نافذاست 
تزکیةٌ نفس هرشخص ازوماً به‌تز کيهٌ محیط اطرافش نیز منتهی می‌شود . 


۲ _ داه تز کی نفس بسیاد دشواد و پرنشیب است. برای‌ای نکه شخص بتواند 
به کمال پا کيزگی نایل‌گردد باید درانديشه وگفتاد و دفتار خودمطلقاً ازهر گونه 
شهوتی آزاد باشد و برتر از جریانهای متضاد ومحبت و تفرت و علاقه و بیزادی 
قراد گیرد. اما می‌دانم که من خود با وجود تلاشهای مداوم وپی‌گیر حویش‌هنوز 
به‌این پا کیز گی مطلق سه‌گانه نایل نشده‌ام و به‌همین جهت است که ستایش دنیا 
در من اثری نمی‌گذادد و اغلب موج ب آزردگیم می‌شود . دد نظر من چیره‌شدن 
برشهو ات ظریف وسر کش ازغلبةٌ مادی برجهان با نیروی سلاح؛ بسیاددشو اد تر 


۱ 


هلا مردم برآدر نسد 


07 من وجودی حقیرم که داثما دداین تلاش و مبادزه‌ام تا در اندیشه وگفتاد 
و دفتارعودبه کمال حوبی و کمال عدم‌عشونت نایل شوم اما همواده ددوصول 
به‌این آرمانهایی که می‌دانم حقیقت محض است شکست می‌یا بم . این بالا دفتن 
به‌سوی کمال بسیاد دشوار و رتجبار است . اما این دنج برایم سرتی واتمی 
بهوجودمی آودد. باهرقدمی که بالاترمی‌دوم احساس‌میکنم که تیروهند ترمی‌شوم 
وبرای برداشتن قدم بعدی توانایی بیشتری به‌دست می آورم . 


من دد تلاش آن هستم که از داه عدمت به‌خلق و به‌بشریت دا دا ببینم 
ذیرا می‌دانم که خدا نه در آسمانها است و نه دد اعماق زمین بلکه دد وجود هر 


فرد است . 


0 طبعاً مذهب باید دد هريك از اعمال و دفتار ما نفوذ و گسترش داشته 
باشد . 

دداین جا مذهب بمعنی دستودهای يك‌فرفهةٌ معین و تعلیمات دینی خاص 
نیست : بلکه به‌معتی اعتقادبه‌يك نظام اخلاقی حا کم برکائثات است . این‌مذهب 
از آن جه ت که نامر ئی است حقیقت کمتری ندادد. این مذهب تمام‌ادیان مختلت 
هندو ‏ اسلام » مسیحیت و غیره دا ددبر می‌گیرد ۰ هیچ يك از آنها دا نفی 
نمی کندبلکه همه دا با یکدیگر هم آهنگک می‌سازد و به مفاهیم آنها واقعیت 
می بخشد . 


7 مذاهب‌داههای‌گوناگونی هستند کهبه‌سوی‌نقطه‌یی واحد ومشتراء می‌دوند. 
تا وقتی که ما همه به‌سوی يك مقصد می‌دویم و به‌يك سرمتزل می‌رسیم : اگسر 


راههای ما متفاوت باشد اهمیتی نخواهدداشت . دد داقع تعداد مذاهب به‌تعداد 


وف 


مذطب و حقرقت 


نفوس افراد آدمی است . 


7 اگرکسی به‌حقیقت و قلب و مذهب خود برسد به‌حقیقت و قلب مذاهب 


دیگر نیز دسیده است . 


2 _ تا وقتی که مذامبگونا گون وجود دادد ممکن است هريك بسه مظاهر و 
سمبلهای مشخص و متمایز نیاز داشته باشند . اما اگر این مظاهر خود به‌صورت 
بتهای جامد مورد ستایش قراد گیرند و وسیله‌یی برای اثبات برتری مذهی بر 
مذهب دیگر بشوند هیچ ارزشی ندادند و باید بی‌اعتباد شمرده شوند . 


پس از مطالعه و آزمایش فراوان؛ من به‌این نتیجه دسیده‌ام که : 

۱- تمام مذامپ برحق هستند . 

۲- هرمذهب نقص و کمبودی در خود دارد - 

۳- تمام مذاهب دد نظرم‌تقریباً بهاندازة مذهب‌هند و کهمذهپ خودم است؛ 
عزیز هستند ؛ همچنا ن که تمام افراد بشری باید مانند خو,شاو ندان نزديك برای 
ما عزیز باشند , 

احترام بهمذهب و اعتقادات دیگران هم به‌همان اندازهٌ احترام به‌ذهب و 
اعتقادات خودم می‌باشد. بنا براین نمی‌توان تصور کرد که من مذهبی دابرمذهبی 
برتر می‌شمارم و ممکن است دوزی از مذهبی به مذهب دیگر دد آیم . 


0 خحداو ند تمام مذاهب مختلف داخودآفریده است ذیرا دد هرمذهبی برای 
خود پیروان و دلبستگانی دارد ۰ محال است که حتی پتهانی و در درون ود 
بیندیشم که مذهب واعتقاد همسایهٌ من از آن من پست‌تر است و او باید ازاعتقاد 
حودش دست بردارد و عقیده مرا بپذیرد . بلکه به‌عنوان يك دوست واقعی تنها 
می‌توانم آرزو و دعا کنم که او نیز در راه مذهب واعتقاد حودش به‌مرحلة کمال 


رف 


هم مردم برادرند 
برسد . در خحانهٌ حداوند قسمتهای متعدد هست و همه آنها مقدس هستند . 


۳0 هیچ کس حتی يك لحظه هم نباید بیم داشته باشد که مطالعه و تحقیق 
احترامآمیز مذاهب دیگرممکن است اعتقاد استواد اودا بسذهب خودش سست 
و متزلرل سازد . 

سیستم فلسفی هندو معتقد است که تمام مذاهب عناصری از حقیقت دا دد 
تعود دار ند ویه‌این جهت سبت به‌تمام آنها احترام می‌گذادد. بدیهی است که‌این 
اقدام کلی پسراساس احترام به‌بذهپ حویش مبتلی می‌باشد . تحقیق و تمجیب 
مذاهپ دیگر نبایدموجب ضعف این احترام بشود بلکه باید بسفهوم‌گسترش آن 
به‌سایر مذاهپ بوده باشد . 


2 بهترآن است که زندگی مامعرف ما باشدتا حرفها و کلمات ما . خحداوند 
فقط در ۱۹۰۰ سال پیش صلیب خود دا حمل تکرد9 بلکه امروذ هم آن دا 
به‌دوش می کشد و هردوز می‌میرد و از نو زنده می‌شود . برای دنیا تسلی بسیاد 
حثیر وناچیزی خواهد بود اگرخود را فقط به‌یکی از مظاهر خداوند که دديك 
واقعة تادیخی در .۲۰۰ سال پیش مرد متکی‌سازد" . بدین قرارخدایان تادیخ 
را موعظه نکنید بلکه آنها دا به آن صود ت که امروز هم دد شما و دد میان شما 


زنده هستند نشان دهید . 


۲7 من بهکسانی که ازمذهب خود با دیگران سخن‌می گویند و تبلیغ می کنند 
مخصوصاً وقتی که منظورشان این است‌که آنها دا ب‌دین خود در آودند هیچ 
اعتقاد ندارم . مذهب واعتقاد باگفتاد نیست بلکه در کرداد است و دداین‌صودت 


عمل هررکس عامل تبلیغ خواهد بود . 


چه_ اشاره بهمصلوب شدن عیسی مسیح است .سم 


مذهب و حقیقت 


دانش الهی از داه کتابها کسب نمی‌شود. بلکه بایدآن دا دد وجود خود 
درل کرد . 
کتا بها در بهترین صورت خود می‌توانند فقط وسیلهٌ كمك باشند واغلب 


هم موجب مزاحمت می‌شوند . 


من به‌حقیقت اساسی که در تمام مذاهب بزرگ جهان هست اعتقاد دادم. 
من معتقدم که تمامآنها ازجانب خداوند آمده‌اند و معتقدم که اين مذاهب برای 
مردمی که مذهب برایشان ناذل و مکشوف شده لازم بوده است و عقبده دام که 
اگر ما همه می‌توانستیم کتابهای مقدس مذاهب مختلف دا با همان اعتقادپیروان 
آن مذاهب بخوانیم در می‌يافتیم که همه آنها دد اساس یکی هستند و همه‌برای 
یکدیگ رکمك می‌باشند . 


. اعتفاد پهنعدا سنگك بنیان و اساس تمام مذاهب است . اسا نمی‌توانم 
پیش بینی کنم که دوزگادی بیاید که دد دوی ذمین فقط به‌يك مذهب عمل‌شود . 
از لحاظ نظری ازآنجا که فقط يك خدا وجود دارد می‌تواند فقط يك مذهب‌هم 
وجود داشته باشد اما دد عمل هیچ دو نفری دا نمی‌شناسم که از خحدا تصودی 
یکسان داشته باشند . از این‌رو شاید همواده اختلاف میان مذاهب باقی بماند 
تا پاسخگوی اختلاف طبایع واختلاف شرایط اقلیمی محیطهای متفاوت باشد. 


0 . معتقدم که تمام‌مذاهب بزرگك‌جهان کما بیش برحق هستند.این که می‌گویم 
«کما بیش» از آن جهت اس ت که عقیده دادم چون افراد بشرکامل نیستند هرچیز 
هم که با بشر مربوط باشد ناکامل خواهد بود . کمال صفتی است که اختصاصاً 
به‌نعداو ند نسبت داده‌می‌شود واصولا" این صفت هم‌تشریح ناشدنی و بیان‌ناپذ یر 
است. من معتقدم که هرفرد بشری می‌تواند به کمال برسد حتی به‌همان اندازه که 


عداکامل است . برای همه ما لازم است که در جستجوی کمال با اما وقتی 


۱۰۵ 


هم؟ مردم برادد ند 


به‌اين حالت دوحانی دسیدیم دیگر توصیف ناشدنی وبیان‌ناپذیر خواهد بود . 

اذاین جهت است که با کمال خشوح فکرمی کنم که حتی کتابهای مقدس 
وداها * قر آن و انجیل هم کلمات وسخنان کامل خدانیستند ویعلاوه ماموجودات 
ناکامل که دستخوش مزادان‌گونه شهوات می‌باشیم غیررممکن است که حتی همین 
سخنان عدایی دا به‌علور تمام و کمال درل کنیم و بفهمیم . 


0 بههيچ‌وجه معتقد نیستم که منحصراً «وداها» کتاب آسمانی والهی است. 
عقیده دارم که انجیل و قر آن وزند و اوستا مم به‌اندارهُ وداما الهام الهی 
دادند . اعتقاد من به کتا بهای مقدس هندو ایجاب نجی کند که هر کلمه وهرجملةً 
آنها دا به‌عنوان الهام الهی بپذیرم ... من هیچ گو نه تضیر و تعیر دا هرقددهم 
دانشمندانه باشد اگر با منعلق و احساس اثخلاقی سازگار نباشد نمی‌پذیرم . 


3 ممبدها یاسجدها یا کلیساها... اژاین نظ رکه خانه‌های خداباشندتفاوتی 
ندادند . همةٌ آنها دا اعتقاد بشری به‌این‌صودتها ساخته است . 
اینها پاسخی به‌نیاز خحلاق انسان برای وصول به‌عدای نامرئی می‌باشند. 


0 دعا ونماز زندگی مرا نجات داده است ۰ بدونآنها ازمدتها پیش دیوانه 
شده بودم . من دد تجارب زندگی عمومی و خصوصی خود تلخ‌کامیهای بسیاد 
سخت داشته‌ا که‌مرادستخوش تاامیدی می‌ساخت. اگر توانسته‌ام براین ناامیدیها 
چیره شوم بخاطر دعا و نمازهایم بوده است . دعا و نماذ دا «مانند حقیقت»» 
بخشی اذ زندگی ود نمی‌شمادم . فقط بخاطر نیاز و احتیاج شدید دوحی » 
آنها دا به‌کادمی بسته‌ام زیرا اغلب خود دا دد وضع و حالی می‌یافتم که احتمالا" 
بدون دعا و نماز نمی توانستم شادمان باشم ‌ 

هرچه زمان می‌گذشت اعتقاد من به‌عداوند افزایش می‌یافت و نیاز من 


جه_ کتا بیای مقدس مذهب هندو,م. 


۱.۶ 


مذهب و حقیقت 


به‌دها و نماز بیشترمی‌گشت وصودتی مقاومت ناپذیر به‌حود می‌گرفت . بدون 
آن » زندگی برایم سرد و تهی بود . 

ددافریقای‌جنو یی که بودم هنگام دعاحوانی مسیحیان‌ددمراسم آنهاشر کت 
می کردم اما آن مر اسم واعیه نمی توانست مراآدام ودلخوش سازد. نمی‌توانستم 
با آنها همراه باشم . 

آنها در برابر حداو ند زادی می‌کردند اما من نمی‌توانستم چنین باشم . 
در اين مود سخت ناتوان بودم . کم کم به‌عدا و بهدعا پی‌اعتنا شدم و تا 
مدتها بمد هیچ گونه کمبودی در ذندگی خویش حس نمی کردم.اما موقمی‌دسید 
که احساس می کردم به‌همان انداژه که غذا برای بدن لام است دعا و نماذ یز 
برای دوح ضرورت دادد . در واقع آن قدر که دعا و نماز برای دوح لاژم‌است 
غذا برای بدن ضرورت نداد . ذیرا اغلب لازم است بخاطر سلامتی بیشتر به- 
خحودمان‌گرسنگی بدهیم و از غذاخوردن خوددادی‌کنيم اما دد مودد دعا و نماژ 
چنین خوددادی نمی تواند وجود داشته باشد . 

احتمالا" نمی توان‌گرفتاد عادضٌ اقراط دد دعا شد . سه نفر اذبزدگترین 
مرییان‌جهان - بودا؛ سیح ومحمد-گواهیهای غیرقا بل تردیدی به‌جاگذارد‌اند 
که ازداه دعا ونماز بهروشنایی نایل شده‌اند و احتمالا" بدون آن نمی‌توانسته‌اند 
زندگی کنند . 

برای میلیونها نفرهندهو وسلمان ومسیحی تتنهاماية تسلی و آدامش‌زندگی 
دعا و تماز است . ممکن است شما آنها دا دروغگو یا ود فریب بنامید . 
اما من‌می‌گویم که حتی این «ددوغ» هم‌برای من کهموادارجدی حقیقت وداستی 
هستم لطف وجذیه‌ای عاص دارد.زیرا آنچه شما «ددو غ»می‌نامیدبرای من‌دیسمان 
اصلی وتکیه‌گاه و دستاویزی بوده‌است که بدون آن نمی توانستهام حتی لحظه‌ای 
زندگی کنم . من باتمام جریانها و ناامیدیها که دد اقق سیاسی با آن مواجه‌هتم 
هرگز آدامش خود دا از دست ندادهام . در واقع مردمی دا دیده‌ام که حسرت 
آرامش مرا داشته‌اند . این آدامش از دعا و نماز من حاصل شده است . من 


وفل 


هم مردم برآددند 


اهل دانش نیستم اما در کمال فروتتی ادعا می‌کنم که مرد دعا و نماز هستم . 

اشکال ظاهری دعا وعبادت برایم بی‌تفاوت است . دداین مورد هر کس 
برای خود داه و قأنونی دادد. اما یمضی داهها نمایان ومشخص هستند و خبلی 
مطمئن‌تر و بهتر خواهد بودکه شخص از دامهای شناخته و آماده‌یی برودکه 
مرییان باستانی آنها دا کو بیده‌اند و هموار ساخته‌اند . 

من از تجادب‌شخصی خویش سخن‌می گویم ومعتقدم که هر کس می‌تواند 
بکوشد و درا بد که از طریق انجام دعا و نماذ دوذانه چیزی تاذه برزندگیش 
افزوده شده است . 


0 . غایت منظود آدمی درك وجود خداوند است . بدین‌قراد تمام فعا لیتهای 
سیاسی و اجتماعی و مذهیی هر کس باید در داه منظود نه‌ایی دیداد خداوند 
باشد . به‌این‌ترتیب خدمت دائمی به‌تمام افراد بشر قسمت اصلی تلاش ووظینةً 
شخصی می‌شود . تنها داه برای یافتن خداوند آن است که وجود او دا در 
مخلوقش بینیم و با او یکی شویم . این منظود هم فقط از داه عدمت بهنعلق 
تحقن می‌پذیرد و آن هم مقدود نیست مگر اژ داه خدمت دد کشود خود . من 
ذراتی خرد از يك کل هستم و نمی‌توانم وجود اعلای خدا دا جدا از مجموع 
جامعةٌ بشری بیابم اماهموطنانم نزدیکترین همسایگانم‌هستند و آنها چنان‌تاتوان 
و تهیدست و تیره‌دوزگشته‌اند که باید تمام نیروی خود دا برای خدمت به‌ایشان 
متم ر کز سازم . اگر می‌تواستم خود دا معتقد سازم که از داه عزلت‌گزیدن در 
یکی از غادهای هیمالایا می‌توانم نعدا دا بيایم فوداً بهاین کار می‌پرداختم 9 . 
اما مي‌دانم که او دا جدا از جامعة بشری تمی‌توانم یافت - 


۲7 . فاجعه‌یی دردآود است که امروز مذهب برای ما چیزی بیش از محدود 


4۶ اشاره بدروحا ثیان بز رک هندو است که‌گاهی در غارهای کوههای هیمالایا 
عزلت میگز ینند و ریات م ی کشند.سم. 


۱۰۸ 


مذهب و حقیقت 


ساخعتن خحویش در غذا یا مشروبات و چیزی بیش اذ قبول نوعی مفهوم برتری 
و فروتری نیست*می‌خواهم بگویم که جهالتی بزدگتر از اين وجود ندادد . 
وضع تولد وخانوادگی ودعایتبعضی اعمال‌ظاهری نمی تواندبرتری وفروتری 
دا برای هیچکس مشخص سازد . تنها حصال آدمی است که عامل تعیین کننده 
می‌باشذ . خداوند هیچکس دا با نشانی برسینه‌اش که معرف برتری یا فروتری 
او باشد نیافریده است . هیچ کتاب مقدسی که دد آن افسراد بشر بخاطر وضع 
تولد خودپست یا نجس شمرده شوندنمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد وقا بلیت 
ما دابرانگیزدیلکه چنین دستودی نفی وجود خداوند ونفی حقیقت خدا خواهد 
بود . 


2 . عقیدة استواد من این است که تمام مذاهب بزدگگ جهان برحق هستند و 
از طرف خدا نازل شده‌اند و برای خدمات به‌عداوند و مردمی که در محیط آن 
مذهب پرودش یافته‌اند و به‌آن اعتقاد دادند : می‌باشند . فکر نمی کتم ذمانی 
فرا دسد که همه ما بتواء بگوییم در جهان تتها يك مذهب وجود دارد . 

از لحاظلی می‌توان گفت که حتی امروزهم فقط يك مذهب اساسی ددجهان 
هست . اما درطبیعت خط مستقیم وجود ندارد . مذهب درخت واحدی است که 


شاخه‌های بسیاد دادد . می‌توان‌گنت که شاخه‌های درخت مذهب فراوان ومتعدد 
است اما ددعت مذهب فقط یکی است . 


2 . فرض کنیم که يك مسیحی نزد من بیاید و بگوید تحت نفوذ مطالعةً 
«بهگوت» ۲ قرا گرفته است ومی‌خواهد هندو بشود. من به‌او خواهم گفت : 
«نه . آنچه را بهگوت به‌تو اعطا می کند انجیل هم می‌بخشد . منتهی کوشش 
نکرده‌ای که‌آن دا ازانجیل ددیابی . بهتراست دداین داه یکوشی و یللسیحی 


اجه اشاره بهمعتقدات مذهب هندو وسیستم طبقا تی‌کاستها است .سم. 
چیه بهگوت گیتا یکیاز کنا بپای مقدس هندو است که بدفارسی هم ترجه4 شده‌است. 


۱۹ 


هم مردم برادر ند 
خوب و واقعی باشی .» 


۲7 . من معتقد نیستم که مذهب یکی از فعا لیتهای‌گوناگون بشری است . يك 
نفر مومن بسذهب و يك لامذهب هردو می‌توانند يك نوع فعا ثیت داشته‌باشند. 

یدین قراد دد نظر من این حرف صحیح نیست که باید بخاطر مذهب‌اذ 
سیاست دودی کنم . به‌گمان من تمام فع ليتهايم حتی ناچیزترینآنها تحت نفوذ 
و تأثیر چیزی است که آن را مذهب خود می‌شمادم . 


02 جای هیچ تردید نیست که در این جهان محسوسات ۰ قانونی حکومت 
مي‌کند . اگرشما می‌توانید تصود کنید که ممکن است قانونی بدون قانو نگذاد 
وجود داشته باشد من خواهم گفت که خودقا نون درعین حال قانونگذاد هم‌هست 
وعدا است. وقتی ما از قانون توقعی دادیم وچیزی می‌خواهیم مفهوم ساده‌اش 
این اس که ما می‌کوشیم قانون دا بشناسیم و ازآن اطاعت‌کنيم . دد دافع 
همواده ما نخود به‌صورت آنچه می‌خواهیم دد می آییم . از این جهت است که 
دعا و نماژ ضرودت دادد . 

هرچند هم که‌زندگی کنونی ما ذیرنفوذ زندگی کَذشته ما باشدینا برقانون 
علت ومطول زندگی آینده طبعاً تحت نفوذآنچه اکنون می‌کنیم حواهد بود8 
بنا براین دد هرموردکه برسردوداهی یا چند داهی قراد بگیریم باید بهتر ین‌داه 
دا برای نخود برگزينيم . 


۲7 این موضوع که‌آیا بای چیست وچرا وجود دادد پرسشهایی است که از 
حدود عقل محدود ما بیرون می‌باشد . کاقی است که بدانیم خوبی و بدی هردو 
وجود دارند دچون اغلب می‌توانيم عویی وبدی دا آژهم تشخیص بدهیم باید 
یکی دا برگزينيم و دیگری دا دها کنیم . 


چه اشاره به تناس و ز ندگيهاي مکرر است‌که از اعتقادات مذهب هندو است-ع. 


۱1۰ 


0 کسات ی که‌به‌زهبری‌خداوند اعتقاد دار ند بهتر ین‌داهدا برای‌عودبر گزیده‌اند 
و هرز نگرانی نخواهند داشت . نمی‌توان تصود کرد که عورشید در حرکت 
منظلم ومداوم تحود هرگز احساس اجباد و فرسودگی کرده باشد و چه کی‌است 
که چون خودشید و تا اين انداژه با نظم و ترتیب دد بندگی حویش استواد 
باشد ۱ 

و چرا باید تصور کنیم که حورشید جان ندادد؟ تفاوت میان او و ماشاید 
دد این باشد که او در دراه حود اختیار و انتخابی ندارد»در حالی که ما نوعی 
اعتیار ومیدان عمل‌برای خود دادیم»هرچندهم که بسیارمحدود ومشکواد باشد . 
اما لازم نیست که دداین باده به‌گفتگوی زیادبپردازیم . برای ما همین‌کافی است 
که وجودخودشید دا به‌عنوان نمونه وسرمشقی ازنیروی خستگی‌ناپذیر ددبرابر 
خرد دادیم . اگر ما حود دا یکجا و کاملا" به‌ادادةٌ اعلای خداو ند بسپاریم و 
واقعاً «سفر» و هیچ بشویم دد اين صودت داوطلبانه و ب‌میل خویش از حسق 
انتخاب کردن صرف نظر کرده‌ایم و دیگرجایی برای نگرانی یا انسوس ماباقی 
نخواهد بود . 


7 آدی » موضوعهایی هست‌که در آنها عقل و استدلال ما دا به‌جایی 
نمی‌دساند وما باید آلپا دا بپذیریم و اعتقاد داشته باشیم . در این صودت 
اعتفادبا عقل واستدلال تضادپیدا نمی کندبلکه مافوق آن قراد می‌گیرد . اعتقاد 
نوعی حس ششم است و دد زمینه‌ها یی عمل می کند که از قلمرو عقل واستدلال 
بیرون است . اگر این موازین دا ددنلر بگیریم برای قبول تمام دعاوی که از 
علرف مذهب مطرح می‌شود اشکالی وجود نخواهد داشت - 

بدین قراد اعتقاد داشتن به‌اين که مسیح تنها پسر خداوند است برای من 
خعلاف عقل می‌باشد زیرا حذاوند نمی‌تواند ازدواح‌کند و بچه‌داد شود . 

کلمدٌ «پسر» فقط می‌تواند با منهوم ذهنی و تصودی به‌کار دود و دراین 
مفهوم هرفرد دیگر هم که در جای مسیح قرارگیرد پسر خحدا خواهد بود . اگسر 


۱ 


هم؟ مردم بر ائر نسد 


شخص از لحاظ دوحانی صدها فرسنگث از ما پیش باشد می‌توانیم بگوییم که 
ازجهتی خاص پسرخدا است درحالی که هم ما به‌طورعام فرزندان حداهستیم , 

هرچندزندگی مسیح خودگواهی برای خویشاوندی ونزدیکی اویا نعدا 
می‌باشداما مااين حویشاوندی ونزدیکی دادد زندگی مادی و ب‌صورت‌جسمانی 
نمی‌پذیریم و تفی می‌کنیم . 


2 . خدا شخص نیست ... خدا نیرو است . او دوح و مایة زندگی است . 
او وجدان پاك وطاهروخا لص است . اوابدی استوبااین همه‌جای شگفتی‌است 
که همه قادر نیسند که از وجود همه جاگیر او سود بجویند و در سای همه‌جا 
گسترد؛ او پناه بگیرند . 

الکتر یسیته قدرت‌نیرومندی است اماهمه وهمیشه نمی توانند از آن‌بهر ند 
شوند . این نیرو دا فقط می‌توان با دعایت قوانین حاص در اختیار آورد . این 
نیرویی بی‌جان است . اما انسان اگر زحمت بکشد و توانین آن دا یامسوزد 
می‌تواند از آن بهره‌مند شود . 

به‌همین قراد نیروی زنده‌یی دا که خدا می‌نامیم می‌توان ددیافت»به‌شرط 
آن که از قوانینی که برای کثف او دد خودمان تعبین شده است آگاه شویم و 


بهآنها عم لکنیم . 


2 برای جستجوی خدالازم نیست که به‌زیادت اماکن مقدس برویم یاشمم 
و چراغ دوش نکنیم یا بخودات معطر بسوژانيم یا بت و مجسمه‌یی دا دوغن 
مالی کنیم یا ب رگ‌گل بر آن بباشیم زیرا دا دد قلبهای حود ما است . اگر 
بتوانیم توجه‌به‌جسم مادی خویش دا بکلی درخود نابودسازیم خواهیم توانست 
خداو ند را دو دد دو بینیم . 


7 بدون داشتن فرضیات و تصورات عملی هیچ جستجویی مقدود یست . 


۱ 


مذهب و حقیقت 


اگر ما بهوجود چیزی اعتقاد نداشته باشیم آن دا نخواهیم یافت . جهان ازهمان 
آغاز خود باخردمندی يا بلاهتش براساس این تصود دد حرکت بوده است که 
اگر ما هستیم » خدا هم هست واگر ما نیستیم خدا هم نیست . اآنجا که اعتقاد 
به‌عدا باوجود خودبشریت همراه بوده است» وجودخدا بعنوان واقیتی مسلم‌تر 
از خورشید تلقی شده است . 

این اعتقاد زنده و پرتیرو بسیاری از معماهای ژندگی دا حل‌کرده است 
و بادتبر‌دوزی وسکنت ما دا سيك ساعته است . زندگی دا برای ما تحمل- 
پذیر نموده است و به‌هنگام مرگك مايةٌ تسلی ما بوده است . خسود جستجوی 
حقیقت هم بخاطرهمین اعتقاد جا لب‌است. اماجستجوی‌حقیقت درواقع جستجوی 
خدا است . 

حقیقت» خدا است. خدا وجود دادد از آن جهت که حقیقت وجود دادد. 
ما به‌جستجو می‌پردازیم زیرا عقیده دادیم که حقیقتی هست و اذ داه جستجوی 
ساعیانه و دعایت دفیق قوانین ودستورهای شناخته و آزمایش شده آن می‌توانیم 
حثیقت دا یابیم ۰ 

تادیخ نشان نمي‌ده که چنین جستجویی به‌ناکامی انجامیده باشد . حتی 
لامذهبانی که تصورمی کنند به‌خدا عقیده نداد ند به‌حقیقت اعتقاد داشته‌اند . دمز 
کار ایشان این است که به‌عدا نامی دیگر می‌دهند که نامی تازه هم نیست . 

برای اوهزادان هزادنام هست . حقیقت عالی‌ترین‌نامی است که می‌توان 
به‌او داد . 

آنچه در يارة خدا صادق است: ددیادة تصور حفیقت که بنیان تمام اصول 
اخلاقی است نیز مصداق دادد منتهی شاید تا اندازه‌یی کمتر » آنچه دد مورد 
نحدا صادق است شامل حقیقت هم می‌شود .کسانی کسه اين موضوع دا نادیده 
بگیرند دد جستجوی خود با گرفتادیها و مصایب بی‌پایان موأجه می‌شوند . 
مشکلاتی که برای عمل کردن يه‌يك اعتقاد وجود دادد نباید با بی‌اعتقادی اشتباه 
شود . اگر بنا باشد هیئتی برای تسخیر قلل هیمالایا برود برای موفقیت خود 


۱۳ 


شم مردم بر ادر تسد 


بایدشرایط و دستورهای حاص دا عمل کند. مشکلاتی که در داه انجام تمام اين 
شرایط وجود دادد حرکت هیثت دا غیرممکن نمی‌سازد » بلکه موجب 
مي‌شود شود و علاقه برای تکاپو و دسیدن دا اتزايش دهد . تکاپو و جستجوی 
خحدا یاحقیقت‌بی نهایت بیش ازسفرهای بی‌شمادی که به‌هیمالایا انجام می‌گیرد؛ 
اهمیت دارد و از این‌دو بسیاد جالب‌تر و جذاب‌تر است . اگر ما برای چنین 
جستجویی شود و علاقه ندادیم به‌علت ضءف ایمان و اعتقاد ما است . 

معمولا" آنچه با چشم عادی خود می‌بینیم به‌نظرمان واقعیت می‌نماید و 
باود می‌کنیم . 

با این که به‌خوبی می‌دانیم که ظواهر اشیاء فریب آمیز هستند ؛ معمولا" 
فریبها وابتذالهای بی‌ادزش وناچیز دامیپذیریم و واقعیت می‌شمادیم . ددحالی 
که اگر بتوانیم فریبندگیهای بی‌ارزش داآ زره عود 
نيمي ازپیروژی دا به‌دستآودده‌ايم . چنین فهم و دد کی خودنیمی ازجستجوی 
حقیقّت یا خداوند دا تشکیل می‌دهد. تا وقتی که ما خعود دا اژچنگث این‌فرییها 
و بهودگیها آزاد نسازیم حتی مجال آن دا نخواهیم یافت که به‌جستجوی حقیقت 


نان که هستند ببینیم دد مب 


و خدا بپردازیم و آیا شایسته است کسه چنین جستجوی بزدگ و پراهمیتی دا 
برای وقتی که مجال و فرصت پیش آمد » بگذادیم ؟ 


۲0 برای خدا تعریفهای بی‌شماد هست ذیرا به‌سودتهای بی‌شماد جلوه‌گسر 
می‌شود . اين تعریفها مرا به‌حیرت می‌افکند وحتی برای لحظه‌ییگیج می‌سازد. 
امامن خدا دا فقط به‌عنوان حقیقت می‌برستم و می‌ستايم ؛ من هنوز اودا نیافته‌ام 
اما در جستجوی او هستم و آماده‌ام عزیز ترین چیزهای حود دا در داه این‌تکاپو 
قربانی کنم . حتی اگر جانم به‌قربانی خواسته شود امیدوادم بتوانم آمادگیم‌دا 
ان دهم - اما تا وقتی که این حقیقت مطلق دا در نیافته‌ام باید 


برای داشتن آن : 
په‌حقیقت نسبی به‌آن صورتکه آن دا درك می‌کنم وفاداد بمانم . 


۱1۴ 


مذهب و حقیقت 


0 در داه پیشرفت خودگاهی لمحاتی کوتاه از دیداد حقيقت مطلق که خدا 
است برایم حاصل شده است - این عقیده هرروز در من بیشتر دشد مي‌یا بد که 
تنها او واقعی است و هرچیز دیگر جز او غیر واقعی می‌باشد . کسانی که 
می‌خواهند بدانند چگونه این اعتقاد دد من افزایش و دشد می‌یابد ؛ باید در 
آزمایشهای من با من سهیم شوند واگر بتوانند دداعتقادم نیزبا من سهیمگردند. 
بعلاوه این عقیده هم روز پیروز درمن افزايش می‌یا بد کهآنچه برای من مقدور 
هست حتی برای يك کودلد هم مقدود می‌باشد و برای اين‌گفتةٌ خود دلایلی متین 
و استواد هم دادم . ابزادهای جستجوی حقیفت به‌همان انداژه که دشوادندساده 
هستند. برای يك خودپسند مفرود ممکن است یکلی غیرمکن بنمایند؛ ددحالی 
که برای يك کودك معصوم کاملا" ممکن جلوه کنند. کسی که ددپی حقیقت است 
پاید از يك ذده غباد هم ساده‌تر و متواضع‌تر باشد . 


7 اگر می‌توانستیم به‌دیداد کامل حقیقت نایل شویم دیگر دد پی‌جستجوی 
آن‌نمی بودیم بلکه به‌عدامی‌پیوستیم ذیراحقیقت خدااست.اما چون فقط‌جستجو- 
کنندگان حقیقت هستیم تکاپوی خود دا دنبال می‌کنیم درحالی که به‌ناکامل بودن 
خود توجه دادیم . واگرخودمان ناکامل هستیم مذهبی هم که در تصود خود دادیم 
غیر کامل می‌باشد . ما مذهب دا به‌صورت کمال آن درنیافته‌ايم همچنان که دا 
را چنان که باید درلد نکرده‌ايم ۰ بدین قرار وقتی که مذهب به آن صورت که در 
تصودما است اکامل می‌باشد»‌همواده می‌تواند درجریان تحول و تکامل باشد. 
و اگرتمام مذاهب و اعتقاداتی که ازطرف مردمان طرح شده‌اند ناکامل می‌باشند 
موضوع مقايسة شایستگی میانآنها نمی‌تواند مطرح بشود. تمام مذاهب تجلی 
و جلوه‌یی از حققت می‌باشند اما همه ناکامل و اشتباه‌پذیر هستند . احترامی که 
ما تسبت بهمأذاهب دیگر قائل می‌شویم نباید ما دا نسبت به‌اشتباهات آنها کود 
و تایینا ساژد . ما باید در عین حال به‌نادساییها و نقصهای مذهب خودمان نیز 
توجه داشته‌باشیم اما بعلت این‌نقایص نباید از آن دست یکشیم بلکه‌باید یکوشیم 


۱1۵ 


هملاً مردم بر ادر ند 


که برآن‌نادساییها چیره شویم . اگرما بههمة مذاهب يه‌يك چشم و برابر بنگریم 
وظیفةً خودخواهیم شمردکه بدون تردید هرچه دا ددمذاهب دیگر خوب وقابل 
قبول است با مذهب خوديياميزيم . 

به‌همان‌گونه که درخت تنه‌یی واحد دارد اما شاخه‌ها و برگهای آن متعدد 
وفراوان است؛ مذهب حقیقی وکامل هم فقط یکی است اما وقتی به‌وسیلةً افراد 
بشر متعکس می‌گردد متعدد و فراوان می‌شود . مذهب واحد و یگانه از حدود 
زیان و بیان بیرون است . انسانهایی ناکاملءاين مذاهب واحد دا با زبانهای 
ناکامل خود بیان می‌کنند و کلمات آنها مودد تفسیر و تعبیر مردمی دیگرقراد 
می‌گیردکهآنها نیز ناکامل هستند . بدین‌قراد آیا کدام تعبیر بٍبیان دا می‌توان 
ددست ومتبر شمرد؟ ه رکس از دیدگاه خودش درست می‌گوید و ممکن‌است 
که همه ددست بگویند ؛ ازاین رو باید نسبت به‌اعتفاد دیگران هم بردبادی 
وتحمل داشت. بدیهی است که بردباری عقاید دیگران‌به‌معنی لاقبدی‌وبی‌اعننایی 
بسذهب و اعتقاد خود نیست بلکه نشان علاقه‌مندی پاکتر و فهمیده‌تر به‌آن 
می‌باشد . بردبادی موجب دوشن‌بینی دوحانی مي‌شود»به‌همان‌انداژه که قطب 
شمال ازفطب جنوب فاصله دارد : دوشن‌بینی هم ازتعصب به‌دوداست ,آشنایی 
واقعی با مذهب موجب می‌گردد که سذها و دیواده‌ایی که میان ادیان مختلف 


به‌وجود آمده است ؛ فرودیزد . 


7 . معتقدم که ما همه می‌توانیم پیام آودان خدا بشویم بشرط آن که ترس از 
آدمیان دا از خود دود سازیم و فقط درجستجوی حقیقت خدا باشیم . من‌عفیده 
دادم که در زندگی خویش فقط درجستجوی حقيقت حق هستم وهیچ‌گونه ترسی 
از آدمیان ندادم . 


0 من هیچ گونه کشف وظهورخاصی ازادادةٌ خداوند ندادم . عقیدفاستو ادم 
این است که نخداهردوز برهمةٌ مردم ظاهر می‌شود اما ما گوشهای خود دا به‌دوی 


ملثل 


مذهب و حقیقت 


«صدای ضعیت وآدام» الهام‌ددونی خود وجشمهای خود دا به‌روی «ستو نآ تش» 


که در برایر مااست می‌بندیم - 


۲0 من بایدبه‌همراه خداوندکه تنها داهتما وادباب من است بروم . اوادبابی 
پسپار حسود است و اجاذه نمی‌دهد که هیچکس در قدرت او سهیم باشد . از 
این‌دوهر کس باید با کمال ناتوانی وبا دستهای تهی وبا دوح تسلیم وخلوص 
به‌حضود او برود و آن وقت است که او بشما نیرو می‌بخشد تا دد برابردنیایی 
به‌پا بایستید واو شما دا در مقابل تمام صلمات محفوظ خواهد داشت . 


0 اگر من حضود خدا دا در درون خود حس نمی‌کردم درهر دوز با آن 
چنان‌ثیره دوزیها ومصایبی‌مواجه می‌گشتم که‌از نا امیدی‌دیوانه می‌شدم وسرنوشتم 
این می‌بودکه خود دا در رود ه وگلی* بیفکنم . 


ج ‏ از نظر علمی در اعماق حویی و بدی هردو ‏ وجود خداوند قراردادد . 
داهنمایی او درعنجر خو نریز آدمکشان کمتر از داهنمایی‌کارد شفا بخش پزشکان 

اما از آنجا که تمام این خوییها و بدیها ازنظر انسانی سنجیده می‌شوند 
به‌ناچاد از هم مشخص ومتمایز می‌مانند و با هم سازگادی پیدا نمی کنند و به 
صودت دوشنایی و تاریکی یا خد؛ و شیطان جلوه‌گر می‌شوند . 


۲0 من به‌وجود خداوند مطمثن‌تر از اين واقعیت هستم که شما و من دد اين 
اتاق در کنادهم نشته‌ايم . همچنین می‌توانم تأیید کنم که ممکن است بدون‌هوا 
و آب زنده بمانم اما بدون وجود او غیرممکن است . شما ممکن است چشم 
مرا از کاسة سرم بیرون باودید اما این‌کاد مرانخواهد کشت ولی اگرعفيدة مرا 


چه_ از شاخه‌های رود نگ است . منظلور این‌است که باید خودکشی می کردم ء 


۱۱۷ 


هملا مردم برادرند 


به‌خداو ند ازمن بگیرید مرده خواهم بود.می‌توانید این حرف داخرافه بشمادید 
اما اعتراف می کتم که اين خراقه مرا دلگرم و زنده نگاه مي‌دادد . از دوزگاد 
کودکی هم عادت داشتم که بههنگام مقابله با هرمخاطره وناداحتی نام ورام 
دا پهزبان می‌آوددم و این چیزی بود که يك دایةٌ پیر بسن آموخته بود . 


۳ تاوقتی خود داب‌صودت هیچ ددنیاودیم نمی‌توانیم پربدی که درما هست 
چیره شریم . خدا در مقا بل اعطای تنها آزادی واقعی که ادزش داشتن دا داند 
هیچ قیمتی کمتر ازتسلیم مطلی و کامل درمقا بل اونمیپذدیرد . وهنگام یکه‌شخص 
بدین گونه حود را بکلی‌گم کرده و ناچیز ساخت بلافاصله خود دا در حدمت 
تمام موجودات زنده حواهد یافت . این‌گم ساختن وناچیزشدن برایش موجب 
آسایش و تجدید زندگی خواهد بود . شخصی تاذه خواهد شد که مرگز از 
اهدا کردن حود در داه خدمت بسخلوق خدا سته و سیر نمی‌شود . 


لحظاتی دد زندگی پیش می‌آید که یاید به‌اقدام پرداعت و جلو دفت » 
حتی|گرنتوان بهترین‌دوستان راهم باخود برد. همیشه به‌هنگامی که چندوظیفه‌باهم 
تصادم پیدا می کنند باید «صدای ضعیف و آدام» درونی داود نهایی باشد . 


۲7 . من نمی‌توانم حتی يك ثانیه هم بدون مذهب زندگی کنم . بسیادی اژ 
دوستان سیاسیم از وضع من‌ناامید ومأیوس می‌شو ند ذیرامی‌گویند که‌سیاستمن 
نیز ازمذهب ناشی می‌شود و آنها ددست می‌گویند. سیاست من وتمام فعا لیتهای 
دیگرم همه از مذهبم ناشی می‌شوند . 

حتی از اين هم دودتر می‌زوم ومی‌گویم هرگونه عمل و فعا لبت يك مرد 
مذهبی باید از مذهبش ناشی شود ذیرا مذهب یعنی پیوستگی با خسدا » یمنی 
حداوند برهرنقس شما حکومت دادد . 


جه رام یکی از مفناهر و نام‌های خدا است . 


1۸ 


مذهب و حقیقت 


. ددنظرمن سیاست جدا شده ازمذهب؛ کثافت مطلقی است که بایدهمواره 
از آن دودی جست . سیاستها بخاطر ملتها است و آنچه با آسایش و دفاه ملتها 
ارتباط پیدا می‌کند باید برای‌کسی که تمایلات مذهبی دادد یا بهعبادت دیگر 
کسی که دد جستجوی خدا و حقیقت است مورد علاقه باشد . در نفلر من خدا 
و حفیقت کلماتی مترادف یکدیگرند و اگر کسی به‌من بگوید که خداو ند شدای 
ناداستی و عدای شکنجه است من از پرستش چنین خدایی صرفنظر خواهم 
کرد . به‌این جهت درسیاست نیزما باید قلمرو حکومت الهی دا برقرادسازيم. 


0 من نمی‌توانستم يك زندگی مذهبی داشته‌باشم مگر آن که خود دا باتمام 
جامعةٌ بشری پیوند می‌زدم و یگانه می کردم و چنین‌کادی هم نمی‌توانستم بکنم 
مگ رآ ن که به‌سیاست می‌پرداعتم . امروذمجموع تمام نع لیتهای آدمی » واحدی 
بههم پیوسته و غیرقابل تفسیم را بهوجود می‌آورد . 

امروذ نمی‌توان‌کادهای اجتماعی » اقتصادی » سیاسی و مذهبی مطلق را 
به‌بخشهای جداازهم و نفوذناپذیر تقسیم کرد. من‌میچمذهبی جدا ازفعا لیت‌بشری 
نمی‌شناسم . 

مذهب مبنایی اخلاقی برای تمام فعا لیتهای دیگر به‌وجود می آودد که اگر 
این مبنا وجود نداشته باشد زندگی به‌صورت آشفتگی خفتان‌انگیزی اذ «میاهو 
و جنو که هیچ معنی و مفهومی ندادد .» در خواهدآمد . 


۲0 . اعتقاد است که ما دا از میان دریاهای توقانی داهنمایی می‌کند . اعتقاد 
است که کوههای عنلیم دا به‌حر کت می آودد و اعتقاد است که از فراز اقبانوسها 
می‌جهد. . این اعتقاد چیزی جز وجدان بیداد و متوجه به‌خدای درونی نیست . 
کسی که این اعتقاد دا حاصل کرد هیچ چیز نمی‌تخواهد. اگرجسماً هم بیمادشود 
روحاً سالم و لیرومند است . اگر از لحاظ مادی فقیر و تهیدست باشد درمیان 
ثروتهای دوحانی می‌غلتد . 


1۱۹۹ 


هملا مردم برایر ند 


7 صورظاهری؛ متعدد وگوناگون هستند. امادوح ی که بهآ نها | لهام می بخشد 
واحداست . چون این وحدت ویگانگی اساس همه چیز دا ددبرمی‌گیرد وشامل 
تمام گونا گو نیهای حادجی می‌شودهچه جایی برای امتیازبلندی وپستی وبرتری 
وفروتری باقی می‌ماند ؟ اين یگانگی واقعیتی اس تکه دد زندگی دوذانه ددهر 
قدم با آن مواجه می‌شویم . هُدف نهایی تمام مذاهب آن است که این وحدت 
و یگانگی اساسی دا دریا بند . 


02 . دد اوان جوانیم بسن تعلیم داده می‌شد که آنچه دا در کتب مقدس هندو 
به‌عنوان يك‌هزاد نام خداوند معروف است تکراد کنم . 

امااين‌يك هزار نام هم به‌هیچ‌وجه شامل تمام صفات خدا نبوه‌مامعتقدیم 
که خداوند_به‌تعدادمخلوقاتی که وجود دادندنام دادد وچون این حقیفتی است؛ 
می‌گویيم خداوند نامی ندادد . چون خدا صود مختلف دادد او دا بی‌شکل و 
بی‌صودت مي‌دانیم و چون بهزبانهای گوناگون سخن می‌گوید او دا بی‌سخن 
می‌شمادیم و به‌عمین قراد. بعدها وقتی که بسطا له اسلام پرداختم دیدم دداسلام 
نیز چنین است وبرای خدا اسامی بسیاد زیاد وجود دادد. 

من با کسانی که می‌گویند «نخدا محبت‌است» هم آواز می‌شوم ومی‌گویم 
خدا محیت است اما دراعماق وجودم عادت کردهام بگویم هرچند خدا محبت 
است اما مافوق همه چیز : دا حقیقت است . من به‌این نتیجه دسیده‌ام که اگر 
برای زبان آدمی مقدود باشد که بهتوصیت‌کامل خدا بپردازد باید بگویم دا 
حقیفت است . دوسال پیش حتی اذاین مرحله هم پیشتردفتم و گفتم حقیقت خدا 
است . میان این‌دوییان «خدا حقیقت است» وو«حقیقت خدا است» تفاوت‌ظریف 
و دقیقی وجود داردکه بعوبی می‌توانید آن دا ددیایید .من پس از نکاپو و 
جستجوی پی‌گیروخستگی‌ناپذیری که پنجاه سال پیش برای یافتن حقیقتآغاز 
کردم به‌این نتیجه دسیدم و دریافتم که نزدیکترین داه وصول به‌حقیقت» عشق و 
محبت است . اما ددضمن متوجه شدم که محبت وعشق هم از زبان‌آدمی معانی 


۱۳۰ 


مذهب و حقیقت 


گوناگون دادد. محبت و عشی در معنی شهراتیش می‌تواند عاملی انحطاطانگیز 
بشود . همچنین دریافت مکه محیت در منهوم «اهیمسا» در سراسر جهان پیردانی 
بسیارمعلود دادد. لیکن در بادة معتی حقیقت هرگز معتی دوگانه‌یی نیافتم وحتی 
لامذهبا نی که به‌عدا عقیده‌ندار ند نیروی حقیقت دانفی نمی کنند . منتهی‌لامذهبان 
درشوق جستجوی حفیفت» وجودنخدا دامنکرمی‌شوندکه‌البته از دیدگاه خودشان 
حقی دارند و حرفشان درست است . به‌این جهات بودکه دیدم به‌جای آ نکه گفته 
شود «خد! حفیقت است» مناسب‌تر آن استکه بگویم «حقیقت خدا است» . 
مشکل بزرگک دیگری هم وجود داردکه میلیو نها نفرنام دا را پذیرفته‌اند وبهب 
نام او انواع خحشونتهای بی‌نام دا انجام می‌دهند . همچنان که دانشمندان اغلب 
ه‌نام کف حقیقت مرتکب خشونتهای بسیار می‌شوند . 

موضوع دیگر این است که مخصوصاً در تلف هندوگفته می‌شود که فقط 
خدا وجود دارد و جز او هیچ چیز دیگر وجود ندادد . همین مطلب است که دد 
«کلمء* اسلام هم موزد تأکید قرار گرفته و شاه دکلی مثال می‌باشد . بطودع 
که ملاحظه می‌کنیم در آنجا همیا کمال صراحت و دوشنی‌گفته شده‌است که تنها 
دا هست و هیچ چیز دیگر وجود ندارد . در واق حکلمةٌ سانسکریت «سات که 
برای حقیقت به‌کاد می‌دو دکلمه‌یی است که معنی دقیق واصلی آن چیز ی که هست؛ 
می‌باشد . به‌اين دلیل و دلایل بسیاد دیگر من به‌اين نتیجه دسیدکه توصیف 
«حتیقت خدا است» بیش از هرتعیبر دیگر مرا داضی می‌سازد . و موفعی که 
بخراهید حقیقت دا به‌صودت خدا پیدا کنید تنها وسیلةً گریزناپذدیر آن محبت؛ 
یعنی عدم خشونت می‌باشد و از این‌دو چون معتقدم که دد تحلیل نهایی مدف 
و وسیله » کلماتی مترادف هستندکه می‌توانند به‌جای یکدیگر به‌کار دود بدون 


تردید می‌توانم بگویم:«خدا محبت است » 


0 از دیدگاه حقیقت مطلق » بدن نیزنوعی ملك و مال می‌باشد . این حرف 


منخلور کلبةٌ <لا! 4!لانل» می‌باشد .سم 


۱۳۹ 


هم" مردم براددند 
سس سس 


درست است که‌گفته‌اند میل لذت و تمتع برای دوح : جسم می آفریند . وقتی که 
این میل اذمیان برود دیگرنیازی به‌جسم هم باقی نمی‌ماند وانسان از دودتملسل 
ناد احت کننده تولدها و مرگها آزاد می‌شود . دوح وجودی همه‌جاگیر است . 
پس چرابایدبرایش اهمیتی داشته‌باشد که فقط در درون قفس بدن بماند یابدی 
کند وحتی بخاطر حفظ آن قفس به کشتن جاندادان پردازد؟ بدین قرادمی‌دسیم 
به‌آدمان عالی اعراض کلی اذهمه چیز و می‌آموزیم که بدن و جسم دا تا وقتی 
که وجود داددبرای حدمت به‌کاد بريم بطودی که این خدمت مایهٌ حیات ما باشد 
نه‌نانی که می‌خودیم . خوردن و آشامیدن و خفتن و برخاستن ما باید فقط 
بخاطر خدمت باشد . چنین طرز فکری موجب شادمانی واقعی می‌شود و این 
احساس سعادت‌انگیز دا ب‌وجود می‌آورد که زندگی وعمر معنی ومفهومی دارد 
و عبث و یهوده نیست . 


021 حقیقت ... چیست ؟ این پرسشی بسیاد دشواداست . اما من آن دا برای 
خحودبه‌این صودت حل کرده‌ام که حقیقت آن چیزی‌است که صدای درونی به‌شما 
می‌گوید . 

ممکن است بپرسید که پس چرا مردمان مختلف حقایق دا به‌صودتهای 
مختلف ومتضادمی‌اندیشند؟ از آنجا که می‌بينيم انديشة بشری از داههای‌بی‌شماد 
عمل می‌کند و تحول و تعامل فکری برای همه یکسان نیست نتیجه طبیعی این 
می‌شود که آنچه ممکن است برای يك‌نفر حقيقت باشد دد نظر دیگری خلات 
حقیقت جلوه‌می کند. به‌همین علت کسانی که به آزمایشهایی دداین زمینه‌می پرداز ند 
به‌اين نتیجه مي‌دسند که برای انجام‌آن آزمایشها باید شرایطی خاص دا ملاحظه 
کرد ... بعلت آن‌که در حال حاضر هر کس مدعی حق آذادی عقیده و وجدان 
می‌باشد بدون آن‌که نوعی انضباط دا به‌هرصورت که باشد بپذیرد و عمل‌کند 
این همه بیحقیقتی دداین دنیای آشفته و گمراه به‌نظر می‌دسد. آنچه من می‌توانم 
با کمال‌فرو تتی عرضه دادم این‌است که حقیقت نمی‌تواند به‌وسیلاً کسی که‌احساس 


۱۳۳ 


مذهب و حقیقت 


کاملی اژاسا نیت درخود نداشته باشد حاصل‌گردد. اگر بخواهید درپهنهٌ اقیانوس 
حقیقت شنا کنید باید خود دا بهمرحلاً صفر برسانید و بکلی تاچیز شوید. 


جح حقیقت در دل هربشری خانه‌دارد وه کس باید آن دا در آنجا جستجو 
کند و حقیقت دا به‌همان صورت که می‌بیند دنبال کند . اما هیچ کس حق ندارد 
دیگران دا مجبود سازد که موافق نظری که او در بارة حقیقت دادد عم لکنند . 


زندگی تلاش است و آرزو ۰ مأموریت زندگی آن است که دد تلاش و 
نکاپوی کمال يعني شناختن و فهم نفس خویش بگذدد . بخاطر ضعفها ونقصها 
نباید اذاین‌ایده آل دست کشید وهدف داچیزی کمترقراد داد.من با کمال ددد و 
تأسف به‌ضعفها و نقتصهای خحودتوجه‌دادم. هرروزاز ددونم فریادبی‌صدا وخاموش 
استغاثه به‌سوی حقیقت بلنداست وآدزو می‌کنم به‌م كمك دهد تا اين ضعفها و 
ناتوانیهای خوددا مرتقع ساژم . 


ج ‏ در نوشته‌های من جایی برای بی‌حقیقتی و ناداستی نیست زیرا عقیدة 
ترازل ناپذیرم اين است که هیچ مذهبی جزحقیقت وجود ندادد و به‌عمین‌جهت 
هرچیزی‌دا که قراد باشد به‌قیمت صرفنظر کردن از حقیقت به‌دست آودم؛ ددم یکنم. 

در نوشته‌هايم کینه و نفرتی نسبت به‌هیج کس وجود ندارد ۰ ذیرا عقیدة 
استوادم اين است که محبت دنیا دابرپا نگامی‌دادد. زندگی تنهادرجایی هست 
که محبت هست . 

زندگی بدون محبت مرگ است. محبت دوی دیگرسکه‌یی است که يك 
روی‌آن حقیقت است. عقیده داسخ من‌این است که با حقیقت و محبت می‌توان 


تمام دنیا دا مسخر سانعت . 
۳ من پیرو هیچ چیز جز حقیقت لیستم وهیج انفباطی دا نسبت باهیچکس 


ورز 


هم مردم برادر ند 
سس تس 
نمی‌پذیرم جز به‌عاطر حقیقت . 


. حقیقت نخستین چیزی است‌که باید جستجو کرد . حقيقت دا بجویید 
ذیبایی وخویی خود به‌خود به‌سوی شما خواهد آمد . اين معنی واقعی همان 
چیزی است که مسیح دروموعظه برفراز کوه» تعلیم داد. درنظرمن مسیح هنرمندی 
عالی بود ذیرا حقیقت دا می‌دید و بیان می‌کرد و محمد نیز چنین بود . 

به‌فرادی که محققان می‌گویند قر آن کامل‌ترین اثر دد تمام ادییات عریی 
است . 

مسیح و محمد هیچ کدام نمی‌خواستند اثری ذیبا و هنری بهوجودآورند 
اما چون هردو دد یی حقبقت بردند لطف کلام هم برای ایشان پیدا شد . 

این همان حقیفت و زیبایی است که من بهدنبال آنم » بعتعاطر آن زندگی 
می‌کنم و به‌نعاطر آن می‌میرم . 


71 ددمودد دا اين اشکال هست که نمی‌توان او دا توصیف و بیان‌کرد . اما 
توصیف حقیقت درقلب هر بشری نهفته است . حقیقت همان چیزی است که شما 
دد اين لحظه ‏ حق می‌شمادید وهمان دا است . اگر کسی همین حقیقت نسبی 
دا بپرسند و پیروی‌کند می‌تواند مطمئن باشد که بع‌مرود زمان به‌حقیقت ملق 
یعنی نعدا هم نایل خواهد شد . 


7 . من داه دا می‌شناسم » مستقیم و ياديك است . بسان بندشمشیر است .از 
پیش دفتن دد اين داه لذت می‌برم و هنگامی که پایم می لفزد به‌گریه می‌افتم 
خدا می‌گویله : «کسی که تلاش می‌کند هرگز هلال نمی‌شود .6 من بهاین وعده 
اعتفاد بسته‌ام . هرچند هم که به‌علت ضعف خود هزارباد ناکام شوم اعتقادم دااژ 
دست‌نمی‌دهم و آمیدوادم دوزی که‌چسمم تحت تابعیت‌کاملم در آید یتوانم‌دوشنایی 
الهی دا بینم 


روز 


مذهب و حقیقت 


۲0 من يك جویند؛ حقیقت هتم . داهی به‌سوی آن یافتهام و کوششی مداوم 
ولاینقطع برای دسیدن بهآن به‌کاد می‌برم . اما قبول دادم که منوز به آن نایل 
نشده‌ام. برای یافتنکامل حقیقت باید خود وسرنوشت تخود دا به‌ددستی‌شناخت 
یعنی کامل شد . من با اندوه و درد به‌ناکامل بودن خود توجه دادم و هم قددتم 
هم در همین است ذیرا کمتر اتفاق‌می افتد که شخص بهراستی به نادساییها 
و محدودیتهای خود پی ببرد . 


۲ من در این دنیا و دد میان «تیرگیهایی که مرا احاطه کرده» داه خود دا به 
سوی دوشنایی احساس م یکنم. اغلب اشتباه می‌دوم وحسا بهایم ناددست از آب 
در می‌آید ... تنها اعتمادم به‌نعدااست . به‌مردم هم از آن جهت اعتماد دادم که 
بهعدا اعتماد دادم . اگر خدا نمی‌بودکه تکیه‌گاهم باشد من هم از همنوعان 
خود نفرت می‌داشتم . 


ج .من «سیاستمداری درجامهٌ مردی مقدس» نیستم بلکه چون‌پیروی اذحقیقت 
کمال خحردمندی است‌گاهی اوقات کارهای من به صورت عالی‌ترین افدامات 
سیاستمدادانه جلوه‌گر می‌شود . اما امیدوادم جز سیاست پیروی از حقیفت و 
«اهیمسا» سیاست دیگری برای خودنداشته باشم . حاضر نیستم که حتی ددمقابل 
آذادی وطن ومذهبم ازحقیفت و «اهیمسا» صرفنظ رکنم . بملاوه باید بگُویم که 
با دست کشیدن از حقیقت و «اهیمسا» هرگز آزادی وطن و مذهیم تحقق نخواهد 


یافت . 


5 به‌نظرم میآید که آرمان حقیقت دا بهتر از «اهیسا» می‌فهمم . تجر بهام 
بهمن می‌گوید که‌اگرازپیروی حقیقت دست بردادم هرگز نخواهم توانست‌معمای 
«اهیسا» داحل کتم... به‌عیارت دیگر شاید من آن قدرجرأت ندارم که داهمستقیم 
را دتبال‌گیرم . این هردو دد اعماق خود يك معنی دادند و يك چیز هستند . 


1۳۵ 


هما مردم بر ادر ند 
مر تیب 


چون شكك داشتن مسلماً نتیجهٌ کمی اعتفاد یا نداشتن اعتقاد است : دوزو 
شب دعایم این است که «خداوندا به‌من ایمان و اعتفاد عطاکن .» 


07 . ددییان‌تحفیرها وناکامیها و زندگیت فانی خویش‌هميشه می‌توانم آدامش 
وسکون خود دا حففظ کنم واین به‌عاطر ایمانی‌است که به‌عدا به‌صورت حقیقت 
دادم. ما می‌توانیم خدا دا به‌مپلیو نها صودت‌توصیف کنیم اما من‌برای حود این 
تر کیب دا پذیرفتهام که «حقیقت خدااست». 


تا به‌هیچ وجه مدعی نیستم که داهنمایی درونی یاالهامات اشتباه ناپذیری 
دارم . 

تا آنجا که آذمایش و تجربه‌ام پیش‌دفته ؛ ادعای خطاناپذیری ازطرف 
هرفرد بشری نادرست می باشد . الهام فقط ممکن است برای کسی پیش آید که 
ازعمل تضادها آذاد باشد وبسیاد دشواد است که‌بتوان‌گفت کسی می‌تواند حتی 
يكث لحظه هم دستخوش تضادها نباشد ۰ به این جهت ادعای اشتباه ناپذیری و 
اشتباه ناپذیر بودن همیشه حطر الترین ادعاها است . 

اما این امرموجب نمی‌شود که نوعی الهام وراهنمایی ددونی برای خود 
نداشته باشیم . تجارب و آزمایشهای خردمندان جهان در اعتیار ما هست و در 
آینده نیز خمواهاد بود. یعلاوه حقایق اساسی متعدد ایستندباکه فقط يلك حقیقت 


اساسی وجود دارد و آن عود حقیقت است که به‌صورت دیگر به‌تام عدم‌عشو نت 
شناخته می‌شود. افراد بشر با توانایی محدود خود هر گز نمی توانند کمال‌حقیقت 
ومحیت دا که به‌عودی خود بی‌پایان و نامحدود است ؛ ددیابند . اما به‌آن- 
قد که برای داهنمایی ما کفایت کند دسترسی دادیم . مسلمً ما دد به‌کاد بستن 
حقیقت دچاداشتباه می‌شویم وگاهی اوقات اشتباها تمان بسیاد شدید هم خواهد 
بود. اما انسان موجودی است کهبرخویشتن‌حا کم است و کسی که‌قدرت حکومت 
برخود دادارد طبعاً به‌همان انداژه که ممکن‌است دچاد اشتباه شود به‌همان اندازه 


۱۳۶ 


مذهب و حقیقت 


هم توانایی اصلاح اشتباهات خود دا دادد . 


7 ممکن است من شخصی حقیر وناچیز باشم اما وقتی که حقیقت پهوسپلةً 
من سخن می‌گوید ۰ شکست ناپذیر هستم . 


در زندگی عود هرگرحرفی بهوده و بدون متنلود نگفته‌ام . طبیمت من 
جنان است که همواده مستقیماً به قلب هرچیز بپردازم و اگر دد این‌کاد تا کنون 
توفیق کامل نیافتهام می‌دانم که سرانجام حقیقت خود دا خواهد شنواند و نشان 
خواهد داد همچنان که در تجادب من اغلب پیش آمده است . 


01 من‌يك جویند؛ حقیراما استواد ومشتاق‌حقیفت هستم و درتلاش‌وجستجوی 
خویش به تمام جویندگان حقیقت که همراهم هستند حدا کثر اعتماد دا دادم تا 
بتوانم به وسیةٌ آنها اشتباهات خود دا بفهمم و یز من هم حطاهای آنها را 
اصلاحکنم. اعتراف می کنم که اغلب در تشخیصها وقضاو تهای خود دچاد اشتباه 
شدهام... وچون در هرمورد داههای طی شده‌ام دا می‌سنجم هرگ ذیان مدادمی 
برایم پیش‌نيامده است. بلکه‌برعکس حقیقت اساسی عدمخشونت خیلی بیش از 
همیشه ؛ جلوه‌گری کرده است و کشودم هرگز از آن زیان و آسیب مداوم ندیده 


است + 


من زیبایی دا درحقیقت یا بهوسیلةً حقیقت دیده و يافتهام. نهفقط حقیقت 
در فکر و اندیشه » بلکه چهره‌های توأم با حقیقت و تصاویر و آواژهای توأم با 
حقیقت بسیار ذیبا هستند. معمولا مردم‌نمی توانند ذیبایی‌حقیقت دا بینند. شخص 
عادی ازحقیقت می‌گریزد و ددمةا بل ژیبایی آن کود می‌شود . هر وقت که مردم 
دیدن زیبایی حقیقت دا آغاز کنند هنر واقعی ظهود حواهد کرد . 


۱۳۷ 


عم مردم بر ادز ند 


7 دد نظر يك هنرمند واقعی تنها آن چهره زیبا است که گذشته از زیبایی 
برونی ۰ حقیقت درون روح دد آن تجلی داشته باشد. هیچ ژیبایی جدا ازحقیقت 
وجودندادد. ازسری دیگرممکن‌است حقیقت به‌صودتهایی جلوه کند که‌نمودهای 
خارجی آن اصلا" ذیبا نباشد. بطوری که‌گفته شده سقر اط استواد ترین هوادادان 
حفیقت در روزگار خود بود و با این‌همه گفته می‌شود که او کریه 


ین صودتهای 
یونان دا داشت. در اندیشةً من اوبسیاد ذیبا بوده‌است ذیرا تمام زندگیش‌تلاش 
درجستجوی حقبقت بود و به یاد یاورید که صررت ظاهری اومانع آن نمی‌شد 
که فید‌یاس ذیبایی حقیقت دا در او تمجید کند هرچند که فیدیاس به‌عنوان يك 
هنرمند به دیدن ذیبایی صورتهای خارجی عادت داشت . 


0 برای‌ما تا وقتی که درقالب فانی خود اسیرهستیم ممکن یست که حقیقت 
کامل دا دریایم . ما ققط می‌توانیم آن را دد تصور خود بسنجیم . ما به وسیلةً 
این بدن کم‌دوام وفانی خودنمی توانیم حقیقت دا که ابدی وجاودانی است دو 
دد دو بینیم . به این جهت است که آخرین داه این است که شخص به ایمان و 
اعتقاد پناهنده شود . 


07 . من مدعی هیچ عطیةٌ خاص الهی برای خود نیستم . من ادعای پیامبری 
ندارم. من‌فقط يك جویندة حفیر وساد؛ حقبقت هستم ومی کوشم که آن دا پیابم. 

به نظر من هیچ قربانی و فداکاری برای مواجهه با عداوند ذیاد نیست. 
تمام فعا لیتهای من چه آن دا اجتماعی بتامند و چه سیاسی یا بشر دوستانه » یا 
احلاقی » همه در داه این منظود و مقصود است و چون می‌دانم که خدا را حیلی 
بیشتر می‌توان ددحقیر ترینآفرید گانش یافت تا دد بزرگیها وعشمتها: می کوشم 
۲ خحود دا به‌این‌فروافتادگان‌حقیر نزديك سازم. بدون خدمت به‌ایشان نمی‌توانم 
به این مقام پرسم و اشتیاق من برای حدمت به‌طبقات محروم به‌همین‌جهت است 
و چسون نمی‌توانم بدون پرداختن به سیاست به اين حدمت پپردازم نا گزیر به 


۱۳۹ 


مذهب و حقیقت 


سیاست کشیده شده‌ام . بدین‌قراد من آقا و ادباب نیستم بلکه خدمتگزادی حقبر 
و پرتلاش واشتباه‌کار برای هند و از داه هند برای تمام جامعة بشری می‌باشم. 


7 هیچ مذهبی برتر و والاتر از حقیقت و داستی نیست . 


ج . مذهب واقمی داخلاق واقعی به‌شکلی‌جدایی‌ناپذیر با یکدیگر پیوسته‌اند. 
مذهب برای احلاق مثل آب است برای بذری که دد زمینکاشته شده است . 


من هرگونه مذهب دا که با عفل سازش نداشته باشد و با اخلاق متضاد 
باشد رد م ی کنم. احساسات غبرعقلی مذهبی دا تا آنجا تحمل می‌کنم که نعلاف 
اخلاق نباشد . 


به محض این که مبانی اخلاقی دا از دست بدهیم دیگر شخصی اخحلاقی 
نخواهیم بود ۰ مذهبی نمی‌تواند وجود داشته باشد که اخلاق دا ذیرپا بگذارد. 
فی‌المثل شخص نمی‌تواند دود ازحقیقت. بی‌دحم وبی‌تقوی باشد ومدعی‌گردد 
که خدا همراه او است 


امیال و محر کهای ما می‌تواند به دو گروه تقسیم شود : نحودخواهانه و 
دود ازخود خواعی . تمام امیال حودخوامانةٌ ما غیراخلاقی است در حالی که 
میل ما برای تکاملحویش بهمنظورحدمت به‌دیگرانانعلاقواقعیاست. عا لی‌ترین 
قانون اخلاقی این‌است که ما باید پیوسته برای خدمت به‌علق و به‌جامعبشری» 


کار کنم . 


0 هر يك از اعمال من که مدعی‌هستم جنبةٌ روحانی‌داند اگر دد واقع غیر- 
عملی باشد باید آن دا شکستی برای من‌شمرد. من معتقدم که دوحانی‌ترین‌اقدامات 


۱۳۹ 


عملا مردم بر ادر تسد 


دد معنی واقمی کلمه » عملی ترینکادها هستند . 


کنابهای مقدس نمی‌توانند حلاف عقل وحقبقت باشند. آنها به این‌منظلور 
نازل شده‌اند که عةل دا صفا بخشند و حقیقت دا دوشن ساژند . 


۲7 خطا واشتباه دا نمی‌توان‌نادیده گرفت حتیاگرمودد تأیید کتابهای مقدس 
جهان باشند . 


() .. ناددستی‌هرچند هم که دد بادة آن تبلیغات‌فراوان به‌عملآید حقیقتنخواهد 
شد و حقیقت هم هرچند هیچ کس آن دا نبیند ناددست نخواهد بود . 


0 هیچ عقیده ندارم که هرچه قدیمی و باستانی است بخاطر آن که قدیبی 
و باستانی‌است حوب است. من‌هواداد آن نیستم که قدرت تشخیص‌عقل‌خداداده 
دا تسلیم ستتهای یاستانی سازم. هرسنت هرقددهم باستانی باشد اگر با احلاق 
سازگادی نداشته باشد باید از دوی زمین برافند . نجس‌شمردن‌گروهی اذمردم 
ممکن است سنتی‌باستانی باشد.رسم‌ازدو اج کودکان وبیوه شدن کودکان نیزممکن 
است بسیارقدیمی و باستانی به‌شماد آید وبه‌همین قرادیسیادی ازمعتقدات هو لنالد 
و اعمال خرافی دیگر . اگر من قدرتی داشته باشم تمام این دسوم و سنتهای 
۲ ۳ 
تاپسند دا از عالم وجود خحواهم دفت ۰ 


0 . من به‌ستایش بتها بی‌اعتقادنیستم. هرچند يك بت ددمن‌هیج نوع احساس 
احترامی_ بر نمی‌انگیزد . اما تصود می‌کنم که ستایش و پرستش بت جزئی از 
طبیعتآدمی است و همه ما به مظاهر و سمبولها علاقسندیم و نیاز دادیم . 

0 . من به‌کاربردن بتها و تصاویر دا در موقع نماز و دعا منع نمی کنم . اما 


۱۳۰ 


مذهب و حقیقت 


ستایش وعبادت خداوند بی‌شکل وصودت دا ترجیح می‌دهم. شاید این‌ترجیح 
من ددست نباشد . 

اما چیزی برای شخصی مناسب است وچیز دیگری برای شخص دیگر 
و نمی‌توان وضع این دو شخص مختلف دا به درستی با هم مقایسه کرد . 


7 من به این احساس دسیده‌ام که کلمات هم مانند افراد بشری از لحاظ 
معنی و محتوی خود مرحله به‌مرحله تکامل پذیرفته‌اند . مثلا"مفهوم کلم دا که 
غنی‌ترین کلمات است برای همه ما یکسان نیست و با آژمایشهای هر يك اژ ما 


هم تفیر و تحول می‌پذبرد - 


0 من در زندگی نه تضادی می‌ینم و نه دیوانگی . داست است که شخص 
همان گو نه که نمی تواندپشت سرخود داپبیند نمی‌تواند اشنباهات و دیوانگیهای 
خحود دا نیز بیند. اما چون مدعیان عقل » مردان مذهبی دا اغلب به دیوانگان و 
ما لیخو لیا یبان‌تشبیه می کننده از این‌جهت من ددمورد خودعقیده دادم که احتمالا 
مالیخولیایی و دیوانه یستم بلکه مردی واقعاً مذهبی هستم . اما فقط پس اذ 
مر گم معلوم خواهد شد که کدام يك از این دو بودهام : 


۲ هروقت که مردی دا گرفتاد اشتباه وحطا می‌بینم به خود می‌گویم که من 
یز نعطاها واشتباهاتی‌داشته‌ام. هروقت مردی شهوتران دا می‌بینم با حودمی گویم 
که من نیز دوزی چون او بود‌ام و بدین‌قراد نوعی ادتباط و هبستگی با هم 
مردم دنا در خخود یاژ می‌يابم و احساس می‌کنم تا وقتی که حقیر ترین مردم هم 
شادمان و خوشبخت نباشند »من نمی‌توانم شادمان و خوشبخت باشم - 


01 اگر من سهم هر کین دا کمتر از آنچه شایسته است داده باشم باید در 
مثابل حداوخحا لق خردجواپگو باشم . امامطمثن هستم که اگربه‌هر کس پیش از 


۱۳۹٩ 


«ملا مردم برادر ند 


آنچه مستحق و شایسته بوده داده پاشم خدا مرا مودد دحمت و مرحمت قراد 
خواهد داد . 


2 . زندگی من در میان‌کار مداوم و همیشگی سرشاد از شادمانی است . از 
آنجا که نمی‌خواهم فک رکنم فردا چه چیز دا پرایم خواهد آوزد ود دا مانند 
پرنده‌یی آذاد احساس می کنم ... 

این اندیشه که من بدطورمداوم وشرافتمندانه با تمنیات جسمی‌خود میارژه 
می کنم مرا محفوظ نگاه می‌دادد 


0 من به‌ناکامل‌بودن نوع‌ود کمن نیزبه آن تعلق دادمکاملا"متوجه‌هستم وبه 
این‌جهت است که ازر فتادهیچکس به‌خشم نمی آیم.درمانی که باخود دادم‌این‌است 
کههرجا بدی وخطاییمی بینم بهاصلاح آن بپرداژم و به‌عامل بدی‌آذادی نرسانم. 
همچنان که انتظار ندادم برای خطاهایی که دایماًمرتکب می‌شوم خود موددآذاد 


قراد گیرم . 


07 . من شخمی‌خوشبین هستم نه‌از این‌جهت که برایم مسلم است که می‌توانم 
حق دا بر کرسی بنشانم بلکه از آن‌جهت که اعتفادداسخ‌دادم سرانجام حق پیروز 
حو اهد شد ... 

الهام ما فقط می‌تواند از اين ایمان و اعتقاد ناشی شود که سرانجام حق 
پیروذ عواهد گشت . 


0 . پرای استعدادها وامکانات هرفرد حدودی هست اما اگر به‌عرد مغرودشود 
وتصور کند که می‌تواند همدٌکارهاراانجام دهد‌خداوند وجود دار د که غرود او 
دا درهم بشکند , 


تا آنجا که به من مربوط می‌شود خوشیختانه آن‌قدد فروتتی به من عطا 


۳ 


شده است که کودکان و شیرخوادان هم می‌توانند برایم كمك پاشتد . 


يك قطره آب در اقیانوس طبعاً دد تمام عظمت آن که والدینش هستند؛ 
سهیم است مرچند هم که حود به این وضع توجهی نداشته باشد . اما همین که 
وجودش از اقیانوس جدا شود وستقل گردد خشك خواهد شد. بدین‌قرادسخنی 
گراف لیست که می‌گوییم زندگی ددیایی جوشان وعروشان است . 


0 من بی‌انعتیاد وطبعاً عوشبین هستم ذیرا به خود اعتقاد دادم. هرچند این 
حرف غرور آمیز به‌نظر می‌سد اما دد واقع چنین نیست. ذیرا با کمال‌فروتتی 
و خشوع می‌گویم که من به قددت اعلای خداو ند اعتقاد دارم: به‌حقیقت اعتفاد 
دارم و به این جهت در بادهٌ آیندهٌ کشودم و آیندهٌ بشریت شث و تردید ندادم و 


خوشیین هستم . 


مذهب من مذهبی‌جامد ومحدودنیست. دد آن‌برای کمترین مخلوق‌خداوند 
مج هست . اما با هررنو عگستاخی و غرود و تصود برتری نژاد یا مذهب یا 
رنگگ مباینت دادد . 


0 من این‌عقیده دا ندادم ونمی‌پذیرم که دد دوی زمین‌مذهبی واحد مي‌تواند 
باشد با بعوجود خواهد آمد . به‌این جهت است که می کوشم عنصرمشترلد تمام 
مذاهب دا بیابم و به این‌نتیجه دسیده‌ام که عموم مذاهب باید نسبت به یکدیگر 


بردباری و مدارای متقا بل داشته باشند ‏ 
3 من‌مسعتقدم که برای وصول به کمال دوحی‌لازم است زندگی دا همراه با 
خو یشتن‌داری‌کامل دد اندیشه و گفتاد و کرداد دنبال کرد و ملتی که چنین مردانی 


خو یشتندار در خود نداشته یاشد سخت فقیر و تیاژمند خواهد بود . 


۱۳۳ 


«ملا مردم بر ادز تمد 


۲ در نظر خداوندگتاهکار و پرهیز کار هردو برابرنده هردو به‌يك‌نو ع مود 
قضاوت قرارخواهند گرفت و برای هر دو امکان پیش‌دقتن يا پس‌دفتن به يك 
انداژه خواهد بود. هر دوقرزندان او و مخلوق اوهستند. مرد پرهیز کار ومقدسی 
که حود دا از گناهکاران برتر و والاتر بداند نقدس خود دا از دست می‌دهد و 
خیلی بدتر از گناهکاری خواهد بودکه برحلاف مقدس مفرود ؛ خود به ددستی 
نمی‌داند چه می کند . 


2 ."ما اغلب دانش روحانی دا با حصول دوحانیت اشتباه می‌کنيم : 

وصول به مقام دوحائیت با دانستن متنهای مقدس و پرداختن به‌باحثات 
فلسفی ارتباط ندارد . در اینجا موضوع پرودش دل و قلب و به دست آوددن 
قدرتهای سنجش ناپذیر مرح است: نترسی و بی‌با کی‌نخستین شرط لاذم‌برای 
دوحانیت است . يك ترسو هرگز نمی‌تواند مردی اخلاقی باشد . 


0 شخص باید مشتاقانه خواستار دفاه و آسایش تمام مخلوق خدا باشد و 
دعا کند که بتواند قدرت چنین‌کاری دا به‌دست‌آورد. آسایش و رفاه خود اوهم 
در آن خواهد بود که آسایش و خوشبختی عمومی حاصل شود . کسی که فقط 
خحواستار آسایش‌شخصی‌خود یا وابستگان نحود می‌باشدخودپرست وخودخواهی 
است که هرگز نمی‌تواند برای خودش هم خوب باشد ... شخص باید بتواند 
میا نآنچه عوب به‌نظرمی آید يا آنچه واقعاً وحقیقاً 
بگذارد . 


برایش خحوب است تفاوت 


5 . من به یگانگی مطلق خداوند و به همین جهت به وحدت بشریت اعتقاد 
دادم. هرچندما بدنهای‌جدا ومتعدد دادیم اماروح‌همةٌ ما یکی‌است. اشعآخورشید 
به‌هنگام تجزیه وانکاد»متعدد وچند دنگ می‌شوند اسا منبع همه آنها یکی 
است . به این‌جهت نمی‌توانم حتی اذفاسدترین ادواج هم خرد دا جدا بشمادم 


۱۳۴ 


مذهب و حقیقت 


همچنان که نمی‌توانم پیوستگی خود دا با پرهیز کار ترین آنها نادیده بگیرم . 


0 . ار من دیکتاتور می‌بودم مذهب و دولت از هم جدا می‌شد . من به 
مذهبم معتقدم ؛ به آن سوگند می‌خورم و بخاطر آن می‌میرم . اما اینها همه امود 
شخصی من‌است. دولت نمي‌تواند در آن دخا لتی‌داشته‌باشد. دولت باید ۰ 


برافب 


رفاه عمومی » بهداشت ‏ ارتباحلات ؛ روابط خادجی :وضع پولی و شلاب 


باشد و نه به مذهب شما ومن بپردازد . این موضوعی است که درمورد هر کس 


به حود او مر بوط می‌شود . 


0 من باگزانه‌ها و بی‌حقیقتیها احاطه شده‌ام. باوجود تمام مساعی و کوششی 
که به‌کار می‌برم نمی‌دانم حقیقت در کجاست اما به‌نظرم می‌رسد که به‌عداوند 
و به حقیقت نزديك‌تر شده‌ام . این کامیایی به قیمت اذ دست دادن بسیادی از 
دوستیهای‌گذشته برایم حاصل گشته است . اما اذ این‌جهت تأسفی ندادم. این که 
می‌توانم در بادةٌ مسائل بسیارحساس‌دد کمال سادگی بنویسم و باوجودمخا لفتهای 
شدید با هر کس‌حرف بزنم ومی‌توانم یازده عهدی را که برای خودبر گز یده‌ام» 
بدون کمترین احساسآشفتگی و ناراحتی عمل کنم همه برایم نشانی ازنزديك‌تر 
شدن به‌عدااست. شصت سال‌تلاش موجب شده‌است که بت وانم دست کم آدمانهای 
حقیقت و عفت دا که برای خود برگزیده‌ام » درل کنم . 


0 آنچه می‌دانیم این‌اس ت که شخص باید وه خود راانجام دهد ونتایج 
آن دا به‌عدا واگذارد. تصودمی‌شود که انسان‌حا کم برمقددات عویش می‌باشد 
امااین حرف فقط تا اندازهُ محدودی‌صحیح است.انسان فقط تا آنجا می‌تواند در 
سرنوشت خود مو ثر باش دکه آن قدرت عظیمی که تمام مقاصد وتمام نقثه‌های 
ما دستخوش آن است اجازَةٌ آن دا می‌دهد » زیرا آن قدرت نقشه‌های خود دا 
دنبال می‌کند . 


۱۳۵ 


همه مردم برادر ند 


من این قددت دا با اسامی ابتّه ؛ خدا وخداوند نمی‌خوانم؛ پلکه آن‌دا 
حقیقت می‌نامم. تمام حقیقت تنها ددقلب این‌قددت عظیم تجسم می‌یا بد که خود 


حقیفت است . 


2 من‌هیج گناهی بزدکگ‌تر از این‌نمی‌شناسم که بی‌گناهان دا به‌نام خدا زیر 
فشار قرار دهند . 


وقتی من از يك سو حقازت خود دا به‌نظر می‌آورم و از سوی دیگر به 
انتظادات و توقعا تی که‌نسبت بهمن‌به‌وجود آمده؛ می‌اندیشم لحفه‌یی گیج‌می‌شوم. 
اما به زودی متوجه می‌شوم که این انتظادات وتوقعات نسبت به من که مخلوطی 
شگفت‌انگیز ازصفات متضاد هستم. نیست بلکه اذ آن جهت است که من‌مغلهری 
از دوحملتگرانبهای حقیقت وعدم خشونت به شماد می‌دوم . داست اس تکه 
من در این دو به کمال ترسیدهام اما تا آنجا که توانسته‌امآنها دا ددخود پرودش 


داده‌ام . 


۲0 دردنياهیچ چیز نیست که‌آماده‌نباشم آن دا در داه وطم فدا کنم جزدوچیزو 
فقط همین‌دوچیزو آن‌دو: حقیفت وعدم عشونت هستند. من‌اين دودا درمقا بل تمامی 
عالم هم قربانی نمی‌کنم ذیرا در نظر من حقیقت دا است و برای وصول به 
حقیقت هم داه دیگری وجود ندادد جز داه عدم حشونت . من دد پی آن لیستم 
که به‌قیمت قربانی کردن حقیقت یا خدا به هند خدمت کنم ۰ ذیرا می‌دانم کسی 
که از حقیقت صرفنظر می کند می‌تواند از وطنش و از نزديك‌ترین و عزیز ترین 
کسانش هم صرفنظ رکند . 


۳۶ 


3 


وسایل و هدفها 


درنلسفه زندگی من وسایل ومدفها چیزهایی‌فا بل‌تبدیل به‌یکدیگرهستند. 


۲ می‌گویند «وسایل بالاخره وسیله هستند» . من می‌گویم «وسایل بالاخره 
همه چیز هستنل». «وسایل شما هرگونه‌باشد هدف شما هم به همان‌گو نه خواهد 
بود .»دیوادی نیست که وسایل دا از هدفها جدا سازد. بدیهی است خا لق؛ با 
توان‌آن دا داده‌است که وسایل دا ذیرنظادت خودیگیریم( آن‌هم البته تا میزانی 
محلود) . اما برای نظارت برهدفها امکانی نیست . تحقق دفها با وسایلی که 
برای وصول به آنها به‌کار می‌دود؛ متناسب خواهد بود . اين قضیه‌ای است که 
هیچ استثنا نمی پذیرد - 


0 اهیمسا و حقیقت چنان به هم پیوند دارند که عملا" تجز یه کردن وجدا-. 
ساختن آنها غیرممکن است. اینها مثل دو دوی يك سکه یا به عبادت بهترمانند 
دو دوی يك صفحٌنازی صاف و بدون نقش می‌باشند وچه کسی‌می‌تواند بگو ید 
این‌طرف يا آن طرف این‌صفحه پشت يا دوی صفحه است؟ با این‌همه می‌توان 
گفت که‌اهیمسا وسیلهاست وحقبقت هدف.وسایل برای آنکه واقاً صودت وسیله 
را داشته باشند باید همواده در دسترس ما باشند و بدین قسراد «اهیه‌سا» وظیفةً 
عالی ما است . 

اگر ما وسایل را با دقت ومراقبت انتخاب کنیم و به‌کاد بریم ناچاد دیر 


۱۳۹ 


هم مردم برادرند 


پا زود به هداف می‌دسیم. 

دقتی که ما ای‌موضوع دا واقعاً پذیرفتیم دیگرسلاپیروزی نهایی‌مطرح 
نخواهد بود . دد این صودت هر مشکلی که پیش آید و هرچند هم که به ظاهر 
عقب‌شینبهایی به‌نظر آید از جستجوی حقیقت دست نخواهیم کید . حقیقتی که 


خحود خدا است . 


2 . من عقیده ندارم که از داههای میان‌بر وهمواد با خشوانت می توانکامیا بی 
حاصل کرد... هرقددهم که با کسانی که به‌اعمال خشو نت آمیز میپرداز ندهمدروی 
داشته باشم و هرچند که هدفهای عا لی آنها مودد تحسین من باشد درهرحال من 
مخا لف آشتی ناپذیر دوشهای‌خشون ت آمیزهستم وحتی‌برای وصول به‌شریف‌ترین 
هدفها هم آنها دا نمی‌پذیرم . بدین‌قراد مین پیروان مکتب تحشونت و من هیچ 
گونه جای حرفی باقی نمی‌ماند . اما عقیدهٌ استواد من به عدم خشونت نه‌تنها 
مرا به‌احتراز از آنادشیستها وتمام کسانی که به شونت معتقد هستند وانمی‌دادد 
بلکه به همراهی با آنها می کشاند . منتها همیشه در این همراهی تنها منظودم 
بازداشتن آنها از کاری است که به‌نظرم ناددست می‌نماید . ذیرا تجربه مرا معتقد 
ساخخته است که هرگز آزناداستی وخشونت خوبی ونیکی مداوم حاصل نخواهد 
شد . حتی اگر این اعتفاد » فریبی ساده و عادلانه باشد باید پذیرفت که فریبی 


بسیاد جذاب است . 


02 . عقيدة شما مبنی براینکه میان وسایل و هدفها هیچ گونه دبطی وجودندارد 
اشتباهی بزر گث است. بخاطرهمین اشتباه حنی مردانی که مذهبی به‌شمادمی آیند 
مرتکب جنایات عظیم و مهیب شده‌اند . استدلال شما به آن می‌ماند که بگوییم 
می‌توان با کاشتن علفهای هرذه و موذی گل سرخ به دستآودد . اگر بنا باشد 
من از دوی اقبا نوس بگذرم تنها به‌وسيلةً يك کشتی می‌توانم چنین‌کاری دا انجام 
دهم . اگر بخواهم برای این منغلور از گاری استفاده کنم به زودی‌گادی وخودم 


۱۴۰ 


وسایل و هدقها 


به اعماق اقیانوس خواهیم دفت . ضرب المثل بسیار حوب و قابل ملاحظه‌ای 
است که می‌گوید «تخدا به‌همان صورتی است که چويندة خدا هست». معنی این 
ضرب‌المثل بهمرود زمان دگرگون شده و مردم هم با آن‌گمراه شده‌اند. وسیله 
دامی‌توان به‌پذر تشیه کرد وهدف دایه‌گیاه وهمان‌گو نه که میان بذدو گیاه دابطه‌یی 
مستفیم وعدول‌ناپدیر برقراد است» میان وسیله وهدف نیز دابطه‌یی‌استوار وجود 
دادد. سلماً اگر ددمقا بل شیطان سجده کنم نمی‌توانم نتایجی دا که اذ پرستش 
خداو ند حاصل‌می‌شود به‌دستآودم. به‌این‌جهت اگ رکسی بگوید:«من‌می‌خواهم 
خدا را بپرستم چه اهمیتی عواهد داشت که به وسیلاٌ شیطان باشد خود به‌نعود 
جهل‌جنون آمیزش دا اعلام خواهد داشت. ما ددست همان چیزی دا می‌ددویم که 
می‌کاديم . 


سوسیالیسم کلمه‌یی ذیا است وتا آنجا که من‌می‌دانم ددسوسیا یسم تمام 
افراد جامعه برابرند . هیچ کس پست و هیچ کس عالی فیست . دد بدن آدمی 
هم سر از آن جهت که بالا است مقام عالی تدارد و پاشنه‌های پا از آن‌جهت که 
دائماً با ذمین دد تماس هستند پست وحقیر نمی‌باشند . 

به‌همان قرار که اعضای بدن‌آدمی با هم برایرند . اعضای جامعه هم با 
یکدیگر برابر می‌باشند . 

این‌است مفهوم سوسیا لیسم . 

در سوسیا لیسم شاهزاده و دهقان ثرو تمند و فقیر» کارفرما و کار گرهمه در 

از لحاظ مذهب در سوسیا لیسم دوگانگی وجود ندادد همه چیز وحدت و 
پکانگی است . 

وقتی در سراسرجهان به جامعه می‌نگرم هیچ چیز جز دو گانگی و کثرت 
نمی‌بینم یگاتگی فقط از جهت نبودش نمایان است... اما با تصوری که من از 
یگانگی دادم دد میان کثرت وتنو ع طرحها همواده می‌تواند یگانگی و وحدت 


ال 


هملا هردم برادر ند 


کامل وجود داشته باشد . 

برای آتکه به‌چنین وضع کمالی برسیم نباید بهامور با دید فلسفی‌بنگریم 
۳ بگوییم تا وقتی که همه سوسیا لیسم دا نپذیرفته‌اندلازم نیست‌کاری بکنیم. اگر 
بدون تغییردادن زندگی خودفقط به‌ایراد سخنرانی و تشکیل‌دادن احزاب‌بپردازيم 
و دد کمین آن باشیم که همچون بازشکاری هروقت شکاری‌برسر داهمان پیدا شد 
آنندا برباییم این سوسیا لیسم نخراهد بود. هرچه بیشتر سوسیا لیسم دا ب‌صورت 
شکاد طعمه در آوریم . سوسیا لیسم از ما دورتر خواهد شد . 

سوسیا لیسم با ایمان و اعتقاد آغاز می‌شود . وقتی يك شخص مژمن و 
معتقد پیدا شدآن وقت يك صفر ب رآن می‌افزاییم وبهدقم ده می‌دسیم وهرصفری 
که بر آن افزوده شود ادزش دقم قبلی دا ده برابر خواهد کرد . اما اگرشروع 
کننده صفر باشد یابه‌عبادت دیگر هیچ کس‌کاد دابااعتقاد شروع نکند ؛ افزاییش 
تعداد صفرها هم ارزشی بیش اذصفر نخواهد داشت . صرف وقت و کاغذ برای 
نوشن صفرها تلف کردن هردو خواهد بود . 

اين سوسیالیسم به‌صفا و پاکی بلوزاست . به‌این جهت هم وسایلی به 
پا کیزگی بلود لازم دادد تا تحقق پذیرد . وسایل ناپال به‌مدفهای ناپاك منتهی 
می‌شود . ب‌اين جهت باسر بریدن امیران وپرنسها؛ وضع پرنس و دهقان یکسان 
نخواهد شد" و همچنین با اين دوش نمی‌توان میان‌کادفرما و کار گر برابری 
برقراد ساخحت . نمی‌توان به‌وسیلهٌ بی‌حقیقتی به‌حقیفت نایل شا . تنها دفتاد و 
دوش توأم با حقیقت می‌تواند به‌حقیقت منتهی شود. عدم حشونت و حقیقت با 
یکدیگر دوقلو نیستند بلکه به‌هم پیوسته‌اند زیرا عدم خشونت محاط برحقیقت 
است و برعکس به‌این جهت است که گفته شده است این دو» دودوی يك سکه 
هستند و نمی توانند از یکدیگرجدایی داشته‌باشند. سکه دا ازهردو که می‌خواهید 

بخوانید کلمات ممکن است متفاوت باشند اما ارزش آن تفاو نی پیدانخواهد کرد- 


+ اشاره بهمهاراج‌ها و نوابهای هند اعت که پیش از استقلال» حکومتهای نیمه 
مستقل دا 


۱۳۲ 


وسایل و هدفها 


اگرناپا کی دداندیشه یا جسم شما دراه یافت بی‌حقیقتی وحشونت دد وجودشما 
دراه پیدا کرده است . 

به‌این جهت است که تنها سوسیا لیستهای حقیقت‌جو ؛ دود از خشرنت و 
دوراز کینه ونفرت خواهند توانست يك جامعهةً سوسیا لیستی دا در هند و در دنا 


پهوجود آورند . 


[ع ‏ سلاح دوحی‌تز کی نفس هرچند که نامحسوس ب‌نظرمیآید نیرومندترین 
سلاح برای‌دگر گون‌ساعتن محیعط وسست کردن ز نجیرهایاسارت‌خارجی‌است . 

این سلاح به‌شکلی ملایم ونامرئی‌کارمی کند. همچون جریانی تندوشدید 
است . دودی است که به‌ظاهر آدام و کند می‌نم‌اید . این دوشها مستقیم نرین و 
معمئن‌ترین و سریع‌ترین داه برای کسب آذادی است وهيچگو نه کوششی براک 
این منظود زیاد وگزاف نخواهد بود . 

تنها چیزی که لازم دادد اعتقاد است؛ اعتقادی استوار مانند کوه که از 

چیز 0 استو هیچ 

چیز مت لزل نشود . 


من بیشترددپی آن‌هستم که از توحش وخحشونت طبیعت آدمی جل و گیری کنم 
تا اینکه از دنج کشیدن مردم وطن خودم جلو گیری کرده باشم . معتقدم کسان ی که 
داوطلبا نتم لد نج‌دامی پذیر ندخود داازسطح‌تمام‌جامعة بشری بالاترمی بر ندودد 
عين سحال عقیده دادم کسانی که از تلاشهای مأیوسانه برای غلبه برمخا لفانشان یا 
برای بهره کشی از ملل و مردمان ضعیت‌تر به‌اعمال خشون ت آمیز می‌پردازند . 
نه‌فقط خودشان بلکه تمامی جامعة بشری دا نیز به‌پستی می کشانند . مشاهدةً 
سقوط طبیعت بشری بهءنجلاب و کثافت؛نمی‌تواند برای من یا هیچکس دیگر 
مسرت آمیز باشد . اگر ما همه فرزندان عذاوند هستیم و دريك دوح الهی 
سهیم می‌باشیم . باید سهمی ازگناهان دیگران دا نيزچه از نژاد عودمان باشند 


۱۳۳ 


هم مردم برآدر ند 


و چه نباشند : به‌گردن بگیریم - 

می‌توانید بفهمید که ملاحظةٌ جنبه‌های حبوانی در وجود هرانسان تاجه 
انداژه نفرت‌انگیز است و چقدد زشت‌تر خواهد بودکه دد انگلیسیان که درمیان 
اینان دوستان پسیار دادم ؛ چنین صفات و حصوصیاتی ملاحفه کنم . 


07 داه مقاوست مسالمتآمیز دوشن‌ترین و سالم‌ترین داههاست : زیرا اگر 
منفلوری که در ب است برحق نباشد تنها مقاومت کنندگان رنج خواهند کشید 


و نه‌میچکس 


۱۳۳ 


۴ 


۳ . 
اهیسا با د اه عدم خشونت 


2 عدم خشونت بزدگترین نیرویی است که در اختیار بشر هست . این‌نیرو 
ازقددت عظیم‌ترین سلاحهای ویران کننده که با نبو غ انسان ساخته‌شده نیز بیشتر 
است . ویرانی و تابودی قانون انسانها نیست . انسان وقتی می‌تواند آزادانه 
زندگی کند که حاضر باشد درصودت لزوم به‌دست برادرش کشته شود اما هرگز 
دد فکر کشتن او نباشد . هرنوع قتل و کشتن يا هرنوع آذاد دیگ رکه بردیگری 


تحمیل شود ؛ به هرعنوان هم که باشد جنایتی است برضد پشریت . 


0 نختین شرط عدم خشونت‌آن است که عدالت دد تمامی مفلاهر زندگی 


رعایت شود . شاید این نتظاد و توقع از طبیعتآدمی زیاد باشد . اما من‌چنین 
نمی‌اندیشم . 

هیچ کس نبا ید در بارة استعدادها و قدرتهای طبیست آدمی برای انحطاط 
و یا ادتقاء ‏ قررات جامد قالبهای خشك دا ملاله قضاوت قراد دهد . 


۲ درست‌به‌همان‌گونه که بایدبرای بکادبردن زور وخشونت‌هن رکشتن دیگران 
دا آموخت به همان قراد هم برای فراگرفتن عدم خشونت باید هنر مردن دا یاد 
گرفت . خشونت به معنی دهایی از خود ترس نیست بلکه به معنی جستجوی 
وسایلی برای مبادژه با علل ترس است . دد صودتی که درعدم خشونت اصولا* 
علتی‌برای ترس وجودندارده هواداد عدم‌عشونت قدرت قربانی‌شدن به‌عا لیترین 


وول 


هملا مردم بر ادر ند 


نوع دا درخحود می‌پروداند و درنتیجه از ترس آزاد می‌شود. ذیرا از اينکه ذمین: 
ثروت یا حتی جان خود دا از دست بدهد باله و پروا ندادد . کسی که برتمام 
ترسها چیره نشده‌باشد نمی‌تواند «اهیما» دا به صورت‌کامل عمل کند. موادار 
اهیمسا فقط يك ترس دارد و آن هم ازخدا است. کسی که می کوشد یه خدا پناه 
ببرد باید بتواند «آتما» با دوحی داکه در ماودای جسم هست در کند و ببیند 
و اگر شخص توانست وجود فناناپذیر «آتما» دا درلد کند دیگر علاقه به جسم 
فانی دا رها خواهد کرد. بدین‌قراد پرورش عدم حشونت ددست دد نقطٌ مقابل 
پرورش خشوات قرادمی‌گیرد . خشونت برای حفظ و حمایت چیزهای خارجی 
بکادمی‌رود وعدم حشونت برای حمایت «آتما» وبرای حمایت اذافتخاد واقمی 
ت ‏ اگرما فقط کسانی دا که به ما محبت دارند دوست بدادیم پیروی ازعدم 
خشونت نخواهد بود . 

عدم تعشو نت فقط وقتی خواهد بو د که ما کسانی دا دوست بدادیم که از 
ما نفرت دادند. می‌دانیم که عملکردن به این‌قانون بزد گك محبت چقدر دشوار 
است . اما آیا انجام تمام‌کادهای بزرگک ونيك هم دشواد نیست ؟ دوست داشتن 
کس ی که نسبت به شما کینه و نفرت دادد بزدگترین دشوادیها است » اما اگر 
وافعاً چنین چیزی دا بخواهیم اين دشوادترین کار هسم با لعلف خداوند آسان 
می‌شود . 


۲7 من دریافته‌ام که درمیان نابودیها و ویرانیها زندگی دوام می‌آودد و بدین 
قراد یاید قانونی عالیتر از قانون ویرانی هم وجود داشته باشد . تنها دد سایةً 
این قاتون است که جامعه‌یی با نلم‌کامل می‌تواند تحقق پذیرد و دد این صورت 
است که زندگی ارزش زندگی کردن دا خواهد داشت . هر وقت که وارد منازعه 
و ستیزه‌یی شدید و هر جا با مخالفی مواجه گشتید از داه محبت برحریف غلبه 
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کنید . من دد تمام عمر خود با این دوش حتی به صورت ناقص و ناپخته کار 
کرده‌ام. البثه نمی گویم که تمام دشوادیهای من حل شده است. اما کشف کرده‌ام 
که تنها قانون محبت می‌تواند برای حل مشکلات پاسخی فراهم سازد و قانون 
نا بودی و ویرانی هرگز نمی‌تواند مشکلی دا حل کند . 

اینطود نیست که من مثلا"نمی‌توانم حشمگین شوم بلکه توانسته‌ام تقریاً 
ددتمام موادد احساسات شم ] لوده‌ام دا تحت تسلط حویش دد آوزم. همیشه در 
دررنم مبادژه‌یی دانسته و سنجیده برای دنبال کردن عمدی و مداوم قانون عدم 
حشونت ادامه دادد. هر گز اهمیت نداده‌ام که این‌دوش چه نتایجی به‌بادمی آوزد. 
این مبادزه شخص دا همواده برای مبادژه نیرومندتر می‌سازد . هرچه بیشتر اين 
قانون دا بکاد می‌بندم بیشتر در زندگی نود احساس شادمانی می‌کنم و عالم 
وجود برایم شکلی مطبوع و شادمان‌تر پیدا می‌کند. پیروی از این قانون به من 
آرامشی می‌بخشد و مفهومی از دموز طبیعت دا برایم بیان می‌کند که قاددنیستم 
آن دا تشریح کنم . 


7 .من دیده‌ام که ملتها هم‌مانند افراد با تحمل دنج وشکنجه ساخته می‌شوند» 
نهاز داههای دیگر. شادمانی از داه تحمیل دنح بردیگران حاصل نمی‌شودبلکه 
از داه تحمل داوطلبانٌ دنجی که برخود هموار می‌سازیم به دست می‌آید . 


اگر به صفحات تادیخ به‌آن صودت که تا ذمان ما دسیده است بنگریم: 
متوجه خواهیم شدکه انسان تددیجاً و به طود مداوم به سوی اهیسا پیش دفته 
است . 

اجداد بسیاد قديمي ما آدمخواد بودند . یمد زمانی فرا دسید که از 
آدمخواری دست کشیدند و به شکار پرداختند . مرحلهٌ بعدی زمانی بودکه بشر 
از زندگی آواهٌ شکارچیان احساس‌شرمندگی کرد. به‌این‌جهت بو دکه به کشاورزی 
پرداعت و برای غذای خود به دامان مادر زمین پناه برد . 
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بدین‌گونه ازحا لت صحرا گردی یه‌حالت استقرار در آمد وبرای زندگی 
خود دمکده‌ها و شهرها دا بنا کرد و از صودت عضو يك خانواده به صودت 
عضو يك گروه ويك ملت دد آمد. همةاينها نشاان‌هایی ازپیشرفت اهیسا وکم‌شدن 
هیسا است . اگر جز اين می‌بود می‌بایست نژاد بشر تا کنون یکلی ازمیان دفته 
باشد؛‌همچنان که سیاری از موجودات زنده پست‌تر از انسان نا بود شده‌اند . 

پیامبران و مظاهر خداوند نیز کما بیش اهیمسا دا تعلیم داده‌اند . وجزاین 
نمی‌توانست بوده‌باشد ذیرا هیمسا به‌تعلیم احتیاج ندارد . انسان به‌عنوان حیوان 
ما 


ومتجاوزاست اما دوح انسان عدم‌عشونت را درخود دارد. از لحظه‌یی 
که انسان دوح ددونی خود دا دزیابد » دیگر نمی‌تواند خشن و متجاوز باقی 
بماند . انسان یا باید داه اهیمسا دا پیش گیرد و یا دسنخوش سرنوشتی ناگوار 
شود . به این جهت است که پیامبران و مظاهرحق همواده حقیقت و هماهنگی و 
براددی و عدالت و ۱ چیزها دا تعلیم دادهاند که همه جلوه‌هایی از اهیمسا 


است , 


۲7 . من عقیده دادم که حتی امروز که هنوز ساختمان اجتماعی براساس تمدن 
دانسته و فهمیدهٌ عسلم خشونت منکی نمی‌باشد جوامم بشری دد سراسرجهان 
براساس تحمل یکدیگر و سازش با عم زندگی می‌کنند و اموال عویش دا 
محفوظ می‌دادند . در غیر این صودت تنها تعدادی معدودکه از همه خشن‌تر و 
در نده‌ترمی بودند» زنده می‌ما ندند . اما خوشبختانه چنین نیست . خانواده‌ها با 
رشته‌های محبت به‌یکدیگر بسته شده‌اند و به‌همین‌قر ار گروه‌های به‌اصطلاح‌متمدن 
که به‌نام ملتها نامیده می‌شوند : با هم پیوند یافته‌اند , تنها مسأله اين است که 
مردم به او لویت و تسلعل قانون عدم حشونت توجه ندادند و در نتیجه دد پی آن 
هم نیستند که از امکانات وسیع آن بهره‌مند شوند . باید بگویم که تا کنون فقط 
به خاطر نوعی جبر غریزی ‏ ما مسلم دانسته‌ایم که عدم حشونت‌کامل فقط برای 
تعدادی معدود از اشخاص مقدود است که پیش خود متعهد می‌شوند از هر نوع 
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مالکیت و دادایی و نظایر آن اعراض کنند . 

هچنداین حرف درست است که‌تنها هو اداران‌جدی‌عدم‌عشونت می‌توانند 
به‌کاد تحقیقی دد این ذمینه بپردازند وگاه به‌گاه امکانات تاژه‌یی از این قانون 
بزرگک دا که برانسان حکومت دارد کشت و اعلام‌کنند اما اگر اين قانون يك 
قانون واقعی است باید درمورد همه وبرای حمه حوب باشد. ضعفها وشکستهایی 


که در این مود می‌بینيم ازحود قانون نیست: بلکه از پیروان آن است که‌بسیادی 
از آنها حتی خردشان نمی‌دانند که واه ناخحواه ذیرنفوذ آن قراد دادند. وقتی 
ماددی به عاطر فرزندش میءبرد بدونآنکه حودش بدانده به آن قانون بزدگه 
اطاعت می کند . درمدت پنجاه سال گذشته همواده خواستاد آن بوده‌ام که این 
قانون از دوی فهم پذیرفته شود وحتی اکر با شکستها و ناکامیها مواجه‌گردد با 
جدیت مودد عمل‌قراد گیرد . این پنجاه سال‌کاد: نتایجی شگفت‌انگیز دا نمایان 
ساخته و اعتقاد مرا استوادتر کرده است. من مدعی هستم که با عمل کردن مداوم 
عدم تعشونت ما به مرحله‌یی تخواهیم دسید که فقط ما لك‌بودن قانونی و به حن: 
مودد احترام عمومی و ادادی همه کس‌قراد گیرد. بدون تردید این‌چنین مالکیتی 
آلوده‌نمی باشد ومفلهر بی‌شرم‌نا برابریهایی که اکنون درهمه‌جا ما دا در برگرفته؛ 
نخواهد بود . بعلاوه هواداد عدم‌عشونت نباید از وجود ما لکیتهای ناعادلانه 
و غیرقانوتی بترسد و ناداحت شود . ذیرا او سلاح بدون حشونت ساتیاگراها 
وعدم همکاری دا در اختیار دارد که ثابت شده است هرجا و هروقت به ددستی 
و شرافتمندانه و به میزان‌کافی مورد استفاده وافع شود می‌تواند به طودی‌کامل 
و موثر جانئین خذونت گردد . من به هیچ وجه مدعی نیستم که می‌توانم علم 
عدم حشونت دا به‌صودت‌کامل عرضه کنم. اصولا" این علم نمی‌تواند ب‌صورت 
کامل‌نعود معر ح‌گردد وتا آنجا که من می‌دانم هیچ علم مادی حتی علوم دیاضی 
هم نمی‌توانند مدع ی کمال باشند . من نیز به سهم خود جوینده و محققی یش 
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7 در همان آغاز بکاربستن دوش سانیاگراها . کش ف کردم که برای دنبال_ 
کردن حقیقت‌شایسته نیست که زود وحشونت برطرف‌مخا لف تحمیل‌شودبلکه‌باید 
با برد بادی و حوصله واحساس‌وانلهارهمدردی» مخا لث دااژ راه عطا واشتباه باژ 
گرداند.ز ی اممکن اس تآنچه در نظر کسی حقیقت است دد نظردیگری‌اشتباه وخطا 
باشد. بردبادی یه معنی تحمیل‌دنج برخویشتن‌است. بدین‌فرارساتياگراها مفهوم 
دفاع اذحقیقت دا پیدا می‌کرد منتهی نه از داه تحمیل دنج برمخا لف ۰ بلکه اذ. 
داه تحمل دنج از طرف خود . 


0 دد این عصرشگفتیها » هیچ کس نمی‌گویدکه چیزی یا فکری از آن‌جهت 
که تازه و نو است بی‌ادزش می‌باشد. همچنین با دوح عصر ساژگاد نیس ت که 
گفته شود تحقق چیزی یا فکری چون دشواد است : غیرممکن می‌باشد . آنچه 
دوزی ازجملهٌ دوّیاها بود هردوز به صورت وافعیت ددمی آید و آنچه ناممکن 
ود کی گر 

ما در این دوزگاد هر دوز از کشفیات تاژه که در ز. 


خشونت صودت 
می‌پذیرد به حیرت می‌افتیم. اما من عقیده دادم که در زمینهٌ عدم‌حشو نت کشفیاتی 
خیلی بزدگترصورت خواهد پذیرفت که اکنون خبلی دژیابی وخیلی بیشترغیرس 
ممکن به نظر میآید . 


7 . انسان و اعمال انسان دو چیز متمایز و مشخص هستند . بسیاد درست و 
پجا است که در مقابل يك سیستم به مقابله و مقادست بپردازیم و به آن حمله 
پریم اما مقا بله وحمله درمقا بل عامل آن سیستم درحکم مقا بله وحمله به خودمان 
خواهد بود . ذیرا ما همه از سر يك کرباس و فرزندان يك خا لق واحد هستیم 
و از اين لحاظ نیروهای الهی درونی ما بی‌پایان است . ناچیزشمردن يك فرد 
بشری ناچیزشمردن آن تیروهای الهی خواهد بود و بدین قراد نه فقط موجب 
زیان آن فرد خواهد شد بلکه همراه با او به تمامی جهان زیان نحواهد دساند. 
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0 عدم عونت يك اصل عمومی و جهانی است و عملکردن به آن تنها 
به يك محیط خصمانه محدود نمی‌شود . بدیهی است اثر بخش بودن آن, فقط 
وقتی می‌تواند آزمایش‌شو دکه درمیان مخا لفتها و برای مقابله با آنها بکاررود. 

اگر موفقیتهای عدم حشونت ما به حسن نیت مقامات مخالت ما بستگی 
داشته باشد چنین عدم عشونتی ناددست و بی‌ادزش خواهد بود . 


0 _ تها شرط لاذم برای بکار بردن موفقیت آمیز این‌نیر و آن است که فبول‌شود 
جان و روحی‌جدا از بدن وجود داددکه ابدی می‌باشد. این‌قبول‌نباید ب‌صودت 
يك تصور ذهنی باشد بلکه باید به مرحلهٌ اعتقاد داسخ برسد . 


۲ بعضی دوستان می‌گویند که حقیقت و عدم خشونت دد سیاست و امود 
دئیایی جایی ندادد . من با ابن‌گفته موافق نیستم. من عدم خشونت وحقیقت دا 
به عنوان وسیله‌یی برای دستگادی فردی یکادنمی‌برم . آزمایش من همواره آن 
بوده است‌که آنها دا در زندگی دوزانه واددکنم و بکار بندم . 


2 . هیچ کس نمی‌تواند به شکلی موثر هواداد علم خشونت باشد » و دد 
برابر بی‌عدالتبهای اجتماعی در هرجا و به هرصورت که باشد » بی‌اعتنا بماند 
و قبام نکند . 


۲7 مقاومت مسالمت‌آمیز » روش به دست آوددن حقوق از داه تحمل دنج 
شخصی است و ددست صورت مخا لف مقا بله و مقاوست با اسلحه است. وقتی 
که من‌از انجام‌کار ی که وجدانم نمی‌پذیرد خوددادی م ی کنم» نیروی دوحی‌خود 
دا به‌کاد می‌برم . مثلاحکومت کنونی قانونی وضع کرده است که شامل من هم 
می‌شود. اما من‌آن دا دوست نمی‌دادمء اگر با ژورخشونت» حکومت دا مجبود 


به لغو این قانون سازم چیزی دا به‌کاز می‌برم که می‌توان آن دا نیروی جسمی 
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و مادی خواند . اما اگر به اين قانون اطاعت نکنم و کیفری دا هم که برای این 
سرپیچی تعین شده بپذیرم» تیروی دوحی خود دا به‌کار برده‌ام که شامل قربانی 
ساعتن خویش می‌شود . 

هر کس قبول داردکه قرباتی ساختن خود دد مقامی بی‌نهایت عالی‌تراز 
قربانی‌ساختن دیگران قرار دادد. بعلاوه اگرنیروی تحمل دنج برای منظورهای 
نادرست وغیرعادلانه بکار دود؛ تنها شخصی که آن دا بکاد می‌برد نج خواهد 
کشید و بخاطر اشتباهات خود دیگران را بهرنج‌نمی‌افکند. به‌طودی که می‌دانیم 
کارهای زیادی شده‌است که پعدها معلوم شده, ناددست بوده‌اند. هر گزهیچکس 
نمی‌تواند ادعا کند کهآ نچه او درست می‌داندددست است یاچیزی که او ناددست 
می‌پندادد درست‌نیست زیرا دد واقع تا وقتی که اوچنین می‌پندادد يا عمدآچنین 
قضاوت می کند نادرست می‌باشد. از این‌دو کسی که یه مبارزهُ دوحی می‌پردازد 
پاید آنچه را ناددست می‌دانده انجام ندهد وعواقبش دا هرچه هم باشد» تحمل 
کند . این کلید بکاد بردن نیروی دوحی است . 


۳ يك هواداد اهیمسا نمی‌تواند از دستود فلسفی سودجویانة «حدا کثرخیر 
برای حدا کثرمردم» هوادادی کند. بلکه تلاش او در داه حدا کثرخیر برای تمام 
مردم خواهد بود و دد داه تحتق اين آدمان خواهد مرد . او با مرگ خوده به 
خودش و به دیگران حدمت خواهد کرد . از آنجا که «حداکثر بر برای هم 
مردم» طبعاً «حدا کثر خیر برای حدا کثرمردم» دانیزشامل می‌شود هواداد اهیمسا 
با هوادار فلسفهٌ سودجویی درقسمتی‌از داه خود همراه خواهند بود . اما زمانی 
فرا می‌دسد که باید اژیکدیگر جداشوند وحتی‌ددجهت مخا لف هم؛ یک پرداز ند. 
يك پیرو فلسفة سودجویی اگرمنطقی باشد هر گزخودش دا قربانی نمی کند. در 
صودتی که هواداد خیر مطلق و اهیمسا حتی خودش دا قربانی می‌سازد . 


۲7 . همکن است بگویید که شورش همراه با عدم خحشولت نمی‌تواند وجود 


وت 
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داشته باشد و تادیخ چنین چیزی دا بخاطر ندادد. بیاد خوب اما آدذوی من 
آن است‌که چنین مورد و نموته‌یی دا به وجود بیاودم ۰ تصود من آن است که 
وطن می‌تواند از داه عدم خشونت » آذادی و استفلال خود دا به دست‌آودد. 
می‌حواهم به دقعات بی‌شماد برای جهان تکرادکنم که نمی‌خوا مم‌آزادی وطنم 
را به قیمت از دست کشیدن از علم حشونت خریدادی کنم ۰ پیوند من با عدم 
خحدوانت چنان استوار ومطلق است که ترجیح می‌دهم ود کشی کنم اما از وضع 
و موقع نود منحرف شوم . من دد این مورد از حقیقت تامی به میان نیاوردم 
تنها به این دلیل ساده که حقیقت نمی‌تواند جز از داه عدم خشونت بیان شود. 


۲7 تجارب فرادان ومتعدد سی‌سالةً م که هشت سال نخستین‌آن ددافریفای 
جنو بی‌گذشته . بزرگترین امیدوادی دا درمن پنوجودآودده است که آرندة هند 
و آیندهٌ جهان دد عسدم نخشونت خواهد بود . اين بی‌ضردترین و دد عين حال 
مو لرترین داه‌برای حل‌وفصل‌تعطاهای سیاسی‌واقتصادی است که‌بر قسمت محروم 
و تحت فشاد بشریت تحمیل می‌شود. من از اوان جوانی خودآموختهام که عدم 
حدونت نوعی فتوای صوععه‌نشینان نبست که بخاطر آرامش و دستگادی فردی 
بکار بسته شود بلکه قانون عمل واقدام برای جامعه‌یی‌است که بخواهد همواده 
با شایستگی اسانی زندگی کند و در داه وصول به صلحی پیش برودکه طی 
قر نهای گذشته در جستجوی آن بوده است . 


ج تا سال۱۹۰۶ من همواده بععتل خود تکیه می کردم . اصلاح‌طلبی بسیاد 
فمال و پرکاد بودم . همواده وافیتها دا از نزديك می‌سنجیدم واين خود ؛ از آن 
جهت بودکه می‌عواستم با کمال دقت حقیقت دارعایت کنم . بردوی هم طراح 
خوبی بودم . اما وقتی که لحظات حساس دد افریقای جنوبی فرارسید» دید م که 
عقل و منطق نمی‌تواند تأثیری مناسب بهوجودآودد . مردم ی که یا من بودند و 
برای تعدمت به‌ایشان‌کارمی کردم سخت به‌عیجان آمده بودندومی‌خو استنداقدامی 


۱۵۵ 


هملا مردم برادر ند 
بکنند ؛ زیرا طبیعی است که حتی يك کسرم هم در مقابل فشاد تکانی می‌نجودد . 
صحبت از پرداختن بهاقدامات تلافی‌جویانه پیش می‌آمد » دد چنین وضمی با 
می‌بایست با اقدامات خشو نت آمیز موافقت کنم و همراه شوم و یا داه دیگری 
برای مقابله با بحرانی که پیش آمده بود بیابم و تحمیلات نادوا و ظا لمانه را 
که بربردم فشار می‌آورد ۰ متوقف سازم - در آن موقع به‌نظرم دسید که باید 
از اطاعت به‌قانونی که ما دا تحقیر می کندسر بپیچيم و بگذاديم اگر می‌خواهند 
مارازندانی کنند. بدینسان بودکه يكزوش اخلاقی که با جنگگ‌برابری می‌ کرد 
پیدا شد , 

درآن موقع من بهدولت انگلستان وفاداد بودم ذیرا عقیده داشتم که دوی 
هم دفته اقدامات امپراتودی بربتانیا برای هند وبرای جامعهةٌ بشری حوب ومفید 
است . 

وقتی که دداوایل شروع جنگك # به‌انگلستان واردشدم بلافاصله بدعدمت 
در آن پرداختم ویعداً وقتی به‌عات بیمادی سینه پهلو اجباد) بههند فرستاده‌شدم: 
در آنجا به‌تبلیغات دامنه‌دادی برای جمع آودی سرباز پرداختم که نزديك بود به 
قیمت جان خحودم تمام شود و بعضی ار دوستانم دا به‌وحشت می‌افکند . 

| درسال ۱۹۱۹ هم تصوداتم نقش بر آب‌گشت و این موقمی بودکه 
قانون ظالمانه دولت 9۳ به‌اجراگذارده شد. حکومت انگلستان حاضر نشد که 
اصلاحات ابتدایی مورد تقاضای ما دا انجام دهد وبرای جبران آنچه ناددستی 
آن ه‌ثبوت دسیده بود اقدام یعمل آورد . بدین‌گونه در سال ۰ ۱۹۲ من يك 
شودشی سر کش شدم . 

از آن زمان اين اعتقاد ددمن افزایش می‌ياید که آنچه یرای مردم اهمیت 
اساسی دارد؛ تتها با عقل ومنطق به‌دست نمیآیدپلکه باید آن دا به‌قیمت تحمل 
دنج » شریداری کرد . 

جنگك اول جیا نی.سم. 

چیه قا تون ی که حندیان را از عتی حقوق اساسی محروم می‌ساخت.سم. 


ول 


اهیمسا یار اه عده خشو نت 


تحمل دنج. قانون انسانی است . جنگیدن قانون درندگان جنگل است. 
اثر تحمل‌دنج بی‌نهایت تیرومندتر ازقانون جنگل است زیرا موجب تفیدریافتن 
طرف مخا لف و باز شدن‌گوش او می‌شودکه ددغیر این صودت همواده برای 
شنیدن صدای عتلکرخواهد ماند. شایدهیچکس به‌اندازة من دادخواست‌نوشته 
و به‌دناع ازادعای بیچادگان وستم کشیدگان بر نخاسته باشد . اما دد عمل به‌اين 
نتیجهٌ اساسی دسیده‌ام که اگرواقتاً بخواهیدکاری پراهمیت انجام دهید نباید فقط 
به‌ادضای عقل بپردازید ؛ بلکه باید دلها دا هم به‌تکان بیاودید . دجو ع کردن 
ب‌عقل باسر آدمی‌کار دادد اما با تحسل دنج می‌توان دد دلها نفوذکرد. تحمل 
دنج موجب می‌شودکه داه تفاهم دروتی در وجودانسانگشوده شود. تحمل‌دنج 
نشانةٌ امتیاز نوع بشر است ۰ نه به‌کاز بردن شمشیر ۰ 


۲7 عدم حشونت قدرتی اس که همه کس چه کودکان چه بزرگان؛ چه‌مردان 
و چه زنان » چه جوانان و چه پیران می‌توانند آن دا به‌کار بندند بشرط آن که 
به‌تعدای محیت ایمان داشته باشندو برای تمام بشریت محبتی یکسان در دل شود 
بپرورانند. وقتی که عدمنعشرنت بعنوان قانون زندگی پذیرفته شدیاید ددسراسر 
وجود ؛ گسترش یابد و تنها در موادد منفرد به‌کار نرود . 


اگر بخواهیم ازعدم خشونت پوروی کنیم نباید خواستاد داشتن چیزی دد 
دوی زمین باشیم که حقیر ترین و پست‌ترین موجودات بشری تقوانند آن دا داشته 
باشند . 


۳ اصل‌عدم‌عشو نت‌ایجاب م ی کند که‌ازهر نوع بهره کشی و استلمارخوددادی 


شود . 


تج مخالفت من با جنگ مراتا آنجا نمی کشاند که تلاش کسانی دا که مایلند 


وت 


هملاً مردم بر آدر تد 
سس تسس 


دد آن شرر کت جویند خنثی کنم . من با آنها به بحث و استدلال می‌پرداذم . من 
داه بهتری دا در برابر ایشان قرار می‌دهم وانتخاب دا به‌عودشان وا می‌گذادم. 


02 . مایلم به کسانی که ازمخالفت من با جنگ انتقاد می‌کنند, بگویم که آنها 
نیز باید چون من به مصایب مردمی آشنا شوند که از آن دنج می‌برند ونه‌تتها 
به‌مردم هند بلکه مردم سراسر جهان وحتی کشودهایی که داخل در جنگ‌نیستنده 
بنگر ند.من نمی‌توانم بهاین‌قصا بی و کشتاری که درجهان جریان داردیا بی‌اعتنایی 
و لاقیدی بنگرم . 

به‌عقیدة من در شأن وشایستگی انسان نیست که به کشتاد متقا بل یکدیگر 
بپردازد و تردیدی ندارم که داهی برای خروج از مصیبت وجود دارد . 


0 تا وقتی که مابه‌سورت جسمی خود وجود دادیم . عدم خحلونتکامل غیر 
ممکن است ؛ زیرا ما دست‌کم ناگزبريم جایی دا برای خودمان اشغال کنیم . 
تا وقتی که در کالبد خود منزل دارید : عدم خشونت واقعی هم مانند نقعلا داقعی 
پاعط مستفیم درهندساً اقلیدس جنبهٌ تلوری دادد. با اینهمه باید ددتمام لحظلات 
زندگی خود دد این داه بکوشیم . 


۲7 شایدگرفتن‌جان‌موجودات زنده وفلیفه‌یی باشد. مابرای حفظ بدن‌نهودمان 
جانهای فراوان دا تا بیزانی که لام می‌شماديم » می‌گيريم و نابود می‌کنیم . 
مثلا برای غذای خودمان چه‌گیاهی باشد وچه غیرگیاهی * مقدادی جانها 
دا می‌گیریم ۰ برای بهداشت و سلامت نحودمان پشه‌ها و حشرات ظیر آنها دا 
با مواد ضدعفونی می کشیم واذاین قبیل و دداین اعمال خود ه رگز نمی‌اندیشیم 
که مررتکب کاری خلاف مذهب می‌شویم... بخاط رحفظ حبوانات مفید» حیوانات 
درندة گوشتخواددامی کشیم... حتی‌شاید در بمضی‌موارد کشتن آدمی‌هم لازم باشد. 


زد درهند بسیاری از مردم غذاها ی گیاهی می‌خور ندو سباری هم غذاهای‌حیو! لی .سم 


۱5۸ 


اهیمسا یار اه عدم خشو نت 


فرض کنیم که شخص به‌چنو نکشتار مبتلا شود و بسا شمثیری در دست و 
حالی خعشمناك به‌هرسو برود وه رکس داکه برسرداهش واقع شود بکشد وهیج 
کس جرأت نداشته باشد که اودا زنده دستگی رکند . دد چنین وضعی هرک سکه 
این دیواته دا یکشدمورد سپاسگزادی عمومی قرارخواهد گرفت وفردی خیر- 
خواه به‌شماز خواهد دفت . 


0 به‌طوری که مشاهده کردهام ب‌طودغریزی نوعی وحشت وبیزادی ازکشتن 
موجودات زنده ددهرشرایطی که باشدء وجود دادد. پیشنهادهایی مطرح می‌شود 
که سگهای هاد دا بجای آن‌که بکشند به‌جاهای عاصی برانند تا هودشان با 
مرگ تدریجی بمیرند ۰ اما احساس ترحم وشفقت من موجب می‌شود که چنین 
کاری نکنم . حتی برای لحظایی هم نمی‌توانم دد چنین وضعی بینم کسه يك 
سگث يا هرموجودجانداردیگربا ناتوانی و دنج‌دستخوش‌شکنجةٌ مرگی‌تددیجی 
و کند باشد. دداین قبیل موادد من انسان دانمی کشم زیرا ددموردانسان همواده 
امید هست که کمکی فراهم شود اما يك سک دا حواهم کشت ؛ چون برای اد 
امید یافت كمك ندادم . اگر فرزندم‌گرفتاد هاری شود و برای یافتن چاده‌یی که 
دنج و دردمر گک آود اودا علاح کند بکلی تاامید شوم وظیفاٌ خودخواهم دانست 
که جانش دا بگیرم : 

تحمل وقبول‌سرنوشت انداژه دارد. ما وقتی‌امور دابه‌سرنوشت‌می‌سپاديم 
که تمام علاجها و دادوها بی‌شبرشده باشند. یکی از علاجها و آخرین‌کمکی 
که می‌توان برای پایان دادن ب‌درد و دنج چنین کودکی بهکاد برد » گرفتن جان 


او است . 


جح . اهیصا درصورتمثبت خحودبه‌معنی حد| کثرمحبت و حدا| کثرنیکی واحسان 
است.اگرمن هوادادواقعی اهیمسا هستم بایددشمن خود دادوست‌بدادم. من‌باید 
همان اغماض و بخشش ی که در مورد پدر یا پسر عطاکار خود ؛ دعایت م ی کنم» 


۱5۹ 


هم مردم برادر ند 


در مورد حطا کادی که نسبت بعمن . دشمن یا بیگانه است نیز دعایت کنم . این 
اهیمسای «ثبت ضرورتاًحقیقت و بی‌با کی دا نیز ددبرمی‌گیرد و شامل مي‌شود. 
يك انسان نمی‌تواند به کس ی که دوست می‌دارد خیانت کند و به‌این جهت هر گز 
اذاو نمی ترسد.هدیه دادن ذندگی بزدگترین هدایا است. شخصی که بدون توسل 
به‌عشونت جان خود دا تقدیم می‌دادد » می‌تواند هر گونه خصمی دا خلع‌سلاح 
کند و راه تنامم شرافتمندانه دا هموادسازد . کسی که خودش دستخوش ترس 
باشدهر گر نمی تواند چنین هدیه‌یی تقدیم دادد. پس باید خودش نترسو بی باله 
باشد . کسی که بزدل وترسواست نمی‌تواند به‌اهیمسا عمل کند . به‌کاد بستن 
اهیمسا حدا کثرشهامت و شجاعت دا لاژم دارد . 


7 وقتی شمثیر دا به‌دود افکنده‌ام دیگر چیزی جز جام محبت ندادم تا به 
آنان که بامن مخالفت می‌کنند تقدیم دادم . با تقدیم این جام است که انتظار 
دادم‌آنها دا ه‌خود نزديك سازم . نمی‌توانم فک رکنم که میان انسانی با انسان 
دیگر‌کن است دشمنی ایدی وجود داشته باشد واز آنجا که من به‌حیات مجدد 
و دویاده بهدنیا آمدن معتقد هستم » امیدوادم که اگر در اين زندگی هم نباشد 
در زندگیهای یعدی خود یتوانم تمام جامعةً بشری دا دوستانه دد آغوش گیرم . 


0 محبت نیرومندترین قددتی است که جهان در اختیار خوددارد و ددعین 
حال ساده‌ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد . 


7 . سخت‌ترین دلها و خشن‌ترین جها لتها هم در برابر طلوع خورشیدتحمل 
دنج بدون خشم و بدون بلخواهی ‏ ناپدیدخواهند شد . 


0 عدم خشونت خوددادی از مبادزات واقمی برضد فاد و بدی نیست . 
بلکه برعکسر در تصود من عدم خشونت برای مبارزه با ضاد و بدی خیلی 


۱۶۰ 


اهیمسایار اه عدم خشو نت 


مثبت‌نر و واقعی‌تر از اعمال انتقامجویانه است ؛ ذیرا عمل انتقامجويی بنابسر 
طبیعت خود بردشمنی و فساد می‌افزاید . من همواده مقاومت ومخا لفت دوحانی 
و اعلاقی با اعمال خلاف اخحلاق دا در نظر می‌آودم . همیشه درصدد آن هستم 
که لب شمشیر ظالم جباد داکند و بی‌اثر سازم . اما نه از داه به‌کاد بردن تیفی 
تیز تر بلکه از داه مأیوس ساختن او دد انتظاداتش که تصور می کند من با او 
بهقا بله و مقاومت مادی خواهم پرداخت . مقاومت دوحی که من دد برایر او 
قرار خواهم داد او زا از میدان بدر خواهد ساخت . 

این‌گونه مقاومت ابتدا او دا ب‌حیرت خواهد افکند و در آخر به‌شناسایی 
حق من وادار خواهد کرد . ددعین حال این شناسایی موجب تحقیرش نخواهد 
شد زیرا در دافع او دا به‌قامی بالاتر ادتقاء خواهد داد. ممکن است‌گفته شود 
که چنین وضعی يك حالت و مرحلةٌ ایده آلی خواهد بود و دد واقع هم چنین 


است . 


( . اهیصسا . اصلی قابل فهم است . ما موجوداتی فانی و ناتوان هستیم که 
در حریق عظلیم هیمسا گرفتاد شده‌ایم . این که گفته می‌شود زندگی با زندگی 
زنده می‌ماند و زندگی می کند مفهومی عمیق دد ود دادد . انسان نمی‌تواند 
بدون آنکه فهمیده یا نافهمیده مرتکپ هیمسا شود؛ لحظه‌یی زنده بماند. خود 
واقعیت زنده بودن‌او که لازمه‌اش خوردن, آشامیدن و داه دفتن می‌باشد. ضرورتاً 
شامل مقداری هیمسا و نا بود ساختن مقدادی زندگی ء هرقدد هم کم و ناچیز؛ 
خواهد شد . يك هواداد اهیمسا فقط وقتی به‌اعتقاد خود وفادار خواهد بود که 
محرله تمام اعما لش شفقت باشد وبا حدا کثر توانش از نا بود ساختن حفیر ترین 
موجودات هم پرهیز کند و بکوشد که آنها دا نجات دهد و محفوظ نگاهدارد 
و بدین قسراد دائماً مراقب باشد تا از حلقة مررگباد هیمسا آذاد بماند . چنین 
شخصی بطودمداوم برخویشتنداری وشفقت خودخواهد افزوداما هرگز نخواهد 
توانست ازحدود هیا بیرون یماند . 


۱۶۹٩ 


هم مردم بر ادر ند 


پملاوه چون یگانگی‌تماممو جودات‌زنده اساس‌هیمسا است: اشتبا دو نععلای 
يك نفرئمی‌تواند دد دیگران بی‌اثر بماند و اذاين جهت هم شخص نمی‌تواند 
بکلی از چنگال هیمسا آزاد باشد . تا وقتی که انسان موجودی اجتماعی است 
تا گزیر دد هیمسا شرکت می‌جوید زیرا وجود خود او مستلزم هیمسا می‌باشد . 

وقتی که دوملت با هم می‌جنگند وظیفةً هواداد اهیمسا آن اس ت که جنگ 
دا متوقت سازد . کسی که نمی‌تواند چنین وظیفه‌یی زا انجام دهد » کسی که 
قدرت مقابله با جنگ دا ندارد ؛ کسی که صفات لام برای مقایله با جنگ دا 
ندادد: ممکن است درجنگ شر کت جوید. اما درعین حال بایدبا تمام نیروی 
وجودش بکوش دکه خودش » ملنش و جهان دا از جنگك؛آزاد و دورسازد . 


20 برای من و از دیدگاه اهیمسا » میان آنان‌که عملا" می‌جنگند با آنان که 
نمی‌جنگند. تفاوت زیادی نیست . کسی که داوطلبانه به‌عدمت داهزنان پردازد 
و مثلا برای حمل ونقل ایشان‌کار کند یا در موقعی که‌آنها به‌کار خود مشنولد 
او به‌عنوان نگهبان مراقب حفالت آنها باشد. اگرزخمی شدند ازایشان پرستادی 
کند. طبعاً بهاندازهٌ حود داهز نان مسژول داهز نی‌می باشد. به‌«مین قراد کسان ی که 
کارخود دا به‌پرستادی ازمجروحان جنگ محدود می‌سازند نمی‌توانند ازجنایت 
و گناه جنگ بر کناد شمرده شوند . 


07 می‌خواهم اين موضوع بسیاد دقیق و نلریف داکه دد مورد آن اختلاف 
عقيدة فراوان پیش‌می آیددوشن سازم . تا آنجا که برایم مقدود بوده‌است همواده 
استدلال خود دایه‌روشنی برای کسانی که بهاهیمسا اعتقاد دارند و کسانی که جداً 
می کوشند آنرا دد تمام مظاهر زندگی به‌کار بندند مطرح ساخته‌ام . مطلب این 
است که يك هواداد واقعی حقبقت هرگز نباید هیچ‌کادی بکند که خلاف عهدش 
باشد . باید هميشه برای اصلاح و جبران اشتباهات خودآماده باشد و هروقت 
خود داگرفتار اشتباه وخطایی دید یاید به‌هرقیمت که باشد به‌ععطای خوداعتراف 


۱۶۳ 


)هیه‌سایار اه عدم‌خشو نت 
کند و برای آن کفاده بپردازد . 


۲7 برای این که عدم خشونت نیروبی موثر باشد باید ابتدا دد ذهن آغاذ 
گردد. عدم‌حشونت جسماتی بدون همکادی وهمراهی ذهن واندیشه»روش ضعیفان 
وترسویان است و ددنتیجه مق ثرواقع نمی‌شود . اگر ما درددون خود بدنعواهی 
ونفرت دادیم ودرعین حال مدعی هستیم که به‌انتقام نمی‌پردازیم بایداین احساس 
بداندیشی به‌سوی خود ما باز گردد وموجب نابودی ما شود. ذیرا حویشتندادی 
از حشونت مادی و آذاد نرساندن به‌دشمن اگر با محبت مثبت نسبت به‌اوهمراه 
نباشد » دست کم باید از کینه و نفرت به‌دور باشد . 


کسی‌که حتی يك ذده اهمیت نمی‌دهد که کم کم و تددیجاً از داه خیانت 
در کسب وکارش مردم‌را بکشد یا کسی که مثلا" با زود سلاح به‌حمایت از چند 
گاو برمی‌خيزد و آنها دا از جود قصاب دود می‌دادد یا کسی که به تصورخدمت 
بهرطنش اهمیتی نمی‌دهد که چندهأمور دسمی دا بکشد هرگز پیروامیمسا نیست. 
تمام این قبیل‌کارها انگیزه‌یی اذ نفرت و بزدلی و ترس در خود دارند . 


0 من بازور و شونت مخالف هستم زیرا وقتی هم که بهظاهر مقید به‌نظر 
آید فایده‌اش موقتی است در حالی که ذیانش مداوم و همیشگی می‌باشد . من 
اعتقاد ندادم که حتی کشتن تمام انگلیسیها بتواند کمترین فایده‌یی برای هند به‌بار 
آورد . اگر هم برای کساتی مقدود باشد که فردا همدٌ انگلیسیان دا بکشند تازه 
میلیونها نفر دیگر هم به‌همان انداژه خواهند بود که امروز انگلیسیها هستند. در 
واقع مسژولیت اوضاع کنونی پیش از آنکه با انگلیسیها باشدبا خود ما است. 
اگر ما جز خوبی نکنیم » انگلیسی هم دد انجام کار بدتاتوان حواهد بود ۰ از 
این دو است که من داثماً ددبادة اصلاح از درون تا کید می کنم . 


۱۶۳ 


هملاً مردم بر ادر ند 


2 تادیخ بسا می‌آموزد آنان که حتی با مقاصد شریت از داه به‌کاد بردن 
خشونت و دود متجاوذان حریصی دا از میدان بدر کرده‌اند بنوبةً عویش ۰ 
دستخوش همان بیمادیهای شکست یافتگان شده‌اند . 


7 . اگر برضد حکمرانان عادجی خود خشونت به‌کاد ببریم » مسردم کشور 
خودمان هم بهآسانی دستخوش خشونتی خواهند شد که از پیشرفت وطلمان 
جلو گیری ناهد کرد.صرفنظر از نتایج نا کو ارفعا لیتهای‌عشونت آمیزدر کشورهای 
دیگر و صرفنتار از فلسفةٌ علم نحشونت ؛ به‌آسانی می‌توان تشخیص داد که اگر 
ما بخواهیم برای مرتفع ساخختن اوضاع نامساعدی که مانع پیشرفت جامعة سا 
مي‌باشد. به‌زود و خشونت متوسل شویم برمشکلات خود خواهیم اقرود و دوز 
آزادی خود داعقب خواهیم انداخت - اگر بخواهیم برمردمی که هتوز ب‌ضرودت 
اصلاحات اعتقاد پیدا نکرده‌اند و اذ این جهت برای انجامآنها آمادگی ندارند 
اصلاحاتی دا به‌ژودتحمیل کنیم از حشم دبوانه خواهند شد و حتی ممکن است 
برای گر فتن انتقام به‌عادجی متوسل شوند .آیا این واقعه دد طی سا لهای‌گذشته 
دد برایر دیدگان خود ما دوی نداده است و خاطرات تلخ و دردآود آنها دااز 
یاد برده‌ایم ؟ 


0 اگرددبرابر حشونتهای سازمان یافتژ حکومت .کادی از دستم برتمیآید 
دد برایر خشونتهای سازمان نایافته و اناد گسیختة مردم خیلی ناتوان‌ترهستم و 
ترجیح می‌دهم که در میان اين دی خودم نا بود شوم . 


27 . دد دودانی بیش اذ پنجاه سال بدون وقفه عدم خشونت و امکانانش دا 
با دقت علمی به‌کار برده‌ام .آن‌دا در تمام مظاهرزندگی خانوادگی» تشکیلاتی؛ 
اقتصادی و سیاسی به‌کار بسته‌ام وحتی يك مودد هم نبوده است که شکست یافته 
یاشم . اگر حم‌گاهی شکستی به‌نظر آمده است من آن دا از ناکامل بودن خود 


رم 


اهیمسا یار اه عدم خفو نت 


می‌دانم . من به‌هیچ وجه برای خود مدع ی کمال تیستم . اما مدعی آن هستم که 
باشود وشوق بسیاد ددجستجوی حقیقت می‌باشم که نام دیگری برای خذااست. 
در جریان این جستجو » عدم خشونت داکشف کردم و اکنون‌گسترش آن دا 
مأمودیت زندگی خود می‌شمادم .من بهزندگی هیچ علاقه‌یی ندادم جز برای 
انجام این مامودیت - 


0 یکی ازموجباب مسرت و دضایت‌همیشگی من این است که معمولاعلاقه 
و اعتمادکسانی دا که با اصول سیاسی ایشان مخا لفت می‌ودذم برای حود جلب 
کرده‌ام . 

مردم افریقای جنوبی همواده به‌من اعتماد نان می‌دادند و دوستی خود 
دا انلهاد می‌داشتند. باوجود مخالشت من باسیاست و دوش حکومت انگلستان؛ 
هم اکنون از صحبت و دوستی هزادان مرد و زن انگلیسی بهره‌مند هستم و با 
وجودآنکه تمدن‌مادی جدیدد! محکوم‌می کنم: حلقةٌ دوستان ادوپایی وامریکایی 
من دوز به‌روز وسیع‌تر می‌شود . اينها همه پیروزیهای دیگری برای فلسفهة عدم 


خحشونت است , 


2 . آزمایش من که هردوز نیرومندتر و غنی‌تر می‌شود به‌من می‌گوید:بدون 
به‌کاد بستن حدا کثر حقیقت و علم حشونت ۰ عمکن نیس ت که صلح و آدایش 
برایافراد وملتها تحقق‌پذیرد. سیاست انتقامجویی‌ومقا بله به‌مثل هر گز نمی‌تواند 
ثمر بخش و موفقیت آمیز باشد . 


علاقة من به‌عدم عشونت ‏ از تمام چیزهای دنیوی و مافوق دنیوی برتر 
است . این علاقه تنها بادلبستگی من به‌حقیقت برابری می‌کند که با عدم‌عشونت 
مترادف وهم معنی است - زیرا از داه عدم حشونت وتنها ازهمین داه است که 


می‌توانم حقیقت دا ببینم وبه آن نایل شوم . 


1۶۵ 


هملا مردم برادر تسد 


من در زندگی خود همچنان که میان پیروان مذاهب مختلف دد هندفرقی 
نمی‌گذادم میان نژادهای مختلف هم اختلافی نمی‌شناسم . درنظرمن «يك انسان 
يك انسان است زیرا يك انسان می‌باشد» . 


027 من جستجوگری ضعیف هستم که دائمأشکست می‌خودم و داثمآدد تلاشم. 
شکستهايم مرا هوشیارتر از پیش می‌سازد و اعتقادم دا استوادتر می‌کند . من 
بادیدُ اعتقادحودمی‌بینم که دعایت دواصل توأم و دوقلوی حقیقت وعلم‌خشونت 
امکاناتی دا ددبردادد که اطلاع و فهم ما از آنها بسیاد ناچیز است . 


2 من بسیارخوشبین هستم . حوشبینی من از آن جهت است که معتقدم هرفرد 
برای تکامل عدم حشونت‌امکاناتی نامحدود وبی‌انتها دادد» هرچه شما آنرا پشتر 
در وجود خود پرودانید قدرت آن بیشتر مسری می‌شود تا بجایی که تمام محیط 
شما دا دد برمی‌گیرد و کم کم ممکن است تمامی جهان دا فراگیرد . 


۲7 به‌عفية من عدم خشونت به‌هیج وجه از لحاظ شکل و طرح منفی نیست. 
عدم خشونت به آن صودت که من می‌فهمم مزثرترین و مثبت‌ترین نیروی جهان 
است .. 

عدم خشونت عألی‌ترین قانون است . دد طول نیم فرن آزمایش نود 
هنوز هرگز موددی برایم پیش نیامده است‌که فکر کنم به‌علت به‌کادبستن عدم 
خشونت ناتوان شده‌ام » ویا مشکلی بر نخودده‌ام که درمان‌آن دا درعدم‌خشونت 
نیافته یاشم . 


0 محك آزمایش علم خشونت این است که درمبارژه همر اه با علم‌تعشونت 
کینه و نفرتی به‌وجود تم آید و در پایان مبادژه دشمنان به‌صورت دوستان دد 


۱۶۶ 


اهیسایار اه عدم‌خشو نت 


می‌آیند . این آذمایشی بودکه من درافریقای جنوبی درمورد ژنرال اسموتس 8 
انجام دادم . در آغاز او سرسخت‌ترین مخا لف و منقد من بود و امروز او یکی 


از با محبت‌ترین دوستان من است ۰ 


برای دفاع ازحویش لام نیست که قدرت کشتن دیگران دا داشته باشیم 
بلکه باید قدرت مردن دا داداباشیم . وقتی که شخصیکاملا آمادة مردن بودمیل 
ندارد که به‌هیچ عمل خشونت آمیز بپردازد . من با تجادب مسلم خود می‌توانم 
بگویم که میل کشتن دیگران با میل مردن نسبت معکوس دارد . تادیخ از موارد 
و شواهد بسیادی پراست که مردانی اذ داه قبول شهامت آمیز مرگک و در حالی 
که سبت بهدشه‌نان خود کلمات مهر آمیز و مشفقانه برلب داشته‌اند » توانستند 
دلهای مخا لفان سرسخت و متجاوز و خشن خود دا منقلب سازند . 


7 ."من همواده می کوشم که در علم عدم عشونت به کشفیات تازه نایلآیم. 
عدم عشونت هم چون اقیانوسی است که عظمت اعماق پنهانی آن اغلب مرا 
مبهوت می‌سازد ؛ همچنان که همراهان من و جستجو کنندگان دیگر دا به‌حیرت 
می‌افکند . 


۲ دد اين دوذها مرسوم شده است که بگویند جامعه نمی‌تواند با اصول 
عدم حشونت سازمان یابد يا دوام داشته باشد . من در این مودد حرف دادم . 

در يك خانواده ؛ وقتی پددی فرزند خطاکارش دا سیلی می‌زند و تنبیه 
مي کند فرزند به‌فکر انتقامجویی وععامله به‌عثل نمی‌پردازد . او حرف پددش 
اطاعت می کند نه از آن جهت که سیلی اثر ممانمت‌انگیزی برای او داشته است 
بلکه از آن جهت که در ماودای آن حس می‌کند احساس محبت پدرش آززده 
و جریحهدار گشته است . 


نخضت‌وز یر معروف و سرسخت اقریقای جنو بی .م. 


۱۶۷ 


هم مردم برادر ند 


به‌عقیده من داه حکومت کردن و اداده کردن جامعه نیز باید همین‌گوسه 
باشد . آن چه درمورد يك خانواده مصداق دارد یاید درموزد جامعه هم صحیح 


باشد ‏ زیر! جامعه خود خانواده‌یی وسیع‌تر وبزرگتر است . 


0 من نمی‌خواهم‌حتیبه‌تیمت گرفتن جان‌يك مادزندگی کتم. ترجیح می‌دهم 
که مرا بگزد و بکشد تا اينکه من اودا بکشم . اما احتمال دارد که اگرخداوند 
مرا در معرض چنین آزمایش دشواد و برحمانه بگذارد و اجاذه دهد که سادی 
به‌من حمله بردشایدشهامت قبول مرگ دا ند اشته‌باشم. ممکن‌است وجودحیوانی 
من خودنمایی کند و احتمال داددکه برای دفاع اذ این جسم فانی خود درصدد 
کشتن مار بر آیم . اعتراف می کنم که اين اعتفاد هنوز تا آن انداژه در من استواد 
نشده‌است که بتوانم آنچه دا اعلام داشته‌ام به‌درستی وکاملا" انجام دهم وترس اذ 
مادها دا بکلی اژ خود دور سازم و با آنها بدان‌گونه که دلم می‌خواعد دوست 
و دفیق بشوم ۰ 


۲ با پیشرفتهای علم و دانش یکسره مخ لف نیستم . بلکه برعکس دوح 
دانشپژوه غرب مودد تحسین وستایشم می‌باشد. اما اگر دداين ستایش وتحسین 
قید وشرعلی هست از آن جهت است که دانشمندان غرب مخلوقات خداو ند دا که 
ازما حقیر ترهستند ناچیزمی‌شمادند . من با تمام وجودم ازکالبد شکافی حیوانات 
و موجودات زنده نفرت دادم . از کشتاد بخشش ناپذیرموجودات بی‌گناه که به‌نام 
علم و بهاصطللاح بخاطر بشریت انجام می‌شود » بیزادم و تمام اکتشافات علمی 
را که با خونهای بی‌گناه آ لوده شده‌اند » بی‌نتیجه می‌شمارم . اگر نظریه گردش 
خون بدون کشتارو ک لبدشکافی حیواناتز نده کشف‌نمی‌شدجامعةً بفری می‌توانست 
بلون این کشف هم به‌عویی زندگی کند و انهم اکنون می‌توان با وضوح کامل 
دمیدن دوزی دایینيم که دانشمندان شریف غرب دوشهای کنونی تحقیق و کشف 
علم دا محود خواهند ساخت . 


۱۶۸ 


هنکامی که در انگلستان داتشجو بود (۱۸۸۸ 2.) 


تک (افریهای جنوبی) 
ن خود در یوعانسبو رک (افریقای جنوبی 
با همکران خود در یو 


در مراسم درختاری » ندن 


ءچ میم کي کت ة 
ب 


گاندی در حال ایراد حخترانی 


در ۱۹۴۰ 


اهیمسایازاه عدم خشو نت 


7 عدم حشونت چیزی است که فهمش آسان نیست و عمل کردن آن برای 
موجودات ضعیفی چون ما خیلی دشوادتر است . ما همه باید به‌طور مداوم وبا 
خحضوع وخشوع از خداوند به‌دعا بخواهیم که دیدگان قهم مارا بگشاید و آماده 
باشیم تا موافق نود و دوشنی که هردوز بعدل ما داه می‌یا بد عم ل کنیم . 

اذ این‌دو امروز وظیفهٌ من به‌عنوان يك دوستداد و موق صلح آن است 
که در بیکاد و مبارزه برای به‌دست آوردنآزادی خودمان با تمام نیروی خویش 
در داه عدم عشونت بکوشم . اگر هند موفق شود آذادی خود دا از این داه 
به‌دست آورد بزرگترین خدمتی خواهد بودکه ب‌صلح جهانی انجام می‌دهد . 


7 . مقاومت منفی » شمشیری چندلبه است که می‌تواند به‌هرصورت به‌کاررود. 
عم برای‌کسی که آثرا به‌کاد می‌برد و هم برای‌کسی که برضد او به‌کاد می‌دود 
ثمرات خوب به‌بار میآورد . بدون‌آنکه قطره حونی دا جاری سازد؛ نتایجی 
عظیم بهدست می‌دهد. سلاحی است که هررگرزنگك نمی‌زند و دزدیده نمی‌شود. 


7 مبادزة نافرمانی اذ قوانین عمومی باید صمیمانه » احترام‌آمیز و توأم با 
خحویشتندادی باشد . هر گز نبا ید گستاخانه و خحشونت آمیز باشد . باید براصول 
سنجیده و داندته متکی باشد و نباید دستخوش هوشها و شهوات باشد ومافوق 
همه بدهيچ وجه نباید پدخواهی ونفرت» انگیزه آن باشد. 


00 عیسی مسیح » دانیال و سقراط ‏ عالیترین مظاهر مقاوست منفی یا قدرت 
روحی هستند. تمام این مرییان بزرگگ» بدن فانی خویش داددمقایسه باروحشان 
ناچیز می‌شمردند . تولستوی بهترین و ددخشان‌تسرین بیان کنندة (جدید) این 
نظر یه بود . او نه‌فقط این نظریه دا عرضه می‌داشت بلکه مواقق آن هم زندگی 
می‌کرد . 

ددمند این نظریه خیلی‌پیش از آن که ددادو پا مرسوم شودبه‌شکلی عمومی 


1۶۹4 


هم مردم برادر ند 


فهمیده وعمل می‌شد. به‌آسانی می‌توان دید که قددت دوحی به مراتب عالی‌تر 
ازقدرت بدنی می‌باشد.اگرمردم برای اصلاح خطا کادیها به‌قددت‌دوحی متوسل 
می‌شدند بسیادی از دنجهای کتونی پیش نم ی آمد . 


بوها باکمال بی‌باکی جنگ دا به‌اردو گاه دشمن کشاند ویکی از داهبان 
متکبر دا دد برابرخودبهزانو در آورد . مسیح دیاخوادان دا ازمعا بد بیتا لمقدس 
ببرون داندو لنت الهی دا برسر مزودان و دیاکادان و فادیسیان وارد ساعت. 
این هردو به‌اقداماتی بسیاد مثبت و مستقیم پرداعتند . اما ددهمان حال که 
بودا و مسیچ به‌گوشمالی بدکادان می‌پرداختند » تجابت و عطوفت و محبتی‌دا 
که در ماورای اعما لشان وجود داشت » نمایان می‌ساعتند . آنها حنی انگشتی 
دا برضد دشمنانشان بلند نکردند اما آماده بودندکه با کمال مسرت از خویشتن 
صر فنظر کنند واز حقیقتی که بخاطر آن زندگی می کردند دست برندارند . اگر 
بودا نمی‌توانست ثابت کند که قدرت محبت اوبا وظایفی که داهبان و دوحانیان 
برای خود قائل بودند برابری می‌کند و بیشتر هم هست » حاضر بود که برای 
ثبوت حقانیت خود حتی بمیرد . 
۱ مسیح برروی صلیب با تاجی از خاد برسر عویش جان داد در حالی که 
قدرت امپراتودی دم دا متز ازل می‌ساخت .و اگر من بهقاومت همراه با عدم 
عشونت می‌پردازم» در کمال سادگی و تواضع‌ددپای این معلمان ومر بیان بزرگث 
دا دتبال م یکنم . 


0 یکی از قوانین «ساتیاگراها» این است که شخص بدو نآنکه سلاحی دد 
دست داشته باشد و در حالی که بهروی‌گرداندن از مبارزه نمی‌اندیشد ۰ به‌اقدام 


نهایی می‌پردازد و از بدن فانی عویش چشم می‌پوشد . 
اهیساً نیروی دوحی است و دوح هلال ناشدنی ء تغییر ناپذیر و ایدی 


۱۷۰ 


اهیمسایاز اه عدم خشو نت 


می‌باشد. بمب اتمی ادج نیروی مادی وجسمی است واذاین لحاظ تابع قانون 
تحلیل دفتن؛انحطاط یافتن وزوال پذیرفتن است که برتمام عالم مادی حکومت 
دارد. کت بهای مقدس مامی گویند که وقتی ترروی دوحی به‌حد کمال ددماانگیخته 
شود صودتی مقاومت ناپذیر پیدا می کند . 

اما معیاد و شرط انگیختگ ی کامل آن این است که دد تمام وجود ما نفوز 
داشته باشد و از هرنفسی که بیرون می‌آید ناشی گردد. 

هیچ سازمانی نمي‌تواند دوش عدم خشونت دا با اجباد بپذیرد . عدب 
حشونت وحقیقت چیزی نیست که دريك قانون اساسی نوشته وثبت شود . اینها 
باید با ادادة آذادی و با میل شخصی پذیرفته شود . اینها باید به‌شکلی طبیعی 
همچون جامه‌یی که به‌پوست بدن ما چسبیده باشد ما دا درخوه . ددغیراین 


صودت در مفاهیم آنها تضادهایی پیدا خواهد شد . 


زندگی سراسر تکاپو و آدژو است . مأمودیت و هدف زندگی‌آن است 
که دد تلاش و جستجوی تکامل صرف شود که خود عبادت است از شناسایی 
خویش . بخاطر صفتها و نقصها نباید از اين آدمان عالی دست کشید و فروتر 
آمد ... کسی که سرنوشت خود دا به‌اهیمسا یعنی به‌قانون محبت می‌آویزد هر 
دوز کمتر موجودات دیگر دا نابود می‌سازد و به‌همان نسبت ذندگی و محبت‌دا 
تشویق می کندو کسی که به«هیمسا» یعنی قانون نفرت می‌پیو ندد و هردوز یشتر 
به‌نابود کردن موجودات دیگر می‌پردازد به‌همان نسبت مرگك و کینه و نفرت دا 
تشویق م ی کند . 


7 ددزندگی‌غیرممکن است که بتوان‌به طورکامل ازنعشونت اجتتاب ورزید. 
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که حط فاصل خشونت اجتتاب‌پذیر وخشونت 
اجتناب ناپذیر دد کجا است ؟ این خط و مرذ برای همه یکسان نیست . ذیرا 
هرچند اصول بطود کلی و اساسي یکسان است اما هر کس آن دا از داه حاص 


اف 


هم مردم برادر ند 


خویش به‌کارمی‌بندد. چیزی که برای‌يك نفرغذا است ممکن است برای دیگری 
زهر باشد. گوشتخوادی ددنظرمن 
بانحوردن‌گوشت زندگی کرده است وهر گزدد آن عیبی ندیده است؛ دست کشیدن 
از این عادت اگر فقعط برای تقلید کردن از من باشدگناه خواهد بود. 


» است. اما برای شخص دیگری که‌همواره 


اگر من بخواهم به کشاورزی بپرداژم و در جنگل سکونت داشته باشم 
طبعا بایدبرای حفظ مزادع خودبه‌حداقل ازخشو نتهای اجتناب ناپذیر بپردازم . 
نا گزبرم میمونها. پرندگان وحشراتی دا که به‌سحصول من زیان‌می‌دسا نند و آندا 
نا بودمی کنند» بکشم. اگرخودم هم نخواهم شخصاأ به‌اینکاد بپردازمنا گز یرم کسی 
دا اجیر کنم که برایم این‌کاد داانجام دهد ومیان این دوصورت تفاوت زیادوجود 
ندارد . اينکه به‌نام «اهیمسا» بگذادیم حیوانات محصول دا بخودند و از میان 
ببرند» ددحالی که مردمان دستخوش قحعلی و گرسنگی هستند » خودگناهی مسلم 
می‌باشد . بدی و حوبی مفاهیم نسبی هستند. آنچه درشرایط حاص خحوب‌است 
می‌تو اند درشرایط دیگر ید و گناه باشد. 

اسان نبایدخود دا درچاه «شاستراها» * غرقه سازدبلکه بایددداقیالوس 
پهناود شنا کند و از آن مرواریدهای‌گرانبها بیرون‌آورد . در هرقدم باید برای 
جود مشخص سازد که چه چیز اهیمسا است وچه چیز هیسأ . دراین موددجایی 
برای شرمساری یاترسوبودن وجود ندارد. شاعر گفته است: «داهی که به‌سوی 


خمداو ند منتهی می‌شودبرای دلاودان وشجاعان‌است ونه برای ترسویان بزدل.» 


گفتن یا نوشت نکلمات حاکی از عدم اعتماد ؛ سلماً عشونت نیست » 
۳ با بوشتن 1 


مخصوصاً وقتی که گوینده یا نویسنده به درستی افلهارات خود : معتقد یاشد . 


تعشونت واقعی وقتی است که در ماودای اندیشه ؛ یا گفتاد یا کردار قصدتجاوز 
وجود داشته‌باشد یعنی با قصد آذار دساندن به کسی کهسخالف وحریف بشماد 
می آید همراه باشد . 


مقررات و دستورهای مذهبی هندف ,سم. 


ارو 


اطیسا یار اه عدم خشو نت 


فهم‌ناددست از تصود بر تری‌بردیگران یاترس ازج بحه‌داد شدن شخصیتها 
و ادزشهای خیالی » اغلب مردم دا از گفتن آنچه می‌اندیشند و درنظر دادند » 
باز می‌دادد و سرانجام آنها دا به‌سرزمین تزویر و دیا می‌کشاند . اما اگر بنا 
باشد که عدم خشونت فکری دد افراد یا اجتماعات یا ملتها توسعه پذیرد باید 
حقیت گفته شود . هرچندهم که به‌نلاهر تلخ و ناگوار ونامطبوع به‌نظرآید. 


0 هرگر هیچ چیز در دوی ذمین بدون اقدام ستقیم تحقق نپذیرفته است . 
من کلمات «مقاومت منفی» د! بعلت نادساییش و از آن جهت که‌آن دا سلاحی 
برای ضعیفان شمرده‌اند دد می کنم و قبول ندادم . 


۲0 . علمحشونت مستلزم قددت برای خویشتنداری است . عدم‌عشونت شامل 
جلو گیری دانسته وفهمیده وسنجیده اذمیل انتقامجویی می‌باشد. اما انتقامجویی 
در هرحال بهتر وعالی‌تراژمتقی بودن وضعف وتابمیت همراه با ناتوانی است. 

بخشایش اژانتقامجویی عم عالی‌تروبرتر می‌باشد ذیرا خودانتقامجویی 
نیز نوعی شعف است . میل انتقام‌گرفتن از ترس صلمه دیدن تصودی یا واقعی» 
ناشی می‌شود. کسی که ازهیچ کس وهیچ چیز نمی‌ترسد»حتی اژاینکه بی‌جهت 
و بهوده او دا ناداحت سازند خشمگین نمی‌شود و چنین حشمی دا برای خود 
بی‌جهت و بیهوده می‌شمادد . 


۲7 . عدم‌عشونت وبزدلی بایکدیگرسازگادی ندادند. می‌توانم تصود کنم که 
شخص سراپا مسلح باشد وبا اين همه در عمق وجود و قلب خود ترسو باشد. 
ب‌دست آوردن اسلحه اگر مستقیماً از ترسو بودن ناشی نشود تلویحاً عنصریاز 
ترس دا دربردارد. اماعدم خشونت واقعی بدون داشتن بی‌با کی ونترسی‌کامل 
و ترازل‌ناپذیر » غیرمیکن خواهدیود - 


۱۷۳ 


هم مردم بر ادر ند 


۲7 دعوت عدم خشونت من‌لیرویی فوق‌العاده مثبت و مو‌ثرددبردادد .دراین 
مدعا برای بزدلی و ضعف جایی وجود ندارد . هميشه امید آن هست که يك 
شخص خشن دوزی به‌عدم خشونت بگراید : اما به‌يك شخص ترسوهر گزچنین 
امیدی نیست . از این‌دو است که بارها در اين صفحات‌گفتهام که اگر نمی‌دانیم 
چگونه بانیروی تحمل دنج یعنی با سلاح عدم خشونت از خودمان و زنانمان 
واما کن مقدسمان به‌دفا ع بپردازیم»بهتر است که اگرمرد هستیم دست کم بتوانیم 
با جنگ مسلحانه از اینها دفاع کنیم - 


0 . اهالی قریه‌یی ددنزدیکی بتیا به‌من‌گفتند که وقتی پلیس به‌آنها هجوم‌برد 
و خانه‌هاشان را غارت کرد و مزاحم زنا ان شد آنها دمکده دا دها کردند و 
گریختند وموقعی که انزودند بدان‌جهت به‌چنین‌اقدامی پرداخته‌اند که من توصیه 
کرده بردم به‌عدم خشونت بپرداژند ؛ من از شرمسادی سرم دا پایین افکندم . 
من به‌ایشان اطمینان دادم که مفهوم عدم خشونت من چنین نیست ‏ من از آنها 
ن که زیرحمایت ایشان 
هستند » بپرداژند . به‌اين تر تیب که آزادی دا که بر آنها واددمی‌شود بدون هیچ 
گونه احساس تلافی و انتقامجویی برخود هموار سازند و حتی تا پای مرگ 
هم از میدان توفان حوادث نگریزند. بسیار طبیعی ومردانه می‌بود اگر باشم‌شیر 
از مال و شرف و مذهب خود دفاع می کردند وخیلی مردانه و نجیبا نه‌ترمی‌بود 
که بدون فکر آزاد رساندن به‌مزاحمان و متجاوزان به‌دفاع می‌پرداختند . اما 
بسیاد نامردانه و غیرطبیعی و بی‌شرفانه است که بخاظر نجات جان حویش اذ 
انجام وظیفه بگریزند و اموال و ناموس و مذهب خود با دستخوش مزاحمان و 
حطا کاران رها کنند . 


انتظارداشتم کهآنها به‌نیرومندترین صودتی به‌دفاع از 


من می‌توانم دوش اهیمسای خود دا یه کسانی بیاموزم که می‌دانندچگونه 
بمیرند»نه به کساتی که از مردن ترس دادند . 


۱۷۴ 


اهیمسا یار اه عدم خشو نت 


0 من‌خشونت راء هزاران باریرنامرد ساختن تمامی يك ملت ويك نژاد مرجح 
می‌شمادم . 


یة عدم حشونت‌من ؛ هرگز نمی‌پذیرد که ازمقایله باحطرات بگریزیم 
و عزیزان خود دا بلادقاع رها کنیم . میان اعمال حشونت و گریز بزدلانه ؛ مسلماً 
من حشونت دا بربزدلی ترجیح می‌دهم . همچنان که نمی‌توانم به‌يك کور مادد 
زاد لذت تماشای منظره‌یی زیبا دایفهمانم موعظهةٌ من دربادة عدم حشونت برای 
يك ترسوی بزدل هم بی‌اثر است ۰ 

عدم‌عشونت اواج شهامت وقلاً دلیری‌است و با تجادب شخصی که حاصل 
کرده‌ام ثابت کردن برتری عدم خشونت به کسانی که دد مکتب ژود و حشونت 
پرودش یافته بودند؛ برایم مشکل نبوده است . من خود زمانی ترسو بودم وتا 
وقتی می ترسیدم به‌زور و خشونت متوسل می‌شلم ۰ 

فقط از موقعی که برترس خود چیره شلم به‌ادزش علم خشونت متوجه 


گم 


[) .. عدم خشونت دانمی‌توان به کسی که ازمرگك می‌ترسد يا نیروی مقاوست 
در خود نمی‌بیند تعلیم داد . يك موش ناتوان دا که هميشه طعمةٌ گر به می‌شود 
نمی‌توان پیرو عدم خشونت شمرد. این موش اگر قادد می‌بود مسلماً قاتل خود 
دا از هم می‌درید و می‌تعوددهاما دد تاتوانی حویش تنهاکاد ی که می‌کند این 
است که دائماً ازچنگك او بگریزد. بدیهی است ما موش دا ترسونمی‌نامیم ذیرا 
طبیعتش به‌اين صورت آفریده شده است . 

اما مردی که به‌هنگام مقابله با خر همچون موش دفتاد کند ؛ حتماً باید 
ترسو نامیده شود . 

چنین شخصی در قلب خود به‌عشونت و نفرت متوسل خواهد شد واگر 
دستش برسد دشمن خود دابدون کمترین احساس ناراحتی خواهد کشت .صلماً 


۱۷۵ 


هم مردم برآدر ند 


چنین کسی بکلی با عدم خشونت بیگانه است . تمام کوششها و موعظ‌ها برای 
داهنمایی چنین شخصی بیهوده خواهد ماند . طبع او اژ دلیری و شهامت دود 
است . پیش از آنکه‌بتواندادزش عذم خشونت داددیا بد باید به‌او درس مقاومت 
و پایدادی داد و به‌او آموخت که برای مقابله با متجاوزی که درصدد تسلط براو 
است تا پای مرگ مقابله و ایستادگی کند . اگر جز اين به‌اوچیزی بگوییم در 
واقع تأیید کردن بزدلی او خواهد بود و او دا عملا" از دوش عدم خشونت هم 
دورتر می‌سازیم . من عملا" به‌هیچ کس برای انتقامجویی و معامله به‌مثل توصیه 
نمی کنم. اما اجاژه هم‌نمی‌ده م که ترسوهاو بزدلان پشت سپرعدم‌عشولت پناهنده 
شوند. بسیادی اشخاص از آنجا که به‌ددستی نمی‌دانندعدمعشوفت اذچه‌قماشی 
سانعته شده است ‏ با کمال پا کدلی‌گمان می کنند که گریختن از مقا بل عطر در 
مقایسه با مقاومت در مقابل آن‌کاری درست‌تر و بهتر است » مخصوصاً وقنی که 
پای جان ددمیان باشد ومن بعلوان يك معلم عدم حشونت باید تا آنجا که برایم 
مقدود است بسقابله با این اعتقاد نامردانه بپرداژم . 


7 . هرچند که شخصی از لحافاجسمی ضعیف وناتوان باشده وفتی که‌گریختن 
و فراد داموجب شره‌ساری بشارد بدون واددکردن ضربتی بردشمن به‌سقاومت 
و اهلد پرداخت و در سرجای خود خواهد مرد . این عفهرم درست مقاومت با 
عدم خشونت وهمراه با دلیری و دلاودی است . 

اما ممکن است که شخصی ضعیت باشد وبا اینهمه قدرت خود دابرای 
واددکردن ضربتی برحریف خویش به‌کاربرد و در این داه جان دهد . این کار 
دلیری و دلاودی خواهدبود اما عدم نحشونت نیست . لیکن اگرشخص هنگامی 
که وظیفه‌اش ایجاب می کند که بهسقا بله با حطر بپردازد » از این مقابله بگریزد 
این وفع بزدلی وترسویی خواهدبود . در وضع اول محبت و شفقت ونترسی 
دا در خود خواهد داشت اما در وضع دوم وسوم بیزاری و بدگمانی وترس بر 
او چیره می‌باشد . 


مرل 


آهیمسا بار اه عدم خشو نت 


(ع . فرض‌کنیم که من‌يك سیاه‌پوست باشم وخواهرم ازطرف‌يك سفید پوست 
ربوده شود و مورد تجاوذ قرادگیرد با مورد آذاد دسته جمعی واقع شود و به 
قتل برسد. ددچنین وضعی وظيیفةٌ من چه خواهد بود ؟ وقتی اين سژال دا براکه 
ود مطرح می‌سازم بدین‌گوته به‌آن پاسخ می‌دهم ؛ 

من تباید برای متجاوزان سفیدپوست‌کینه داشته باشم و بدعواه ی کنم» 
دد عين حال نباید به همکادی و خدعت ایشان پپرداذم . هرچند درحال عادی‌کار 
و زندگی و معیشت من با آن جماعت که به‌آزاد و کشتاد پرداخته‌انده بستگی 
دارد اما باید از همکادی با ايشان خوددادی کنم حتی به‌غذایی که از طرف آنها 
باشد دست نز لم و با براددان سیاه پوست ی که‌کادهای نادرست سفید پوستان دا 
تحمل می‌کنند همکادی نداشته باشم . این است نورع نداکاری وقربانی شدنی 
که منظودمن می‌باشد . من دد ذندگی حویش بادها به‌اين وسیله متوسل شده‌ام. 
روزه‌گرفتنهای من نوعی مقاومت اذاین‌گونه برده است. بدیهی است تنها اقدام 
به روزه‌گرفتن وگرسنگی کشیدن اگر با فصد معینی و از دوی فهم و قبول دنچ 
نباشد هیچ معنی دمفهومی نخواهد داشت. 

باید درحا لی که جان شخص لحظه‌به لحظه از بدنش بیرون می‌روداعتقادش 
همچنان دوشن و ثابت به جا بماند . من می‌دانم که نخود نمونه‌یی بسیاد اچیز 
برای عم لکردن به‌روش عدم حشونت هستم و ممکن است که پاسخ من شما دا 
تانع و معتقد نسازد. 

اما پا کمال جدیت دراین داه می‌کوشم وحتی اگردداین زندگی نحویش 
کاملا" موفق نشوم باز هم اعتقادم به ددستی اين اصل سست و کم نخواهد شد. 


0 دد این عصر حکومت زود و خشونت» هیچکس نمی‌تواند قبولکند که 


ممکن اس تکسی باشد که برتری قدرت زود و خشونت دا قبول نداشته باشد. 
به همین جهت است که نامه‌های بدون امضایی به من‌می‌دسد وتوصیه می کنند که 


۱۷۷ 


هم مردم برآدرند 
دود اس هو 


دد نهضت عدم همکاری : هرچند هم که در بعضی موارد آزطرف مردم اعمال 
خشون تآمیزی صودت‌گیرده من نباید دتعالت کنم. کسان دیگری نزدمن ميآیند 
و با تصود اينکه من پنهانی طرح يك فعالیت وسیع خشونت آمبز دا دیختهام 
می‌پرسند که چه وقت لحظهٌ مسرت‌انگیز اقدام به زود و توسل به حشونت فرا 
خو اهددسید. آنها بهمن اطمینان می‌دهند که انگلیسیها جزدرمقا بل زود وخشونت 
مخفی یا علنی ما تسلیم نخواهند شد. 

همچنین به‌من گفته شده‌است کسان دیگری هستن د که معتقدندمن پست‌ترین 
و مزودترین مردم هند هستم ذیرا هرگز قصد خود دا علنی نمی کنم در حالی 
که کمترین تردیدی ندارند که من هم مانند همه مردم به عشونت و اعمال زور 
عقیده دادم وبه‌آن متوسل خواهم شد. 

این حرفها از آنجا ناشی می‌شود که اکثریت جامعةً بفری تابع نظریا 
شمشیر و اعمال زود هستند و ازآنجاکه پیروزی مبادزه و نهضت عدم هىکادی 
اصولا" با علم تحشونت دد دودان تعلیق آن بستگی دارد و از آنجا که نظرهای 
من دد این موزد دد دوش گرومهای عظیم مردم اثر می‌گذارد لام می‌دانم که 
آنها دا هرچه دوشن‌تر وصریح‌تربیان کنم . 

من معتقدم که وقتی تنها راه انتخاب میان بزدلی یا عشونت باشد مسلماً 
من اعمال زود و خشونت دا توصیه می‌کنم . به همین قراد وقتی که پسرارشدم 
از من پرسید که اگر در سال ۱۹۰۸ موقعی که من به قصد کشت مودد حمله و 
حجوم واقع شدم اگر اوحضود می‌داشت وظیفه‌اش چه می‌بود؟ آیا می‌بایست 
خحودش بگریزد ویگذارد که من کشته شوم یا می‌بایست با یروی جسمی وبدنی 
خحردش تاآنجا که می‌توانست به‌دفاع از من بپردازد ؟ من در پاسخش گفتم دد 
چنین موددی وظیفهاش پرداختن به‌دفاع از من می‌بود حتی گر توسل بهزور و 
خشونت دا ایجاب می کرد. 


جه_ نهستی که در دوران مبارزات ملی هند برای حصول استقلال بارهبریگاندی 
آغاز شد.م. 


۱۷۸ 


اهیسا یار اه عدم خشو نت 


همان‌گونه که من خود در جنکك بوثر و به اصمطلاح شورش زو لو و 
چنگ اخیر * شرکت جستم» به همان قراد هم آموختن قنون بهکادبردن سلاح 
دا بهکسانی که به دوشهای شون تآمیز اعتقاد دادند » توصیه می کنم . من‌حتی 
به‌هند توصیه می کردم که بهتر است برای دفاع ازشرف و حیثیت خود به‌اسلحه 
متوسل شود تابه‌شکلی خفت‌باد وزبون و ذلیل باقی یماند وشاهد هتك حرمت 
و حیثبت خود باشد. 

اما من عقیده دارم که عدم حشونت بی‌نهایت اذ حشونت عالی‌تر است. 
همچنان که بخشایش خبلی مردانه‌تر از کیفردادن است . بخشایش زینت شايستةً 
يك سریاز است . 

اما حویشتندادی فقط وقتی بخشایش شمرده می‌شود که قددت کیفردادن 
وجود داشته باشد و موقعی که ازجانب مخلوق وموجودی ذلیل وناتوان باشد» 
مفهوم و ادذشی ندارد. 

موشی که‌گر به او دا از هم می‌درد نمی‌تواند بگوید که‌گر به دا می بخشد 
و اجاذه می‌دهد که با او چنین دفتاد کند . از این دو است که من‌کسانی دا که 
فریاد می کشند و علاً خواستار کیفردادن به ژنرال دایر 9 * و نظایر او هستند 
تحسین می‌کتم . 

اگر ژنرال دایر بچنگ اینها بیفند او دا انهم خواهند ددید. اماگمان 
نمی کنم که هند ذلیل و ناتوان باشد. منتهی آدژوی من این است که قدرت هند 
و قدرت شخصی من برای منظوزهای بهتر وعالی‌تر صرف شود. 

امیذوادم که در مورد اظهادات مسن سوء تفاهمی پیش نیاید . قدرت از 
نیرومندی جسمی و مادی ناشی نمی‌شود » بلکه از اداده‌یی دام نشدنی ناشی 
می‌گردد . يك زولوی متوسط از لحاظ قددت جسمی بريك انگلیسی برتری 
دارد و به عوبی حریف او می‌شود؛ اما از مقابل يك کودله انگلیسی می‌گریزد 

+ جنگ اول جها نی 9۹۱۴-۱۸.سع. 

چیه ژنرال انگلیسی که در آمر تیسر فرمان قتل‌عام مردم غیرمسلح ر] صاور کرد. 


۱۷۹ 


همه مردم برادرند 


زیرا اا تپانچة آن بچه یا کسانی که آن دا پرضد او بهکاد می‌برنده می‌ترسد. 

او از مرگك می‌ترسد و به‌این جهت با وجود هیکل ددشت و تنومندش 
ضعیف و ناتوان است . 

ما باید لحظه‌یی بینديشیم که یکصدهز ارانگلیسی تباید سیصدمیلیون نفوس 
هند دا به وحشت ییندازند. بدین قرادبخشایش مشخص ومسلم ؛ یعنی شناسایی 
قددت مشخص وسلم خودمان خواهد بود. همراه با بخشایش دانسته ونهمیده 
باید موجی عظیم ازقدرت ددما باشد که امثال ژنرال دایر و فرانك جانسون 
نتوانند هند سرفراز دا مورد توهین قراد دهند . برایم زیاد اهمیت نداد اگر 
اکنون نتوانم حرفم دا به ددستی یفهمانم و بقبولانم . شاید اگر ما نعشم خحود 
وانتقامجویی خود دا نمایان نسازیم خود دا بکلی پایمال شده وناچیز احساس 
خحواهیم کرد . اما من می‌تخواهم بگویم که هند با صرفنظر کردن از کیفر و تنبیه 
این خطا کاران؛ سود بیشتری به دست خواهد آورد. 

ماکادهای بهتری ددپیش دادیم ومأمودیت عا لی‌تری برای حدمت به‌چهان 
عهدهداد هستیم. 

من يك خی لباف دژیایی نیستم . من مدعی آنم که يك ایدآ لیست عملی 
می‌باشم . مذهب عدم حشونت تنها برای «دیشی»*ها و مقدسان نیست . بلکه 
برای مردم عادی نیزمی‌باشد . عدم خشونت قانون نژاد ونوع ما است همنان 
که خشوانت قانون ددندگان است . دد درندهُ خشن » دوح به خواب دفته است 
و جز قدرت جسی و مادی قانون دیگری نمی‌شناسد . در حالی که شایستگی 
انسان ایجاب می کند که از قانون عا لی‌تر و ازقدرت دوح تابعیت و پیروی کند. 

من به خود جرأت داده‌ام که قانون قدیمی قربانی ساختن خویش دا دد 
برابر هند قراددهم ۰ زیرا ساتیا گراها وشاخه‌های آن یعنی عدم همکادی ومقاومت 
عمومی غیرمسلحانه » چیزی جزنامهای تازه برای قانون تحمل دنج نیستند. 
دیشی‌هایی که قانون عذم خحشونت دا در میان خشونتها کشف کردئد نابغه‌هایی 

حکیم خردمند سم 


۱۸۰ 


اهیمسا یار اه عدم‌خشو نت 


خیلی بزدگتراژ نیوتن * بودند وجنگاورانی بزرکتراز ولینگتن 9 ۷ به‌شماد 
میآیند . دد عین حال که داه بهکاربردن اسلحه دا به‌عوبی می‌دانستند باادزش 
بودن آن دا در می‌یافتند و به دنبای آشفته و نگران آموختند که آسایش و 
رستگادی از داه زور و حشونت حاصل نمی‌شود بلکه از داه عدم خشونت به 
دست میآید. 

علم حشونت در شرایط مثبت وموثر خود به معنی قبول دانسته وفهمیدة 
دنج است . عدم خشونت به معتی قبول تا بیت آدام و مطیعانه سبت به ادادهٌ 
بدکاران نیست بلکه به معنی به‌کار بردن تمام قددت و نیروی دوحی برای مقا یله 
پا اراد جبادان می‌باشد. 

اگراین قانون وجود ما به ددستی به‌کاد بسته شود حتی يك فردمی‌تواند 
به تنهابی ددمقا بل قدرت ظا لمانةٌ يك امپراتودی ایستادگ ی کند و شرف وحیثیت 
ومذهب و دوح خویش دامحفوظ نگاهدادد وبنیانی برای سقوط آن امپراتودی 
یا دگرگونی آن با نهد. 

بدین قراد من از هند نمی‌خواهم که به علت احساس ضعف ؛ دوش عدم 
خشونت دا بهکاد بندد . من می‌خواهم با توجه به‌قددت و نبروی عظیم خویش 
عدم خشونت دا به‌کاد برد ۰ برای درك اين قددت » تعلیم و پرودش به‌کار بردن 
سلاحها لاژم یست. 

به‌نظر می‌دس د که موقعی ما به قدرت سلاحها نیازمندیم که خود دا فقط 
جسمی مادی بشمادیم. من می‌خواهم که هند دریا بد که دوحی قنانا پذیر درخود 
دادد و مي‌تواند پیروذمندانه برتر از هرضعف جسمانی قرادگیرد و یا قددت 
مادی تمامی جهان به مقابله برخیزد ... 

اگرهند به نظریة شمشیرهتوسل شود ممکن است پیروزی موقتی به دست 
آورد . اما دد این صورت مايةٌ افتخاد قلب من نخواهذ بود. من با هند پیوند 


4 دانشمند معروق انگلیسی مسم. 
چهقد_ سردار معروف ! نگلیس ی که_ نا پللون را شکست داد -سم* 


۱۸٩ 


هم مردم برادرند 


یافته‌ام از آن جهت که همه چیز خود دا مدیون‌آن هستم. من بايقین قاطم عقیده 
دادم که هند مأمودیتی برای جهان بعهده دارد . هند نباید کور کودانه از اروپا 
تقلید کند . اگرهندنظریةٌ شمثیر دا بپذیردءبرای من در آن جایی نخواهد بود و 
امیدوارم که به من نیازی نداشته باشد . مذحب من مرزهای جغرافیایی ندادد . 
من به‌آن؛ اعتقادی زنده واستواد دارم ومحبت من هند دا نیزدد برخواهد گرفت. 
زندگی من برای خدمت به‌هند از داه مذهب عدم مخشونت ؛ وقف شده است و 
معتقد م که عدم خشونت دیش اساسی آیین هندو است. 


۲0 من باید مباحثات و استدلالهای خود دا آنقدر دنبال کنم که یا ما لفان 
خود دا معتقد سازم ویا خود شکست یابم. ذیرا مأمودیت من‌آن است که هرفرد 
هندی و حتی هرانگلیسی و سرانجام تمام جهان دا بددوش عدم حشونت برای 
حل وفصل دوابط متقابلشان چه سیاسی» چه اقتصادی. چه اجتماعی وچه مذهبی 
معتقد و مومن سازم . اگرمرا منهم می‌سازند که بسیادجاه‌طلب و بلندپروازهستم 
این‌گناه دا برای عویش می‌پذیرم و اگر به من بگویند که دژیاهای مسن هرگز 
تحقق‌پذیر نیست پاسخ خواهم داد که «ممکن است چنین باشدم اما داه خوددا 
دنبال خواهم کرد. من سرباز مومن به‌عدم خشونت هستم ودلایل‌کافی برای حفظ 
اعتقاد خود دادم. 

اذاین جهت چه یلثرفیق داشته‌باشم چه پیشتروچه هیچ؛ بایدراه آزمایش 
نود دا دنبالکنم. 


2ج درستان امریکایی من اظهاد عقیده کرده‌اند که بمب اتمی بیش اذ هرچیز 
دیگر می‌تواند موجب دواح اهیمسا شود . اگرمنظود از این حرف آن باشدکه 
قدرت نابودکننده وفوق‌العادة این بمب موجب بیزادی جهان خواهد شد ودنیا 
را موقتاً از به‌کاد بردن زود و عشونت دوگردان خواهد ساخعت ‏ می‌توان‌گفت 
که این ادعا درست است . اما اين وضع شییه حال کسی است‌که شکم خوددا 


۱۸۲ 


اعیمسا یار اه عدم خشو نت 


به‌قددی ازغذاهای لذیذ انباشته است که به سرگیجه دچاد شده وموقتاً ازحوددن 
دست می کشد تا اثرسرگیجه دفع شود و دوباره با حرص یشتر برای خوددن 
بازگردد . به همین قراد وقتی که اثر بیزادی و نفرتی که از انفجاد بمب اتمی 
حاصل شده مرتفم شود دنیا با اشتیاق بیشتر به عشونت باز خواهد گشت . 

اغلب اتفاق می‌افندکه نیکی ازمیان بدیها بیرون ميآید. امااین بامثیت 
الهی بستگی دارد نه با میلآدمی . انسان به‌تجربه می‌داند که ازبدی فقط بدی 
می‌زاید همچنان که از نیکی؛ نیکی ... نتبجهةٌ احلاقی منطتیکه اذفاجعة عظیم 
انفجاد بمب اتمی حاصل می‌شودآن خواهد بودکه اين مصیبت دا نمی‌توان با 
بمب متفا بل از میان برد . همچنان که خشونت دا نمی‌توان با نعشونت متقابل 
پایان داد . بشریت ناگزیر است که از توسل به خشونت دست بردادد و به عدم 
تعشونت متوسل شود . تنها از داه محبت می‌توان بررکینه و نفرت غلبه کرد . 
په کاد بردن نفرت دد مقابل نفرت » تنها موجب افزایش وسمت و عمق نفرت 
خواهد. شد. 

متوجه هستم که به تکرار مطالبی می‌پرداژم که بادها پیش اذ اين اظهار 
داشتهام وتا آنجا که توانسته‌ام عمل هم کرده‌ام . آنچه ازهما نآغازاظهادمی‌داشتم 
به خودی خود چیزی تاه نبود بلکه به‌اندازءُ کوهها کهنه و باستانی بود . تتها 
تفاوت دداین بود که من‌به‌نقل طوعلی‌واد انددذهای نوشته در کتابها نمی‌پرداختم 
بلکه چیزی دااعلام می‌داشت م که باتمام ذدات وجودم به‌آن اعتقاد داشتم. شصت 
سال تجربه و عمل‌کردن در دامهای‌گوناگون زندگی » اعتقادم دا غنی‌ترساخته 
و تجادب دوستانم نیز موجب تقویت آن شده است . یا انکاه به حقیقت است 
که شخص می‌تواند حتی به تنهایی ددبرابر همه چیز ایستادگی کند بدون آنکه 
تز لز لی دداو داه یاید. من بهآنچه ماکس مور * سالها پیشگفته است ایمان 
دارم که تا وقتیکسانی هستند که حقیقت دا باور ندارند داثماً بایدآن دا تکرار 
کرد . 


چ‌ دا نتمند هند شناس آلما نی ۲ ۲ثارمذهبی وقلفی هند را به ارو پا شناسا فد 


۱۸۳ 


سمل مردم برادر ند 
مس رس 


0 اگر هند توسل به خعشونت دا برای خود برگزیند و من هسم زنده بمانم 
خیلی مشتاق نخواهم بودکه دد هند زندگی کنم . دیگر هند افتخار وغرود مرا 
بر نخواهد انگیخت. 

وطن دوستی من تأبع مذهب واعتقادم است. همچون کودکی که به‌پستان 
مادد می‌چسبد » من نیز یه هند چسیده‌ام ؛ ذیرا احساس می کنم که هندآن غذای 
دوحی و معنوی دا که موردنیازم می‌باشد یه من می‌بخشد . هند محیطی دارد که 
پاسخگوی عالی‌ترین تعنیات وتمایلات من است. اگراین اعتقاد از دستم برود 
خود دا همچون یتبمی‌احساس خواهم کرد که امیدی بهیافتن سرپرستی شایسته‌هم 
برای خحود نداشته باشد . 


۱۸۴ 


انضباط شخصی 


3 


0 تمدن دد منهوم واقعی کلمه دد افزایش احتیاجات ونیاژها نیست بلکه دد 
محدود ساختن فهمیده و ادادی آنها است . تنها از این داه می‌توان شادمانی و 
رضایت بیشتر حاصل کرد و امکان یشتری برای خدمتگزاری به دست آودد . 


0 بدیهی است که برای زندگی مقدادی لوازم‌آسایش مادی لام است اما 
وسایل آسایش وقتی که از سطح و حد لام و ضرود بیشتر شد به جای آ که 
وسیلاً كمك باشد موجب‌گرفتاری ودردسر خواهد بود . اذاین‌دو بهوجودآوردن 
نیازهای نامحدود و ادضای آنها به نظر ؛ نوعی اغفال و فریب می‌نماید که به 
گرفتادیها و مزاحمتها می‌انجامد . ادضای نیازهای مادی وحتی نیاذهای معنوی 
برای هکس » باید به‌آن صودت باشد که در نقطةٌ معینی متوقف گردد»پیش اذ 
آن که صورت نامناسب شهوترانی مادی یا معنوی دا به خود بگیرد . شخص 
با یدمحیعل زندگی مادی ومعنوی خود دابه‌صودتی تنظیم کند که مزاحم خدمتش 
به بفریت نباشد ذیرا وظیفهً هکس آن است که تمام ثیروهای خود دا دد این 
داه مشمر کز سازد . 

0 پیوند وادتباط میان یدن وانديشة ما به قدری نزديك است که اگرهريك 
از آنها از نظم عادی و موزون خود خارج شوند تمامی دستگاه زندگی از آن 


آسیپ خواهد دید . 


ود 


عم مردم برآدر ند 


اذاین موضو ع نتیجه‌گیری می‌شود که اساس سلامت به‌سعنای واقعی کلمه: 
داشتن شخصیت و حصال پاك و منزه می‌باشد ومی‌توان‌گفت که تمام اندیشه‌های 
ذشت و شهوات پلید صودتهای مختلف بیمادی هستند . 


۲7 سلامت‌کامل فقط وقتی حاصل می‌شود که زندگی يا اطاعت از قوانین 
خداوند و مخالفت با قدرت اهریمن همراه باشد ۰ بدون داشتن سلامت واقعی 
شادمانی وافعی حاصل نمی‌شود و بدون کنترل و نظادت دقیق و شدید برذائنه» 
سلامت واقعی به دست نمی آید . اگرحس ذائقه و تمایلات غذایی تحت تسلط 
و کنترل‌در آیده تمام حواس دیگرخودبه‌خود تحت‌نسلط و کنترل درخواهند آمد. 

کسی که به‌حواس خود مسلط و چیره باشد واقعاً جهان دا مسخرساخته 
است و جزثی از وجود خداوند مي‌شود . 


0 من از آن جهت به‌دوزنامه نویسی نپرداختم که مشتاق آن بودم ؛ بلکه فقط 
از آن جهت که‌آن دا در داه انجام مأمودیتی که برای زندگی خود قایل هستم» 
کمکی موثر می‌شمردم . مأمودیت من آن است که از داه نشان دادن نمونه‌ها و 
سرشقها؛ دستورها وفرامین ومحدودیتهای لام برای به‌کاد بردن سلاح بی‌همتای 
ساتیاگراها دا تلیم دهم . سانیاگراها نتیجهٌ مستفیم اعتفاد به عسدم حشونت و 
حقیقت می‌باشد ومن می‌خواهم نشان‌دهم که برای علاج دردهای بی‌شمادزندگی 
راهی جز عدم خشونت وجود ندادد . عدم خشونت محللی چنان قوی است که 
سنگ‌ترین دلها دا هم نرم می‌سازد . اذ این‌دو برای‌آن که به اعتقاد حود وفاداد 
پاشم نباید نوشته‌هایم با خشم و بداندیشی همراه باشد. تباید نوشته‌هایم بیهوده 
وبی‌خاصیت باشد. نبایدفقط برای‌آن بنویسم که شهوات دابرانگیزم.عوانندگان 
من نمی‌توانند حتی تصور کنند که من ددهرهفته چه فشادی برخود واددمی‌سازم 
تا بتوانم در انتخاب عناوین و کلمات مقالات خویشتن دا محدود سازم و تحت 
تسلطکامل خود نگاهدام . 


۱۸۸ 


انشباط شخصی 


این‌کاد موجب می‌شود که خود دا پرودش دهم و به من امکان می‌ده که 
درخویشتن بنگرم وضعفهای خوددا کشف کنم. اغلباتفاق می‌افتد که نخودپسندی 
من مرا واداد می‌سازد جمله‌یی سخت و زننده بنویسم یا خشمم موجب می‌شود 
که صفتی تند و شدید دا به‌کاد بسرم. برایم آژمایشی دشواد اما تمرینی بسیاد 
عالی است که اي نکلمه‌ها و جملههای تامناسب و هرژه دا اژ نوشته‌ايم حذف 

خوانندة دوزنامة من صفحات «یانگ ایندیا»* دامی‌بینند که به‌صودتی 
بسیاد شایسته دد برابرش فراد می‌گیرد وگاهی اوقات میل دارد با دمن رفلات 
مم‌صدا شود و بگوید این روزنامه «تا چه‌حدپختگی و کمال پیرمردان دا درخود 
داددای اما دنیا باید بنهمد که کمال و پختگی چیزی است که باید با کمال دقت 
و مراقبت و همراه با نیایش و دعا پرورش یابد . اگر دوزنامهٌ من مودد قبول 
کسی قراد گرفت که عقیده‌اش برایم عزیز می‌باشده خوانندهُ من باید بداندوقتی 
که کمال و پختگی کاملا" طبیمی شدیعنی وقتی که مطلقاً نتوانم بدی بکنم وموقمی 
که هیچ چیززننده و کبر آمیز حتی برای لحظه‌یی دد دنیای اندیشهام اه نداشته 
باشده آن وقت است که آیین عدمعشونت من‌دلهای هم مردم جهان دا به‌ح رکت 
خواهد آورد و پیش ازآن به چنین هدفی نخواهیم دسید . من دد برابر خودو 
خوانندگانم آدمانها و آزمایشهای غیرممکن دا قرادنداده‌ام .آنچه من می‌خواهم 
امتیاز وحق طبیعی بشراست . ما بهشت خود داگم کرده‌ایم واکنون باید بکوشیم 
آن دا باز یاییم. 


7 . من باتجربه‌های تلخ‌این درس‌عا لی‌دا آموختهام که خشم‌خورش دامحفوظ 
نگاه دادم . همان طود که حرادت اگرمحفوظ بماند می‌تواند به نیرومبدل‌شود؛ 
اگر خشم ما تحت کنترل و تسلط در آید می‌تواند به قدرتی مبدل گردد که دنیا 
دا به تکان‌آورد . 


عه_ به معتی وهند جوان» و ام روز نامدیی است که گاندی منتشر م ی کردم 


۱۸ 


حم؟ مردم برادر ند 
تتی ات۱ 


2 این‌طودنیست که من هرگزبه خشم نمی‌آیم. بلکه اجازه نمی‌دهم که نعشم 
برمن چیره شود . من خحصلت بردبادی و دودی ازخشم دا دد ود می‌پرودانم 
و دویهمرفته؛ موفق هم می‌شوم ومعمولا" موقعی که خشم فرامی‌دسد داه دا براو 
می‌بندم . اما ای نکه‌چگونه می‌توانم برخشمم چیره باشم پرسشی بی‌فایده‌است. 
ذیرا این عادتی است که هکس پاید دد خود پروداند و از داه تمرین دائمی 
باید در این داه موفق شود . 


0 . ناددرست وبرخلاف اخلاق خواهد بودکه شخص ازقبول نتایج اقدامات 
خود شانه خالی کند و بگریزد. برای کسی که پیش اذانداژه غذا می‌عودد طبیعی 
است که به دل درد مبتلا شود و بعد هم مدتی غذا نخورد و اسالد کند . 

اما درست نیست که به‌پرخودی بپردازد و بعدبرای‌گریز اژعواقب ناگوار 
آن شریت یا دادوی پزشکی دیگری صرف‌کند . بدتر از این آن است که جلو 
شهوات حیوانی خود دا دها کند و بعد از قبول عواقب اعمال خود بگریزد . 
طبیعت سختگیر و پی‌دحم است وموقمی که قوانینش مودد تجاوز وافع شود به 
شدت انتقام می‌گیرد. نتایج اخلاقی فقط ازداه خویشتندادیهای اعلاقی حاصل 
می‌شود.هر نو ع محدودساختن دیگرو بدوندعایت‌جهات اخلاقی»موجب شکست 
منقلودی می‌گردد که محدودیت بخاطر آن برقرار می‌شود . 


0 وظیفةٌ ما نیست که خطای دیگران دا جستج و کنیم و به قضاوت دربارة 
دیگران بنشینیم . ما بایدتمام نیروی خویش دا فقط برای قضاوت درکارخودمان 
صرف کنیم و تا وقتی که حتی يك خطا در خود می‌بينيم و دد عین حال انتظار 
دادیم که حویشاو ندان و دوستان بخاطر اين خطا ما دا رها نکنند ؛ حق ندادیم 
که ددکار مردم دیگر چون وچراکنيم . اگر اتفقاً نتوجه حطای کسی شویم باید 
از ود او بخواهیم که اگر صلاح بداند و دد توانایی ما باشد اجازه دهد در 
کادش دخالت‌کنیم تا خطایش دا جبران کند. اما حق ندادیم در مورد حطای‌او 


1۹۰ 


انضباط شخصی 


به دیگری چیزی بگوییم و از دیگران بخواهی م که آن را اصلا حکنند . 


۲ ذیاد در اندیشة شهوات نباشید . وقتیکه تصمیمی گرفتید دیگر دائماً به 
تجدیدنظر در آن نپردازید. وقتی متعهد می‌شویم و سوگند می‌خودیم که به‌کاری 
نپردازیم لاژمه‌اش این است که ذهن ما دیگر اصلا" بسهآنچه ددباده‌اش سوگند 
خورده‌ايم نیندیشد. وقتی فروشنده‌بی‌کالایی دا فروخت دیگر به آن نمی‌اندیشد 
بلکه دد. فکر چیزهای دیگر خواهد بود . در مورد موضوع ی که منعهد می‌شویم 
به آن پرداژیم نیز وضع به همین منوال است + 


01 می‌خواهید بدانیدنشانه‌های آن مردچیست که می‌خواهد حقیقتی دا که خدا 
است تحقق بخشد. 

او باید بکلی از تعشم و شهوت » حرص و علایق » غرود و ترس آزاد 
باشد. 

باید خود دا هیچ و صفر بشمادد و برتمام حواس تخود » تسلط و کنترل 
کامل داشته باشد واين تسلط و کنترل باید ازحس ذائقه و زبان‌آغازگردد . ذبان 
به‌همان انداژه که وسیلاً حس ذائقه است عضوعامل سخن‌گفتن نیزهست. بهوسیلاً 
زبان است که ما به‌گزافه‌گویی و درو غ و کلماتی که دیگران دا آزدده می‌سازد؛ 
می‌پرداژيم » 

در پی لذت ذائقه بودن » ما دا غلام و برد خوداکمان می‌سازدیه‌طودی 
که مانند حیوانات فقط برای خوردن زندگی خواهیم کرد . اما از داه اتضباط 
مناسب» می‌توانیم خود دا به‌موجوداتی «کمی فروترازفرشتگان» مبدل سازیم. 
کسی که برحواس خود مسلط یاشد اذهمة مردم برتر و پیش‌ترخواهد بود. هم 
تقواها و صفات نيك در اوجمم خواهد شد وخذاوند حود به وسیلاٌ او جلوه‌گر 
خواهد گشت . تسلط برنفس و داشتن انضباط برای خویش چنین نتأیجی دارد. 


1۹ 


هم مردم برادر ند 


۲2 . تمام مقردات و قوانین زندگی که به تام دستودهای الهی شناخته هستند 
بسیاد ساده و قابل فهم و انجام پذیر می‌باشند به شرط آن که اراد انجام آنها 
وجود داشته باشد » فقط بخاطر سستی و تنبلی که برجامعهةٌ بری حکومت دارد 
دشواد به نظرمیآیند ,در طبیعت هیچ چیز ددحال توقت وسکون نیست . تنها 
خدا است که سکون دارد . دیروز و امروز و فردا هرچند که شبیه یکدیگر ندا ما 
نتیجةٌ حر کت دائمی هستند ... 

آذاین‌دواست که معتقدم اگرجامعةً بشری‌بخو اهدزنده یماند بایدیه‌شکلی 
دوذافزون به سوی کمال در حرکت باشد و زیر سلطا حقیقت و عدم عشونت 
در آید . 


2 . ددست به همان‌گو نه که‌برای انجام آزما یشهای‌علمی ضرودت دارد که يك 
دشته تعلیمات علمی خاص داآموخت » برای کسی هم که بخواهد به‌آذمایش 
در زمینه‌های دوحی پردازد لاژم است يك دشته انضباطهای مقدماتی دا دعایت 
کند تا شایستگی این آزمایش دا به دست‌آورد . 


27 . پرهیز و خودداری از صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و غذاهای 
گوناگون مخصوصاً گوشت؛ بدون تردیدیرای تکامل دوحی کمکی بزرگ‌است. 
اما به هيچ‌وجه نمی تواند هذف باشد. چه بسا که مردی‌گوشتخوار اما خداترس 
خبلی بیشتر به دستگادی نزديك است تا مردی که از خوردن‌گوشت و چیزهای 
دیگر پرهیزمی کند اما با هراقدام خود : مررتکب کفری نسبت به خداو ندمی‌شود. 


07 . تجربه تعلیم‌می‌دهد که غذاهای‌حیوانی برای کساتی که‌می‌خواهند برشهوات 
وتمایلات خودچیره باشند مناسب نیست. اماددست هم‌نیست که ادزش واهمیت 
نوع غذا دا ددتشکیل شخصیت یا انقیاد جسم بیش آذانداژه تصود کنیم ۰ پرهیز 
در غذا عامل مق ثر ونیرومندی استکه نباید نادیده‌گرفته شود اما نباید بطودی 


ول 


""ٍِ 


انضیاط شخصی 


که اغلب در هند دیده می‌شود ؛ تنها پرهیز غذایی دا مهم شمرد . ذیرا دد آين 
صودت پرهیز فقط به نوع غذاها متحصرمی‌شود ولی مانع پزخودیها نمی‌گردد. 


۲7 تجربه به من آموخته است که برای يكك جویای حقيقت ؛ خاموش ماندن 
و کم حرفی جزئی از انضباط دوحی به شماد می‌رود ۰ استعداد گرافگویی از 
ضنهای آدمی اس تکه موجب تحریف دانسته یا نادانستة حقیقت می‌شود . 

تمرین خاموشی و کم‌حرفی برای غلبه براین ضعفها لام است . کس ی که 
کم حرف است به نددت ممکن است سخن ناسنجیده بگوید ذیرا ادزش هر 
کلمه‌اش‌دا حساب میکند. 


خاموش ماندن !کنون برای من صودت يك ضرودت جسمی و دوحیدا 
پیداکرده است .* دد ابتدا بسرای آسودگی از احساس ثشار و فرسودگی به 
خاموشی متوسل گشتم. بعدها می‌عواستم ازاین فرصت برای نوشتن استفاده کنم. 
اما پس اذآن که مدتی به این تمرین پرداختم به ادزش معنوی و دوحانی آن 
پی‌بردم ۰ ناگهان در ذهنم این فکر درخشید که این فرصت مجالی است که با 
خداوند در آمیزم . و اکنون چنین احساس می کنم که انگاد طبعاً برای نعاموش 


ماندن ساخعته شده‌ام - 


لب بستن از سخن‌گفتن ؛ خاموش ماندن نیست . می‌توان 
خود هم به اين نتیجه دسید . اما سخن نگفتن هم خاموشی‌گزیدن نیست . کسی 
به حاموش ماندن می‌پردازد که با داشتن امکان سخن‌گفتن هیچ کلمةٌ ببهوده‌یی دا 
به‌کاد برد. 


با بریدن زباث 


بجر کا ندی درهرهفته بت روز و «عمولا" روزهای دوشنبه را اصلا حرف نمی‌زد 
وخاموش می‌ما ند و دراین روزها اگرهم ضرورتی پیش میآمدمنخلور خود را با نوشتن 
پیان‌م یکرد.سم. 


۹۳ 


ت‌ « ‌«- 


هبل مردم برادر ند 
ی سا سس 


0 . تمام قدرت‌آدمی ازحفظ وعروج نیروی حیاتی ناشی می‌شود که موجب 
آفرینش حیات و زندگی می‌باشد. معمولا"تیروی حیاتی بطود مداوم و نادانسته 
از داه اندیشهای بد و پریشان و نامنظم و ناخواسته به هدر می‌رود . از آنجا 
که‌گنتادها و کردارها اذاندیشه‌ریشه می‌گیرندنو ع آنها هم بانو ع انديشه بستگی 
دارد ۰ بدین قراد اندیشه‌یی که تحت کنترل و تسلط باشد خوو منبع و سرچشماةً 
قددتی فوق‌الماده خواهد بود و درگفتار و کردار ظهود می‌کند وخودبخودمزثر 
واقع می‌شود .. 

۳ بخواهد مظهروجود خداوند باشد» باید خدا را درخود و در 
فضای‌محدو دی که‌دد اختیاد دادد,جستجو کندساماً اذاین‌راه مظهر ند اخواهدشد. 
اما کسی که تیروهای خود دابه صورتهای مختلف تباه می‌سازد مسلماً نمی‌تواند 
چنین قدرتی داشته باشد و مظهر خدا بشود . 


0 خیلی بهتر اس که الذت جسمی متمتع شویم تا این که انديثة نحوددا 
به‌آن مشنول‌نگاه دادیم . . بسیادحوب است که هروقت تمایلی برای تمتع جسی 
و جسمی در ذهن داه پا بد بلافاصله سر کوب گردد . اما اگر به علت نپرداعتن 
به تمتع جسمی وجنسی افکار ما دد این موضوع ستفرق‌گردد : مجاز و قانونی 
خواهد بودکه عطش جسمی ارضاء شود . دد این مورد هیچ تردید ندادم . 

تا تمایل جنسی موضوعی عالی و نجیبانه است . در این امر هیچ چیز که 
موجب خحجلت و شرمسازی باشد وجود نداد . اما اين نیرو و تمایل فقط باید 


برای]ذ ینش‌به‌کار رود. هرنو ع استفادة دیگر اذاین نیروگناهی درمقابل خداوند 
برای | ثرینش هرنوع بن ثیرو کناهی 
و بشریت خواهد بود . 


2 چنین به‌نظرمی‌رسد که دئیادربی ادزشهایگذدان می‌دود. وبرای چیزهای 
دیگروقت وفرصت ندارد . درحالی که اگر کمی عمیق تر بیندیشیم دوشن می‌شود 


۹۴ 


انشباط شخصی 


که سرانجام آنچه ابدی و پایدار است ارزش دارد و به حساب می‌آید ... یکی 
از این‌گونه «برهما چادیا» است . 


ج ‏ برهماچادیا دراه و روشی است که با دا به برهما و عداوند ملحق 
می‌سازد.این دوش شامل کنترل کامل برموضوع تو لیدمئل است . این کنترل باید 
در اندیشه و در گفتاد و اعمال ما باشد. اگر انديشةٌ ما تحت کنترل نباشد کنثرل 
گفتاد و اعمال ادزشی تخواهند داشت ... برای کسی که اندیشه‌اش زیر کنترلو 
تسلط خودش باشد چیزهای دیگر مانند بازیهای کودکانه خواحد بود - 


0 کس ی که بهکمال پرهماچاریا نایل می‌آید دیگر برای حمایت خود به 
دیوادها نیاژی ندادد. اما کسانی که این داه داشروع می‌کنندمسلماً چنین نیاز 
دادند . يك نهال تازة منگو تا مدتها محتاج است که دیوادی برای محافظتش 
داشته باشد . کودلك نوذاد نیز تدریجاً از دامان مادد به‌گهواده و از گهواده به 
کالسکا کودکانه‌اش می‌رود تامردی بشودکه بتواندبدون كمك دیگران بااستفلال 
و اطمینان داه برود . 


بدیهی است تکیه کردن به كمك در موقعی که نیازی بدان وجود ندادد » 
زیان آود می‌باشد. 

به نظرمن حتی يك طالب داقعی برهماچاریا به حصادها و کمکهای ذکر 
شده نیازی ندارد ۰ برهماچادیا نقوایی نیست که بتوان آن دا با حودداریهای 
ظاهری پرورش داد. کسی که ازتماس لازم باذنی می‌گر یزدهعنی کامل برهماچادیا 
را درك نکرده است . زن هرقدد هم جذاب باشد جذبه‌اش دد مردی که یازی 
طبیعی نداشته باشد بی‌اثر خواهد ماند - 

برهما چادیای واقعی ازمحدود ساختتهای ناددست وساختگی پرهیزدارد. 

چنین شخصی باید برای ود حفاظهایی مناسب با تمنیات محدود خود 
بهوجود آورد وهروقت که احساس کرد که دیگر نیازی به آنهانیست می‌تواندآنها 


۱۹۵ 


هم مردم بر اد ند 
متصت سح سم نم 


دا ددهم پشکند. در نخستین مرحله باید بداند برهماچادیای واقعی چیست و بعد 
ادن ش آن دا دریا بد وسرانجام اين تقوای‌گرانبها ویی‌مانند دا در خودبپرود اند. 
من‌عقیده دارم که خدمت‌واقعی به 


دایجاب می کند که‌این روش دعایت شود. 
۲ از تجادب شخصی خویش دریافتهام که تا وقتی به‌همسرم با ديدة جنسی 
می‌نگريستم تفاهم واقعی با هم نداشتیم . عثق ما به سطحی عالی نمی‌دسید . 

میان ما همیشه علائق و محبتی وجود داشت اما هسرچه بیشتر از ادتباط 
جنسی خوددادی کردیم یایبادت ددست‌ترمن بیشترخوددادی کردم؛ به یکدیگر 
نزديكث‌تر و نزديك‌تر شدیم . 

زنم هرگزنیازی نداشت که خود دا محدود سازد . الب میل داشت که 
از ار تباط خودداری کند. اما هرچند هم که حودش تمایلی نمی‌داشت به‌نددت 
در مقابل تمایل من مقاوست می کرد . 

درتمام اوفاتی که من تمایل‌جنسی سبت به‌اوداشتم نمی‌توانستم به‌ددستی 
خده‌تگزار او باشم . از موقم ی که پا تمتعات جسم‌ی خود وداع گفتم اد تباط ما 
کاملا" صورت معنوی و روحانی به خودگرفت . از آن‌موقع شهوت فرو مرد و 
بجای آن عشق به سلطنت تشست . 


2 . برای كمك به برهماچادیا » دوژه‌گرفتن و انتخاب نوع غذاها و محدود 
ساعتن مقداد آن پسیاد موثر و لازم است - حواس مختلف ما بقددی نیرومند 
حستند که فقط موقعی می‌توان بر آنها مسلط گشت که از همه سو از بالا واز ذیر 
محصور و محفوظ شوند . همه می‌دانند که حواس ما بدون داشتن غذا ناتوان 
خواهند بود. بهاين جهت بدون تردیدروزه‌گرفتن برای تسلط‌برحواس وتمنیات 
حسی کمکی بسیاد مثر می‌باشد . برای بعضیها دوزه‌گرفتن هیچ سود و ثمری 
ندارد. ذیرا به تصوراینکه تنها با مدتی چیز نخوددن مصوئیت خواهندیافت» 


از صرف غذا خودداری می‌کنند » اما در ذهنشان دائاً به انواع خودا کهای 


۹ 


انضباط شخصی 


مطبوع می‌اندیشند و همواده در فکر آنندکه پس از پایان دوژه‌شان چه چیزها 
می‌نمورند و میآشامند . این نو ع دوژه‌گرفتن نه موجب تسلط براشتها و ذائقه 
می‌شود و نه برنفس وشهوت ‏ 

روزه‌گرفتن وقتی مفید است که اندیشه نیز با بدنی که‌گرسنگی می‌کشد. 
همکادی و همراهی داشته باشد ؛ یمنی وقتی که دد ذهن هم نسبت به آنچه بدن 
از آن محروم می‌شود : احساس بی»یلی پرودش یابد ؛ تمام تمناها و تمتعها از 
ذهن و اندیثه دیشه می‌گیرد . 

بدین قراد اگ رکسی که دوزه می‌گیرد همچنان دستخوش اندیشا شهوات 
و تمناها باشد روزه‌گرفتن برایش بی‌ثمر خواهد بود . 


يك برهماچادیا فقط وقتی می‌تواند حود زاچنین بنامد که بتواند درنمام 
شرایط و در مقابل هرگونه تحريك و اغوای ممکن پایدادی‌کند. اگر زنی زیبا 
بیجسماً مرمرین مردی تزديك شود.سلماً درمجسمه کوچکترین تأثیری نخواهد 
گذاشت . يك برهماچادیاهم کسی است که ددچنین مرردی عکسالعملش مانند 
يك مجسمه باشد ‏ و به همان‌گونه که مجسمه حتی چشم و گوش خود دا هم دد 
چنین موددی تکان نخواهد داد مرد برهماچادیا نیز باید از هررگونه‌گناه دود و 
منزه بماند. 

می‌گویید که دیدن و مصاحبت زن با خویشتندادی جنسی ناساز گاداست 
و به اين جهت باید از آن پرهیز داشت . این استدلال سفسعله آمیز است ‏ اگر 
بنا باشد کسی تنها از ده اجتناب ازمصاحبت زنان به‌برهماچادیا بپردازد هر گز 
شايستةٌ اين نام نیست این وضع فقط نوعی اعراض و احتراژ جسمی خواهد 
بود بدونآنکه بابی‌علاقگی دوحی که در برهماچادیا لام وضروزی است همراه 
باشد چنین اعراض و اجتنابی در مواقع حساس با شکست مواجه می‌شود . 


۳ مدت بیست سال دراقریقای جتوبی با غرب ددتماس بسیار نزديك بودم. 


ود 


همه مردم بر ادر ند 


نوشته‌هایی دا که نویسندگانی ممتاز چون‌هاولوك الیس و برتراند داسل . 
دریارة امورچسی نوشته‌اند. خوانده‌ام ونظریه‌های ایشان دا می‌دانم. اینها همه 
نویسند گانی‌ممتاز وشایسته ومجرب هستند. آنها اعتقادا تشان و بخاطر بیان‌عقایدشان 
دنجها برده‌اند . اینها در حالی که امودی چون ازدواج و نظایر آن و مقردات 
عادی اخلاق دا مردود می‌شمار ند که در این مودد با ایشان هم عقیده ن 
به امکان تفواوپا کی زندگیو لزوم آن صرفنظر اژاین مقردات مرسوم اعتقاد دار ند, 
من درغرب با مردان و ذنانی برخورده‌ام که هرچند مفردات ودسوم قراددادمای 
موجود اجتماعی دا نمی پذیرفته‌اند وعمل نمی کرهه‌اند اما زندگی پاله ومنزهی 
داشته‌اند . تحقیق وجستجوی من هم تقریباً از همین نوع است . 

اگر شما ضرودت اصلاح وبی‌اعتباد ساختن کهنگیها دا دد هرجا که لام 
باشد قبول دارید و معتقد هستید که باید يك سیستم اخلاقی به وجود آوردکهبا 


عمر و زمان ما مناسب باشد ؛ دد این صورت کسب اجازه از دیگران یا معتقد 
ساختن ایشان به این نظرها مطرح نیست . يك مصلح نمی‌تواند درانتظار بنشیند 
تا دیگران هم به نظرهای اومعتقد شوند بلکه باید به اقدام بپردازد وپیش برود 
حتی اگرتنها باشد و با مخالفت عمومی مواجه‌گردد. من می‌تخواهم با استفاده 
از ملاحظلات و مطا لمات و تجر بیات خویش مفهوم عادی و مرسوم برهماچادیا 
دا مودد آزمایش وتجدیدنظر و تکمیل قراردهم . به اين جهت هروقت امکانی 
پیش آید از آن دو نمی‌گردانم و تمی‌گریزم . برعکس وظیقه و تکلیف مذهبی 
عویش می‌شمام که به درستی با آن دویرو شوم و ببینم که آزمایش من به کجا 
منتهی می‌شود و من خود دد چه وضعی قراردادم . به نظر من اجتناب اذ تماس 
با يك زن و دودی جستن از او بسه علت ترس از آلايش دد ود يك طالب 
برهماچادیا نیست . من هرگز درپی آن نبوده‌ام که برای ارضای لذات وتمنیات 
جسمی به‌تماسهای‌جنسی بپردازم ومدعی آن نیستم کهاحساس وتمایل جنسی‌دابکلی 
از وجود خود دیشه کن ساختهام . اما می‌توانم مدعی شوم که اين تمایل دا ذیر 
سلعله و کنترل خود در آوردهام . 


1۹4 


انضیساط_شخصی 


۲ تمام اندیشه‌ها واقداماتی که برای جلو گیری اذازدیاد نفوس جریان دادد 
ناددست و خطرناله می‌باشد. هوادادان اين نظریات مدعی هستند که انسان نه‌فقط 
حق داردبلکه وظیفه دارد که‌غرایزحبوانی خود دا ادضا کندو اگر به‌انجام‌این‌وظیته 
نپردازد سیر تکاملش متوقف‌خواهد گشت. من فکرمی کنم که‌این‌ادعاناددست‌است. 
انتظاد تسلط برنفس و خویشتندادی از کسی که به دوشهای مصنوعی متوسل 
می‌شود بیهوده است . در واقع دوشهای معمول برای جلوگیری اذاژدیادنفوس 
براساس این فکرمبتنی است که جلوگیری اذ ادضای شهوات حیوانی غیرممکن 
می‌باشد. اما ادعای آن‌که چنین خویشتنداری غیرممکن است يا غیرلازم و ذیان- 
بخش می‌باشد» نفی کردن تمام مذاهب خواهد بود. ذیرا خویشتندادی وتسلط 
برنفس بنیان اصلی تمام مذاهب مي‌باشد . 


7 می‌خواهم به موضوع جلوگیری از ازدیاد نفوس به وسیلةً جلو گیری از 
آیستلی بازگردم ۰ 

ب‌گوش مردم خوانده‌اند که ادضای تمنای جنسی نوعی تمهد دسمی و 
الرامی است اذ نوع تبهد و ارام پرداحتن قروض که دسماً و قائوناً برعهده 
دایم و اگر اين تعهد را انجام ندهیم کیفرآن به‌صورت انحطاط فکری وسسنوی 
فرا خواهد دسید. 

این ضرودت جنسی دا از تمایل برای تولید مثل و داشتن فرزند جدا 
می‌شمارند. مدافعان جلو گیری از آبستنی می‌گویندآ بستن شدن تصادف وانفاقی 
است که باید از آن جل و گیری کرد مگر وقتی که طرفین ارتباط جنسی بخواهند 
فرزندی داشته باشند. من می‌خواهم بگویم که این نظریه دد همه جا خطرنالا 
ترین تلودی‌است که بتوان اظهاد داشت مخصوصاآدر کشودی‌ما نند هند که طبقات 
متوسط ذکود آن به علت سوء استفاده از به‌کاد بردن قدرت آفرینندةٌ خود یه 
مرحلهً بلامت و حماقت دسیده‌اند . اگرادضای تمایل جنسی وظیفه‌یی باشد»در 
این‌صودت تمام فسادهاوادتباطهای غیرطبیعی وانواع وسایل ادضای این شهوت 


۱۹۹ 


همه مردم برادر ند 


هم قابل قبول خواهد بود . خواننده باید بداند که حتی اشخاص معروف و 
ممتازی هستند که آنچه دا به تام انحراف جتسی مشهود است مجاز می‌شمارند 
دتأیید می‌کنند . ممکن است این حرف موجب حیرت و شگفتی شود اما اگر 
این مطلب به شکلی مورد تأیید قرادگیرد و مجاذ شمرده شود این دسم درمیان 
پسران ودختران شیوع خواهدیافت که تمایل جتسی خویش دا با افرادهمجنس 
تخود ارضا سازند . در نظارمن به‌کار یستن وسایل جلو گیری از آیستتی باکلدهایی 
که تا کنون برای اذضای تمایل جنسی مودد استفاده واقع شده ونتایج ناگواد 
آن دا تعدادکمی از اشخاص می‌دانند » تقاوت چندان ندادد . من می‌دانم که 
عفاسد پنهانی چه نقش خطرنساکی در میان پسران و دختران مدادس داشته 
است . دواج وسایل جلوگیری از آبستنی به نام علم و مجاز شمردن‌آن انطرف 
دهبران معروف اجتما عموضو ع‌را خیلی‌غامض‌تر کرده وکاراصلاح‌طلبانی داکه در 
دابا کی زندگی اجتماعیمی کوشند؛ فعلا" غیرممکن ساخته‌است. همهی‌دانند 
که دعتران شوهرنا کردة مدادس که ددسین بسیارحساس هستند باحرص فراوان 
کتابها و مجلات جلو گیری از آبستتی دا مطالعه می‌کنند و حتی وسایل این‌کار 
دا هم دراختیار دادند . غیرممکن است که به‌کادبستن این وسایل دا تنها به‌زنان 
شوهردار محلود ساخت . وقتی که مدف عالی ومنظورنهایی از ازدواج ادضای 
شهوت حیوانی_بدون‌آمادگی و پیش‌بینی نتایج طبيعی آن باشد ازدواج مفهرم 
مقدس و منزه خود را از دست خواهد داد. 


[) . ددست نیست که مرا زاهذ مرتاض بنامند . آرماتهایی که به زندگی من 
شکل می‌دهند برای قبول‌تمام جامعةٌ بشری عرضه شده‌اند.من با تحولات‌تددیجی 
آنها دا یافتهام . هرقدم دا سنجیده‌ام و کاملا" اطراف و جوانب آن دا در نظر 
گرفتهام و بعد با کمال فهم وعمد به‌اقدام پرداختهام . خحو یشتنداری وعدم‌حشونتی 
که من برای خحود برگزیده‌ام هردو از آزمایشهای شخصی من ناشی شده است 
و در داه انجام وظایفی که برای خدمت به مردم » در مقا بل خود دادم ضرودتی 


۳۰۰ 


انشباط شخصی 


پشماد می‌دود . 

درافریقای جتوبی که بودم زندگی منفردی داشتم اما وظایفی که ددمقابل 
تحود می‌دیدم چه درامود خانه‌دادی » چه درکارهای وکالت دادگستری ؛ وچه دد 
اصلاحات اجتماعی‌وسیاسی ایجاب می کرد که‌برای انجام[ نهاشدید ترین‌انضباط 
ومحدودیت دا در زندگی جنسی خود برقراد سازم وهمچنین دد دوابط اسانی 
خود چه باهموطنانم وچه با ادو پایبانآ نجاء‌عدم خشونت دابهکامل‌ترین صودتی 
رعایت کنم . 

من ادعا ندارم که ازيك شخص عادی و متوسط یشتر هستم و حتی فکر 
می کنم که قددت ولیاقتم ازيك آدم متوسط هم کمتر است. همچنین مدعی لیستم 
که برای خویشتندادی و عدم خشونت بهآن صورت که من با تحقیق و جستجو 
به آن دسیده‌ام لیاقت و توانایی فوق عادی داشته‌ام . 


۲0 . ذهن و فکر من شکل و داه خود دا یافته است . دد داه پرملال عدایی 
کد در آن قدم نهادهام به هیچ همراه و مصاحب زمینی نیازندادم . بگذاد کسانی 
که مرا شیاد می‌شمادند ۰ هرچند هم که چیزی دد این باده نمی‌گویند؛ مرا چنین 
بپنداد ند . 

ممکن است این‌گمان موجب از میان دفتن تصودات میلیونها نفری شود 
که مرا مهاتما می‌شناسند و باید اعترات کنم که احتمال يك 3 اتفاق که مردم 


دا از خیالات و تصودات‌گزافی که دربادةٌ من دادند : بیرون‌آورد موجب کمال 


مسرتم خواهد شد . 


۳ 


0 من عفیده ندادم که اگريك فرد از لحاظ دوحی موفقیتی کسب کردکسانی 
که در اطراف اوهستند زیان خواهند دید و دنج خواهند برد . من به‌رادواتبا» # 
اعنقاد دادم . من به وحدت اساسی انسان و تمام موجوداتی که زندگی دادند 
معتقدم . اژ این‌دو عقیده دادم که اگرکسی از لحاظ دوحی پیروزی و موفقینی 
حاصل کرد تمام جهان با او دداین پیروزی سهیم خواهد بود واگرسقوطی برای 
يك فرد پیش آید تمامی دئیا به همان نسبت ساقط خواهد شد , 


0 هیچ تقرایی وجود نداددکه هدفش یامحتویش تنها خوشبختی و آسایش 
يك فرد باشد. متقابلا" هیچ تجاوزاخلاقی نیست که به طودمستفیم یا غیرمستقیم 
علاوه برعامل اصلی » بربسیاری دیگر هم » اثر نگذادد . از این‌دو اگ رکسی 
نيك يا بد باشد تنها به‌حودش مربوط نمی‌شود بلکه دد واقع به تمام جامه‌اش 
و به تمامی دنیا مربوط می‌گردد . 


۳۱ هرچند در طبیعت دفع و گستن فراوان وجود دادد اما زندگی براساس 

جلب و پیوند ادامه می‌یابد . محبت متقابل است که امکان دوام عالم طبیعت دا 

به وجود می آودد. انسان با نابود ساختن » زندگی نمی کند . علاقةً به حویش 

ما دا تاگزیر می‌ساز دکه به دیگران نیز احترام بگذادیم . ملتها از آن جهت 
جه حقیقت مطلق و واحد.ع- 


۳۰۵ 


هم مردم بر آدر ند 
تسس 


به وجود می‌آیند که میان افرادی کهآنها داتشکیل می‌دهند احترام متقابل وجود 
دارد . سرانجام دوزی باید قوانین سازگاری و احترامی که دد داخل ملتها 
برقراد است درسراسر عالم توسعه یابد . به همان‌گوته که قوائین داخل‌تحانواده 
توسعه می‌با بند وملتها دا به وجود می‌آورند که در واقع خانواده‌های بزرگ‌تر 
هستند . 


0 پشریت جامعهیی واحد است ذیرا می‌بینیم که همه یکسان » تایع قوانین 
اخلاقی هستند.همةٌ مردم‌دردیدگان خداوندیکسان هستند. بدیهی است اثختلافات 
نژادی و نظایر آن وجود دادد.اماهرچه‌موقمیت شخص عالی‌تر باشدسوو لیتهایش 
هم یشتر می‌شود . 


0 مأمودیت من تنها براددی جامعةٌ هندی نیست . مأمودیت من تنها آزادی 
هند نیست . هرچند که امروز بدون تردید این موضوع تمام ذندگی من وتمام 
وقت مرا پرمی کند . اما ازداه تحقق 


نآزادی هند من امیدوادم مأمودیتی 
دا که‌برای براددی جهانی دادم تحقق بخشم. وطندوستی من چیزی احتصاصی 
نیست بلکه همه دا دد برمی‌گیرد . من‌آن وطندوستی داکه ددپی ناکامی دیگران 
یا بهره کشی از ملتهای دیگر باشد؛ مردود می‌شمادم . وطندوستی من اگرهمیشه 
با مصلحت ومیع‌تر و بزرگگ‌تر تمام جامعةٌ بشری بدون‌هیج استثناء سا زگاد 
نباشد ؛ هیچ اززشی نخواهد داشت . این احساس تتها به جامعةٌ بشری محدود 
نیست بلکه مذهب من و وطندوستی من که از مذهیم نامی می‌شوده تمام مظاهر 
زندگی دا ددبر می‌گیرد . 

من می‌تخواهم براددی ویگانگی دا نه‌ققط میان‌موجوداتی که‌انسان نامیده 
می‌شو ند تحقق بخشم؛ بلکه می‌خواهم این یگانگی دا یا تمام جاندادان وحتی 
خعزندگان به وجود آودم . آدی آگرموجب حیرت نباشد می‌خواهم باخزندگان 
دوی زمین هم یگانگی برقراد سازم . ذیرا ما مدعی هستیم که همه از يك خدا 


مس 


صلیج_بینالمللی 


نازل شده‌ایم وازاین لحاظ تمام موجودات زنده با هرشکل و صودتی که جلوه 
کنند ؛ باید اصولا" یکانه باشند . 


۲0 کسی نمی‌تواندبدونآن که ناسیونالیست باشد» انترناسیونا لیست باشد, 
انترناسیونالیسم فقط وقتی ممکن‌است که ناسیو نا لیسم واقعیت یافته باشد؛ یعنی 
وقتی که مردمان دد هر کشود » ملت خود دا سازمان داده باشند و در کشودخود 
همچون فردی واحد عمل‌کنند. ناسیونالیسم پدو نا پسند نیست بلکه تنگک‌نظری» 
خودپسندی وانحصادطلبی که مایه‌های ملتهای جدید است بد وناپسند می‌باشد. 


همین سموم‌است که موجب می‌شودهرملت بخواهد به‌قيمت ذیان دیگران برای 
خود سود جوید و برفراز ویرانه‌های دیگران بتای خود دا بالا ببرد . 


۲ . من خدمتگراری حقیر برای هند هستم و دد کوشش خود بسرای خلمت 
به‌مند به تمام جامعة یشری خدمت می‌کنم ... پس اذقریب پنجاه سال زندگی 
اجتماعی ؛ این عقیده دمن استوادتر شده است که خدمتگزادی به ملت خود با 
حدمت به جهان مباینت ندادد . این نظریه‌یی عالی و ثيك است . 

قبول این نظریه خودبخودموجب بهبود وضع جهان می‌شود وحسادتهای 
متقابلی دا که میان ملتهای سا کن بردوی کر ما وجود دادد متوقف می‌سازد . 


0 . همبستگی وپیوند با دیگران هم باید به‌اندازةآدژوی استقلال وبی‌نیازی 
ازدیگران آدمان هر کس‌باشد.انسان موجودی اجتماعی است. انسان نمي‌تواند 
بدون پیوندهای متقابل با جامعه » یگانگی خود دا با عالم دجود تحفق بخشد 
یا خود پرستی خویش دا نابود سازد . 

احساس پیوند متقا بل اجتماعی به انسان امکان می‌دهد که ایمان نود دا 
آزمایش کند وخود دا یا سنگگ محك واقعیت بسنجد. اگرانسان دد وضعی قراد 
می‌گرقت با می‌توانست خود دا دد وضمی قراد دهد که مطلقاً برتر از همرنوع 


۳۷ 


هملا مردم برادر ند 
باس تست 


پیو ند با همانندان خود باشد چنان غرود و تکبری دد او به وجود می‌آمد که 
به داستی برای جهان بادی مزاحم وناداحت کننده می‌شد . وایستگی به جامعه 
درس انسائیت دا به او می آموزد. . بدیهی است که هر کس باید نیازهای‌!ساسی 
حوبش دا تأمین کند . نما به همین اندازه هم برای من بدیهی است که وفتی 
بی‌نیازی از دیگران به مرحله‌یی پرسد که شخص دا ازجامعه جدا سازده تقرییاً 
صودت‌گتاه دا پیدا می کند . يك فرد نمی‌تواند بکلی از دیگران بی‌نیاز گردد » 
حتی اگر از نظرکارهای‌گو ناگون و مختلف مانند به دست آوددن پنبه یا دشتن 
نخ باشد,طبعاً دد یعضی مراحل نا گزیراست ازاعضای خانوادهاش كمك بگیرد. 
اگر شخص می‌تواند از خانوادة خودکمك بگیرد چرا نباید از هسسایه‌اش نیز 
چنین کمکی دریافت دارد ؟ 
این کلام بزدگث » پسیاد پرمعنی است که‌گفته شده است:«جهان خانوادة 


من است .» 


۵ وظاین شخص نسبت به خود؛ به نعانواده؛ به وطن وبه جهان ازیکدیگر 
جدا ومستقل نیستند. نمی‌توان با زیان رساندن به‌حود یا به‌عا نوادة خود بدوطن 
عویش خدمت کرد. به همین قرادنمی‌توان با زیان دساندن به جهان نیز ب‌وطن 
خحود حدمت کرد . 

دد تجزیه و تحلیل نهایی ما باید بمیریم تا خانواه‌مان ژن‌ده بماند و 
خانواده باید بمیرد تا وطنمان زنده‌یماند و وطن بایدبمیرد تاجهان زنده‌بماند. 
اما باید در نظر داشت که به هنگام قریانی کردن : فقط می‌توان چیزهای پاله و 
منزه دا تقدیم داشت . بدین قرادمنزه ساختن نفس خویش ۰ نخستین قدم دداین 
داه است . وقتی که دل ما پاله و دوشن‌با شددرهر لحظه وهرمودد فوداً می‌توانیم 
بفهمیم که وظيفةٌ ما چیست . 


0 دا طلایی زندگی آن است که بسا جهان دوست باشیم و تمام خانوادة 


۳۰۸ 


صلح_بینالمللی 


بشری دا یگانه و واحد بشمادیم. کی که میان پیروان مذهب نحویش باپیردان 
مذاهپ دیگر تفاوت و امتیازی قاثل می‌شود به هم مذهبان خویش گمراهی دا 
می‌آموزد و داه بی‌حرمتی و لامذهبی دا می‌گشاید . 


0 من به خاطر آزادی هند زندگی می کنم و آماده‌ام که در این داه بمیرم . 
ذیرا این خود قسمتی ازحفیقت است . تنها يك هند آزادمی‌تواند خداي واقعی 
دا ستايش کند . 

من بخاطر آذادی هند تلاش مي کنم . ذیرا «سوادشی»* به مسن تعلیم 

می‌دهد که چون درهندمتو لد شده‌ام و ازمیراث معنوی و فرهنگیش ادث برده‌ام» 
از هر کس دیگر برای خدمت به هند شایسته‌ترم وهند بیش از هکس باید از 
من توفع خحدمت داشته باشد . اما وطن دوستی من محدود و احتصاصی نیست. 
این وطن دوستی بشکلی حساب شده است که نه فقط نمی‌تواند موجب زیان و 
آذادملتی دیگر باشد» بلکه ددمعنی واقعی کلمه» موجب سود هم ملتها می‌شود. 
آزادی هندبهآن صود ت که من تصودمی کتم» هرگزممکن نیست تهدید وخطری 
برای جهان به وجود آورد . 


۲ ما برای وطن خود آذادی می‌خواهيم , اما نه به قیمت زیان دیگران با 
بهره کشی از ایشان و نه‌بدان‌گو نه که موجب انحطاط کشودهای دیگر شود. اگر 
آذادی هند به مفهوم انقراض انگلستان و زوال انگلیسیان باشد ؛ چنین چیزی دا 
هرگز نمی‌خواهم . من چنان آذادی برای وطن خود می‌خواهم که دیگران هم 
بتوانند از وطن آذاد من چیزی بیاموزند و منابع کشود من بتواند برای سود 
و آسایش تمام جامعةٌ بشری مودد استفاده وافع شود . به همان‌گونه کسه آیین 
وطن دوستی امروذ به ما می‌آموزد که فرد باید بخاطر خانواده بمیرده خانواده 
باید بخاطر دهکده بمیرد ؛ دهکده باید بخاطر بخش و بخش بخاطر ایالت و 
چه هواداری از عواطف علی و وطنی.سم. 


۳۰۹ 


هملاً مردم برادر ند 


ایا لت بخاطرمملکت بمیرد به‌همان قراد هم يك کشور بایدآزاد باشد تا بنواند 
اگر لازم شود خود دا بخاطر سود جهان قربانی سازد . از این‌دو علاقً من بمب 
تاسیو نالیسم یا تصور من از ناسیونالیسم این است که کشود من‌آذاد شود تااگر 
نیاز باشد تمامی کشودم یکجا بمیرد و نابود شود تا نژاد بشری زنده بماند . 
دراعتقاد من برای نفرت و کینه جابی وجود ندازد. آرزومندم که ناسیون لیسم ما 
بدین گو نه باشد . 


0 هیچ چیز نمی‌تواند مانع شودکه به‌همسایگان خویش ددماودای مرزهای 
خود نیز خلمت‌کنيم . 
این مرژها دا هرگز خداوند به وجود یاورده است . 


0 . هدف من درستی باتمامی جهان است ومن می‌توانم عالی‌ترین حدمحبت 
دا پا حدا کثر مخالفت نسبت یه دروغ و ناداستی درهم‌آمیزم . 


7 برای من وطن دوستی و انسان دوستی يك چیز است . من اذ آن جهت 
وطن دوست هستم که انسانم وبه‌انسانیت پای بندم . وطن دوستی مناختصاصی 
نیست. من نمی‌خواهم برای خدمت به هند به‌انگلستان یاآلمان آسیبی پرسانم . 
در طرح زندگی من امپرب لیسم واستعمادجایی ندارد. قانون زندگی يك وطن- 
درست با قانون زندگی يك دوحانی خادم بثر تفاوتی ندادد و يك وطن‌دوست 
اگرانسان دوست استوادی نباشد به همان انداژه وطن دوستیش نیز تأچیزخواهد 
بود . میان قانون خصوصی و قانون سیاسی تضادی وجود ندارد . 

۲7 . نهضت عدم همکاری ما برای علم همکاری با انگلستان یا غرب نیست . 
عدم همکادی ما یادوشی است که انگلستان برفراد ساخته است و با تمدن مادی 


و حرص بی‌پایان و استثمار ضعیفان اس ت که ملاژم این تمدن می‌باشد . 


۳۹۰ 


صلح بینالملای 


هدف عدم همکاری ما محدود ساعتن خودمان در درون خودمان است . 
عدم‌همکاری ما برای سرپیچی ازهمکاری بامأمودان انگلیسی ددانجام مأمودیتشان 
و طبق شرایط ایشان می‌باشد . ما به آنها می‌گویيم:«بيایید و با شرایط ما با ما 
همکاری کنید و چنین همکادی برای ما و برای شما و برای تمام جهان خوب و 
مفید خواهد بود» . ما نباید بپذيريم که ذیر پایمان دا خالی کنند . کسی که در 
حال‌غرق‌شدن است نمی توانددیگران دانجات دهد. برای اینکه بترانیم دیگران 
دا نجات دهیم باید ابندا نخودمان دا نجات دهیم . ناسیو نا لیسم هند اختصاصی 
یا متجاوز یا منفی و ویرانگر نیست . 

این ناسیونا لیسم سلامتبخش ومذهبی‌است واذاین‌دو بشردوستانه می‌باشد. 
هند باید ابتدا زندگی کردن دا بیاموزد تا بتواند ددپی آن باشد که بخاطر جامعة 
بشری بمیرد و فدا شود. 


02 . من نمی‌نعواهم که انگلستان شکست یابد یا مود تحثبر واقع‌گردد. اگر 
کلیسای بزرگ سنت‌پل* خراب شود موجب تأثر و افسوس من خواهد شد . 
چنین خبری‌به‌همان انداژه‌مرامتاثرخواهدساحت که بشنوم معبد کاش‌دشو | نات 6 
يا جامع مسجد 6*۵ آسیب دیده و ویران شده است . من ترجیح می‌دهم که 
جان نخود دا در داه دفاع از معبد کاش دشوانات و جامع مسجد و حتی کلیسای 
سنت‌پل از دست بدهم . اسا نمی‌خواهم برای دفاع از آنها جان هیچکس دا 
بگیرم ۰ 

تفاوت اساسی من با مردم انگلیس دد همین جبا است . معهذا با آنها 
احساس همدردی دارم. امیدوادم برای انگلیسیها واعضای کنگره یا کسان دیگری 
که صدای من به‌ایشان می‌دسد اشتباهی پیش نیاید و بدانندکه من از جسه چیز 
هوادادی دادم و با چه چیز همدردی می کنم . نباید تصود شودکه همدردی من 
از آن جهت است که ملت انگلیس دا دوست دادم یا از ملت آلمان بیزادم ۰ من 


چه در لندن. ."م4 از معا بد معروف هندوان. چبووو. مسجد معروف دهلی.م. 


۳ 


همه مردم برادر ند 


گمان نمی کتم که ملت آلمان از ملت انگلیس بدتر باشد یا ایتالبایبها از آنها 
بدتر هستند . ما همه ازيك قماش هستیم ‏ ما همه اعضای خاندان بزد گك بشری 
هستیم» من هیچ‌گونه امتیاز وجدایی دا نمی‌پذیرم . من هیچ ادعای برتری برای 
هندیان ندادم . ما همه . تیکیها و بدیهای مشابه دادیم - 

جامعةً بشری به‌صودت حوضچچه‌های مجزا از یکدیگر تقسیم نشده است 
که نتوان از یکی به‌دیگری دفت . ممکن است که بشریت هزادان اتاق دااشغال 
کرده باشد . اما هم آنها به یکدیگر مربوط است . من نمی گویمژوهند باید 
زنده بماند وهمه چیز باشد هرچندکه تمام دنیا نابود شود.» این پیام من نیست. 
هند باید زنده بماند و همه چیز باشد اما با شرط دفاه و آسایش ملتهای دیگر 
و تمامی جهان . من فقط وقتی می‌توانم هند دا دست نخودده و آذادیش دا 
محفوظ نگاهدار که نسبت به‌تمامی خانوادةٌ بشری حسن‌نیت داشته‌باشم. ن‌فقط 
سبت به آن قسمت اذ خانواد بشری که در اين قطعةٌ کوچك از ذمین که به نام 
هند نامیده می‌شود ؛ سکورنت دارذا. . داست است که هند در مقایسه با کشودها 
و ملتهای کوچك‌تر پهناود و بزدگث می‌نماید اما در متایسه با جهان پهناود وبا 
عالم وجود هند چیست ؟ 


0 عاعتقاد نداشتن به صلح پایداد وجاویدان در واتع اعتقاد نداشتن به جنبهً 
خدایی طبیعت بشر است . اگر دوشهایی که تا کنون برای برقرادی صلح اتخاذ 
شده یا شکست مواجه‌گذته از آن جهت است که کسانی که دد پی آن بوده‌انده 
صداقت و صمیمیت استوار و مستحکمی نداشته‌اند. منتهی شاید خودشان به‌این 
امر متوجه نبوده‌اند. صلح از آن جهت تحفق پذیرفته است که تمام شرایطلازم 
برای‌آن فراهم نشده است . همچنان که دريك تر کیب شیمیایی اگر تمام شرایط 
لام دعایت نشود » نتیجهٌ مورد نظر به دست نخواهد آمد. 

اگر دهبران شناختة جامعهً بشری که ماشینها و سلاحهای ویرانگر دا در 
اعتیاردار ند با علم‌کامل ازچگونگی وموادد مصرف این سلاحها یکباره از به‌کار 


وزفی 


صلسح_بین‌المللی 


بردن آنها دست می کشیدند » صلح پایدادمی‌توانست برقراد شود. بسیاد دوشن 
اس تکه تاوقتی‌دو لتهای بزر گک جهانازطرحهایامپریا لیستی خود دست برندار ند 
غیرممکن است که صلح برقرارگردد ۰ اين هم بدون آنکه ملل بزرگگ ازمسابقا 
آدم کشی واذ میل افزایش نیازها و درنتیجه افزايش تملك مادی دست بکشند» 
ظاهرً غیرممکن خواهد بود . 


0 من تصودمیکنم که‌نظريةٌ عدمعشونت دد دوابط میان دو لتها هم‌مي‌تواند 
درست و عملی باشد. می‌دانم که ار به جنک اخیر اشاده کنم موضو ع صودت 
جساسی پیدا خواهد کرد . اما برای این که موضو ع دا دوشن سازم ناگزیر که 
به این‌کاد هم بپردازم . 

این جنگ به‌طودی که من فهمیدم ازهردوطرف جنگی توسعه‌طلبانه بود. 
جنگی بود برای تقسیم غنایمی که از استشماد ملل ضعیف‌تر به چنگك میآمد و 
به عبادت بهتر جنگی بود برسربازرگانی جهانی ... 

اگر اروپا نخواهد به خودکشی بپردازد ؛ ناگزیر باید دوزی خلع‌سلاح 
را آغاز کند . حال اگر ملتی جرأت داشته باشد که پیش اذ فرادسیدن آن دوز 
داوطلبانه بل سلاح خویش بپردازد و آماده گردد که باخحطرات ناشی از آنهم 
مواجه شود؛ اگر چنین داقعة مسرت‌انگیزی اتفاق افند طبعاً سطح عدم‌تخشونت 
در آن ملت به چنان مقام عالی بالا خواهد دفت که مورد تحسین و احترام تمام 
جهان واقم خواهد شد . 

قضاو تهایش قطعی و سلم ۰ تصمیماتش قاطع و قددتش برای قربانی 
ساختن دلیرانة عویش فوقالعاده خواهد بود و ددواقم ذندگی این ملت همان 
قدر که بخاطر خود اوست بخاطر همه ملل خواهد بود . 


۲7 این امر سلم است که اگر مساببهٌ دیوانهوار تسلیحاتی ادامه یاید. ناچاد 
نتيجة آن کشتاری خواهسد بودکه هرگز دد تادیخ » سابقه نداشته است . اگر 


اوزش 


هم مردم برادرند 


جنگث احتمالی فاتحی داشته باشد پیروذیش مرگی به صورت زندگی خراهد 
بود. داهی برای‌گریز اذ این سرنوشت شوم وجود ندارد مگر فبول جسودانه 
و بی‌قید و شرط دوش عدم خشونت با تمام نتایج درخشان و افتخار آمیزش . 


9 اگر حرص و آز وجود نمی‌داشت برای تسلیحات هم ضرودتی نمی‌بود. 
اصل عدم خشونت ایجاب می کند که از هرنوع استشماد و بهره کشی 
اجتناب وخوددادی شود. 


7 . به محض آنکه روح استثماد و بهره کشی از میان برود احساس خواهد 
شد که تسلیحات بادی سنگین وتحمل ناپذیراست. خلع سلاح واقمی‌نمی‌تواند 
تحقق‌پذیرد مگراین که مال جهان از فکر استلماد یکدیگر دست بردارند . 


0 اگراین جهان نتواند دوزی به‌مبورت جهانی واحد در آيدهيچ میل‌ندادم 
که دد آن زندگی کنم 


وزف 


> 


انسان و ماشین 


0 باید اعتراف‌کنم که من نمی‌توانم حط فاصلی مشخص دقاطع یا تفاوتی 
محسوس میان اموداقتصادی و امود اخلاقی قبول کنم . اقتصادیا تی که بهآسایش 
اخلاقي يك فرد یا يك ملت زیان برساند مخالف اخلاق است و از این جهت 
ناه آمیز است . 

به همین قراداقتصادی که به کشوری اجازه‌دهد کشودی دیگردا طعمهً عود 
سازد لاف اعلاق می‌باشد. 


هدقی که باید در نظر باشد شادمانی و دفاه انسان همراه و هماهنگ با 
رشدکامل فکری واخلاقی اواست.من صفت اخحلاقی دا به عنوان مترادف وهم - 
معنی دوحانی به‌کادمی‌برم. اين هدف از داه عدم تم ر کز می‌تواند تحقق‌پذبرد. 
تمر کز به‌عنوان يك سیستم اقتصادی وادادی با ساعتمان جامعه‌ای که موافقاصول 
عدم حشونت باشد» سازگاری ندارد . 


۲1 من‌بایدصراحتاً این‌اعتقادخود داییان کنم کهما لیخو لبای‌تو لیدزیاد وفرادان 
مسوول بحرانهای جهاتی است . اگر برای لحظه‌یی فرض کنیم که تو لیدماشینی 
ممکن است تمام نیازهای بشری داتأمین کند باز هم اين مشکل باقی می‌با ند که 
تولید درمناطق معینی متمر کزخواهد بود به طوری که ناگزیر تعواهید بود بهب 
شکلی مداوم نظمی برای توذیع برقراد سازید. در صودتی که اگر تولید و 


۳۷ 


هملاً مردم برادر ند 


توذیع درمناطقی که هرچیزمورد نیازمی‌باشد هماهنگگ شود. نظم لام به‌عودی 
خود برقراد خواهد شد و کمتر امکانی برای سوءاستفاده وشیادی و احتکار باقی 
خراهد ماند. 


2 تولید فراوان ماشینی احتیاج واقعی مصرف کننده دا دد نظر نمی‌گیرد. 
اگر تولید فراوان به نحودی خود چیزی خوب و مفید می‌بود می‌بایست بتوااند 
که تا حد بی‌نهایت افز ايش یابد . اما به شکلی مشخص می‌توان نشان داد که 
تولید فراوان نیز در درون خود حدودی دارد . 

اگر همةٌ کشودها سیستم تولید فراوان دا پذیرند طبعاً دیگر بازارهای 
بزدگ و کافی برای مصرف تولیدات آنها یاقی نخواهد ماند. بدین قرارتولید 
فراوان ناچاد باید در جایی متوقف‌گردد. 


0 من عقیده نداد م که صنعتی شدن‌برای هر کشودلاژم باشد ومعتقدم که برای 
هند کمتر از هر کشود دیگر ضرورت دارد. بدیهی است که من معتقدم هندمستقل 
می‌تواند از داه قبول يك زندگی ساده و شرافتمندانه که در آن صنایع کوچك 
دستی و دوستایی خویش دا تکامل بخشد ؛ با سراسر جهان در صلح بر برد و 
به این ترئیب وظیفه‌اش دا دد برابر چهان دردمند انجام دهد . 

تنکرات عالی و باند با زندگی ددهم پيچیدهة مادی که برما تحمیل شده 
و براساس سرعت هرچه بیشتر جلو می‌دود » ساز گادی ندارد . تمام لطنهای 
زندگی فقط وقتی مقدور ومیسراست که ما هنرزندگی کردن نجیبانه داییاموزیم؟ 

ممکن است دد زندگی مخاطره آمیز هیجانهایی وجود داشته باشد . اما 
یاید تفاوت میان مقابله با خطر و زندگی مخاطره آمیز دا درل کنیم . مردی‌ که 
جرأت دارد به تنهایی در جنگلی پراحیوانات وحشی و آدمیان وحثی‌ترزندگی 
کند. بدون‌آنکه اسلحه‌یی با خود نگاهدارد و فقط خدا دا حافظ و کمك خود 
می‌شمادد: با نخطر مقابله می‌کند. اما مردی که به طود مداوم دد ارتفاعات بالای 


۳۹۸ 


انسان و ماشین 


زمین زندگی می‌کند و ازآنجا به ذمین می‌جهد تا تحسین مردم حیرت زده دا 
برانگیزد؛ زندگی مخاطره آمیزی دادد. یکی دد زندگی خود هدف و متتلودی 


عالی دارد و دیگری یدون هدف و مقصود زندگی میکند. 


آیا علت بحران و آشفتگی کنونی چیست ؟ من نمی‌گویم که علت آن 
استثماد ملل ضعیف‌تر از طرف ملل نیرومندتر است. بلکه علت واقعی استشماد 
ملل برادد از طرف ملل برادد می‌باشد و مخالفت من با صنایع ماشینی به‌علت 
همین واقعیت است که ماشین به این ملتها امکان داده است که دیگران دا استثماد 


7 اگرقددت می‌داشتم همین امروذاین سیستم دا نا بود می‌ساختم. اگرمعتقد 
می‌بودم که سلاحه‌ای مرگیاد می‌توانند این سیستم دا نا بودکنند؛ بدون تردید 
مرگبادتسرین آنها دا به‌کار پزو: 

اگربه‌چنین‌کادی می‌پردازم از آن‌جهت است که با استعمال چنین سلاحها 
هرچندهم که مدیران و دهبران کنونی نا بود شوند» سیستم کنونی مداومت خواهد 
یافت . 

کسانی که یشتر به نابود ساختن آدمها می‌اندیشند تا دوشها » خودشان 
دوشی نادرست دا به‌کاد می‌بندند و خیلی بدتر از کسانی می‌شوند که آنها دا 
نابود می‌کنند تا به خیال خودشان دوش ناپسندآنها دا هم نابودکرده باشند. 
اینها در واقع ريشة بدی و مفده دا نمی‌شناسند. 


0 ماشین جای ود داباز کرده است و دوام خواهد یافت. اما نباید اجاژه 
یابد که کار انسانی را از میدان حارج سازد. شخم زدن زمین با دسایل بهتر و 
کامل‌تر چیز حوبی است. اما اگر اتفاق یفتد که شخصی به وسیلاٌ ماشینی که 
انحترا ع کند پتواند تمام زمینهای هند دا شخم بزند و تمام تولیدات کشاودژی 


۳۹۹ 


هملاً مردم بر آدرند 
سس سس 


کشود دا ذیر تسلط و کنترل خود در آورد » طبعاً میلیو نها نفر بی کاد خواهند 
شد و گرسنگی خواهند کشید و چون اشتنالی نخواهند داشت بی‌کاده و کودن 
خحواهند گشت . همچنان که گروهی از ايشان تا کنون به این صورت در آمده‌اند 
وهرساعت هم این خطرافزایش می‌یا بد که‌گروه‌های بیشتری بهاین‌وضم اجتتاب 
ناپذیر دد آیند. 

من اذ بهبود ماشین برای توسعه صنایع دوستایی استقبال می‌کنم. اما 
می‌دانم که از میان بردن صنایع دستی به وسیلة بهکار گرفتن ماشین جناینی عظیم 
خواهد بود. مکر آنکه بتوان در همان موقع برای میلبو نها نفرروستایبانی که 
بی‌کاد و عاعطل می‌ما نند. در خانه‌هاشانکادهای دیگری فراهم کرد. 


0 آنچه من با آن مخالفم «جنون» به‌کار بردن ماشین است نه خود ما۵ 


این جنونی است برای به‌کادبردن ماشین به منظود صرفه‌جویی از کاد گر وبی‌نیاز 
شدن از کار گران. به‌اين ترتیب صرفه جویی از وجودکار گران به اندازه‌یی پیش 
می‌دود که هز اران‌نفر کار گر بی‌کادمی‌شوند ودد کوچه وخیا بان سرگردان می‌مانند 
تا از گرسنگی بمیر ند. من هم آرژومندم که در وقت وزحمت؛ صرفه‌جویی شود. 
اما نه فقط برای قسمتی ازجامعة بشری؛ بلکه برای همه. من می‌خواهم ثروت 
افزایش یابد و متمرکز شود. اما نه در دست‌گروهی معدود بلکه در دست همه 
مردم. امروژ ماشین و صنایع ماشینی به تعدادی معدود از مردم كمك می‌دهند تا 
بر گرد میلیونها تفر سوار شوند. 

انگیزة به‌کار بردن ماشین؛ احساسات بشردوستانه. برای کم کردن دنج و 
زحمت کار گران نیست. بلکه حرص جمعآودی ثروت بیشتر ازداه آسان‌ترمی باشد 


و برحلات این وضع است که من با تمام توانم مبارزه می کنم. 
باید انسان هدف عالی ومنظور نهایی باشد. ماشین نباید به منظورضعیف 
ساختن اعضای بدن انسان به‌کار رود. من ماشینهای هند دا مستتنی می کنم. 
مثلاچرخ خیاطی سینگر دا درنظر بگیرید. این ماشین یکی ازعفیدترین 


۳۳۰ 


انسان و ماشین 


چیزهایی‌است که اختراع شده‌است وحتی ددماورای اختراع آن‌داستانی شاعرانه 
وجود دارد. سینگر میدید که زنش باید برای‌کادهای دشواد دوختن و بخیه‌زدن 
زحمات بسیاد دا متحمل شود و بخاطر علاقه و محبتی که به او داشت ماشین 
خیاطی دا اختراع کرد تا بتواند او دا از زحمت فراوان و غیرلاذمی که به‌عهده 
داشت, آذاد سازد. اونه فقط توانست از دنج و ذحمت ذن ودش يکاهد یلکه 
از زحمت ه رکسی که می‌توانست يك چرخ خیاطی خریدار ی کند؛ می کاست. 

آنچه من می‌خواهم این است که وضع وشرایط کار تغییر پدیرد. این تلاش 
و تکاپوی دیوانهواد برای جمع‌آودی ثروت باید پایان یا بد. باید برای‌کاد گر 
وضمی تأمینگردد که نه فقط مزدکافی برای زندگی خود به دست آورد بلکه به 
کار واشتغال منظلمی مشفول باشد که صودت ذحمت وجان کندن دا نداشته‌باشد, 
ددچنین شر ایطی‌ماشین برای کسی که‌با آن‌کادمی کندو برای دولت‌یاشخصی کها لك 
آن‌است؛ کمکی بزرگگ خواعد بود. دداین صودت تمایلات جنونآمی ز کنونی 
پایان خحواهد یافت و کار گر هم (به طوری که‌گفتم) دد شرایعطی مناسب وشایسته 
مشغول کار خواهد بود. یکی ازموادد استثتابی که به فکرمن می‌دسد چر خ‌خباطی 
است که علاقه و محبت دا درماودای خود دازد. به همین قراد فرد انسان عا لی- 
ترین چیزی است که باید همواده مورد نظر و توجه باشد. دربه‌کاد بردن ماشین 
بایدکاستن از دنج افراد انسان و اين قبیل ملاحظات نجیباانة بشر دوستی مودد 
نظر باشد ن‌انگیزة حرص. اگرمحبت دا به جای حرص بگذذادیم همه چیزددست 
خواهد شد. 


0 چرخهای دیسندگی دستی* برای دقابت یاصنایم کنونی و تابودساختن 
آنها نیست. هدف از به‌کار بستنآنها این نیست که حتی يك تفر شخص لایق و 
کار آمد که بتواند اژطریقی دیگربرای خویش کار و در آمذی مناسب داشته‌باشد 
بی‌کاد شود. تنها هدفی که از توصيٌ این چرخها منظود می‌باشد؛ این است که 


چه_ چرخهای ی که اندی برای مردم و روستاییان هند توصیه می کرد «سم- 


۳۳۱ 


هم مردم برادر تمد 
مسر سم نت 


وسیل‌یی آسان و علمی و فودی برای حل م‌ترین سل اجتماعی هند فراهم 
شود. 

اکثریت عظیم مردم هند که به کشاورزی مشغو نند درهرسال بیش ازششی 
ماه بی‌کادهستند و این وضع به علت نداشتن اشتغال وکار مناسب اضافی است. 
در نتیجهً اين وضع توده‌های مردم باگرسنگی مزمن دست بگریبانند. چرحهای 
دیسندگی دستی می‌تواند این سأله دا به صودتی عملی حل کند و برای مردم 


کمکی م ثر باشد. 


2 من نه درنتلردارم ونه ترصیه می کنم که هیچ يكازصنایع مفید و فعا لبتهای 
زندگی بخش صنعتی بخاطر دواج دیسندگی دستی رها شود. اساس فکرمن در 
به وجودآوردن و دواج دادن چرخهای دیسندگی دستی این واقعیت است که در 
هند دمپا میلیون نفرمردم هستند که نیمی ازوقت خود دا بی‌کارند. قبول دادم 
که اگر اين وضع وجود نمی‌داشت برای به‌کاربردن چرخهای دیسندگی دستی 
هم جایی نمی‌بود. 


0 يك مردگرسنه بیش اذ هرچیز درفکر آن است که شکم خود دا سب رکند. 
چنین شخصی حتی آذادی خود دا خواهد فروخت تا لقمه نانی برای عویش 
به دست‌آورد. وضح میلیونها نفرازمردم هند هم چنین است. برای‌آنهاء آزادی, 
خدا و تمام این قبیل کلمات؛ فقط حروفی تر کیب شده هستند که کم‌ترین معنی و 
عفهومی ندارند و در عين حال برسر این حرفها هیاهو می‌کنند. 

اگر بخواهیم که دد این مردم احساسی از آذادی به وجود آودیم 
برای آنها کاری فراهم سازیم که بتوانند به‌آسانی در کنج خانه‌های غم‌انگیزشان 
انجام دهند و از اين راه حداقل معیشتی برای نحویش فراهم آورند. این‌کاد دا 
فقط به وسیل؛ چرخهای ریسندگی دستی می‌توان کرد. موقعی که این مردم یهنعود 
اعتماد پیدا کردند و توانستند دوی پای خویش بایستند ما دد وضعی خواهیم 


باید 


۳۳ 


انسان ۶ ساشین 


بود که خواهیم توانست با ايشان در بارة آذادی و در باد کنگره #وغیره سخن 
بگوییم. بدین قراد کسانی که برای این میلیونها نفرکار و وسیلة به دست‌آوددن 
لقمه‌ای نان فراهم‌ساز ندء آزاد کنندگان واقعی آنها حواهند بود وخواهتدتوانست 
در ایشان عطش آذادی دا هم برانگیز ند. 
خرده پاها و ساکنان فقیر شهرها بهتر درل می‌کنند که چگونه توده‌های 
مردم هند. تدریجاً در بی‌جانی و بی‌دوحی غرقه می‌شوند . اين فقیران خرده پا 
می‌دانند که زندگی محقر و ناچیز ايشان مزد دلالی و پاداشی است که برای 
استثمار گران خارجی انجام می‌دهند و تمام اين سودها از خون توده‌های مردم 
مکیده می‌شود. اینها می‌دانند که حکومتی که با قوانین انگلیسی ددهند به وجود 
آمده است بخاطر بهره کشی و استثماد توده‌های مردم است. 

هیچ نوع سفسطه وچشم بندی با اعداد وادقام نمی تواند وجود انسانهای 
اسکلت شکلی دا که بسیاری از دهکده‌های هند دا پ رکرده‌اند» ازچشمها پنهان 
سازد. من به هیچ وجه تردید ندارم که اگرخدایی وجود دادد انگلستان وشهر 
نشینان هندی هردو باید بخاطر جنایت عظیمی که نسبت به جامعةٌ بشری انجام 
می‌دهند به او پاسخ بگویند. این جنایت که در هند جریان دازد شاید دد تمام 
تادیخ بشری بی‌سابقه و بی‌مانند باشد. 


0 من از به‌کار بردن‌کامل‌ترین ماشینها هم هوادازی خواهم کرد. به شرط آن 
که موجب فقر وگدایی هند و تتبلی و بی‌کارگی که حاصل آن است نشود. من 
از آن جهت دیسندگی دستی دا پیشنهاد کرده‌ام که به نظر من تنها وسیلاً فودی د 
آماده برای دود داندن ققر و احتیاح و جلوگیری آزبی‌کادی و بی‌پولی است . 
چرخ دیسندگی ؛ خود نوعی ماشین مفید می‌باشد و من هم درکمال تواضح 

چه_ دازمان سیاسی بزرگی که نهضت ملی هند را رهبری می‌کرد و اکنون هم 
بدصورت حزب کنگره در هند باقی است.سم- 


۳۳۳ 


هم مردم بر ادر ند 


به‌سهم نعودآن دا کمی بهتر کرده‌ام و با شرایط مخصوص هند سازش داده‌ام . 


2 می‌خواهم بگویم که اگر دوستاهای هند نابود شوند » هند نیز نا یود 
خواهد شد . هند دیگر هند نخواهد بود ومأمودیتی داکه نسبت به جهان دارد 
از دست خواهد داد. احیای روستا وقتی مقدورخواهد بودکه دیگرمورداستتمار 
نباشد. اگر صنعتی شدن به میزان وسیع؛ توسعه پذیرد طبعاً به استشماد مستقیم یا 
غیرهستفیم دوستابیان منتهی خواهد شد. زیرا مسائل دقابت وباذاریابی ونظایر 
آن داپیش خواهد آورد. به اين جهت ماباید توجه خود دا به دوستاها مععطوف 
ساذیم به‌طودی که متکی به‌عویش شوند ویب بیشتر آنچه دا که مورد نیازشان است 
حودشان بسازند. 

اگر این ملاحظات و خصوصیات صنایع دوستایی محفوظ بماند هیچ- 
گونه‌سخالفتی وجود نخواهد داشت که دوستاهاحتی ماشینهای مددن وابزادهای 
جدید دا هم برای خود تهیه کنند ومورد استفاده قراد دهند. البته باید این شرط 
دعایت شود که این ماشینها و ابزادها برای استشماد دیگران به‌کاد نرود. 


وزیا 


۸ 


فقر در میان فراوانی 


. اقتصادیاتی که ادزشهای اخلاقی دا نادیده بگیرد ومحترم نلمادد ددست 
گسترش قانون عدم خشونت دد ذمينةٌ اتتصادیات بسه مفهوم وادد سانعتن 
ارزشهای اخلاقی به عنو ان‌يك‌عامل عمده؛ برای حل‌وفصل بازدگانی بین‌المللی 


است. 


0 به‌گمان من ساختمان اقتصادی هند و حتی تمامي جهان باید به صودتی 
باشد که درشرایط آن هیچکس ازاحتياج یه غذا ولباس در دنج نباشد. به‌عبادت 
دیگرهر کس باید بتواندکاری مناسب و کافی برای خود به‌دست آورد که نیازهای 
زندگیش دا بر آودده سازد. اين آدمان فقط وقتی می‌تواند ددهمةً عالسم تحقق 
پذیرد که وس‌ایل تولبد احتیاجات اولیه در اختیاد توده‌های تحت تسلعا ایشان 
باشد. این وسایل تواید باید دردسترس استفادةآذاد همه کس باشد. همچنان که 
هوا و آبی که عداآفریده نیز باید چنین باشد. اينها نباید وسیله و بهانه‌یی برای 
استثماد و بهره کشی از دیگران بشود. 

انحصادما لکیت این وسایل تونیده ازطرف یك کشود یا يك ملت يا يك 
گروه ازاشخاص امری ناددست خواهد‌بود. عدم توجه به این اصل ساده » علت 
و دلیل تهیدستی وفقری اس ت که امروز نه فقط درسرزمین مصیبت زد هند بلکه 
در سایر نواحی جهان نیز شاهد آن هستیم. 


۳۳۷ 


هملا مردم برادر تسد 


2 آدمان من توزیع مساوی و برایر ثروت می‌یاشد. اما تا آنجا کسه من 
می‌توانم ینم چنین آدمانی تحقق پذیرنیست. ازاین‌دو من ددداه توذیع متناسب 
و شایسته تلاش می کنم. 


۲7 محبت مرگز با تملك احتصاصی سازذگاد نیست . از لحاظ نظری وقتی 
محبت به‌سرحد کمال رسد باید عدم تملك هم به‌حد کمال‌برسد. بدن ما آعرین 
ملکی است که ما صاحب آن هستیم. بدین فرادانسان نقط وقتی می‌تواندیه کمال 
محبت و نهایت عدم تملك نایل شودکه‌آماده باشد مرگ دا استقبال کند و از 
بدن و جسم خویش نیز دد داه خدمت به بشریت بگذرد. 


0 لا این وضع ققط از لحاظ نظری درست است. در زندگی عادی عمل" 
بسیاد مشکل است که ما به مرحلة کمال محبت نایل شویم. ذیرا بدن وجسم ما 
همواده به عنوان ملکی دراختبارخودمان باقی خواهد ماند. انسان همیشه ناکامل 
باقی می‌ماند وسرنوشتش آن است که دائماً دد داه کمال خویش بکوشد. بدین 
قرادوصول به کمال محبت یا عدم‌ما لکیت مطلق هموتاوقتی زنده هستیم غیرسمکن 
می‌باشد. اما اين هدفی است که باید به طورمداوم در داه وصول بهآن بکوشیم 
و هرچه بیشتر به‌آن نزديك شویم. 


[ عقیده دادم که همه ما از جهتی دزد هستیم. اگر چیزی دا که مورد نیاز 
فودی و آنی من نیست بردادم و آن‌دابرای خود نگاهدارم» طبعاً آن دا ازدیگری 
دزدیده‌ام. من تصور میکنم که قانون اساسی طبیعت بدون هیچ‌گونه استتنایی 
این اس ت که طبیعت برای‌تأمین احتیاجات دوذانةً ما بهانداذة کافی تو لیدم ی کند. 
و اگر هررکس فقط آنچه دا مورد نیاز خودش می‌باشد بردارد ونه بیشتر» دیگر 
در این جهان فقر واحتیاح وجود نخواعد داشت وهیچکس از گرسنگی نخواهد 
مرد. اما تا وقتی که اين ناپرابری وجود دارد طبعاً ما به ددی سهم دیگران 


۳۳۸ 


فقر در میان فراوانی 


مشخو لیم 
۷ سوسیا لیست نیستم و نمی‌خواهم اموال کساتی دا که ما لك آن هستند؛ 

از تصر فشان حارج سازم. اما می‌گو یم کسانی ازما؛که می‌خواهند ددمیان تادیکیها 
پیروشنایی دست يا بند. باید این‌قاعده دا دنبال‌کنند. من به‌هیچ وجه نمی‌خواهم 
ثروت هیچکس دا از دستش بگیرم. ذیرا دداین صورت ازقا نون«اهیمسا» عدول 
کرده‌ام . اگر کسی چیزی بیش اذ من دادد بگذاد داشته باشد, 

اما تا آنجا که به تنظیم زندگی خود من مر بوط می‌شود من جرأت ندادم 
مالك چیزی یاشم که به آن نیاز ندادم. 

ما در هند سیصد میلیون نفر نفوس دادیم که درهردوز فقط يك وعده غذا 
می‌خودند و این يك وعده غذا هم فقط شامل يك «چاپاتی» ۰ که در آن هیچ 
چربی وجود ندارده ومختصری نمك می‌شود. نا وقتی که تمام سیصد میلیون نفر 
لباس نداشته باشند و غذای بهتری به دست یاورند شما و من حق ندادیم که 
مالك هیچ چیز باشیم. شما و من‌کسه بیشتر می‌دانیم و می‌فهمیم باید احتیاجات 
خود دا محدود سازیم وحتی داوطلبانه‌گرسنگی دا برای خویش پپذبریم تاآنها 
بتوانند غذا و لباسی داشته باشند. 


0 . عدم تملك با دزدی نکردن پیوند دادد. اگر کسی ما لك چیزی باشد که به 
آن احتیاج ندادد» هرچند هم آن چیز در اصل از دزدی به دست تیامده باشد ؛ 
باید اکنون مال سرقت شده بشماد آید. مالك بودن طبعاً به مفهوم تدارك دیدن 
آینده است. 

يك جویای حقیقت و دنبال کنندهُ قانون محبت نمی‌تواند چیزی برای 
فردای حود نگاهدادد. 

خداوند هررگر چیزی برای فردا ذحیره نمی کندء او هرگز بیش از آنچه 
اکنون مورد نبازشدید است؛ تمیآفریند. بدین فراد اگر ما به مشیت الهی او 


4 نوعی نان فطیر که درتابه می‌پز ند و درهند مرسوم است .سم 


۳۳۹ 


هملا مردم برادد ند 


متکی هستیم باید مطمئن باشیم که او هرچه دا مودد نیاز ما باشد به ما خواهد 
داد. مقدسان وخداپرستانی که باچنین اعتقادی زندگی کرده‌اند: همیشه ازتجارب 
خود دلایل‌کافی برای خویش یافته‌اند. ما نسبت به اين قانون الهی که خداوند 
در هر دوز: نان دوزانهٌ مورد نیاز انسان دا به او می‌دساند و نه بیش ازآن» 
جاهل و بی‌اعتناء مانده‌ايم و همین جهل و بی‌اعتنایی موجب به وجود آمدن 
نا برابربهای‌گوناگون ومصائبی است که‌از آنهاناشی می‌شود. ثرو تمندان ذنعایری 
بیش ازاندازهٌ نیازشان دارند که به‌همین جهت مورد بی‌توجهی وتباه شدن قراد 
می‌گیرند. درحا لی که میلیو نها نفر گرسنگی می کشند وازاحتیاج به غذا می‌میر ند. 
اگر هر کس فقط آن مقدادی دا نگاه می‌داشت که به‌آن احتیاج دارد؛ هبچکس 
در احتیاح باقی نمی‌ماند و همه با دضایت و خشنودی زندگی می‌کردند . 
در وضع موجود ثرو تمندان هم کمتر از فقیران ناداضی نیستند. ففیر دد حسرت 
آن است که میلیونر شود ومبلیونرددپی آن است که به میلیارددها برسد وثروتش 
دا چندین برابر سازد. به این جهت ثروتمندان باید به ابتکاد عویش وبه‌منظلور 
گسترش دادن عمومی دوح دضایت و شادمانی» از مالکیت خود چشم بپوشند. 
اگر آنها اموال حویش دا در حد معتدلی حفظ کنند. گرسنگان بهآسانی سیر 
خواهند شد وضمناً این ددس دا نحواهند آموخت که با دضایت در کناد وهمراه 
ثرو تمندان ذندگی کنند. 


0 برابری اقتصادی کلید اصلی برای استقلال همراه با علم حشونت است. 
کار کردن دد داه برابری اقتصادی به مقهوم لفو مبارز؛ ابدی و دائمی سرمایه و 
کارمی باشد. این کار به معنی آن است که از يك سو وضعگروهی معدودثرو تمندان 
که قسمت عمدهُ ثروت ملت در دست آنها متمرکز می‌باشد و از سوی دیگر 
وضع میلیونها نفرنیمه‌گرسنه و عریان یه شکلی متعادل و هم سطح‌گردد. 

بدیهی است تاوقتی که‌فاصلةً وسیع میان رو تمندان ومیلیو نها گرسنه باقی 


4۶ از تعلیمات عیسی‌مسیج است .سم. 


۳۳۰ 


فقر در میان فراوانی 


هست. برقرادشدن يك‌سیستم حکومت متکی‌برعدم عشونت غیرممکن می‌باشد. 

تضاد میان‌کاخهای دهلی‌نو و کلبه‌های تيرة طبقةٌ فقی کار گر نمی‌تواندحتی 
يك دوذ هم در هند. آذاد باقی بماند ذیرا وقتی هند آزاد خواهد بودکه فقیران 
و ثرو تمندان سبت به‌زمین»حقوقی‌یکسان داشته‌باشند.! گراز روت و قددتی که ثروت 
بهوجودمی آوردبخا ط ر مصلحت عمومی به‌شکلیداوطلبا نه صر فنظر نشودناچاردوژی 
انقلابی خونین پیش خواهد آمد. با اينکه بسیادی اشخاس نظریةٌ قیمومیت 8 
را که من مطرح ساخته‌ام مسخره می کنند من باز هم به اين نظریه معتقد هستم . 
داست است که تحقق این‌نظریه بسیار دشوادمی باشد.اما وصول به عدم حعشونت 
هم آسان نیست و بسیاد دشواد است. 


۲ به‌کاد بستن واقعی برابری توزیع دد آن است که هسر کس وسیلهً آن دا 
داشته باشد که احتیاجات طبیعی خود دا تحصیل کند و نه بیشتر. مثلا" ار کسی 
ماضمه واشتهایی ضعیف دادد و برای تهيهٌ نان‌حودفقط دو یست گرم آردمی‌خواهد 
و دیگری اشتهایش بیشتر است و به نیم کیلو آرد نیاژمند است هر دو باید در 
وضی باشند که بتوانند احتباح خود دا ادضا کنند. 

برای اینکه این آرمان تحفق پذیرد وعملی شود باید نظم اجتماعی یکلی 
دگرگون شود و نظمی نو به وجود آید. جامعه‌یی که بخواهد براساس عسدم 
خشونت متکی باشد نمی‌تواند داه دیگری برای خود برگریند. شاید مانتوائیم 
به این هدف برسیم اما دست کم‌باید درذهن خود اين طرح داپذيریم وبکوشیم 
که همواده به‌آن نزديك‌تر شویم. به همان نسبت که ما به مقصد و هدف خود 


نزديك می‌شویم شادمانی ودضایت بیشتری درخودخواهيم‌یافت وبه همان تسیت 
هم برای بهوجود آوردن جامعه‌یی متکی برعلم خشونت توفیق حاصل کرده‌ايم. 
اکنون بینیم که چگونه می‌توان برابری توذیع دا از داه عدم خشونت 
چه_ گاندی معتقد بودکه رو لعندان باید خود ر! امانندار جامعه بشناسند که 
قیمومیت اموال عمومي به ایشان سیرده شده است .سم 


۳۳ 


هملا مردم بر ادز ند 


برای کسی که اين آدمان دا پذیرفته و جزئی از ذندگی خویش ساخته » 
نخستین قدم اقدام آن‌است که تغییرات لام دا در زندگی‌شخص خویش به‌وجود 
آوزد. 

پاید همواده فقر هند دا دد نظر آورد و احتیاجات خود دا به حسداقل 
تقلیل دهد. مزدی که از کار حود به دست می‌آودد باید بکلی از نبرنگگ وتقلب 
خالی و دود باشد. نباید هیچ میلی برای احتکاد در او وجود داشته باشد. محل 
سکرنتش باید با شکل جدید زندگیش متناسب شود. دد تمام مظاهر زندگی 
باید محدود ساختن خویش وتسلط برنفس داپیشه سازد. نقط وقتی که تما مآنچه 


دا مقدود هست در زندگی شخصی خود انجام داد»دد وضی خواهد بودکه 
بتواندآدمان خود دا درمیان دوستان وخویشاوندان وهمسایگان خود هم» موعظه 
کند. 

بدبهی است اساس این نظریهُ برابری توزیع » متکی بر آن است که 
رو تمندان خود دا اماننداد ثروت‌اضافی خویش یشمادند. زیرابنا براین نظریه؛ 
آنها نباید حتی يك دوپیه هم بیش از همسایگانشان ثروت داشته باشند. برای 


اين که چنین وضع عادلان‌بی برقراد شود چه باید کرد؟ آیا باید به دوش عدم 
حشونت متوسل شد؟ و آیا باید ثروت و مایملك ثروتمندان دا از تصرف ایشان 
خارج ساخت؟اگر به چنین‌کادی بپردازیم طبعاً به‌اقدامی خشو نت آمیز پرداخته‌ايم 
و این اقدام حشونت آمیز نمی‌تواند به سود جامعه باشد. جامعه فقیر تر خواهد 
شد زیر! از مواهب مردی که می‌داند چگونه ثروت دا جم‌آودی کند» محروم 
حواهد گشت. به این جهت مسلماً دوش عدم خحشونت خیلی برتری دارد. 
دداین نوش مرد ثروتمند» ثروت ومایملکش دا دراختباد وتصرف خود 
خواهد داشت. اما از آن فقط آنچه مورد تیاژ منطقی شخص او است استفاده 
خواهد کرد و ددمودد باقیماندهٌ ثروتش بصودت يك امانتداد عمل خحواهد کرد 


که اموال سپرده شده به او باید به‌تفع جامعه مصرف شود. دد این دوش فرض 


اووی 


فقر در میان فراوائی 


اصلی بر شرافت و ددستی شخص اما نتداد است. 

اما اگربا وجود حدا کثر کوشش باذهم ثروتمندان به مفهوم و اقعی کلمه 
سر پرست و امانتداد فقیران نشوند و اینها هردوز بیش اذ پیش پایمال شوندو 
از گرسنگی بمیررند چه باید کرد؟ دد کوشش برای حل اين معما من به داه عدم 
همکاری و نافرمانی عمومی و مسالمتآمیز دسیده‌ام که حق مردم فقیر و وسیلهً 
شکست‌ناپذیر مبادزة ایشان خواهد بود. 

ثروتمندان نمی‌توانند بدون همکادی فقیران در جامعه ثروتی بیندوزند. 

اگر فقیران این مطلب دا به ددستی بدانند و ددیابند نیرومند حواهندشد 
و خواهندآموخت که با وسیلة عدم خشونت» خود دا از فشاد نا برابری که آنها 
را تا سرحد مرگث از گرسنگیکشانده است.آذاد سازند. 


۲0 نمی‌توانم تصود کنم که‌هیچ اقدامی نجیبانه‌تر یا ملی‌تر اذاین وجوددارد 
که هبه در هرروذ يك ساعت به‌کادهایی بپردازیم که ففیر ترین مردم می‌کنند و 
از این داه خود دا همانند ایشان و از طریق ایشان همانند جامعة بشری سازیم. 
نمی توانم تصود کنم که برای ستایش خداوند داه بهتری از آن هست که به نام 
خدا و بخاطر فقیران» ددست مانند ایشان‌کار کنم. 


0 انجیل می‌گوید: «نانت دا با عرق جبینت به دست‌آد» . فداکادی انواع 
بسیار دارد. یکی از آنها ممکن است‌کار تهيةٌ نان باشد. اگر همه بخاطر نان 
خودشان‌کاد کنند ونه بیشتر؛ برای همهء هم غذای‌کافی و هم آسایش واستراحت 
کافی و جود نعواهدداشت. 

دیگردر بارهٌ جمعیت اضافی هیاهو برتخواهد حاست. بیمادی و این قبیل 
تیره دوزیها که در اطراف خحود می‌بینیم نخواهد بود. اين نوعکاد عالی‌ترین 
شکل فدا کاری خواهد بود. 

طبعأمردم با بدنهای حود یا یا مقزهای خود به کادهای دیگری هم‌خواهند 


۳۳۳ 


هم؟ مردم برادزند 


پرداعت: اماهمة آن‌کارها بخاطر محبت وبخاط رخیر ومنقعت‌عمومی جامعهعو اهد 
بود.دداین صورت دیگر غنی‌و فقیر:عا لیقدد و پست پا لو نجس وجودنخو اهدداشت. 


0 . ممکن است به‌من بگویند من که احتیاج ندارم برای غذای خود کار کنم 
چرا به دیسندگی می‌پردازم؟ دلیلش این است که من چیزی دامی‌خودم که نخودم 
تهیه نکرده‌ام ومال من نیست. من با غارت آنچه به‌هموطنانم تعلق دادده ذندگی 
می‌کنم. اگر داه هرقطمه پولی دا که دد جیب دارید دنبال و تحقیق کنید حقیقت 
آنچه دا می‌تویسم بهتر درك خواهید کرد... 

من نباید با بخشیدن لباس به برهنگان به ایشان توهین کنم.آنها به‌چنین 
صدفه‌یی نیاز ندادند بلکه آنها نیاذمند آن هستند که کاری برایشان فراهم 
کنم که با آن زندگیکنند. 

من نبایدمرتکب‌این گناه شوم که صورت‌اد باب وسر پرست‌ایشانداپیدا کنم. 

وقتی فهمیدم که من هم در فقیر شدن ایشان سهیم و مسژول هستم»دیگرنه 
خرده نان خود دا به ايشان خواهم بخشید و نه جامة کهنه و مندرسم را بلکه 
بهترین غذا و لباسهایم دا به ایشان تقدیم خواهم داشت و با کار خود به كمك 
ایشان عواهم دفت ... 

خداوند اسان داآفریده است تا غذایش دا خودش تهیه کند و گفته‌است 
کسانی که بدون کادخویش» غذا می‌خورند دزدان محصول کاد دیگران هستند. 


تا وقتی که يك نفرمرد یاژن تنددست بدون کار و بدون غذا هست ما باید 
از استراهت خویش یا از صرف يك غذای کامل شرمساد باشیم. 


7 من از امتیازها و انحصارها نفرت دادم. هرچه نتواند با توده‌های مردم 
تقسیم شود؛ برایم گناهآ ود و حرام است. 


۳۳۴ 


فقر در میان فراوانی 


0 دا آزاد است که ... به صرفنظر کردن من از هرنوع تملك بخندد. برای 
من چشم پوشیدن از تملك» خود غنیمتی مثبت بوده است. دلم می‌خواهد کسی 
باشد که بتواند از لحاظشادمانی‌و دضایت‌خاطربا من برابری کند. این‌گرانبهات 
ترین‌گنجینه‌یی است که ما لك هستم. اذاين لحاظ شاید ددست باشد بگوییم دد 
حالی که من دربادة ادزش فقر موعفله می‌کنم خود مردی ثروتمند هستم! 


۲7 هرگزهیچکس نگنته‌است که تهیدستی وفترفوق‌العاده: می‌تواند بهچیزی 
جز انحطاط اخلاقی منجر شود. هرفرد بشری حق زندگی دادد و اذ این جهت 
حق داردکار و شغلی مناسب خود داشته باشد که برایش غذا و لباس و سکن 
لازم و مناسب دا فراهم سازد. 

برای این موضوع بسیارساده» لاژم نیست ازعلمای اقتصاد وقوانین ايشان 
کمك بگیریم. 

تقریاً درتمام کتا بهای مقدس جهان دستورهست که «در غم فردا مباش». 
در يك جامعة منظلم تأمین وسیلة معاش برای هرشخص باید آسان‌ترین کادهای 
جهان باشد. در واقع ملالد و میزان نظم هر کشود نباید دد تعداد میلیو نرهای‌آن 
بلکه باید دد نبودن‌گرسنگی و احتیاج در میان توده‌های آن باشد. 


27 «اهیمسا»‌ی من این فکر دا نمی‌پذیردکه به شخص تندرست و کاد آمد 
غذای مجانی داده شودکه بخاطر آن از طریقی شرافتمندانه کاد نکرده باشد. 
اگر قدرت می‌داشتم تمام «ساداوداتا»‌ها داکه در آنجا غذای مجانی توذیع 
می‌شود» تعطیل می کردم. 

این قبیل موسسات؛ ملت دا منحط می‌سازد و تتبلی و بیکادگی و تزویر 
و حتی جنایت دا تشویق می کند. 


شاعر بنابر غریزه شاعرانه‌اش» بخاطر فردا زندگی می کند و می‌خواهد 


۳۳۵ 


هم مردم بر آدرند 


که ما نيزچنین باشیم. او دربرابر دیدگان حیرت زد ماتصویرزیبای پرندگانی 
داقر ارمی‌ده دکه هنگام صیح درآسمان به پرواز می‌آیند ونغمهٌ شادمانی خویش 
دا سرمی‌دهند. امااین پرندگان غذای کافی دوذانةٌ خود دا داشته‌اند و بابالهایی 
که در طول استراحت شب پیش خونی تاژه دد آنها به جریان افتاده است؛ 
در دل‌آسبانها به پرواز آمده‌اند. درحالی که من با کمال درد و دنج پرندگانی 
دا دیده‌ام که بخاطر نأتوانی حتی با زور و اصراد هم نمی‌توانسته‌اند کم‌ترین 
حرکتی به با لهای حویش بدهند. 

آدمیان پر نده‌وادی که درزی رآسمان هندزندگیمی کنند صبح که ازعواب 
برمی‌خیز ند خیلی نا توان‌تروضعیف‌ترازموقعی هستند که به‌اصطلاح برای آسایش 
و استراحت می‌خوا بند. 

برای میلیو نها نفراین استراحت نوعی‌بیدارخوابی ابدی و نوعیببهوشی 
و اغمای دائمی است. 

این حالتی از دنج و ددد توصیف ناپذیر است‌که برای درك و فهم آن 
باید به‌آن دچاد شد. من به تجربه دریافته‌ام که با سرودن ترانسه‌یی از کبیر ۷ 
نمی‌توان درد و دنج ییمادان دا آدام ساخت . میلیو نها گرسته در انتظاد غذایی 
یرو بخش هستند که برای ايشان شعری واقعی است. 

این غذا دا نباید به ايشان بخشید بلکه باید وسیله‌یی فراهم ساخت که 


خودشان آن دا به دست آورند وفقط با عرق جبین خویش آن دا به دست آودند. 


2 . دد نظر آودید که چه مصیبت عظیمی است که سیصد میلیون نفربیکاد با 

بدون کادکافی باشند. در هر دوز چندین میلیون نفر ایشان به علت نداشتن کاد 

به انحطاط کشیده می‌شوند و احترام به حویش و اعتقاد به خداوند در ایشان 

نایود می‌گردد. من پیام خدا دا چه در برابر سگی که آنجا نشسته است بگذادم 

و چه در برایرمیلیونها گرسنه‌ای که دیگرنوری دد دیدگانشان باقی نمانده‌است 
4 شاعر عارف هند ی که ترا ه‌هایش درسر اسر هتد رواج دارد.-م. 


۳۳۶ 


فقر در میان فسراوانی 


و تنها خدا برای اینان نانشان است: فقط با فراهم ساختن امکان کادی شایستدو 
محترم برای ایشان می‌توان پیام خدا دا دد برابرشان قرارداد. خیلی زیبا وحوب 
اس ت که وقتی ماصبحانه‌بی مفصل خودده‌ایم و دودنمای تاهاد بهتری داددبرابر 
حود دادیم بنشینیم و از حدا سخن بگوییم اما چگونه می‌توان با مردمی که دد 
دوز نمی‌توانند دو وعده غذا داشته باشند ازخدا حرف زد؟ برای‌آنها خدا قعل 


به صورت نان و پیر * جلوه می 


0 ۳ برای مردمی‌گرسنه و بیکاد خدا فقط می‌تواند به صورت‌کاری که وعدٌ 
نان ومزد دا همراه داشته باشد؛ جلوه‌گر شود. 


0 برای شخص فیر روحانیت به اقتصاد بستگی دادد. از هیچ داه دیگر 
نمی‌توانید دد میلبونها گرسنه اثری بگذادید. هرچیز دیگر برایش بی‌اهمیت و 
ناچیز است. اما برای ایشان خورالد فراهم سازیدآ نوقت 


شما دا حدای خویش 
خراهند دانست. آنها قادد نیستند به هیچ چیز دیگری بیند یشناه. 


(ج ‏ با دوش عسدم حشونت: نمی‌خواهيم سرمایهدادان رانابود سازیم بلکه 
می‌تحواهيم سرمایهدادی دا نا بودکنیم. ما ازسرمای‌داد دعوت میکنیم که خوددا 
اما ننداد کساتی بشمار دکه پیدایش وافزايش ثروت اوبا وجود وکاد آنها بستگی 
دارد. لادم نیست که‌کارگران دد انتظلاد بمانند تا سرمایه‌داد این مطلب دابپذیرد. 
اگر سرمایه قدرت دارد کار هم قدرت دارد. 

هريك ازاین قددتها ممکن‌است برای نابودی و ویرانی‌یا برای سازندگی 
و آبادانی به‌کار دود. هر کدام‌آنها به دیگری وابسته‌اند. به محض آن که کار گر 
یه‌قدرت خود پی‌ببرد.دد وضمی خواهد بودکه به جای بندة سرمای‌دا شريك 
وسهیم او باشد. اگرسرمایه‌دار بخواهد که تنها مالك سرمایه باقی بماند به‌اغلب 


چه در متن انگلسی نان و کره استکه درفارسی به ثان و پنیرترجمه شده است.سم. 


۳۳۷ 


هم مردم بر آدر ند 
احتمال به دست خحود مرغی داکه برایش تخم طلایی می آودد خواهد کشت. 


0 هرانسان حق دارد که مایحتا ج‌زندگی خود دا داشته باشد. حتی پرندگان 
وحیوانات هم چنین حقی دارند و از آنجا که هرحقی با وظیفه‌یی ملازم می‌باشد 
و بعلاوه درصورت تجاوز به‌اين حق داه علاج مناسبی برای مقا بل آنهم وجود 
دارد؛ دد واقع اکنون سأله اصلی این است که وظاین و راه علاجهای مناسب 
برای به دست آوددن برابریهای ابتدایی و اساسی پیدا شود. 

وظیفهٌ مناسب آن است که با بدن وجسم خودکاد کنیم و داه علاج برای 
مقابله با تجاوزهم‌آن است که ازهمکادی پا کسی که ما دا ازنتایج‌کادمان محروم 
می‌سازد نحوددادی کنيم و اگرچنانکه باید.به برابری اساسی سربایه‌دار وکارگر 
قاثل هستیم نباید دد پی نایودکردن سرمایه‌داد باشیم: بلکه باید بکوشیم که او 
دا به ضرودت وضعش معتقد سازیم. 

عدم همکاری ما با او دیدگانش دا خواعد گشود تا ناددستی وضمی دا 
که برای حود اتخاذ کرده‌است؛ تشخیص دهد. 


0 مرگز آمی‌توانم ذمانی دا تصود کنم که دیگر هیچکس رو تمندتر از 
دیگری نباشد, اما می‌توانم دوزگادی دا در نظر آودم که ثروتمند ددپی آن نباشد 
که به قیمت ذیان فتیر برثروت خود بیفزاید و فقیر هم برثروت پروتمند دش 
برد. حتی ددکاءل‌ترین صورت دنیا هم نمی‌توانیم ثابرابری دا اذ میان ببریم 
ابا می‌توانیم و باید ستیزه و دشمنی زا نابود سازيم. تمونه‌ها ومثالهای فرادانی 
از دوستی کامل روتمندان با فقیران وجود دارد. ما باید بکوشیم این موادد و 
ثالها هرچه بیشتر شود. 


7 . عقیده ندارم که سرمایه‌داران وما لکان همه بتابرضرودتی طبیعی استثماد گر 
هستند یا اینکه میان مناقع ایشان با منافع توده‌های مردم تضادی آشتی‌ناپذیر 


۳۳۸ 


فقر در میان فسراوانی 


وجود دادد. هرنوع استلماد : نتيجهٌ همکادی ادادی یا اجباری استثماد شده‌ها 
می‌باشد. هرقدد هم که ما نخواهیم بپذيريماما این واقعیتی است که اگر مردم 
اطاعت استثماد گزان دا نبذیرند هرگزاستثماری وجود نخواهد داشت. اماچون 
زندگی جسمی ما مطرح می‌شود؛ ما ناگزیرمی‌شویم زنجیری که ما دا به‌اسادت 
می کشد» ببوسیم و بپذیریم. این دضع است که باید دگرگون شود. لام نیست 
که ما لکان وسرمای‌دادان نابود شوند پلکه لاژم است که رواب آنها با توده‌های 


مردم دگرگون شود و صودتی سالم‌تر و منزه‌تر پیداکند. 


0 فکر جنگ طبقاتی برای من جالب نیست. ددهند جنگث طبفاتی لهفقط 
اجتناب‌ناپذیر نیست بلکه اگرپیام عدم نحشونت دا به ددستی درك کنیم می‌توان 
از آن مصون ماند. کسانی که می‌گویند جنک طبقاتی اجتتاب‌ناپذیراست قا بلیت 
انطباق دوش عدم خشونت دا نفهمیده‌اند يا آن دا خیلی سطحی فهمیده‌اند. 


0 . استشماد وبهره کشی فقیران نمی‌تواند اژداه تابود ساحتن چند نفره‌یلیوتر 
پایان پذیرد؛ بلکه می‌تواند از داه نابود ساختن جهل نقیران و آموختن عدم- 
همکاری با استثماد گران» تأمین گردد. این‌عدم همکاری موجب تغییر استثماد گران 
نیز خواهد شد. 

به‌گمانمن این نو ع مبارژه‌سرانجام بهآنجامنتهی خواهذشد که سرمایه‌داد 
و کار گر: سهامدادان متساویا لحقوقی بشوند.سرمایه ددهرحال وهمیشه به‌بودتی 
لام است. 


2 از کسانی که اکنون پول و ثروتی دادنده خواسته شده است که به‌صودت 
امانتدادانی رفتار کنند که ثروت خود دا به نمایندگی فقیران,دادا هستند. ممکن 
است بگویید که‌اما ننداری يك‌خیا لبافی قانونی است. اما اگرمردم داثماً ددبادةٌ 
آن بیندیشند و بکوشند که مواقق موازین آن عملکنند» زندگی دنبای ما عیلی 


۳۳۹ 


ما مردم برادر تسد 


بیش اذامروذبه وسیلةً محبت دهیری واداده خواهد شد. بدیهی است اما نتدادی 
مطلق مانند توصیف نقطه درهندسة اقلیدس چیزی فرضی و ذهنی است و بههمان 
انداژه هم تحقق ناپذیر می‌باشد. اما اگر بکوشیم خواهیم توانست اذ این داه 
بهتر ازهرداه دیگر به سوی برقرار ساختن برابری دد دوی زمین پیش برویم- 


7 چشم پوشیدن واعتراض‌کامل از تملکات خویش؛ کادی است که مردم‌عادی 
کم‌تر می‌توانند به‌آن بپردازند . آنچه می‌توان قانوناً از طبفةً ثروتمند انتظار 
داشت این است که ثروت و استعداد خود را به عنوان امانت دیگران تلقی کنند 
و آن را برای خیر وخدمت جامعه به کار برند. اصراد ورزیدن برأی جمع ثروت 
وسرماية بیشتر درحکم آن خواهد بود که غازی را که برای ایشان تخم طلایی 
می‌گذادد بکشند. 


۳۳۰ 


۹ 


سس 
دمو کر اسی و مردم 
سک و تشن 


7 تصود من از دمو کراسی این‌است که دداین وضع باید ضعیف‌تر ین مردم 
و نیرومندتر ین‌مردم‌امکانات‌مساوی داشته باشند,چنین وضعی جز اژداه عدمعشونت 
نمی‌تواند برقراد شود. 


2 بهعقيده؛ من عدالت اجتماعی که شامل کم‌ترین وپایین‌ترین مردم هم‌بشود 
هرگز نمی‌تواند با زورحاصل گردد. من معتقدم که این کاد از داه تعلیم وپرودش 
مناسب طبقات محروم پایین؛ تحقق می‌پذیرد. آنها باید بیاموزند کسه به وسیلا 
عدم‌عشونت دنجهایی دا که‌متحمل می‌شونده مرتفع سازند وجبران کنند. وسیلاً 
مبارز؛ عدم عشونت عدم همکادی است. زمانی فرا می‌دسد که عسدم همکادی 
به انداز؛ همکاری وظیفةٌ هر کس می‌شود. هیچکس مجبود نیست که برای 
زیان خود با اسادت و بندگی خود همکاری‌کند. آنآزادی‌که با مساعی دیگران 
به دست آید هرچند هم که با حسن نیت همراه باشد دوامی نخواهد داشت. 
ذیرا همین که آن مساعی پایان پذیرد آذادی هم ازدست خواهد دفت. به‌عبادت 
دیگر این آذادی؛ آذادی واقمی وحتیقی نیست. طبقات محروم پایین؛ فقط وقتی 
می‌توانند درعشش آژادی را احساس کنند که هثر به دست آوردن آن دا از داه 


عدم همکاری و علم حشونت بیاموزند. 
0 نافرمانی عمدی و مسالمت آميزحق طبیعی و ضمتی هرفردی است. کسی 


وی 


هم مردم برادرند 


که ازاین حق‌خود صرفنظ رکند.انسان شمرده‌نمی‌شود. نافرمانی عمومی‌سالمت 
آمیز هرگز به هرج و مرج منتهی نمی‌شود. در صودتی که نافرمانی حشوات 
آمیز وهمراه با جنایت ممکن‌است چنین نتایجی به‌بار آورد. هردو لت می کوشد 
که نافرمانان جنایتکار دا با زود سر کوب سازد و اگر چنین نکند خود دولت 
واژگون خواهدشد. اما سر کوب ساختن نافرمانی مسالمتآمیز» کوششی برای 
زندانی ساختن وجدان و عقیده خواهد بود. 


۲7 دموکراسی واقعی یا سواداج توده‌های مردم هرگ نمی‌تواند با وسایل 
نادرست و شون تآمیز تحقق پذیرد. ذیرا قضیةٌ طبیعی در برابرآنها این است 
که هر گونه مخالفت دا از داه نابود ساختن و ازمیان برداشتن دقیبان ومخالفان 
خود از بین ببرند. این‌کاد هم موجب آزادی فرد نخواهد شد. آزادی فردی فقط 
وقتیهمی تواند به‌کامل ترین‌صودت تحقق یابد که دژیم «اهیمسا»یواقعی‌و تخریب 
نشده برقراد شود. 


2 . این واقعیت که هنوذ این همه مردم؛ دز دنیا زنده هستند نشان آن است که 
دنیا براساس نیروی اسلحه متکی نیست بلکه‌برنیروی حقیقت ومحبت تکیه دارد. 
بزدگترین دلیل اعتراض ناپذیرربرای پیروژی نبروی حقیقت ومحبت ابن‌واقعیت 
است که با وجود جنگهای عظیم جهانی؛ هنوز زندگی دوام و رونق دارد. 
مزادان نفر وصذها هزازنفر بخاطر قدرت موثر همین نیرو وجود دادند. 
مناقشات کوچك میلیونها خانواده در زندگی روزانه‌شان بخاطر همین نیروی 
محبت از میان می‌دود وحل وفصل می‌شود. صدها ملت مختلف دد صلح وصفا 
یا یکدیگر ژندگی می‌کنند. در واقع تادیخ به اين واقعیتها توجه ندادد. تادیخ 
فقط گستگیها و شکستگیهایی داکه در جریان عمل نیروی محبت و یروهای 
دوحانی پیش می‌آیده ضبط می‌کند. مثلا"فرض می‌کنیم دو برادد با هم‌اختلاف 
پید! می‌کنند و به منازعه می‌پردازند. یکی اذ آنها پشیمان می‌شود و محبتی که 


۳۴ 


دموکراسی و سردم 


دروجردش نهفته است برانگیخته می‌شود و درنتیجه هردو با هم آشتی می‌کنند 
و از نو زندگی صلح آمیزخود رادنبال می‌گیر ند. دداین صودت هیچکس به‌این 
موضوع توجهی ندارد. اما اگر همین دو برادد بخاطر مشاودان و و کیلان با به 
علل دیگر اسلحه بردادند و به جان هم بیفتند ویا به دادگاه بروند که خود نوعی 
دیگر از تظاهر نیروهای خشونت آمیز می‌باشد» فودا خبراین واقعه درمطبوعات 
منعکس می‌شود وموضوع صحبت همسایهها خواهد شد و چه بسا در تادیخ هم 
ثبت می‌گردد. آنچه درمورد خانواده‌ها مصداق دادد در مودد فرقه‌ها و ملتها هم 
صحیح است. هیچ دلیلی و جود ندادد که معتقد شویم برای دوابط خانواده‌ها 
قانونی حاص وجوددادد وبرای ملتها قانونی دیگر. بدین قرادتادیخ فقط ضبط 
و ثت‌گسستگیهایی است که دد جریان طبیعت پیش می‌آید. ولی قددت دوحی 
که نیروی طبیعی است هرگز دد تادیخ منعکس نمی‌شود. 


حکومت خود مختاد یکسره با قددت ددونی ما و با شایستگی ما برای 
مبادزه دد مقابل فشادهای بیگانه بستگی دادد. دد داقع حکومت خود مختاری 
که به تلاش دائمی برای حصول وحفظ آن نیاژی نباشدء شایستهاین فام نیست. 
آذاین جهت است که می کوشم با گفتار و باعمل خودنشان دمم که حکوست حود 
مختادسیاسی_یعنی خود مختادی سیاسی برای تعداد کثیری از مردان و ذنان- 
از خود مختادی فردی و تسلط برخویش بهتر نیست و اذ این‌دو خود مختادری 
سیاسی دا هم درست باید با همان وسائل که برای تحقق خود مختادی فردی و 
تسلط برحویش به‌کاد می‌رود به دست آودد. 


. وظیفه سرچشمه و منشاء واقعی حقوق است. اگر ما همه وظایف خحود 
را به درستی انجام دهیم از ددیافت حق خود دود نخواهیم ماند. اما اگریدون 
انجام وظیفهةٌ عویش در پی به دست آوردن حقوق باشیم» همواده اذما خواهند 
گریخت و همچون پرندگان موهوم وخیالی خواهند بودکه هرچه بیشترآنها دا 


۳۳۰ 


هم مردم بر اور ند 
دنبال کنیم,دودتر پرواز خواهند کرد. 


۲ ازنظرمن به دست‌آوددن قدرت سیاسی هدف نیست؛ پلکه وسیله‌یی‌است 
که به مردم‌امکان دهد وضع خویش داددتمام مظاهرزندگی‌بهبود بخشند. قددت 
سیاسی‌یعنی داشتن‌امکان‌برای تنلیم امودزندگی ملی به‌وسیلاً نمایند گان‌ملی‌است. 
اگرزندگی‌ملی به آن مرحلهاز کمال برسد که خود بخود منظم شود.دیگروجود 
نمایندگانی دا لاژم نخواهد داشت. دد این صورت آنارشیسم دد شکل عالی 
و کامل خحودبر قرادخواهدگشت وحکومتی وجود نخواهدداشت.هر کسی‌حکمران 
خواهد. بود وچنان حکومتی برای حویش به وجود خواهد آورد که هرگز برای 
همسایه‌اشمزاحمتی ایجادنکند. به‌اين جهت است که دديك دو لت‌ایده آل هیچ‌نوع 
قدرت‌سیاسی در کار نیست.ز برادو لت وجودنخواهد داشت.امااين آدمان وایده آل 
هرگ کاملا" درزندگی تحقق نمی‌پذیرد. تورو * هم‌اعلام داشته است که بهترین 
حکومتها آن است که به حداقل» حکومت کند. 


7 من معتقدم که دمو کراسی داقعی فقط محصول ود 
يك اتحاديةٌ جهانی فقط ممکن است براساس عدم خشونت بنا شود و دد این 
صودت باید از به‌کاد بردن خشونت دد امور جهانی بکلی صرفنظر شود. 


عدم‌خشو فتاست. 


2 تصودمن اذوضع جامعة کنونی آن است که هرچند ما همه برابر ویکسان 
زاییده شده‌ايم حق دادیم از امکانات برابر و مساوی بهره‌مند باشیم. اما چون 
همه بهيك اندازه استعداد ومقدودات ندادیم» چنین برایری طبعاغرممکن‌است. 
مثلا" همه نمی‌توانند قد یکسان و دنگك یکسان و میزان ذکاوت و هوش یکسان 
داشته باشند و غیره. 

بنایراین طبعاً بمضیها توانایی آن دا دادند که در آمد بیشتری به دست 


۵ نوینده و فیلوق آفریگا یی سم 


۴۶ 


دمو کر اسی و مردم 


آودند و بعضیها کمتر. کسانی که استعداد دادند سهم بیشتری خواهند یافت و 
استعداد خود دا برای این منتلور صرف خواهند کرد. اگر آنها استعداد حود 
دابا مهر بانی وعطوفت به کاد پر ند کاريك دولت دا انجام خواهندداد. بهعبادت 
دیگرچنین مردمی صورت امانتدادان جامعه دا خواهند داشت. من کاملاا مواقفم 
که هررکس استعداد فکری_بیشتردارد در آمد بیشتری هم داشته باشد. من دد بی 
آن نیستم که استعداد او دا فلج سازم. اما قسمت عمدهٌ در آمد زیادتر او باید 
برای خیروصلاح مشترك عمومی صرف شود. همچنان که دريك خانوادهٌ متحدء 
تمام در آمد فرزندان يك پدر به صندوق مشترله خانواده می‌دود. ۶ 

آنهادر آمد شخصی خویش دافقط امانتی برای عموم تلقی خواهند کرد. 
ممکن است که من در نظریةٌ ود دچار اشتباه عظیمی باشم و با نا کامی شدید 
مواجه شوم. اما این هدفی اس ت که دنبال میکنم. 


امیدوادم بتوانم نشان دهم که«سو ادا ج» ‏ ۶ از به‌دست آوردن‌قدرت به‌وسیلاً 
چند تن معدود حاصل نمی‌شوده بلکه نتیجة بدستآوددن توانایی برای مقا بله 
با سوء استفاده از قددت خواهد بود. به عبادت دیگر «سواداج» باید از داه 
آموزش توده‌ها برای پی‌بردن به‌تواناییشان برای تنظیم ونظادت فددت حاصل 
شود. 

استقلال ما فقط آن نخواهد بودکه انگلستان از هند بیردن بسرود؛ بلکه 
استقلال وقتی تحقق‌می‌پذیرد که هرروستایی متوسطهندیاحساس کند که عودش 
در تعیین مقدداتش سهیم است و خودش از طریق نماینده‌یی که برای خود 
بررگزیده است؛ قانونگذاد عویش می‌باشد. 


چه_ خا نواده‌های مشترك و بهم پیوسته که دارایی «شترك دار ند, یکی از خموصیات 
ف نی شترا ای بوصم 
جابفاً هند است سم. 
جود_ آزادی واستقلال.سم. 


۳۷ 


همه مردم بر ادزند 


2 دوذگاد ددازی‌است کهساعادت کر دهایم چنین بپندادیم که قددتزمجامم 
قانو نگذادی‌ناشی می‌شود.امامن‌زین عقيده دا اشتباهی عظیم‌می‌شمارم که به علت 
تبلی یا ترویر دواج یافته‌است.مطا لمة سطحی تاد یخ انگلستان‌این تصور دابه وجود 
می‌آورد که تمام قددتها ازپادلمان برای مردم حاصل شده است. اما حقبقت‌این 
است که قدرت واقعی در دست مردم است و برای مدتی موقتی به‌کسانی که 
به عتوان نمایندگان خود انتخاب می کنند؛ سپرده می‌شود. پادلمان جدا ازمردم 
قدرت ندارد و اصولا" نمی‌تو اند وجود داشته باشد. در مدت بیست ويك سال 
اخیر کوشیده‌ام که مردم به این حقیقت ساده؛ معتقد شوند. 

نافرمانی عمومی وسالمت آمیز. کانون و منبع قدرت است. فرض کنیم 
که‌تمام مردم‌نخواه‌ند قوانینی دا که دريك مجمع قانونگذادی تصویب می‌شود 
قبول کنند و آماده باشند که دنج عواقب ناشی اذاجرا نکردن اين قوانین داهم 
بپذیر ند دد این صورت تمام دستگاه قانونگذادی و دستگاه اجرایی وابسته به 
آن, از کارخواهد افتاد. قدرت پایس ونیروهای نظامی می‌تواند اقلیتی دا هرقدر 
هم که نیرومندباشد؛ تحت فشارقر اردهد.اماهیچ نیروی پلیس یا نظامی نمی‌تواند 
ادادةٌ مردمی مصمم دا که آماده‌اند حدا کثر دنج دا برخود هموار سازند؛ ددهم 


دوش پادلمانی فقط وقتی محوب است که اعضای‌آن تابع‌ادادة ا کثریت 
مردم باشند؛ به عبادت دیگر وقتی دوش پادئمانی موثر است که مردم از آن 
هواداری کنند و با آن سازگار باشند. 


7 امیدوادم آنچه خواستاد آن هستیم حکومتی باشد که براساس فشاد بر 
اقلیت متکی نباشدء یلکه بکوشذ اقلیت دابا نخود موافق وهمراه سازد. اگرقرار 
باشد که تغییر وضع ما در حسدود مبدل ساحتن حکومت نظامی سفید پوستان 
(انگلیسی) به حکومت نظامی تیره دنگان (هندی) محدودگردده دیگر به هیاهو 
وجنجال نیازی ندادیم. دداین صودت باذهم توده‌های مردم به حساب نخواهند 


۳۳۸ 


دمو کر اسی و مسردم 


آمد. زیرا آنها باز هم دستخوش تجاوز و غادتی خواهتد بودکه اگر بیشتر و 
پدتر از وض عکنوتی نباشد, بهتر از آن نخواهد بود. 


۲07 . احساس می‌کتم که هرچند دد ادوپا مردم از حکومت خودمختادسیاسی 
بهره‌مند هستند» اساس بیماری دد ادوپا و دد هند یکی است. به این جهت یاید 
دارویی یکسان برای هردو به کاد برد. حقیقت این است که توده‌های مردم‌ارو پا 
هي از داه اعمال حشونت: مودد استثماد قراد می‌گیر ند. 

اما بهکاد بردن خشونت متقا بل ازطرف توده‌ها هر گز نمی‌تواندپیمادی 
۳ علا جکند. 

تجربه نشان داده است که خشونت اگر هم توفیقی حاصل کرده است» 
دودانش بسیاد کوتاه بوده است. ذیرا خود موجب خشونتهای بیشترشده است. 
تا کنون کوشیده‌اند که‌حشونتهای نوع مختلف دابه‌کر برند وازخشونت به‌شکلی 
مصنوعی و با وسایلی خشون تآمیزه جلو گیری کنند. اما ددمواقع حساس این 
قبیل جلوگیریها بی‌شمر می‌ماند و درهسم می‌شکند. به این جهت به‌گمان مسن 
توده‌های ادوپایی اگر بخواهند دامی برای دهایی خویش بجویند» باید دیر یا 
زود به عدم حشونت متوسل شوند. 


۲0 تنها نمی‌خواهم که هند دا از یوغ اسادت انگلستان آزاد سازم . بلکه 
می‌خمواهم هند ازه رگونه یوغی آژاد شود. هیچ میل نداد که به اصعللاح اذچا له 
در آیم و درچاه یفتم. ازاین‌دو است که به نظرمن نهضت سواداح باید نهضتی 
باشد که خود ما دا پاك و منزه سازد. 


7 اگر ما ددپی‌آن باشیم که اراد خود دا بردیگران تحمیل کنیم؛ بیدادگری 
ما بی‌تهایت یدتر از بیداد يك مشت انگلیسی خواهد بودکه دستگاه ادادی هند 
دا تشکیل می‌دهند. دوش آنها نوعی ترودیسم وایجاد وحشت است که ازطرف 


۳۳۹ 


عملا مردم برادر تسد 


قلیتی که برای بقای خود در میان مخا لفتها مبادزه می کند. عمل می‌شود. 

در حالی که زودگویی ماترودیسمی خواهد بودکه از طرف اکثریت 
تحمیل می‌شود ۰ اذاین جهت بسیاد بدتر و ظالمانه‌تر از تروریسم آنها خواهد 
بود. از این‌دو ما باید اجباد دا دد هرصودت و شکلی که باشد کناد بگذادیم 
و از مبادزة حود حذف‌کنيم. اگر ما فقط يك عدة معدود باشیم که آزادانه و به 
میل خود به اصول عدم همکادی معتقد شویم: ممکن است همه ما در داه معتقد 
ساختن دیگران به نظریةٌ خودمان بمیریم. اما دداین صودت به دوش و بشکلی 
شایسته از عقیدةٌ خود دفا ع کرده‌ایم و مظهر عقیدة خود بشماد خواهیم دفت.اما 
اگررکسانی دا با زود به ذیربرچم تخود جم کنيم منکراعتقاد نود ومنکروجود 
خداوند خواهیم بود و حتی اگرهم به نظر آید که برای لحظه‌یی توف 
این موفتیت ظاهری» دد واقع برقرادی نوع بدتری از وحشت و فشار خواهد 


فته‌یم» 
بود. 


0 کسی می‌تواند بگوید دمو کرات متولد شده است که با نظم و انضباط 
شخصی ژاییده شده باشد. دمو کراسی طلبعاً برای کسی حاصل می‌شود که معمولا*؟ 
با میل و ادادة شخصی خویش به پیروی از تمام قوانین انسانی و الهی معتاد 
شود. من مدعی آن هستم که هم دمو کرات ژاییده شده‌ام وهم حود دا در این‌داه 
پرودش داده‌ام. 

کسانی که این جاه‌طلبی و بلندپروازی دا دادند که می‌خواهند خدمتگزار 
دم و کراسی باشند بهتراست خود داقبلا"یا اين آزمایش دمو کراسی بیازمایند. 
بعلاوه يك دمو کرات باید بیش اذ هرچیزکاملا" از حود خواهی و خودپسندی 
دود باشد. چتین شخصی تباید دداندیشه‌های خود؛ منافم شخصی خود یأحزب 
خود دا در نظر داشته باشد» بلکه یاید منحصراً در فکر دمو کراسی و مصلحت 
عمومی باشد. دد این صورت است که می‌تواند به مبارژة تافرمانی عمومی و 
مسالمت آمیز پردازد. من به‌هیچ وجه میل ندادم که هیچکس ازاعتقادات حویش 


۲۵۰ 


دمو کراسی و سردم 


دست بردارد وخود داتحت فشاد قرار دعد. من‌گمان نمی کنم که اختلاف عقیده 
اگر شرافتمندانه باشد؛ برای هدف و متظوز ما زیانآود است. اما مسلم می‌دانم 
که فرصت‌طلبی و سازشکاری و معامله‌گری پنهانی برای مسا ذیانیاد می‌باشد. 
اگر به مخالفت می‌پردازید و عقیده‌یی مخالف دا اظهاد می‌دادید:باید بسیاد 
مراقب باشید که عقاید شما منعک سکنندة تما یلات درونی و واقعی شما باشد نه 
برای بیان مصلح تآمیز دعاوی حزبي شما. 

من برای‌آذادی فردی ادزش بیار قائلم. امانباید فراموش کنید که انسان 
اصولا" موجودی اجتماعی است و اذ آنجا به مقام و موقعیت کنونی خود ادتقاء 
یافته که آموخته است تمایلات فردی خود دا با نیاژهای پیشرفت اجتماعی 
سازگاد سازد. 

آزادی‌جویی نامحدود فردی؛ قانون درندگان جنگل است. ما آموخته‌ايم 
که وسایلی بیأبیم که میان آذادی فردی و محدودیتهای اجتماعی سازش برقراد 
ساذیم. 

وقتی محدودیتهای اجتماعی بخاطر دفاه و آسایش تمام جامعه پذیرفته 
شود هم غنای فردی افزایش می‌یابد و هم برغنای جامعهیی که شخص یکی از 
افرادآن است. افزوده خواهد شد. 


۲7 چون ما همه همیشه یکسان فکر نمی کنیم وهريك فقط قسمتی ازحقیفت 
دا آن هم از دیدگاههای متفاوت می‌بینیم» راه درست و دوشن ما آن خواهد 
بودکه به طودمتقا بل یکدیگر دا تحمل کنیم. عقیده و وجدان برای همه یکسان 
نیست. به‌این جهت هرچند که دوش خاصی‌برایزندگی يك‌فرد ددست ومناسب 
باشد تحمیل این روش برهمه کس» نوعی دخا لت تحمل‌ناپذیر در آذادی وجدان 
اقراد حواهد بود. 


اعتلاف عقیده هرگر نباید به معنی خصومت و دشمنی باشد. اگر چنین 


۲۵۱ 


هم مردم برآدر ند 


باشد می‌بایست که من و زنم دشمنان سوگند خوددٌ یکدیگر باشيم. من هیچ دو 
نفری دا دد جهان نمی‌شناسم که با هم اختلاف عقیده نداشته باشند و چون من 
اذ پیروان گمتا هستم همواده می کوشم با کسانی هم که یا من اعتلاف نظر و 
عقیده دادند با همان علاقه و محبتی که برای نزديك‌ترین وعزیزترین کسان حود 
دارم» رفتاد کنم. 


2 همیشه هروقت که مردم, ددنهضتی که دنبال‌می کنیممر تکب‌اشتباهی‌شونده 

من خود دا ناگزیرمی‌بینم که به این اشتباه اعتراف کنم. تنها حاکم مسلم که من 
دستودهایش دا بی‌چون و چرا می‌پذیرم» «صدای ضعیف و آدام» ددونی خودم 
است. حتی اگر قراد باشد که من خود به تنهایی دد اقلیتی شامل يك نفر قرار 
گیرم, شهامت آن دا دادم که با کمال فروتتی یه صودت چنین اقلیت ناتسوانی 
دد آیم. 


07 . با کمال صداقت‌می‌گویم که خیلی دیر نواقصوعیبهای اطرافیان وهمراهان 
تعود دا می‌بینم و چون من خود؛ پر ازمعایب هستم به لطف و مرحمت دیگران 
نیازمندم. من آموخته‌ام که در کاد هیچکس با تندی و شدت قضاوت نکنم و با 
تواقص و معایبی هم که احاتاً بیتم با مدادا و اغماض دفتاد کنم. 


0 اغلب می‌پندارندکسه من طبعی تسلیم ناپذیر دادم. به من می‌گویند که 
تصمیمهای | کثریت داقبول ندادم ومر! متهم می‌سازند که مستبد هستم... اما من 
هرگز نمی‌توانم تهمت لجبازی و استبداد دا درمورد خود بپذیرم. برعکس من 
از سانش پذیری خود دد مود اموری که اهمیت حیاتی نداد ند مفرود هستم, 
من از استبداد بیزادم. از آنجا که برای‌آزادی و استفلال خحود ادزش بسیادقائلم 
به‌آذادی و استقلال دیگران هم احترام می‌گذادم. اگسر نتوانم منعطق و استدلال 
کسی دا پا خود همراه سازم به‌هیچ وجه نمی‌خواهم که اودا به ژودهمراه خود 


۳۵۲ 


دموکراسی و مردم 


آزاد طبعی من یه حدی اس ت که حتی «شاسترا»های بسیاد قدیمی دا هم 
اگر نتوانند عقل و منطق مرا داضی سازند؛ الهی و آسمانی قبول نمی‌کنم و 
مردود می‌شمادم. اما به‌تجر به دریافتهام که اگر بخواهم درجامعه زندگی کنم و دد 
عین حال استقلال حویش دامحفوظ نگاه دادم پایداستقامت دأی و دفاع جدی 
ازنظرهای خود رابه آموری که در درجهٌ اول اهمیت هستنده محدود سازم. بدین 
قراد در آنچه مستازم دست کشیدن ازمذهب شخصی يا مقردات احلاقی نباشد» 
همیشه می‌توان تسلیم نظر اکثریت شد. 


0 من به‌نظريةٌ حدا کثر منفعت برای حدا کثر عددی مردم اعتفاد ندادم. 

معنی عریان این نظریه آن است که برای تأمین منافع فرضی ۵۱ ددصد 
مردم می‌توان منافع ۴٩‏ درصد دا فداکرد. اين نظریه‌یی بی‌عاطنه است و برای 
بشریت زیانهای فراوان به‌بار آورده است. تنها نظرية واقعی وشایسته وااسانی 
آن است که در آن حداکثر منفعت عموم مردم در نظر گرفته شود و این امرنقط 
از داه حداکثر فداکاری و قرباتی ساختن خویش, می‌تواند تحقق پذیرد. 


0 اگر می‌خواهيم که تحت تأثیر قانون انبوه «ردم واقع نشویم و خواستار 
ترقی منظم کشورخود می‌باشیم.آنان که مدعی دهبری توده‌های مردم هستند باید 
با کمال هوشیادی مراقب باشند که خحود تحت دهبری توده‌ها قراد نگیرند. من 
معتقدم دراموری که اهمیت حیاتی دادند برای زهبران‌کافی نیس ت که تنهابه‌اظهار 
عقیدة مخالن خود بپردازند وتسلیم عقیدة | کثریت شونده بلکه اگرعقیدة تودةً 
مردم با عقل و منعلق سازگاد نباشد. دهبران باید برعلاف آن اقدام کنند. 


7 اگر دهبری در آن هنگام که مردمی با نظرهای متفاوت» او دا احاطه 


کرده‌اند برحلاف ندای وجدان خودش عم لکند اقدامش بی‌ثمر خواهد بود. 


سس 


همه" مردم بر ادر ند 
ا الب ای وا 


اگر در ددون خود ندایی نداشته باشد که او دا استوار نگاه داد و به درستی 
دهبری کند همچون کشتی بی لنگری سرگردان و دستخوش حوادث خواهد 
بود. 


7 . ددحالی که قبول دادم انسان عملا" با عاداتش زندگی می کند؛ معتقدم که 
بهتر است با به‌کار بردن اداده‌اش زندگی دا دنبال کند. همچنین عقیده دارم که 
انسان می‌تواند اداده‌اش دا تا آن حد تقویت کند که استشماد دا به حداقل تقلیل 
دهد. من به‌افزايش قدرت دولت باترس و وحشت می‌نگرم ذیرا هرچند که این 
قدرت اد آن جهت که استلمار دا به حداقل می‌رساند» مفید باشدء اسا چون 
عصوصیات فردی دا که دیثه و منشأً پیشرفتها است نابود می کند. بزد گث‌ترین 
زیان دا به جامعةٌ بشری وادد می‌سازد. 

موارد بسیاد ذیادی دا می‌شناسیم که مردم حق خحود دا به دیگران واگذار 
کرده‌اند و تحت قیمومت ایشان قراد گرفته‌انده اما هرگز دولتی دا نمی‌یا بیم که 


واقعاً بخاطار ‏ به وجود آمده باشد. 


02 دولت مظهر اعمال خشونت به صودتی متم رکز و سازمان یافته است. 
فرد برای حود دوحی دادد. اما از آنجا که دوئت ماشینی بی‌دوح است هرگز 
نمی‌تواند اذاعمال خشونت دست بکشد ذیرااساس وجودش باهمین خشونت 
بستگی دارد. 

2 . اعتقاد داسخ من‌آن است که اگردو نی بخواهد از داه شوت سرمایه- 
دادی دا نابود سازد. خود اسیر چنگال حشرنت خواهدگشت و هرگز نخواهد 


توانست عدم خحشونت دا ترویج کند, 


0 خود مختاری یه معنی کوشش مداوم برای مستقل بودن از تساط حکومت 


وی 


دمو کراسی و مردم 


می‌باشد» خواه این حکومت خادجی باشد و خواه ملی. اگر بنا باشدکه مردم 
ازحکومت «سواراج»انتظادداشته باشند که تمام جز ثیات زندگی ایشان داسامان 
بخشد چنین حکومتی بسیاد تسف آود خواهد بود. 


اگر ما نتوانیم به صورت مردان و زنان آزاد زندگی کنیم پاید از مردن 
خرد شادمان باشیم. 


حکومت اکثریت ددعمل به تنگنا کشیده می‌شود؛ یعنی شخص باید دد 
جزئیات امود تابع نظراکثریت باشد. حالآنکه تصمیم اکثریت به هرصودت 
و شکلی بوده باشد؛ تاببیت کردن: خود نوعی بندگی است. 

دمو کراسی وضعی نیست که دد آن مردم مانند گوسفند عمل کنند در 
دمو کراسی بایدآذادی عقیده واقدام برای فرد با کمال دقت وحسودانه محفوظ 
بماند. 


۲ ددامودمر بوط به وجدان و اعتقاد قانون اکثریت نمی‌تواند جایی داشته 
باشد. 


7 عفيدة مسلم من این است‌که هیچکس آزادی خود دا از دست نمی‌دهد 


مکر به علت ضعف خودش. 


همکاری ادادی سا با انگلیسیها خبلی بیش از تفنگهای انگلیسی مسژول 


اسادت و تأبعیت ما هستند. 


0 حتی ستبدترین حکومتها نمی‌تواند جز با موافقت مردمی که زیر تسلط 
این حکومت هستند» سربا بماند. «عمولا" حا کم مستبد با زود؛ موانقت مردم 


۲2۵ 


هم مردم برآدر ند 
رح وس 


دا برای خود جلب می کند. اما به مح ضآنکه مردم از قدرت استبدادی نترسند 
حکومت مستبد هم نابود خواهد شد. 


2 . بیشتر مردم از ماشین پیچیده و غامض حکومت سر دد نمی‌آورند. آنها 
توجه نداد ند که وقتی فرد از آن جهت که از وضع حکومت اطلاع ندارد؛ 
خاموش و آدام می‌مانده خود بخود به ثبات آن كمك می‌دهد. به این جهت هر 
ذرد ددمسوولیت هسراقدامی که دو لتش انجام دهد به سهم حسود شريك است. 
بسیاد طبیعی خواهد بودکه تا موقعی کسه اعمال حکومت قابل تحمل می‌باشد 
مورد حمایت افراد باشد اما موقعی که دوش حکومت موجب زیان فرد و ملت 
باشد وظيفة هرفرد آن است که از هوادادی حکومت خودداری کند. 


2 داست است که در سیستم اکثریت وظیفةً هرفرد آن است که در مورد 
امور عادی به‌آداء نادرست هم تسلیم شود. اما اين مطلب تا وقتی است که‌آراء 
ناددست دد امودی که اهمیت حیاتی دادنك اثری نگذادند. و گرنه هرملت وهر 
فرد حق دارد و موظف اس ت که در مقابل حطاها و نادرستبهای تحمل ناپذیر 
تیا کند. 


07 . هیچ دلدری و شهامتی از آن بزد گث‌تر نیست که مصممانه از ذانو نم 
کردن دد برابر قددتهای زمینی» هرقدر هم بزرگث باشند: حوددادی شود. این 
دوش دا باید بلدون ترشرویی و با اعتقادکامل به اینکه جز دوح هیچ چیز دیگر 
زندة جاوید نیست. اتخاذٌکرد. 


0 آزادی خحادجی وظاهری که ما به دست خواهیم آورده کاملا" متناسب با 
میزان آزادی دوحی خواهد بردکه درآن موقع در درون خویس پرودانده باشیم 


و اگر این نظر دربادة‌آزادی درست باشد نیروی عمدة ما پاید برای اصلاح 


مت 


دمو کر اسی و مسردم 
درونی در وجود خودمان متمر کز و صرف شود. 


دم و کرات واقمی کسی است که باوسایلی که‌کاملا" باعدم‌عشونت ساژگار 
باشد از آزادی عویش وآذادی وطنش و سرانجام از آزادی تمام جامعةً بشری 
دفا ع کند. 


07 دموکراسی همراه باانفباط و دوشن‌بینی» ذیباترین چیز جهان است. اما 
دمو کراسی توأم با تعصب و جهل و خرافات به هرج و مرجی منتهی خواهد 
گشت که سرانجام موجب زوال خود آن خواهد شد. 


7 دموکراسی و خشونت با هم‌سازگادی ندارند. دو لتهایی که امروز اسماً 
دمر كراتيك هستند یا باید صراحتاً خود دا مستبد بشناسند و یا اگسر بخواهند 
واقعادم و كراتيك باشند باید با کمال شهامت دوش عدم عشونت داپیش گیرند. 

اگرگفته شود که فقط افراد می‌توانند دوش عدم حشونت دا پیش‌گیر نده 
اما ملتی که از افراد تشکیل می‌شود نمی‌تواند چنین دوشی دا اتخاذ کند» چنین 
حرفی ناددست و کفر آمیز خواهد بود. 


0 دد نظر من تنها پرورش و آمادگی که برای «سواداج» مورد نیازمی‌باشد 
آن است که لیاقت و شایستگی دفاع از خودمان دا در برابر جهان به دست 
آودیم تا بتوانیم زندگی خویش دا هرچند که پر از مفاسد و معایب باشد با 
آزادیکامل دنبا لکنیم. 

مسلم نیست که هرحکومت مستقل حکومتی خرب هم باشد, 


01 من انگلیسیها داسرذنش نمی کنم. اگرماهم‌از لحافط عددی مانندانگلیسیها 
دراقلیت وضعیت می‌بودیم شاید ما هم به همان روشهایی کهآنها به‌کاد می‌برند. 


۳۹۵۷۲ 


هم مردم برادر ند 


متوسل می‌شديم. 

ترودیسم و تزویر, سلاح نیرومندان نیست: بلکه اسلحهٌ ضعیفان است. 

انگلیسیها اذ نظر تعداد ضعیف هستند. اما ما هم با وجود تعداد کثیرمان 
ضعیف هستیم.نتیجةٌ این وضع آن است که هريك دیگری‌دابه‌انحطاط می کشاند. 
تجر بهةً عمومی‌نشان می‌دهد که‌انگلیسیها پس آذاقامت درهندخصال عالی خویش 
داگم می‌کنند و هندیها هم دد تماس با انگلیسیها دلیری و مردانگی خویش دا 
از دست می‌دهند. این جریان نضعیف متقابل نه برای دو ملت ما خوب است 
و نه برای جهان. 

اما اگرما هندیها مراقب خصال خحویش باشیم؛ انگلیسیها و سایرجهانیان 
نیز مراقب خحودشان خواهند بود. بدین قراد سهمی که ما برای پیشرفت جهان 
می‌پردازيم؛ باید به صودت نظم بخشیدن به خانهٌ عودمان باشد. 


7 . معنی عدم همکاری براساس قاتون تحمل دنج‌آن استکه‌ما بایدهوادادی 
نود دا از حکومتی که برخلاف میل ما حکومت می‌کنده با گيريم و طبعاً باید 
آماده باشیم که داوطلبا ته حسادات وناداحتیهایی دا که عواقب این‌کادخواهد بوده 
پذيریم. 

تودو می‌گوید: «داشتن قددت و ثروت در حال تسلط حکومتی ظالم و 
ناصالح ود جنایت است. درچنین وضعی فقر وتهیدستی خود فضیلتی به‌شماد 
می‌آید.» ممکن است که ما در دودان تحول حکومت خود مرتکب اشتباهاتی 
شویم و ممکن است بتران از پیش آمدن بسیادی دنجها هم اجتتاب کرد. اما 
به مرحال این زیانها از نامرد شدن ملت و بی‌غیرتی بهتر است. 

ما نباید در انتظار آن بمانیم که بدکاران به مقامی ادتقاء یایند که به بدی 
کار تخود پی ببر ند و بدیها و ناددستبهای‌کار خود د! اصلاح کنند. ما نباید ازترس 
اینکه مبادا حودمان یادیگران‌گرفتار دنج شویم در بدکاری خطا کاران‌سهیم شویم» 
بلکه باید از راه قطم کمکهای مستقیم یاغیرستقیم خود به‌نعطاکادان؛ به مبادزه 


۳۵4۸ 


ذموکراسی و سردم 


با بدی پردانیم- 

اگر پددی در خانهٌ عویش ظالمانه دفتاد می‌کند وظيفةً فرزندانش آن 
است که ان پدری دادجا کنند. اگرمديريك مددسه مدرسة خود دا بادوشهای 
خحلافاخلاق‌اداده می کند شا گردان باید آن مدرسه داترد بگویند. اگرشهردادی 
فاسد و نادرست است اعضای انجمن شهر باید با استعفای خحویش ددستی خود 
و عدم ش رکت خود دا در نادرستیهای او ثابت کنند. به همین قراد اگرحکومتی 
مرتکب بی‌عدالتی عظیمی می‌شود مردم آن باید همکادی نعود دا به طود کامل 
یا نسبی‌از آن مضایقه کنند تا حکومت لالم دا ازید کادیش باز دادند. درهريك 
از این موادد فرضی نیز عنصر تحمل دنج دوحی يا جسمی وجود دادد. بدون 
يك چنین تحمل دنج, غیرممکن است که آزادی به دست آید.. 


2 از لحظه‌یی که من يك ساتیاگراهی بشوم از همان لحظه دیگر «تابع» 
نخواهم بود بلکه همواده يك«فرد عضوه کشورخواهم ماند. يك فرد عضو کشود 
داوطلبانه و به ميل خود اژقوانین اطاعت می کند نه به اجبار و نه از ترس کیفر 
و مجاذاتی که برای سرپیچی از آن مقرد می‌باشد. چنین شخصی هروقت لام 
بداند قانون دا نقضس خحواهد کرد و کیفر آن دا هم با کمال میل خواهد پذیرفت. 

چنین دوشی با نفوذ قانون دا بلااثر خواهد ساخت يا وضع نامتلبوعی 
دا که براثر نقض قانون پیش خواهد آمد» قابل تحمل خواهد کرد. 


7 . نافرمانیکامل عمومی و مسالستآ: 
وجود ندادد. کسی که به وسیلة این قبیل نافرمانی به مقاومت می‌پردازد: در کمال 


شودشی است که در آن خشونت 


سادگی وجود قدرت دولت دا نادیده می‌انگارد. او يك قانون شکن خواهدیود 
که هیچ يك ازقوانین‌غیراخلاقی دو لت رابحترم نخواهدشمرد وهمه دا بی‌اعتبار 
خحواهد شناعت. 

مثلا" ممکن است اد پرداختن مالیات سرپیچی کند. ممکن است قددت 


۲۳۵۹ 


همااً مردم برادر ند 


دولت راددامورژندگی دوزانه‌اش نادیده بگیرد ونبذیرد. ممکن است به‌فوانین 
ممنوعیت بی‌اعتنایی کند و به سر بازخانه‌ها وادد شود تا به‌گفتگو با سرباذان 
بپردازد. مسکن است از مقردات مر بوط به حدود مشخصی سرپیچ ی کند و دد 
داخل مناطق ممنوعه به‌کاد وعلامت‌گذدادی مشفول شود. ددتمام این موادده رگز 
زور دا به‌کار نخواهد برد و چنانچه زود برضد او به‌کار رود به مقابله و مقاومت 
نخواهد پرداخت. دد واقع او با دفتارنعود حبس شدن و به‌کاد بردن ژودبرضد 
خود دا؛ تشویق خواهد کرد. 

درموقعی_به‌چنین‌اقدامی دست خواهد برد که احساس کند آزادی شخصی 
ظاهری که از آن بهره‌مند است برایش بادی تحمل ناپذیر می‌باشد. پیش خود 
استدلال حواهد کرد که دو لت ففط تاوقتی آژادی شخصی او دا به‌عنوان يك فرد 
کشود دعایت میکند که‌ازمقردات و دستورهای دولت اطاعت کند-یعنی بهایی 
که فرد برای آذادی شخصی خود می‌پرداژد اطاعت از مقردات دولت است. 
دداین صودت اطاعت وپیروزی از فوانین دو لت که سراسر یا قسمت عمدة آن 
ظالمانه باشد عوضی غیراخلاقی برایآذادی فردی خواهد بود. فردی که بدین 
قراد به ماهیت ذشت دولتی پی می‌برد طبعاً از ذندگی دد چنین وضع دنجباد 
داضی نخواهد بودو عکس‌العمل نشان خواهد داد در حالی که در نظردیگران 
که‌اعتقادات اوداندادند مزاحمی برای جامعه به‌شمارخواهد دفت.امااومی کوشد 
بدون نقض مقردات اخلاقی؛ دولت دا مجبور ساژدکه او دا به حبس بیفکند. 
سلحانه نیرومندترین تجلی و دلتنگی 
و آزردگی دوحی و فصیح‌ترین وسیلاً بیان برای اعتراض نسبت به ادامةً وجود 
دو لتی ناصا لح می‌باشد. در واقع تادیخ نشان می‌دهد که تمام اصلاحات به‌همین 
وضع صودت تپذیرفته‌است. مصلحان‌بز در گذحتی یاوجود اعتراضهای پیروانشان 
مظاهر اعمال ناپسند دا بی‌اعتبار می‌ساختند و ازقبولآنها سرپیچی می کردند. 

وقتی دسته‌یی از مردم از تابمیت دولتی که تا اين زمان تحت حکومتش 
زندگی داشتند: سربیجی کنند تقریباً مفهوم آن چنین خواهد بودکه برای حود 


بدین قراد مقاومت اذ طریق نافرماتی غ. 


۳۶۰ 


دم و کراسی ۵ مردم 


حکومتی جداگانه به وجود می‌آورند. اینکه می‌گویم تقریًه از آن جهت است 
که اینها موقمی که دد اقدامات خحود با مقاوست دولت مواجه می‌شوند زود دا 
به کاد نمی بر ند. دولت درمقابلآنها چاده‌یی ندارد جز این که یا آتها دا محبوس 
سازد یا تیربادان کند ویاوجود جداگانةًآنها دایپذیرد که بهعیادت دیگرمفهومش 
آن خواهد بود که ددبرابرادادةآنها تسلیم شود. به همین ترتیب بودکه سه هز اد 
نفرهندیان مقیم اقریقای جنوبی پس اذآنکه تصمیم خود را به اطلاع حکومت 
ترا نسوال رساندند درسال ۱۹۱۲ مقردات مرزی مهاجرت به ترانسوال دانقض 
کردند و از مرزگذشتند و دولت دا مجبوز ساختند که ايشان دا توقیف کند و 
دو لت کوشید پهوسیلة اعمال تحريك آمیز و دسیسه‌های خود؛ ایشان دا بهاقدامات 
خشونتآمیز واداد سازد اما دد این منظرد موفق نشد و از طرف دیگر با بهکار 
بردن فشادهم نتوانست ایشان دا به تا بعیتازقوانین وادادد وناچادشد ددمقابل 
تقاضاهای ایشان سلیم شود. بدین قراد يك سازمان غیرمسلح مانند يك ادتش 
منظم پاید تمام مقردات انضباطی دا که برای يك سرباژ وجود دادد عمل کند. 
منتهي باجدیت بیشتر. ذیرابرای‌اینافراد هیجانها وسرگریهای زندگی سریازی 
هم وجوه ندادد. از آنجا که ادتش مقاومت غیرمسلحانه به علت نداشتن دوح 
انتقامجویی از شهوات آذاد می‌باشد به تعداد خیلی کمتری سربازنیازمند است. 
دد واقع تبها يك تفر مقاومت کنند؛ کامل:کافی خواهد بودکه دد نبردحقبرناحق 
پیروژی حاصل شود. 


در مبادذ؛ عدم حشونت؛ انضباط اهمیت و مقام مهمی دادد » اما بسیادی 
چیزهای دیگر هم لام است. دريك ادتش ساتیاگراها؛ هر فرد هم سرباز است 
و مم شحدمتگز اد. اما در لحظات حساس هر ساتیاگراهی باید فرمانده و دهبر 
خویش یز باشد. دد این موادد تنها انضباط برای دهبرکافی نیست بلکه ایمان 


و دوشن‌بینی یز ضرورت دارد. 


ای 


هم مردم برادر ند 


2 . وقتی که انکاء به خویش دستود و شعاد عمومی باشد. وقتی که هیچکس 
با انتظار به دیگری نمی‌نگرد و از دیگری توقعی ندارد؛ وقتی که هیچ فرمانده 
و هیچ فرمانبر وجود ندارد یا وقتی که همه هم فرمانده هستند و هسم قرما ثبره 
مرگث یکی از مبادزان. هرقدد هم شخصیتی ممتاز داشته باشد» ه رگسز موجب 
سستی پیکاد نمی‌شود. بلکه برعکس مبادزه دا شدیدتر می‌سازد. 


تا هر نهضتی ناچار باید پنج مرحله دا یگذداند که عبادنند از: بی‌اعتنایی» 
تمسخر:دشنام گوبی.اعمال فشاد.احترام. نهضت ما * تا چند ماه موردبی‌اعتنایی 
بود.بعد تایبا لسلطته لفظاً ما دامورد تمسخرقراد داد. سپس دشنام گویبها شروع 
شد و بد دفتادی نسبت به ما واز جمله افتر! زدن و بدجلوه دادن ما در دستور 
دوز قرادگرفت. 

حکمرانان ایالتی و مطبوعات ضد نهضت عدم همکادی ما هرچه دشنام و 
ناسزا داشتند و توانستند برسرنهضت ما دیختند. اکنون نوبت فشاد فرا دسیده 
است و منوز اعمال فشاد دد صودتهای ملایم آن است. هرنهضتی که توانست 
از فشاد و تضییقات؛ چه ملایم و چه سخت سالم بیرون آید بدون گفتگومورد 
احترامی قرار خواهد گرفت که نام دیگر آن پیروزی است. اگر ما دد نهضت 
ود صادق و صمیمی هستیم فشاد سختی که اکنون برما وادد می‌شود بایدبرای 
ما نشانه‌یی از نزديك شدن پیروزی به‌شماد آید. اما اگرما در نهفت خودصادقيم 
نه زانو خم خواهیم کردو نه از سرخشم به اقدام تلافیجویانه و خشونت آمیز 
خواهیم پردانهت. توسل به حشونت برای ما به معنی خود کشی خواهد بود. 


اعتماد من تزارل ناپذیر است. اگر يك نفر ساتیاگراهی تا پایان کار در 
ایمان و دوش خود پایداد بماند پیروزی او حتمی و مسلم خواهد بود. 


جد_ اشاره به نهشت استقلال‌طنبی هند از راه مبارزه عدم هبکاری مسالمت آمیز 
می باشد.سم- 


ومیل 


دم و کراسی و سردم 


۲7 . اگر بتوانم عانوادة بشری دا معتقد سازم که هرمرد و هرزن هرقددهم که 
اژ لحاظ جسمی ضعیف و ناتوان.باشد» شخصاً نگهبان و مدافع احترام شخصی 
و آذادی حویش می‌باشدء دیگرکاد من پایان یافته خواهد بود. 

چنین دفاع برای هررکس مقدودهست هرچند هم که تمامی جهان ددمقا بل 
او قراد بگیرند, 


۶.۳ 


61 


1 _ آموزش واقمی کودك آن است که بهترین حصال او دا بیرون بکشد و 
نمایان سازد. برای این منفلود آیا چه کتابی بهتر از کتاب انسانیت ممکن‌است 
وجود داشته باشد؟ 


0 من معتقدم که‌آموزش وافعی نیروهای‌فکری وذهنی کود فقط ممکن‌است 
بهوسیلة تمرینهاوپرورش موژون اعضای بدن مانند دستهاء پاها؛ چشمها گوشها؛ 
بینی وغیره صودت پذیرد.به‌عبادت دیگرا گر اعضای‌ید نکودلایه‌ددستی و ب‌شکلی 
خردمندانه و همراه با پرورش دوح به‌کار افند. بهترین و سریعترین داه برای 
توسعه و تکامل ذهنی و فکری او فراهم خواحد شد. اما اگر تکامل ذهن وبدن » 
دوش به دوش هم و متناسب با پیدادی دوح صودت نگیرد و فقط پرورش ذهنی 
مورد نظر باشدء نتیجه‌یی بی‌تناسب و ناموژون به دست خواهد داد. منظود از 
پرورش دوحی» آموزش دل است. بدین قرار تکامل و پرودش همه جانبی ذهن 
وفکر فقط وقتی امکان‌پذیر است که لزومً با آموزش نیروهای بدنی و استعدادهای 
روحانی کودل همراه باشد. اینها با هم مجموعةً کاملی دا تشکیل می‌دهند. بنا بر 
این نظریه» اشتباهی بز رگ خواهد بودکه تصود شود می‌توان هريك از آنها 
را تدریجاً و جدا از یکدیگر پرودش داد. 


9 منظودم از آموزش آنست که بهترین حصال و استعدادهای کودلد با انسان 


۶۷ 


همة مردم برآدر ند 


از لحاظ جسم واندیشه و دوح به‌شکلی همه جانبی بیرون کشیده و پرودانده شود. 

با سواد شدن نه می‌تواند هدف آموذش باشد و نه حتی آغاذ آن. این 
کار فقط یکی از وسایلی است که بتوان مرد یا ذنی دا به‌آن وسیله پرورش داد. 
با سوادشدن بخودی خودآموزش نیست. به‌این جهت ترجیح‌می‌ده مکهآموزش 
کودك دا با تعلیم يكکاردستی مفیده آغازکنم و او دا توانا سازم کسه اذ همان 
لحظهٌآغاز پرودش خود به تو لیداقتصادی بپردازد. اذاین داه هرمددسه می‌تواند 
روی پای‌خود بایستد وهزینه‌های خویش داتأمی نکن بشرط آن که دولت متعهد 
گردد محصولات و مصنوعات‌کاد این مدادس دا خریداری‌کند. 

من معتقدم که با چنین سیستم آموزشی پرودش ذهن و دوح تا عا لیترین 
حد تکامل مقدود خواهد بود. برای اين منظود لام است که کارهای دستی مثل 
امروز قفط به صورت مکانیکی تعلیم داده نشود؛ بلکه با آم‌وذش علمی همراه 
باشد. یعنی کودك همیشه و دد هرموردباید بفهمد و بداند که چرا و به چه‌علت 
کادی انجام می‌دهد. اين مطلب دا با اعتماد فراوان مي‌نویسم ذیرا دداین مورد 
سابقه و تأیید تجربه دا برای خود دادم. ددهرجا که نخ دیسی به‌کادگران تعلیم 
داده می‌شود همین دوش به صودت کما بیش کامل به‌کاد می‌دود. من حود تهيً 
کفشهای صندل 9 و نخریسی دا به همین ترتیب تعلیم داده‌ام و نتایج خوبی 
به دست آودده‌ام . این دوش» تعلیم و اطلاع از تادیخ و جغرافیا دا هسم کناد 
نمی گذادد. 

به تج به ددیافته‌م که آموزش این علوم و اطلاعات عمومی هم به وسیلا 
تعلیم شفاهی بهترصودت می‌گیرد. شخص آذاین داه برای آموختن و یادگرفتن 
شاید ده مرتبه کمتر از داه خواندن و نوشتن وقت صرف می کند. مدتی دیرتر 
یعنی‌موقعی که کودلء تشخیص گندم ازکاه دا آموعت و ذوق وعلاقه‌اش تاانداه‌بی 
تکامل یافت می‌توان به تعلیم علامات القبا پرداخت. این پیشنهادی انقلایی‌است 
اما مقداد زیادی‌کاد دا صرفه جویی می‌کند و به شاگرد توانایی می‌دهد دديك 


کفشهای شبیه به سر پایی که معمولاآدرهند. می‌پوشندسم. 


۳۶۸ 


آموزش 


سال چیزهایی بیاموزدکه دد غیر این صودت باید مدتی خیلی بیشترصرف آن 
شود. اين امر به معنی صرفه جویی همه جانبی خواهد بود. 
بدیهیاست ددحالی که شاگردکاد دستی تولیدی دامیآموزد طبعاً حساب 


کردن دا هم خواهد آموخت. 


0 من ناتوانیها ومحدود بودنهای خود داقبول دادم من‌آموزش دانشگاهی 
که شايستة این نام باشد نداشتهام . در دودان دبیرستانی هر گز از سطح يك 
شاگرد عادی و متوسط بالاتر نبوده‌ام. همین قدد که می‌توانستم امتحاناتم دا 
بگذرانم شکر گزاد بودم. هرگزنمی‌توانستم آرژو کنم که ازشا گردان معتاژمددسه 
باشم. با وجود اینها دربارة آموزش بطود کلی و از جمله آموزش دییرستانی و 
عالی نظرهای جدی واستواد دادم و لاذم می‌دانم که نظرهایم رادد کمال دوشنی 
در براب رکشودم قراد دهم تا درهرموردکه ارزش دادد پذیرفته شود و به‌کاد دود. 
باید کم دویی خود دا که تقریبآموجب خفقانم گشته‌است کناد بگذارم.بایدازاینکه 
مسخره‌ام کنند یا حتی محبوبیت و حیثیت خود دا از دست بدهم. بیم و باکی 
نداشته باشم. اگر عقاید خود دا پنهان سازم هرگز نمی‌توانم حطاهای قضادتم 
دااصلاح کنم. من‌هميشه مشتاقم که هروقت‌دد قضاوت خودم رتکب اشتباه می‌شوم؛ 
خطایم دا بفهمم و بیش از آن اشتیاق دادم که آنها دا اصلاح کنم. 

اکنون می‌خواهم نتایجی دا که طی‌چندسال تجر به بهاس ت آوددهام+ اعلام 
دادم ذیرا هرجا که توانسته‌ام و فرصتی یافه‌ام این دستورها دا به‌کار بستهام: 

۱- من با آموزش عالی حتی تا عالی‌ترین مراحلی که در دنیا وجود و 
امکان دارد مخالف نیستم. 

۲ دولت باید فقط وقتی هزین تحصیلات عالی دا بپرداژد که برای 
ناد غا لتحصیلان آن مصادف مشخصی داشته باشد. 

۳- من مخا لفآنم که‌هزينة تعلیمات دییرستانی وعالی از بودجةٌ عمومی 
کشود پردانعت شود. 


۳۶-۹ 


هم مردم پرادرند 


۴ اعتقاد داسخ‌من آن‌است که سوادفراوان به‌اصطلاح‌ادیی کهدر کالجهای 
ما تعلیم داده می‌شود؛ وقت و عمر دا ببهوده تلف می‌سازد و نتيجة اين» افزايش 
پیکادی در میان طبقات تحصیلکرده می‌باشد. یه علاوه سلامت دوحی و جسمی 
پسران و دعترانی داء که متأسفانه باید از آسیاب کالجهای ما بگندنده مختل 
می‌سازد. 

۵- به‌کار بردن ذیان خحادجی * برا ی آموزش دییرستانی وعالی که درهند 
مرسوم شده است» ازنظراخلاقی و درحی زیانهای هنگفت وبه حساب نیامدنی 
برای ملت ما به وجود آوزده است. 

ما هنوز آن قدر به زبان خویش نزديك هستیم کسه نمی‌توانیم سنگینی 
خساداتی دا که اذاین جهت برما وادد شده به ددستی ادزیایی کنیم و ما که خود 
چنین تعلیماتی‌گرفهايم باید هم خسادات آفرا متحمل شویم و هم ددبارة آن 
قضاوت کنیم و متأسفانه ایکا نقریبً غیرممکن است. 

یاید دلایلی دا که موجب شده نتایج فوق‌الذ کررابه دست آودم نقل کنم. 
وشاید این کادبا نقل فصلی اذ تجادب شخصی خودم بهتر صودت پذیر باشد, 

تا سن ۱۷ سالگی تمام معلوماتی که میآموختم به زبان ماددیم بود که 
گجراتی است. تاآن زمان مقداری اطلاعات ازحساب وتاریخ وجغرافیا آموخته 
بودم. بعد وارد دبیرستان شدم. درسه سال اول باذهم زیان مادری وسیلاًآموزش 
بود. امادئیس دییرستان وظیفهً خود می‌دانست که زبان انگلیسی دا درمفز کودکان 
جایگزین سازد. به این جهت بیش از نیمی از وقت ما برای آموختن این زبان 
و املای درست کلمات وتلفظ صحیح آنها مصرف می‌شد. برایم دشواد و ددب 
آود یود که باید زبانی دابیاموزم که تلفظش به‌صودت نوشتنش نبود *.کاری 
دشواد بودکه املای درست هر کلمه دا بهعاطر سپرد وحفظ کرد. اما این مطلب 
دا ب‌عنوان جملةً معتوضه ذک رکردم و بااستدلال اصلی من ارتباط زیاد ندارد. به 


درمدارس هند معبولا" به ز بان | تگلیمی تدریس می‌شد.سم. 
چیه منظور زبان ) تگلیسی است رسع. 


۳۷۰ 


آمسوزش 


هرحال سه سال اول نسبتاً آسان بود. 

شکنج واقعی از سال چهارم آغازگشت. تمام ددوس مددسه: هندسه 
جبر:شیمی»نجوم؛ تاديخ؛ جغرافیا داباید به زبان انگلیسی‌می آموختم, ظلم‌وققاد 
انگلیسی به‌انداژه‌یی بود که‌حتیز بان‌سانسکریت و زبان قادسی راهم می‌بایست 
به وسیلة زیان انگلیسی یاموزیم نه به وسيلة زبان ماددی. اگر شاگردی بزبان 
گجراتی که زبان مادری ما بود حرف می‌زد تنییه و مجاذات می‌شد. برای معلم 
اهمیتی نداشت که شاگردی انگلیسی داکه نه می‌توانست بخوبی تلفظ کند ونه 
کاملا" بنهمد؛ بدحرف بزند. 

معلم اذاین جهت نگرانی نداشت ذیرا انگلیسی خودش هم به هیچوجه 
کامل و بی‌عیب نبود. 

جز اين هم نمی‌توانست بوده باشد. زیرا ذبان انگلیسی هم برای خود 
ارییگانه بود وهم برای شاگردانش. نتیجه‌اشآشفتگی فراوان بود. ما شا گردان 
ناگزیر بودیم بسیادی چیزها دا حفظ کنیم و بحاطر بسپادیم درحالی کهآنها دا 
به ددستی نمی‌فهمیدیم و اغلب هیچ نمی‌فهميديم. 

درموقع یکه معلم می کوشید يك مسأألهٌ هندسه دا به ما بفهماند سرم بف 
دودان می‌افتاد. 

تا وقتی که به قضيةٌ سیزدهم کتاب اول هندسة اقلیلس دسیدیم به هيچ‌وجه 
نمي‌توانستم از این قضایا سرد آودم. 

باید اعتراف کتم که باوجود علاقهةٌ شدیدی که به زبان ماددی شود داشتم 
تا امروز هنوز هم معادلکلمات واصطلاحات فنی هندسه و جبر و نظایرآنها دا 
در زیان ماددی خود نمی‌دانم. اکتون می‌فهمم که آنچه دا از دیاضیات هندسه, 
جبر» شیمی و نجوم درمدت چهاد سالآموختم» اگرناچادنبودم به زبا‌انگلیسی 
یاد بگیرم واگربه زبان‌گجراتی می‌بود بهآسانی دد يك سال می‌آموختم. اگر 


4 در مدارس هند ز بان فارسی هم تدر یس می‌شده و می‌شود مثل ز بان عر بی در 
مدارس اير آنسم. 


۳۷ 


هم مردم برادرند 


تعلیم به زبان ماددی می‌بود» خیلی آسان‌تر و دوشن‌تر مطالب دا درل می کردم. 
مجموعة لغات گجراتی من خیلی غنی‌تر می‌شد. این معلومات دد خانه‌ام نیز 
موده استفاده قراد می‌گرفت. دد حالی که آموختن آنها به زبان انگلیسی سدی 
عبود نا پذیرمیان من وافراد حانواده‌ام که به مدادس‌انگلیسی فرفته بودند» ب‌وجود 
می‌آودد. پددم از آنچه من می‌ کردم به هیچ وجه خبری نداشت. حتی اگر من 
میل هم می‌داشتم نمی‌توانستم پددم دایه آنچه می آموختم. علاقه‌مند سازم. ذیرا 
هر چند مسردی درس خوانده و با ذکاوت بود اما حتی يك کلمه هم انگلیسی 


بر 


نمی‌دانست. من با سرعتی زیاد درخحانهٌ خودم یگانه می‌شدم. 

مسلماً خود دابرتر از دیگران می‌شمردم. حتی کم کم طرذلباس پوشیدنم 
دگرگون شد و آنچه برای من پیش می‌آمد تنها بسن انحصارنداشت بلکه برای 
اکثریت مردم چنین بود. 

نخستین سه سالی که در دییرستان‌گذداندم برمعلومات عمومی من چندان 
چیزی نیفزود. 

این سالها برای‌آن صرف می‌شد که شاگردبتواند تمام دروس دا به‌زبان 
انگلیسی بیاموزد. 

دییرستانها در واقع مدادسی برای تسلط فرهنگی انگلستان برهند بود. 

معلوماتی که سیصد نفر شاگردان دبیرستان من میآموختند صودت ملك 
احتصاصی‌ایشان داپیدامی کرد و نمی‌توانستند آنها رابه توده‌های مردم‌ستقل کنند. 

چند کلمه هم در بادة ادییات بگویم: 

ما ناگزیر بودیم که چندین کتاب اذادییات نثرونظم انگلیسی دا بخوانيم. 
بی‌گمان این‌کاد بخودی خود خوب بود. اما اين معلومات برای خدمت کسردن 
من به توده‌های مردم و تماس‌گرفتن با ایشان کم‌ترین فایله‌یی نداشت. مسلما 
اگرآنچه دا ازنثر ونظم انگلیسی آموختهام یاد نمی گرفتم گنجينة عظیم و گرانبهایی 
دا از دست نداده بودم. در عوض اگر در مدت هفت سال پربها که صرف این 
معلومات شد زبان‌گجراتی دا به استادی می آموختم وضمناً حساب و دیاضیات. 


۳۷ 


آموزش 


علوم. سانسکریت و موضوعهای دیگر دا با هم به زبان‌گجراتی یاد می‌گرفتم 
به‌آسانی می‌توانستم آنچه داآموخته‌ام با همسایگانم در میان‌گذادم, می‌توانستم 
زبان‌گجراتی دا غنی‌تر کنم و چه بسا که با عادت شدیدی که برای به‌کاد بردن 
بان ماددی دادم و با علاقة فوقالعاده به وطنم و به ذبان ماددیم می‌توانستم 
سهمی بیشتر و غنی‌تر دد خلمت به توده‌های مردم برعهده گیرم. 

نباید از آنچه نوشتهامگمان کرد که می‌خواهم زبان اتگلیسی یا ادییات 
عالی آن دا بی‌ادزش‌سازم. ستونهای دوزنامةً «هریجن» ۶ دلیلی‌کافی برای علاقه 
من به زبان انگلیسی است. اما برای مردم هند نجابت وعظمت ادبیات انگلیسی 
می‌تواند قابل فهم و تحثق‌پذیر باشد. همچنان که آب و هوای معتدل و متاظر 
انگلستان دا نمی‌توان دد اینجا به وجود آورد. 

هند باید در آب و هوای خودش» در محیط خودش و با ادبیات حودش 
شکفته شود. هرچند که از این جهات از آب و هوا و محیط وادبیات انگلیسی 
پایین‌تر باشد. ما و فرزندانمان باید میراث خود دا احياکنیم و بسازیم. اگر 
تمدن و فرهنگ دیگری دا به عادیسه بگیریم فرهنگک و میراث خویش دا ففیر 
خواهیم ساخت. 

ما هرگزنمی‌توانیم باغذاوخوادباد خادجی دشد کنیم. من می‌خواهم که 
مات مااژراه ز با نهای‌مادری وملی‌خویش ۷ * به گنجینه‌هایی که دد زبان‌انگلیسی 
و زبانهای دیگر جهان وجود دادد دست یابد. برای درك زیبایبهای بی‌همتای 
آثاد ر) بیندرانات ۶۵ لازم نیست که حتماً زبان بنگالی دا بیاموزم. من از 
داه ترجمه‌های خوب با آنها آشنا می‌شوم. لازم نیست پسران و دخترانگجراتی 
زبان دوسی دا بدانند تا بتوانند از داستانهای کوتاه تولستوی استفاده بر ند. 

چه هریجن» نام روز امه بی‌بود کهگا ندی‌برای دفاع ازطبقات محروم و به اصللاح 
<نجس» انتشار می‌داد .سم. 

چبن درهند ز با نهای ملي بزرگ و متعدد است و!کنون ۱۷ ز بان ملی درا یالات 
مختلف رسبی است.سم. 

+4942 منظورر] بیندر | نات تا لور است که قسمتی از آثارش به ز بان بنالی است.سع۰ 


۳۷۳ 


هملاً مردم برادر ند 


یلکه‌آنها دا به وسیلاً ترجمه‌های خوب می آموزند. موجب خوشبختی انگلیسیها 
است که می‌توانند بهترین‌محصولات ادبیات جهان رايك هفته پس اذانتشارشان 
از داه ترجمه به ژیان انگلیسی ساده در دسترس خود داشته باشند. 

چه لازم است که من برای استفاده ازشاهکارهای شکهپیر و میلتون زبان 
انگلیسی دا بیاموزم. 

بیاد با صرفه حواهد بود که طبقه‌یی اذ دانشجویان دا برای این منظور 
پرودش دهیم وکار ایشان آن باشد که بهترین مطالی دا که در زیانهای مختلف 
جهان هست بیاموز ند و به ذبانهای محلی وملی‌تر جمه کنند. «ار با بان ما۳* برای 
ماداهی ناددست بر گزیدند وماهم‌عادت کردیم که نادرست داددست بپندادیم... 

دانشگاهها باید هزینه‌های حویش داخودشان تأمین‌کنند. دولت فقط باید 
به نعلیم کسانی بپرداژد که به خدمات‌ایشان نیاز دادد. برای تعلیم دشته‌های دیگر 
علم و دانش باید مات خصوصی وغیر دولتی دا تشویق کرد. زبانآموزش 
دا باید فودی و به هرقیمت که باشد تنییر داد و زبانهای ملی نواحی مختلف 
بایدمقام‌شايستة خویش دا احراز کنند.من آشفتگی موقتی داکه ددکاد دبیرستانها 
و دانشگامها پیش بیاید برضایعةٌ جنای تآمیزی که هرروژ بیشتر می‌شود ترجیح 
می‌دهم... 

بدین قراد می‌گویم که من دشمن تعلیمات دبیرستانی و عالی نیستم. اما 
با این تعلیمات به‌آن صود ت که در این کشور داده می‌شود سخت مخ لفم. 

در طرح من باید کتا بخانه‌های بیشتر وبهتر: آزمایشگاههای بیشتر ویهتر 
ومو‌سات تحقیقی بیشتر و بهتر تهبه کرد. ما باید ادتشی اذشیمیدانها؛ مهندسان 
و کارشناسان ذیگر داشته باشیم که خدمتگر ادان واقعی ملت وپاسخگوی یازهای 
گوناگون و دوز افزون مردمی باشند که هردوزیشتربه حقوق خود داحتیاجات 
خود واقف می‌شوند. این‌کارشناسان نباید به زباتی خادجی سیخن بگویند بلکه 
باید یا ذیان مردم حرف بزنند و دانشی که کسب می‌کنند روت مشترلة همة 

اشاره به انقلیسیها است .سم 


۳۷۴ 


آمسوزش 


مردم باشد. دد اين صودت به جای تقلید حالی از دیگران؛ آثاد واقمی واصلی 
به وجود خواهد آمد. وهزینه‌های آن هم منصفانه وعادلانه توزیع خواهدگشت. 


0 فرهنگ هندی در زمان ما دد حال به وجود آمدن و ساخته شدن است. 
بسیادی ازمامی کوشیم که ازعناصرمختلف فرهنگهایی که امروز ظاهر] بایکدیگر 
در برنحودد و تصادم هستند ترکیبی تازه ومناسب به وجود آودیم. هیچ فرهنگی 
که بخواهد دربسته وانحصادی باشد نمی‌تواند ذنده بماند. امروز درهندچیزی 
به نام فرهنکگ حالص آدیایی نمی‌توان یافت. برای من خیلی اهمیت ندازد که 
بدانم آیا آدیاییها مردم اصلی هند بودند یا مهاجمانی نامطبو ع که از ادج به 
این سرزمین آمدند. آنچه برایم اهمیت دادد این است که اجداد دود دست من 
با کمال آذادی ددهم آمیختند و ما مردم نسل امروز نتیجهُ آن آمیزش هستیم. 

آینده نشان خواهد داد که آیا ما برای سرزمین ماددی عویش و برای 
کر کوچکی که‌نز لگاه همة مااست» خدمتی مفید انجام می‌دهیم یا بادی سنگین 
و بی‌ثمر هستیم؟ 


0 هیچ میل ندادم که در اطراف متزل خود دیوار یکشم و پنجره‌های آن دا 
مسدود ساژم. 

می‌تواهم که اسیمی ازفرهنگگ تمام‌سرزمینها؛ هرچه‌آزادانه‌تربه‌درون خانه 
من بوزد. 

اما نمی‌گذادم د نمی‌خواهم که هیچ تندیادی مرا از جا برکند و از پای 
بیندازد. من آرزومندم که آن دسته از مردان و زنان ما که ذوق و استعداد ادبی 
دارند زبان انگلیسی و ذیانهای دیگر جهان دا که دوست می‌دار ند هرچه بیشتر 
و بهتر پیاموز ند و اذآنها انتظاد دادم که نتیجه وحاصل تحصیل و معلومات خود 
را در اعتبار هند + سراسر جهان بگذارند و کسانی چون بوس و دق و خود 


۳۷۵ 


هدما مردم برادرند 


شاعر * بشوند. اما به هيچ‌وجه نمی‌خواهم که حتی يك فرد هندی بان ماددیش 
دا فراموش کند وازآن غافل بماند یا شرمساد باشد یا تصود کند که نمی‌تواند 
عالی‌ترین افکاد واندیشه‌ها دا در زبان ماددیش بیان کند و بیندیشد. به‌اعتقاد من 


مذهب زندانهای در بسته یست. 


7 . موسیقی به معنی وژن و نظم است. تأثیر آن مانند تأثیر برق می‌باشد که 
بلافاصله اسر می‌گذادد و آدامش می‌بخشد. متأسفانه موسیقی هسم مانند 
«شاستر اها» * ۶ از امتیازات گروهی معدود بوده است وه رگز به معنی جدیدکلمه 
ملی نشده است. اگرمن‌ددسازمانهای پشاهنگی و«سواسامیتی» نفوذی می‌داشتم 
خحوا ندن‌دسته جمعی ترانه‌های‌ملیدااجبادی»ی‌ساختم و به‌این‌منظور ازم و سیقیدانهای 
بزدگ دعوت می کردم که در هر کنگره و هررکتفرانس حاضر شوند و به تعلیم 
عمومی موسیقی بپردازند. 


(2 .. به‌عقيدة پاندیت کاده که براساس تجارب وسیمی بناشده است. موسیقی 
باید قسمتی ازبرنامة آموزش ابتدایی باشد. من این نفلر دا ازصمیم قلب تأیید 
می کنم. 

همان انداژه که لاژماست دست ماتعلیم بگیرد و مهارت حاصل کند: لازم 
است صدای ما نیز تحت تعلیم وافع شود. پرورش بدنی, کادهای دستی؛ نقاشی 
و موسیقی باید دد ددیف هم دربرنامهٌ مدادس قرادگیرد تا بهترین استعدادهای 
پسران‌ودختران پرورش یابد و در آنهاشوق وعلاقة واقعی به‌تحصیل رابرانگیزد. 


0 چشمها» گوشها و ذبان بیش از دست: اهمیت دادند. خواندن بایدپیش 
و سرجاگدیش چندرا بوس و سر پ. ج. ری از دا آشسندان امدارهند بودند و 
متغلور از شاعر در اینجا رابیندرانات تاگور است .سم 


یه دستورها و آداب مذحبی هندو که در !تحصار طبقةً برهتن بوده سم 


مر 


آمسوزش 


از نوشتن و نقاشی کردن پیش از ترسیم حروف الفبا قرادگیرد. اگر این دوش 
طییعی دنبال شود قهم کودکان امکان دشد و تکامل خیلی بیشتر و بهتر تعواهد 
داشت تا اینکه کودکان ناگزیر شوندآموزش دا با یادگرفتن حروف الفبا آغاز 


۲0 به هیچ وجه باید تصور شود من خواستاد جدایی اذ دیگران و به‌وجود 
آوردن سدها و دیوادها هستم. اما با کمال فروتتی اظهاد می‌دادم که تحسین و 
ستایش فرهنگگ دیگران فقط وقتی می‌تواند امکان پذیردکه ما بتوانیم فرهنگگ 
خودمان دا بشناسیم وقدد بگذادیم. هرگ نمی‌توان شناسایی وستایش فرهنگهای 
دیگر دا برفرهنگ مادری خویش مقدم داشت. تحصیلات علمی بدون آن‌که 
نتیجهٌ عملی درماودای آن باشدهمچون جسمی مومیایی شده خواهد‌بود که شاید 
تماشای آن بی لطف نباشد. اما نمی‌تواند هیچ الهامی برانگیزد یا اثری عالی 
به وجود آورد. مذهب من مرامنع می‌کند که فرهنگهای دیگر دا بی‌اعتبار بشناسم 
پا تحقیرکنم. ضمناً اصراد می‌ورزد که فرهنگگ خود دا به خوبی یفهمم و در 
زندگی حویش به‌کاد بندم. دد غبر این صورت و از نظر جامعةٌ خود مثل آن 
خواهد بودکه خودکشی کرده باشم. 


تج این تصود بسیار غلط که ذکاوت و دانش فقط ممکن است از دراه کتاب 
خواندن حاصل شود باید جای خود دا به این حقیقت بدهد که سریح‌ترین داه 
رشد و تکامل فکری آن است که کارهای دستی به طریقی علمی تعلیم داده شود. 
تکامل واقمی فکری از وقتی آغاز می‌شود که دد هرمرحله به شاگردآموخته شود 
چرا دداین موردحرکت حاصی ازدست يا به‌کادبردن ابزادی ععین لاژم‌می‌باشد. 
اگردانشجویان بتوانند خود دادد ددیف‌کار گران عادی قراد دهند سأْلاٌ بیکاری 
ایشان بدون اشکال حل خواهد شد. 


۳۷ 


هملاً مردم بر ادر ند 


7 به‌گمان من خیلی بهتر است که بسیاری از مواد تعلیمات ابتدایی که به 
کودکان داده می‌شود. شفاهی باشد. اگر کودکان کم سن دا مجبودسازیم که پیش 
از آموختن معلومات عمومی ‏ و کلی الفبا دا بیاموزند و خواندن دا یادبگیرند 
آنها دا ازقدرت اخذ وهضم معلومات شفامی آن هم در دودانی که هنوزشاداب 
و تاژه هستند» محروم ساخته‌ايم. 


0 آموختن ادبیات به تنهایی نمی‌تواند ارزشهای احلاقی شخصی دا حتی 
يك سانتیمتر هم بالاترببرد. ساختن شخصیت با پرودش ادبی ارتباطی ندارد و 
از آن جدا است. 


2 من عقيدهةٌ داسخ دادم که آموزش ایتدایی دد هند باید مجانی و اجبادی 
باشد. همچنین معتقدم که این‌کار دا باید با آموختن حرفة مفیدی به کودکان تحقق 
بخشید و اين نوع آموزش دا به‌عنوان وسیل‌یی برای پرودش استعدادهای ذهنی 
وجسمی و دوحی کوداد مودد استفاده قراد داد. امیدوارم محاسبات اقتصادی دا 
در امود آموزش؛ خست طبع و بی‌مورد نشمادیم. بسیاد یجا است که همواده 
ملاحظات و محاسبات اقتصادی در نظر گرفته شود. اقتصادیات واقعی هرز با 
عالی‌ترین سطح اخلاق تضاد و مخ لفتی ندارد همچنان که احلاقیات واقعی که 
شایستهُ این نام باشند باید از نظر اقتصادیات هم درست و صحیح باشند, 


۲70 من برای‌آموزش علوم مختلف ادذش فراوان قائل هستم. کودکان ما هر 
قدد هم که از علوم شیمی و فيزيك بیاموزند زیادی نخواهد بود. 


0 . من می‌خواهم که دد ه رکوداده دست و مغز و دوح یکسان رشد و تکامل 
پذیرد. ددحالی که اکنون دستها تقریاً پیکاد وفلج هستند و دوح یکسره مودد 
بی‌اعتنایی می‌باشد. 


۳۷۸ 


آموزش 


جح وقتی کودکان دربارةٌ واقعیات زندگی کنجکاوی نشان می‌دهند باید هرچه 
دامی‌دانيم به ايشان بگوییم داگرچیزی دا نمی‌دانیم باید به‌نادانی خوداعتراف 
کنیم. اگر جیزی هست که نبایدگفته شود باید آن قدر ب رکودکان تسلط داشته 
باشیم که از ایشان بخواهيم چنین مطلبی دا از هیچکس سوال نکنند. هیچ وقت 
تباید آنها دا از واقعیات مسائل دود نگاهداشت. آنها خیلی بیش اذ آنچه ما 
تصود می کنیم می‌دانند. اگر مطلبی دا ندانند و ما به ایشان نگوییم می کوشند 
درباده آن, آنقددسژال طرح کنند تا آن دا بفهمند. اما اگر مطلبی هست که باید 
از ایشان پنهان بماند باید با کمال مراقبت دفتاد کرد و دد نظر داشت که آنها 
همیشه می‌توانند آن دا از جای دیگر بیاموزند. 


پدد و مادر خردمند اجازه می‌دهند که کود کانشان اشتباهاتی دا مرتکب 
شوند. برای هر کودك بسیار مفید است که اقلاايك باد انگشتانش دا بسوژاند. 


مانمی‌توانیم شهوت جنسی دابابستن چشم نحویش به‌شکلی شایسته تحت 
تسلط در آودیم وبرآن چیره شویم. اذاین‌دو من جدا موافق آن هستم که مفهوم 
به کاد بردن صحیح اعضای جنسی وتو لیدی به پسران و دختران جوان تعلیم داده 
شود. من به دوش خحاص خودکوشیده‌ام اين تعلیمات دا به‌کودکان هردوجنس 
که سوولیت آموزش آنها به من سپرده شده بود. بیاموزم. اما آموزش جنسی 
که من هواداد آن هستم هدفش آن است که برشهوت جنسی چیره شویم و آن 
دا به صودتی عالی بالا ببریم. 

چنین آموزشی باید خود به‌عودکودکان دا با امتیازی که میان ایشان و 
حیوان دار آشنا سازد. باید به‌آنها بفهماند که امتیاز وماية غرود انسان درآن 
است که به‌ارفهم وقلب داده شده است وهرانسان همان قدر که يك حیوان حساس 
می‌باشد موجودی متفکر نیز هست. اگرحا کمیت عقل و منطق دا برغرایز کود» 
نپذیریم ونف ی کنیم به مفهوآن است که موقعیت‌انسانی شود دا نفی کرده‌باشیم. 


۳۷۹ 


هم مردم بر ادر ند 


درانسان عقل است که احساس وعاطفه دا به حر کت می آورد و دهبری می‌کند 
ددصودتی که درحیوان دوح همواده به‌خواب دفته است. بیداد کردن قلبآدمی 
در واقع بیداد کردن دوح انسانی؛ بیداد کردن عقل آدمی؛ و برانگیختن قددت 
تشخیص میان‌خوب و بد می‌باشد.امروزتمامی محیط ماء مطا لعات ما» اندیشه‌های 
ماء و طرز دفتاد ما به طود کلی به صودتی حساب شده است که ضرودتهای 
جنسی دا بسرمی‌انگیزد و تحريك می کند. بیرون‌جستن‌زاین حلقهٌ فاسد و نامناسب 
کادی‌آسان نیست. اما وظیفه‌ای است که ادزش دارد حدا کثرمساعی خود دا دد 


" داه آن به‌کاد بریم. 


۳۸۰ 


۲0 من جدا عقیده دادم که آذادی و نجات هند با فداکادی و دوشن بینی 


زنانش بستگی دادد. 


0 «اهیمساه به معنی محبت بی‌پایان است که خود به معنی قدرت بی‌پایان 
برای تحمل دنج می‌باشد. اما جز زن‌که مادد مرد است» چه کسی می‌تواند 
حداکثر توانایی دابرای محبت وتحمل دنج نشان دهد. زن باحمل فرژندخود 
در مدت نه ماه و تغذیةٌ او از وجود حویش؛ از دنجی که تحمل می‌کند شادمان 
می‌شود.آیا چه دردی ممکن است با دنج دددهای زایمان برابری‌کند؟ اما ذن 
در لذتی که از آفرینش حس می‌کند اين دددها دا از یاد می‌برد. مادد است که 
دنج دائمی دا برخود می‌هموادسازد تافرزندش دوز به دوز دشد کند وبزدگتر 
شود. 

باشد که زن‌این محبت خود دا به تمامی جامعة بشری منتقل سازد» باشد 
که زن از یاد ببردکه فقط وسیلاً شهوترانی مرد بوده است. دداین صودت ذن 
به عنوان مادد مرد و به عتوان سازنده و دهبر خاموش و بی‌ادعای مرده مقام 
شایسته و افتخاد آمیز خود دا در کناد مرد احراژ خواهد کرد. وظیفهٌ زن است که 
هتر صلح دا به جهان جنگتآ لو دکه تشنة این شربت الهی است بیاموزد. 


۲7 عقید شخصی من‌این‌است که چون اصولا"مرد و ذن یکسان هستنده‌سائل 


۳۸۳ 


هما مردم برائر ند 


مربوط به ایشان هم دداصل باید یکان باشد. در هردوآنها دوح یکسان‌است» 
هردو به يك شکل زندگی‌می کنند ويك‌نو ع احساس دار ند.هريك مکمل دیگری 
است و هیچ کدام نمی‌تواند بدون کمکهای مثبت دیگری زندگی کند. 

اما به هرصود تکه بوده از قرون بسیاد دودمرد بر زن مسلط گشته و بدین 
گونه در زن عقده حقادتی پید! شده است. مرد به سود خود به زن آموخته که 
ذن از مردپست‌تراست و ذن هم این حرف داپذیرفته است. اما مردان دوشن‌بین 
و خردمند همواده برای زنان وضع و موقعیتی برابر با مردان قبول داشته‌اند. 

معهذا تردیدی یست که از بعضی جهات تفاوت وجدایی میان آنها وجود 
دارد. درعین حال‌که ن ومرد اصولا" یکسانند ازلحاظ شکل» تفاو تهای اساسی 
وحیاتی میان ایشان وجود دادد. به‌اين جهت‌کادهای آنها هم باید متفاوت باشد. 
وظیفه ماددی که ا کثریت عظیم زنان همواده آنرا عهده‌دار می‌باشنده صفاتی دا 
ایجاب می کند که مرد از داشتنآنها بی نیازاست. زن پذیررنده است ومرد دهنده. 
ژن اصولا" نحاتم و فرمانفرمای خحانه است. مرد نان آود خانه است و ذن حافظ 
و توزییع کنندة آن. ذن است که دد معنی صحیح کلمه پاسبان و نگهبان زندگی 
است. هنر پرورش دادن کودکان نسل آدمی امتیاژ حاص و انحصادی زن است. 
اگر مراقبت ذن نباشد نواد بشر از میان می‌رود. 

به عقيدة من برای مرد و ذن هردو اتحطاط انگیز است که زن بخواهد 
یا او دا مجبورسازند که خانه دا رها کند وبرای دفاع از خانه‌اش تفنگگ بدوش 
گرد. چنین اقدامی باز گشت به توحش وشرو ع پایان کار خواهد بود. ذنی که 
می کوشد براسبی سوازشود که برای سواری مرداست هم‌خود دامنحط می‌سازد 
رهم مرد دا. اگرمرد همسرخود دایرانگیزد ویا ناچار سازدکه از انجام وظایب 
خاص خویش بگریزد گناه به‌گردن خود مرد خواهد بود. نگاهدادی خانه در 
وضعی وب وشرایطی شایسته به اندازة دفاع ازخانه درمقا بل حملات خادجی 
دلیری و شهامت لام دارد. 


۳۸۴ 


زنسان 


0 اگر من ذن متولد شده بودم در مقایل ادعا و تصودمرد که ذن دا بازيچة 
خویش بشمارد» شورش می کردم. من‌از لحاظ فکری و ذهنی زن شددام تابترانم 
به درون قلب او داه یایم. پیش از آنکه تصمیم بگیرم دفتارم دابا ذتم انصودتی 


که داشت تغییر دهم» نمی‌توانستم در دل او داه داشته‌باشم. یه‌همین جهت بود 
که به اصطلاح از تمام حقوق شوهر بودن صرفنظر کردم تا او بتواند تام حفوق 


دا برای عویش به دست آودد. 


از تمام معایب وعفاسدی که مرد مسژول یه وجود آوردن آنها است هیچ 
[ه) م معا یپ مر س 
کدام به این انداژه اتحطاط انگیز و ناراحتکننده و شون ت آمیز نیست که 
نیمه بهتر جامعاٌ بشری دا مودد دشنام و توهین قراد داده است. من اين نیمه دا 
جنس ماده می‌نامم: نه جنس ضعیف. در واقع جنس ماده از جنس ر نجیب تر 
وشریف‌تر است. ذیرا هنوز هم مظلهرفدا کادی و دنج کشیدن خحاموش ومتواضع 
وایمان و دانش می‌باشد, 


0 ذن نبایدبیش اذاین حوددا وسیلا شهو ترانی مردیشمارد. علاج‌این وضع 


بیشتر در دست خود زن است تا مرد. 


7 عفاف چیزی لیست که بتوان در گرمخانه رویاند. عفاف چیزی لیست که 
بتوان با کشیدن دیوار وحجاب دداطرافش آنر امحفوظ داشت,عفت بایداز ددون 
خحود زن دشدکند و برای آنکه با ادزش باشد باید بتواند دد برابر هسرگونه 
تحريك و اغوایی ایستادگی کند. 

تج این همه اضطراب دیوانه‌واد در باره عفاف زنان برای چیست؟ آیا ژنان 
در باده عفاف مردان حرفی دارند؟ ما از زنان دربارهٌ اضطراب ونگرانی ایشان 


درموردعفاف مردان چیزی تمی‌شنویم. پس چرا مردان باید به خحود حق بدهند 


۳۸8۵ 


هم مردم برادر ند 


که دربارة مقردات عفاف زنان به‌گفتگو پردازند. عفت چیزی نیست که بتوان 
از خادج تحمیل کرد. این موضو ع با تحول ددونی مربوط می‌شود و از این‌رو 
با کوشش شخصی بستگی دارد. 


۳0 من عقیده دادم که زن مخلهرندا کادی و قربانی ساختن خویشتن است. اما 
متأسفانه زن امروز درك نمی کند که چه‌امتیازعظیمی برمرد دادد. بهکفتةٌ تولستوی 
ذنان با نفوة مردان مسحودگشته‌اند و دد ذیراین نفوذ دنج می کشند. اگر آنها 
ازقددت دوش عدم حشونت اطلاع می‌یافتند؛ اجاذه نمی‌دادند که جنس ضعیف 
نامیده شوند. 


0 . ترهینی خواهد بودکه ذن جنس ضعیت نامیده شود. این بی‌عدالتی و 
للمی است که هرد برای ذن به وجودآورده است. اگرمنظود از قوت وقددت 
خشونت و قوت حیوانی است دداین صودت البته زن کمتر ازمرد قدرت دارد. 
ابا اگر منود ازقددت» نیروی اخلاقی باشد ذن فوق‌العاده برمرد برتری دادد. 
" آیا الهامات دوحی زن قوی‌تر از مرد نیست؟ آیا ذن بیش اذ مرد حود 

دا فدا نمی‌سازد؟. 

آیا قددت مقاومت ذن بیش اذمرد نیست؟ و آیا دلیری و شهامت بیشتر 
ندارد؟ 

بدون زن مرد نمی‌توانست وجود داشته باشد. اگر عدم خشونت قانون 
وجود ما باشدء آینده در دست زن خواهد بود... چه کسی می‌تواند بیش از 
ذن دل و قلب آدمی دا برانگیزد؟ 


0 ذن نگهبان خاص تمام چیزهایی است که در زندگی پاله ومنزه و مذهبی 
است. زنان که طبعاً محافظه‌کارمی باشند اگرازعادات خراقی به آسانی و به‌سرعت 
دست برنمی‌دادنده در عوض از آنچه در زندگی. عالی ومنزه ونجیبانه است 


۳۶ 


زنان 


نیز دست برداد نستند. 


0 من به آموزش مناسب و صحبحی برای زنان اعنقاد دادم اما عقیده ندادم 
که زنان برای آنکه سهمی در زندگی داشته باشند باید از مردان تقلید کنند و 
به مسابقه با ایشان بپردازند. 

ممکن است که زن به مسایقه با مرد بپرداژد اما ددهرصردت از داه تقلید 
کردن مردان هرگز نمی‌تواند به اوج عتظمتی که خاص او است نایل‌گردد. ذن 


باید مکمل مرد باشد. 


۲ ذن هسر و همراه مرد است. به ذن نیز به انداه مرد توانایی فکری و 
معنوی داده شده است. زن حق داردکه به جزیی‌ترین فعا لیتهای مسرد بپردازد و 
به اندازه مرد حق آذادی دارد. زن حق دارد که در محبط و قلمرو خاص خود 
همان مقام‌اعلی رااحرا زکند که مرد درخود به‌دست می آورد. باید محیط وشرایط 
طبیعی چنین باشد نه اينکه چنین وضعی از آموختن و نعواندن و نوشتن حاصل 
گردد. دسمی بسیاد ناپسند است که جاهل‌ترین و بی‌ادزش‌ترین مردان هم برای 
خعودسق برتری برزنان قاثل می‌شوند؛ درحال ی که هرگزچنین شایستگی ندارند 
و باید چنین باشد. 


2 من تردیدندارم که اگرزنها فقط بتوانند فراموشکنند که به جنس ضعیف 
تعلق داد ند مي‌توانند خیلی بیش اذ مردان برضد جنکث اقدام کنند. پیش نحود 
بیندیشید که اگر زنان؛ دحتران و ماددان سریاذان وژنرالها با شر کت ایشان دد 
عملیات نظامیگری و لشگر کشی به‌هرصورت که باشد مخا لفت بودذند چهرضعی 


پیش خواهد آمد. 
يك خواهر مذهبی و تارك دنیا که فعالیتی بسیار مفید دارد می‌حواست 


۳۸۲ 


هم مردم برادرند 


همواده منفرد بماند وهررگزازدواج نکند تابتواند بهتر به حدست وطن بپردازد 
اخیرا همسر دلخواه خویش دا یافت و ازدواجکرد. اما اکنون تصودمی کند که 
با این‌اقدام خویش به‌کاری نادرست پرداخته وازاوج‌آدمانهایی که برای خویش 
به وجودآودده بوده سقوط کرده‌است. من کوشیدم اودا اذاین خیال باطل بیرون 
آودم. بدون تردید خیلیعا لی‌است که دختری به‌خاطر خدمت به وطتش ازدواج 
نکند. اما واقعیت این است که از هرچند میلیون نفر شاید تنها يك نفر بتواند 
چنین کادری بکند. 

ازدواج دد زندگی امری طبیعی است و به هیچ وجه درست نیست که 
به هیچ دلیل نشان سقوط وانحطاط شمرده شود. ذیرا وقتی کسی عملی داسقوط 
می‌شمادد پسیار دشوادخواهد بردکه هرقدر هم بکوشد این فکر دا از سرخود 
خار ح سازد. آدمان و ایدآل واقعی آن است کسه به ازدواج به دیدةٌ سو گندی 
مقدس بنگریم و به این جهت در زندگی زناشویی با خویشتندادی دفتار کنیم. 
در مذهب هندو ازدواج یکی از چهاد «اشراما» است و دد واقع سه اشراس‌ای 
دیکر هم براساس ازدواج متکی هستند. 

بدین قسراد وظیفهةٌ خواهر فرق‌الذ کر و خواهران دیگری که چون او 
مي‌ائدیشند آن است که با حقارت به‌ازدواج تنگرند بلکه مقام شایسته آن رادرد 
کنند و آن داتبهدی مقدس بشمارند.اگرزنان در زندگی‌زناشویی: خویشتنداری 


لاذم داپیش گیر ند دد ددون خویش برای‌عدمت بهجامعه و وطن عویش قددتی 
روزافزون باژخواهند یافت.زنی که در آرزوی خدمت‌است طبعاً کسی دابه‌عنوان 
شريك زندگی خویش برواهدگزید که افکاری مانند خود او داشته باشد و در 


این صودت خحدمت مشترد آنها فواید بیشتری برای وطن باد خواهد آورد. 


ازدواج حق پیو ند و اتحاد دا میان دو شريك زندگی تأیید می‌کند واین 
حق دا منحصر به تعودایشان می‌سازد.منتهی وقتی‌ازدواج صودت میپذیردکه هر 
دو طرف خواستاد چنین پیو ند واتحادی میان خود باشند. اما ازدواج هررگزاین 


۳۸۸ 


زنان 


حق دابرای یك‌طرف به وجود نمی آوردکه ازطرف عقا بل اتحاد خود بخواهد 
که مطیع او باشد. 

واقعیت این‌است که احتمال داردگاهی اوقات یکی ازشریکان»بهملاحظات 
اعلاقی یا جهات دیگر نتواند با تمایلات طرف دیگر توافق داشته باشد. در 
چنین موادی اگر طلاق داه حلی مناسب باشد من شخصاً بدون هیچ تردید آن 
دامی پذیرم و بردعایت نکردنمقرداتاخلاقی مرجح می‌شمادم. ذیرامن می‌خواهم 
همواده مقردات احلاقی کاملا" محترم شمرده شود. 


7 جای تأسف استکه به طود کلی وفلایف ماددی به دختران ما آموخته 
نمی‌شود. اگر ازدواج يك وظيفةً مذهبی است مادر شدن نیز باید چنین باشد . 

يك مادد ایدآل بودن‌کاری آسان نیست. پرودش کودکان امری است کسه 
پاید با احساسکامل مسئولیت به آن پرداعت. مادد باید به ددستی یداند که 
از لحفلهآ بستن شدن تاموقع ذایمان فرزند چه وظایفی دادد . کسی که فرزندان 
سالم و تربیت شده و عفید به کشود تقدیم می‌دادد مسلماً خدمتی بزدگ انجام 
می‌دهد. 

وقتی‌این فرزندان بزرگك شوند آنهانیز ه‌نوبة خود برای خدمت به کشود 
نحویش آماده خواهند بود. حقیقت مطلب این است که اگر کسی دوح خدمت دا 
در خحود داشته باشد درهروضع وموقعیتی ه م که باشد حدمت خویش را انجام 
می‌دهد وم ر گزدد زندگی خویش دوشی داپیش نخواهدگرفت که مانع خدمتش 
باشد . 


0 به من می‌گویند:«بعضی اشخاص با اصلاح قوانین مربوط به حسق ذن 
ازدواج کرده برای‌داشتن ما لکیت واموال مخا لفت می‌کنند تومی گر بند استقلال 


4 طبق قواین قدیمی هندو ز ان‌حق ما لکیت جز براموالی که باخود حمل‌مي کنناد 
و حق ارث بردن نداشتند. پس از استتلال این قوائین اصلاح شده است .-م, 


۳۸۹ 


هملا مردم بر ایند 


اقتصادی زن موجب گسترش اعمال خلاف اخلاق دد میان زنان خواهد شد و 
زندگی خانوادگی را آشفته خواهد ساخت. آیا نظر شما دد اين موردچیست؟» 

من برای پاسخ دادن به‌این‌سوال یاید متقابلاً پپرسم:آیا استقلال‌اقتصادی 
مردو حق ما لکیتاوموجب گسترش اعمال‌خحلاف اخلاق ددمیان مردان نشده‌است؟ 
اگر جواب این سوال مثبت است پس بگذارید در مود زنان نیز چنین باشد. 
موفعی که زنان حقوق ما لکیت وچیزهای دیگر دامانند مردان دادا باشندملاحظه 
خواهد شد که استفاده زاین حقوق نمی‌تواند مسوول فسادها یافضیلتهای ایشان 
باشد. اگرمردان و زنان به‌علت عدم امکان اعمال خلاف اخلاق»مقردات اعلاقی 
دا دعایت کنند » اين قبیل اخلاقیات هیچ نوع ارذشی ندادد. اغلاق واقمی اژ 
پاکی وعفاف دل آدمی دیثه می‌گیرد. 


7 . مرد جوانی برایم نامه‌یی فرستاده است که خلاعهٌ آن چنین است: 

«مردی زن‌داد هستم. چندی به کشوری حادچی دفتم. دوستی داشتم که هم 
خودم و هم پدر و مادم به‌او اطمینان‌کامل داشتیم. این دوست دد غیبت من ذنم 
دا فریب داد و گمراه ساخت وا کنون زنم از او آبستن است. حالا پدرم اصراد 
داددکه باید بچه داسقعکند. درغیراین صودت بهگفتة اوتمامی شا نواده مورد 
غضب و خشم الهی قراد خواهد گرفت. 

به نظرخودم چنین‌کاری درست‌نیست.ذن بیچاده| کنون دستخوش پشیما نی 
شدیدی است. نه چیزی می‌خورد و نه می‌آشامد و دائماً گریه می‌کند. ممکن 
است لطفاً به من یگویید که دراین مورد تکلیفم چیست؟» 

من اين نامه دا با تردید بسیاد نقل‌کردم. بطوری که همه می‌دانند نظایر 
این واقعه دد جامعه کم نیست. به اين جهت فکر می‌کنم شایدگنتگوی عمومی 
دد این باده بی‌مودد نباشد. 

برای من مثل‌روزروشن است که سقط جتین جتایت خواهذ‌بود. شوهرانی 
بی‌شمادمر تکب همین لغزش شده‌اند که این ذن بیچاده هم شده است اما هرگر 


۳۹۰ 


زنان 


هیچکس از ایشان باز خواستی نمی کند. جامعه نه فتط آنها دا می‌بخشد بلکه 
حتی اذایشان جلو گیری هم نمی کند. ازطرف دیگر ذن نمی‌تواند عمل شرمناله 
خود دا پنهان سازد؛ دد صودتی که مرد با کمال موفقیت‌گناه خویش دا مخفی 
می کند, 

ذن مودد بحث شايستةٌ ترحم است. وظیفةً مقدس این شوهر آن است که 
نظر پددش دا نپذیرد و موقعی که زنش ذایید فرزند او دا با حدا کثر محبت و 
مهر بان ی که داددپرودش دهد. امااین موضو ع که آیاز ند گیش داباژنش‌ادامه دهد 
مساألهیی پسیاد حساس است. شاید موقعیت ومحیط ایجاب می‌کند که از او جدا 
شود. دد این صودت شوهر باید وسیل زندگانی و تحصیل او دا فراهم سازد 
و به او کمك دهد که زندگی منزه و شرافتمندانه‌یی داشته باشد. دد ضمن هیچ 
عیبی هم نمی‌پینم که اگرتوبةٌ اين ذن سمیمانه و واقعی استآن دابپذیرد.حتی 
مي‌توانم تصود کنم کهدد بعضیاوقات وظيیفةٌ مقدس مرد آن‌است که زن سر گردانی 
دا که کفارة گناه لفزش خود دا پرداخته و چبران کرده است به خابطٌ عویش 
باژ گرداند. 


تا مقاومت منفی داسلاح ضعیفان می‌شماد ند. امامقاومتی که من برايش نامی 
تازه ددست کرده‌ام دویهمرفته سلاحی برای نیرومندترین اشخاص می‌باشد. من 
ناچاد بودم برای آن کلمه‌یی تازه بسازم تابتواند مفهومی داکه درنظر دادم بیان 
کنده . امازیبایی بی‌مانند امر دد این واقعیت است که هرچند این سلاح برای 
تیرومندترین اشخاص می‌باشد کسانی هم که از لحاظ بدنی ضعیف هستند وحتی 
سالمندان و پیران و کودکان می‌توانند آن دا به‌کاد برند به شرط آنکه دلهای 
تیرومند و دلیر داشته باشند. ازآنجا که مقاوست به صورت ساتباگراها (زراه 
قبول و تحمل دنج انجام می‌شود؛ سلاحی است که مخصوصاً برای زنان به‌کار 


چه این کل تازه که گا ندی درست کر دهاستسا تیا گر اهامی باشد که به‌معنی مبارزه 
شبراه با حقیقت است مسم. 


۳۹ 


هم مردم برادر ند 


میآید. 

سال گذشته* دیدیم که زنان هند در بسیادی مسوادد دد تحمل دنج و 
فداکادی اذبراددان ود پیش افتادند و هردو با هم در مبادز؛ ملی نقثی عظیم 
و افتخار آمیز انجام دادند. از آنجا که آدسان فداکادی هم خود بخود واگیر 
می‌شود زنان و مردان متفقاً دد ذمينة قربانی ساختن خویش و فداكادي اقداماتی 
حیرت‌انگیز انجام دادند. 

فرض کی م که زنان و کودکان ارو پا ازمحبت وعشق بشریت سرشادشوند؛ 
دد این صودت توفانی برسرمردان جنگجوی خویش فرود خواهندآوردک» 
نظامیگری دا در مدتی کوتاه به هیچ بدل خواهند ساخت, فکر اصلی دد این 
مود آن است که زنان و کودکان و دیگران همه دوحی یکسان و امکانات دوحی 
یکسان دادند. ال اساسی این است که قدرت بی‌انتهای حقیقت بیرون کشیده 
شود و نما یان‌گردد. 


وقتی ذنی مودد حمله قراد می‌گیرد مسلماً با خود می‌اندیشد که آیا باید 
به «هیسا» متوسل شود یا «اهیمسا». نخستین و 


نين ذنی این است که از 
خویش دفا ع کند و خود دا محفوظ نگاه دادد. به این منظود می‌تواند هردوش 
و هروسیله‌یی داکه به ذهنش برسد آزادانه ب‌کاربرد تا از شرف خود دفا ع کند. 
خداوند به او تأحن و دندان داده است و باید آنها دا با تمام قددتش به‌کاد برد 
و اگر لام باشد دد داه این تلاش بمیرد. مرد یا زنی که از مرگث ترس نداشته 
باشد نه‌فقط می‌تواند خود دا محفوظ نگاه دادد بلکه بافداساعتن جان خویش 
می‌تواند از دیگران هم دفا ع کند. حقیقت‌این است که ما ازمرگک بیش ازتجاوز 
می‌ترسیم و از اين دو سرانجام به ژود و قددت جسمی بالاتر تسلیم می‌شویم. 
در نتیجه بعضیها در مقابل مهاجم ذانو خم می‌کنند» بعضیها به نیرنگك و دشوه 
می‌پرداز ند» بعضیها به دستور زود گویان‌بردوی شکم عویش می‌خز ند یاتوهیتهای 


42 در دوران مبارزات استتلال‌طلبی هند به رهیریگا ندی مه 


۳۹ 


زنان 


دیگر دا می‌پذیرند و بعضی ذنان هم چون حاضرنمی‌شوند بمیرند بدن خود دا 
تسلیم می کنند. من این مطالب دا با دوح عیبجویی نمی‌نویسم فقط تصاویری 
ازطبیعت بشر دا نان می‌دهم. چه ما بردوی سینه و شکم خویش بخزیم * وچه 
زنی تسلیم شهوت مرد شود این هردومظهری ازعلاقه و دلبستگی ما به‌زنده ماندن 
است که ما را نا گریرمی‌سازد دد برابرهرچیز سرفرود آودیم. تنها کسی می‌تواند 
زندگی دا نجات دهد که بتواند از ذندگی خویش بگذدد. برایآنکه بتوان از 
زندگی قدرشناسی کرد باید از فریبهای آن چشم پوشيد و این هنر باید جزئی 
از طبیعت ما شود. 


اذنظرمن برای اعمال خشونت هیچگونه تدادکی لام نیست. بلکه تمام 
تدادکات باید به حاطرعدم حشونت باشد ذیرا برای این منظود باید حداعلای 
شهامت و دلیری داپرورش داد...اگرزنانی‌هستند که‌وقتی مورد حملاً بد اندیشان 
واقع می‌شوند نمی‌توانند بدون توسل به سلاح ازخود دفا ع کنند؛ لازم نیست 
که داشتن سلاح به ايشان توصیه شود. زیرا حودشان این‌کاد دا خواهند کرد. 
بنابراین ددست نیست که دائماً می‌پرسندآیا سلاحی با خود داشت یا نه. مردم 
باید بیاموزند که به شکلی طبیعی»آذاد و مستقل باشند. 

اگر تعلیم اصلی دا همواده به نعاطر داشته باشند یعنی از یاد برندکه 
مقاومت واقمی وموثر به وسیلةً دوش عدم‌حشونت صورت می‌پذیرد طبعاً دفتاد 
خود دا موافق اين تعلیم شکل خواهند بخشید. همین‌کاری است که دیا بدون 
آنکه بیندیشد انجام می‌دهد. از آنجا که دنیا شهامت و دلبری‌کافی یعنی دایری 


وشهامتی دا که برای پرداختن به دوش عدم حشونت لازم است؛ دد خودسراغ 
ندادد ناچاد خود دا مسلح می‌سازد وحتی به بمب اتمی متوسل می‌شود. کسانی 
که نمی‌توانند دداین‌کاد.ببهودگی خشونت داببینند و درك کنند طبعاً هرچه بیشتر 


+ اشاره به شکنجه‌های تحقی رآمیزی است که ازطرف افسران ! تگليسی به هندیان 
تحمیل می‌شد .سم. 


۹ 


همه مردم برادر ند 


که بتوانند خود دا مسلح می‌سازند. 


2 این موضوع به خود زنان امریکایی‌مر بوط‌اس تکه به دنیانشان دهند زنان 
تا چه انداژه قدرت و یرو دادند*. اما دد هرحال این اسر دد صودتی تحقق 
می‌پذیرد که دیگر بازیچه و وسیله وتفنن ساعات بیکادی مرد نباشند. شما آذادی 
دارید. شمامی‌توانید نبرویی برای‌صلح باشید» شمانیایداجازه بدهید که دستخوش 
طفیان امواج علوم ددوغینی شوید که به‌گتاحی خویش می‌بالند وغرب دا بمب 
نابودی م یکشانند. به جایآن شما باید علم عدم خشونت داپه‌کار بیندید. ذیر! 
بخشایش دد طبیعت زنانهٌ شما است. با تقلید کردن بیهوده ازمردان؛ شما نه مرد 
خحواهید شد و نه خواهید توانست خودتان باشید و استعدادهای خدا داد نحود 
دا پپرودانید. خداوند قدرت عدم حشونت دا به زنان بیش از مردان عطا کرده 
است. این قددت خیلی بیشتر موثر است. زیرا خاموش و بی‌صدا است, زنان 
پیام آودان ومبشران طبیعی انجیل علم خشونت هستند. منتهی باید موقعیت عالی 
خود دا به ددستی دریا بند. 


اعتقاد استواد من آن است که مردان و ذنان هند آنقدد شهامت درنحود 
دارند که دلیرانه وبدون توسل به حشونت بام رگ دو برو شوند. آنها می‌توانند 
قدرت تسلیحات دا تاچیز یشمادند و به‌آن بخندند و آدمان استقلال بدون فریب 
و تیرنگ برای توده‌ها دا دیا بند ویتوانند اذاین داه سرمشق عالی برای جهان 
به وجود آودند. دد اين تلاش زنان می‌توانند پیشقدم و داهبر باشند. ذیراآنها 


مظهر زنده‌یی از قددت و نیروی فدا ساعتن حویش می‌باشند. ۰ 


این مطلب و مطلب قبلی از مصاحبه‌بی با ز نان اهر یکایی نقل شده است.سم. 


۳۴ 


۳ 


07 نمی‌تخواهم آینده دا پیش گوبی‌کنم. ترجیح می‌دهم که به مسائل کنونی 
پپردازم.خداو ند به من چنین فددتی نداده است که لحظةٌ بعد دا دراختیاد وتسلط 


خود داشته باشم. 


7 . مرا ساده دل؛ بیهوده‌جو و ابله نامیده‌اند. مسلماً من شايستة این شهرت 
هستم. ذیرا هرجا که می‌دوم چنین اشخاصی دا که چون خود من هستند به سوی 
خویش ميکشانم. 


دنا اطلاع نداد که به‌اصطلاح عظمت من تاچه اندازه به‌تلاش وذحمت 
مداوم مردان و ژنان خاموش و مومن وشایسته وپا کی بستگی دارد که دداطرافد 
من فعا لت دارند. 


07 . من خود دا شخص کسالت‌انگیزمی‌شناسم. اغلب برای فهم بعضی چیزها 
خبلی بیش اذ دیگران وقت صرف می‌کنم. اما اهمیتی نمی‌دهم. برای پیشرفت 
ذعنی انسان حدی وجود دارد.لیکن تکامل خصال شریف و دل‌آدمی حد ومرزی 
ندارد, 


۲ . ددست وبجا خواهد بودکه‌گفته شود نیروی فکری دد ذندگی من نقشی 


۳۹۷ 


هم مردم بر ادر ند 


ثانوی‌دادد.من‌گمان می کنم‌شخصی کسل کننده هستم.دد واقع این حرف درمودد 
من‌مصداقکامل دارد کمحداوند بسردان‌ایمان فقط آنقدر قدرت ذهنی می‌دهد که 
لاذع دارند. من همواده به مردان مسن‌تر و خردمند ایمان و اعتفاد داشته‌ام. اما 
ایمان عمیق‌تر و واقعی‌تر من به حقیقت بوده است و دد نتیجه داه من هر چند 
دشوار به نظرآید برای خودم‌آسان می‌نماید. 


دد بسیادی موادد؛ دد نطتهایی که خطاب به من ایسراد می‌شود صفاتی 
به کامی‌رو که موجب ناداحتیم می‌شود.استعمال‌این صفات نه برای نو یسندگان 
آنها خوب است و نه برای من.آنها نادانسته و بدون‌آن که لازم باشد مرا مودد 
تحقیر قرار می‌دهند ذیرا من ناگزیرم اعتراف کنم که شايستة این صفات نیستم. 
در مواردی که این صفات بجا باشند یکاد بردن آنها زائد خواهد بوده ذیرا 
نمی‌توانند برقددت خصالی که من درخود دادم ییفزایند. اگر به سختی مراقب 
خود نباشم ممکن است این عناوین و صفات مراگیج و گمراه ساذند. اگر کسی 
کارنعوبی میکنداغلب بهتراست که‌گفته نشود.بهترین داه قدرشناسی از کادخوب 
او آن‌است که مورد تقلید قراد گیرد. 


ج . مدف همواده اما می‌گریزد و دودمی‌شود. هرچه پیشرفت ما بیشترباشد 
بیشتر به ناشایستگی خویش پی‌می‌بريم. دضایت خاطردر تلاشی است که دنبال 
می کنیم نه در وصول به مقصود. به کادبردن حدا کثر کوشش» حدا کثر پیروزی 


خواهد بود. 


۲ تصور نمی کنم که مأمودیت من آن باشد که همچون شوالیه‌های قهرمان 
افسانه‌ای دائمآدرح ر کت باشم و درهمه‌جا مردم دا اژگرفتادیهاشان حلاص کنم. 
تلاش متواضما نه و حقیر من آن است که به مردم نشان دهم چگ نه می‌توانند 
خودشان. مشکلاتشان دا حل کنند. 


۳۹4۸ 


و ناگون 


0 اگر به نظر می‌دسد که من در سیاسث شرکت می‌کنم فقط از آن جهت 
است که‌امروزسیاست همچون چنبرمادی ما دا ازهرسو احاطه کرده است بطودی 
که هرقددهم بکوشیم نمی‌توانیم از آن بیرون دویم.اذاین جهت است که مایلم 
با ماد مبادزه کنم. 


7 فعالیت من برای اصلاحات اجتماعی به هیچ وجه کمتر یا تایع فعالیت 
سیاسی من نیست. واقعیت این است که وقتی می‌بینم فعالیت اجتماعی من بدون 
فعا لیت سیاسی؛ به نتیجه نمی‌دسد. ناچار به سیاست هم می‌پردازم» منتهی فقط 
تا آن اندازه که به‌کارهای اجتماعیم كمك می‌دهد. اذاین‌دو باید اعتراف کنم که 
تلاش برای اصلاحات اجتماعی و تز کیهةٌ نفس اذ این نوع ددنظر من صدما بار 
عزیزنر و ادجمندتر ازکادی است که فعا یت سیاسی نامیده می‌شود. 


من خود پدد چهاد پسرهستم که به بهترین صودت مقدودبرای خودم آنها 
دا بزدگک کرده‌ام. من برای پدد و ماددم و برای معلمانم پسر وشاگردی بمیار 
عطیع بوده‌ام. من اهمیت و ادزش وظایف نرزندی دابخوبی می‌دانم اما وظینه 
سبت به نحداوند دا از هرچیز برتر می‌شمادم. 


0 من یلشیالپرود دژیایی نیستم وسیت تقدس دابرای خویش نمی‌پذیرم. 
من موجودی زمینی و خاکی هستم... من هم می‌توانم به اندازة شما ضعفهای 
بسیاد داشته باشم. اما من دنیا دا دیده‌ام. من با دیدگانی باذ وگشاده در دنا 
پسی اشم. اما من من نی ی 
زندگی کرده‌ام. من دشوادترین آزمایشهایی دا که ممکن است سرگذشت آدمی 
باشدگذر انده‌آم و برای خود انضباطی آهنین پموجود آودده‌ام. 


۳ هرگز نمی‌خواهم که ددنظرهای خود مداومت بیهوده و بیجا داشته باشم, 
من هواداد و پیرو حقیقت هستم و درهرموقع وهر موددآنچه دا به نظرم درست 


۳۹۹ 


هم مردم بر اد ند 


بياید می‌گویم. بدون آنکه در نظریگیرم قبلا" در اين مورد چه‌گفته‌ام... بهمان 
نسبت که براثر تجربیات دوزانه‌ام نظری دوشن‌تر پیدا می‌کنم» اظهاد نظرهایم 
نیز دوشن‌تر می‌شود. 

در مواددی که نظر خود دا دانسته و فهمیده تفییر داده‌ام واصلاح کرده‌ام 
این تغییرات‌کاملا"نمایان است. اما دیدگانی دقیق می‌تواند تحولات نامحسوس 
و تدریجی مرا دریابد. 


۲2 به هیچ وجه برایم‌اهمیت نداردکه تصود شود ددنظرهای خود اصراد و 
مداومت دادم.من برای‌خود داه حقیقت دابرگزیدهام و دداين داه بارها بسیادری 
از اندیشه‌مایم را بی‌اعتباد ساخته‌ام و بسیاری چیزهای تازه آموختهام. هرچنداز 
لحاظ عمرپیرهستم امااحساس نمی کنم که دشد ددوئیم قطع شده باشد یاگمان 
نمی کنم که دشدم حتی با نابود شدن جسمم متوقف‌گردد. 

آنچه برایم اهمیت دادد این است که آماده باشم دد هر لحظه به ندایه 
حقیق ت که خدای من است‌گوش فرا دادمء 


 (‏ وقتی چیزی می‌نویسم هرگز درفک رآن نیستم که قبلا" چه نوشتام. هدفم 
این نیست کهآنچه دریادة موضوع خاصی می‌نویسم با اظهادات قبلیم یکسان و 
سازگاد باشد..بلکه می‌خواهم با حقیقت بهآن صود تکه ددآن موقع به‌نظرم 
می‌دسد سازگاد بوده باشد. 

نتیجة این وضع این اس ت که همواده ازحقیفتی به حقیقتی تازه می‌دسم. 
حافلهام دا آسوده می‌گذادم و بر آن نشاد وادد نمی‌آودم و سلاوه هسروقت 
نا گزیرشدها که میا ن آخرین نوشته‌هام با آنچه پنجاه سال‌پیش نوشتهام مقایسه‌یی 
یکتم متوجه‌گشتهام که میان آنها ناسازگادی وجود ندادد. اما کسانی که ددمیان 
نوشته‌های من ناسا زگاری ملاحظه می‌کنند؛ بهتر است که معنی و مقهومآعرین 
نوشته‌های مرا در نظر بگیرند. مگر اینکه نوشته‌های سابق مرا بیشتر بپسندند و 


۷۳.۰ 


گوناگون 


مرجح بشمادند. ولی پیش ازآنکه به چنین انتخابی بپردازند باید ببینند که‌آیا 
واقعاً بیان آنچه به ظاهر متفاوت به نظر می‌دسد مداومت ثابتی وجود ندادد. 


۲01 خیلی بهتر است که دعا و نیایشی دا با قلب خود و بدون کلمات انجام 
دهم تا پا کلمات و بدون قلب. 


0 . ددماودای مبارذة عدم‌همکادی من همواده‌اشتیاقی فراوان برای‌همکادی‌حتی 
با بدترین دشمنانم بهرعنوان و بهانه که باشدء وجود دارد. دد نظرمن که خود 
موجودی ناکامل هستم وهمواده محتاج لطلف و عنایت الهی می باشم» هیچکس 
از اصلاح و رستگادی بلود نیست. 


۲1 دوش عدم‌همکاری من‌از کینه ونفرت ناشی نمی‌شود بلکه‌ازمحبت‌سرچشمه 
می‌گیرد. 

مذهب شخصی من مرا از نفرت داشتن نسبت به هرک سکه باشد بشدت 
منع می‌کند. من این نظريةٌ ساده و عالی دا وفتی که دوازده ساله بودم ددیکی 
از کتابهای دیستانی عویش آموختم واعتقاد به‌آن تا کنون در وجودم دوام یافته 
است. این اعتقاد هردوزافزایش می‌یابد و ددمن به صورت شود وشوقی آنشبن 


در آمده است. 
۲7 آنچه در مورد يك فرد صادق است دربارة يك ملت هم مصداق دارد. 


بخشایش هرانداژه که باشد زیاد نیست. اما يك فرد ضعیف هر گز نمی‌تواند 
بخشایش داشته باشد. بخشایش صفت خاص پیرومندان است. 


۵ تحمل دنج حدودی مشخص دادد. تحمل دنج می‌تواند حردمندانه یا 
ابلهانه باشد و موقعی که ازحد مشخص خودگذشت نه فقبط عاقلانه نیست بلکه 


اف 


هم مردم برادرند 
منتهای جنون خواهد بود. 


۲71 . وقتی ملت ما می‌تواند به داستی ملتی دوحانی باشد که بتوانیم حقیقت‌دا 
پیش از طلاءو نترسی و بی‌باکی دا بیش اذ شکوه ثروت»و قددت و محبت و 
شفقت دا بیش از خودیسندی نشان بدهیم. 

اگرمافقط بتوانیم حانه‌های تحود.کاحهای خود ومعا بد خود داازنشانه‌های 
ثروت پا کنیم ونشانه‌های احلاق را در آنها بتمایش بگذادیم خواهیم توانست 
باهر قددت خحصما نه‌یی‌مقا بلهکنیم بدون آن که به‌تحمل بادسنگین نیروهای نظامی 
نیازی داشته باشیم. 


2 من خبلی بیشترترجبح می‌دهم که هند نابودگردد تا اینکه آذادی خود دا 


به قیمت قربانی ساختن ت به دست‌آورد. 


0 . اگر ددمن دوح شوخ‌طبمی و خوش خلقی وجود نمی‌داشت» می‌بایست 
مدتها پیش شحو دکشی کرده باشم. 


0 . فلسفهٌ من؛ اگر بتوان گفت که فلسفه‌یی دادم» مبنی براین است که هرگز 
هیچ عامل خادجی نمي‌تواند به هدف ما آژاد و زیان برساند. 

این زیان نقط وقتی پیش می‌آید که حود هدف ما بد وناددست باشد یا 
اگرهدف ددست‌است کسانی که به‌دنبال آن‌هستند در داه خود ناصادق یا کینهجو» 
يا تاپاله باشند. 


07 . من درهرمورد به شریف‌ترین ونجیبانه‌ترین عواطف جامعةً بشری دجوع 
می کنم وبه همین جهت می‌توانم‌ایمانم دا به نعداوند وبه طبیعت انسانی‌محفوظ 


نگاه دادم. 


۳. 


گو نالون 


0 . اگر من به‌آن صودت می‌بودم که خودم می‌خواهم؛ دیگر نبازی نداشتم 
که باهیچکس به‌گفتگو واستدلال‌بپردازم.دداین صورت کلام من مستقیمً پذیرفته 
می‌شد. 

در واقع حتی به کلام وسخن هم‌نیازی نمی‌داشتم. تنها میل‌من‌کافی می‌بود 
که نتایج موردنظر دا به باد آورد. اما خودم با کمال اندوه وتأسف به‌ناتوانیها 
و محدودیتهای خویش توجه دادم. 


2 . پیردان عقل ومنطق مردمانی قابل تحسین هستند.اما مکتب پیروی اذعقل 
وقتی مدعی شودکه قادر مطلق است خود به صودت غولی مهیب ددمیآید. 
تسبت دادن قددت مطلق به‌عقل نیز نوعی بت‌پرستی است ومانند ستایش قعلمه‌یی 
سنگك است که خدا شمرده شود. 

من در پی نابود ساختن عقل نیستم بلکه خواستاد شناسایی نیرویی دد 
وجود خودمان هستم که عقل دا به تقدیس و پاکی دهبری می کند. 


7 دد هردشته از اصلاحات لام اس که شخص دائمً به مطا لعه در کار خود 
بپردازد و آذاین داه دد موضو عکادخویش تسلعط حاصل کند. دد تمام نهشتهای 
اصلاح‌طلبانه که درستی آن مورد قبول بوده است؛ همواده جهل موجب شکست 
سبی یاکامل شده است. ذیرا هرطرحی دا که ذیر نقاب دروغینی پنهان شود و 
نام اصلاح برخود یگذارد نمی‌توان شایستةٌ چنین نامی دانست. 


0 وقتی کسا پاموجودات انسانی مروکار دادیم روشهای‌جامدقیاسی نه فاد 
ما دا به منطق ناددست می کشا ند.بلکه گاحیاوقات نتایچ شوم به‌وجود میآورد. 
زیرا دد مودد موجودات انسانی هرگز نمی‌توان تمام عواملی دا که به دتحالت 
می‌پرداژنده به ددستی به حساب آودد و تحت تسلط داشت و چنانچه تنها يك 
عامل ناچیز هم نادیده‌گرفته شود احتمالا" نتایجی اددست به بارخواهد آمد. 


۳۰۲ 


هملاً مردم برادر ند 


از این‌دو است که هر گز نمی‌توان به حفیقت‌کامل و نهایی نایل شد بلکه 
فقط به شکلی تقریبی می‌توان به آن نزديك شد آن‌هم درصورتی که در اقدامات 
خود فوق‌العاده دقیق و مراقب باشیم. 


. بسیاد عادت بدی است که اندیشه‌های دیگران دا بد و تاددست بشمادیم 
و مال خودمان دا نيك و درست. و معتقد باشیم که هر کس عقیده و نظرما دا 
ندارد؛ دشمن کشود است. 


07 باید قبول‌کنيم که مخالذان ما هم در نظرهای خود به انداه ما شرافت 
دادند و در آنها نیز همان اه 


دارد. 


2 داست‌است که خیلیاشخاص‌مرا نومید ساخته‌اند. خیلیهامرافریب داده‌اند 
و خیلها شایستگی کافی نداشته‌اند. اما از آشنایی و ادتباط با آنها ناداضی و 
پشیمان نیستم. زیراهمان طور که راه عدم همکاری دا می‌دانم داه همکاری دا هم 
می‌دانم. عملی‌ترین و شایسته‌ترین داه ذندگی دد این دنیا آن استکه تا وفتی 
دلیل مثبتی برای باود نکردن حرف مردم وجود ندادد قسول و حرف آنها دا 
بپذیریم و ددست بدانیم. 


۲0 . اگر می‌خواهيم که پیشرفت حاصل کنیم نباید ددپیآن باشیم که تادیخ دا 
تکراد کنیم بلکه باید تاریخی نو بسازیم. ماباید برمیرائی که از اجدادمان بها 
دسیده بیفزاییم. آیا اگر ما می‌توانيم در دنیای مادی به اکتشافات و اختراعات 
تاذه بپرداذیم باید خود د! در زمینه‌های دوحی ودشکسته بدانیم؟ آیا نمی‌توان 
از تکراد و افزایش استثناها قانونی تاذه به وجود آودد؟ آیا ضرودت دارد که 
انسان همیشه‌اول حیوانی درنده باشد و بعد انسان بشود؟ 


۳.۳۴ 


و ناتون 


دد هرمنظور و هدف بزرگ تعداد مبارزان چندان اهمیت ندارد بلکه 
خصالآنها است که عامل قطعی و تعیین کننده می‌باشد. بزد گک‌ترین مردان عالم 
همیشه تنها بوده‌اند و بتنهایی دوی پای خویش ایستاده‌اند. به پیامبران بزر گ» 
زردشت, بوداء عیسی ومحمد بنگرید همه آنها مانند بیادی بزدگان دبگ رکه 
می‌توان نام برد. بتتهایی بباخاسته‌اند. اماآنها یه خودشان و به خدای خحودشان 
ایمان داشتند و چون معتقد بودند که خدا با آنها است هرگر احساس تنهایی 
نمی کردند. 


0 _ برپاساعتن میتینگها و سازمانهای دسته جمعی همه کادی مفید است. این 
کادها برای وصول به مقصودکمکی می‌دهد اما بسیاد مختصر. اینها همچون 
چوب بستهایی که مهندسان بسرای ساختمان اصلی خحویش مي‌سازند» وسایل و 
تدابیری موقتی هستند. 

آنچه واقعاً اهمیت داد ایمانی شکست‌ناپذیر اس ت که شعلةٌ آن هرگزفرو 


نمی‌نشیند و خاموش نمی‌شود. 


هرقدد هم کاری دا ناقابل و ناچیز می‌پندادید آن دا به بهترین صودتی 
که می‌توانید انجام دهید و برای آن همان توجه و دقت دا به‌کاد برید که برای 
کادی بسیادمهم. ذیراباهمان‌کادهای کوچك است که دد بارة شماقضاوت می‌شود. 


0 . اگرسراسرزندگی من برایم دوشنی بهوجودنیاورده باشد سلماً نگریستن 
به غرب نمی‌تواند برایم دوشنی بخش باشد. معمولا" دوشنی هميشه از شرق 
تا پیده است. 

اگر ذخيرة دوشنی شرق پایان یافته باشد. شرق می‌تواند آن دا ازغرب 
دام بگیرد. 

اما تصور نمی کت م که دوشنی» اگروافعاً دوشتی باشد ونه بخادات متعفن؛ 


۳۰۵ 


همه مردم بر ادر ند 


هرگز پایان پذیرد. 

هنگامی که کودلد بودم آموختم کسه دوشنی با دوشنی بخشیدن افزایش 
مي‌باید. به هرصودت من براساس این اعتقاد عمل کرده‌ام و اذ این‌دو باسرمایة 
اجداد حودبه کسب پرداخته‌ام.امامقهوم این‌امر آن‌نیست که با یدهمچون‌قود باغهیی 
درعمق چاهی باشم. هیچ چیزمانم آن نیست که اگر از غرب هم‌روشنی می‌تا بد 
از آن نیز بهره‌مند شوم. فقط باید مراقب باشم که تحت تأثیر درخشندگیهای 
ددوفین غرب قراد نگیرم. من نباید درخشندگی دا با دوشتی اشتباه کنم. 


02 . من هواداد اين عفید؛ خرافی نیستم که هرچه قدیمی است خوب است. 
همچنین عقیده ندادم که هرچه هندی باشد خوب است. 


0 . من ستایشگری بدون تمیز و تشخیص برای هرچیز که به عنوان قدیمی و 
یاستانی‌عرضه شود.نیستم. من برای ویران ساختن و ددهم کو بیلن‌هرچه ناددست 
و خلاف اخلاق است هرقدد هم که کهته و قدیمی باشد هرگز تردیدی به خود 
داه نمی‌دهم. اما چنین اقدامی دا با احتباط و سنجش انجام خواهم داد. بایسد 
اعتراف کنم که من تاسیسات ویادگادهای خوب گذشته راعزیزمی‌دادم ومی‌ستایم. 
تصود این که مردم در شتاب به‌سوی هر چیز که مدرن و تاژه باشد همه سنتهای 
قدیمی دا حقیر بشمادند و آنها دا در زندگی خویش نادیده بگیرند؛ مراآزاد 
می‌دهد. 


۲2 اخلاق واقمی در دنبال‌کردن داه دیگران نیست بلکه در آن است که داه 
حقیقی و ددست دا برای حویش پیداکنیم و بدون بیم ویالآن دا دنبال‌گيريم, 


2 . هیچ اقدامی که داوطلبانه وفهمیده نباشد نمی‌تواند اخلاقی باشد. تاوقتی 
که اعمال ما ماشینی وبدون قهم‌باشد مساألا اخلاقی بودن نمق‌تواند مطرح‌شود. 


۳۰۰۶ 


گوناتون 


اقدامی می‌تواند اخلاقی نامیده شودکه از دوی فهم وعمدو به‌عنوان وظیفه انجام 
شده‌باشد. هراقدامی که به‌علت ترس یاهرنوع اجباد وفشادانجام شود اخلاقی 
۲7 شخص فقطوقتی حق شدیدترین‌انتقادهارابه دست می آودد که همسایگان 
خود دا به علاقه و محبت حویش نسبت به ايشان وقضاوت صحیح عویش دد 
موددایشان معتقد ساخته باشد ومخصوصاً به عودش اطمینان داشته باشد که اگر 
تضاوتش پذیررفته یاتحمیل نشد کوچکترین ناداحتی و آشفتگی پیدانخواهد کرد. 
به عبادت دیگر باید نیروی محبت برای فهم و در دوشن هرموضوع بهکاد 
دود و بردبادی‌کامل وجود داشته باشد تا بتوان به انتقاد از دیگران پرداخدت. 


۲7 بایدکلمةٌ «جنایتکاد» ازمجموعةً لغات ما تحریم شود یا اینکه ما هبه‌باید 
جنایتکار شناخته شویم. وقتی برای سنگیادان زني فاحشه ومحکوم‌گفته شد «هر 
کس تناهی ندادد نخستین سنگث داپرتاب کند» هیچکس جرأت نکر دکه سنگی 
به سوی او بیفکند. یکبار يك زندانی گفت که همه مردم نها نی‌گناهکار وجنایتکار 
هستند. هرچند این حرف به ظاهری نیمه شوخی‌گفته‌شده باشد حقیقتی عمیق دد 
آن وجود دادد.پس بگذادید آنان که به نام «جنایتکاد» نامیده می‌شوند همراهان 
و دوستانی نیکوکاد بشوند. می‌دان مکه‌گفتن این حرف ازعمل کردن بدان خبلی 
آسان‌تراست. امااین همان دستودی است که دررگیتا» داده‌شده است و دد داقع 
تمام مذاهپ هم آن دا توصیه می کنند. 


۲ . انسان سازنده سرنوشت ومقدرخویش می‌باشد بااين مفهرم که آزاد است 


داه استفاده از آذادی خویش دا برگزیند. اما نمی‌تواند عواقب‌کاد حویش دا 
تحت تسلط خویش داشته باشد. 


۳۰۷ 


هملاً مردم برادر ند 


تج نیکی باید بانهم همراه‌باشد. نیکی بدون فهم‌ارزش ندادد. شخص باید 
حصلت عالی‌تشخیص دادن دا همراه باخصال وشهامت روحی درعودحفظ کند, 
درموارد حساس شخص باید تشخیص بدهد که چه وقت باید سخن بگوید وچه 
وقت خاموش بماند. چه وقت به‌اقدام بپردازد وچه وقت ازعمل خوددادی کند. 
دد چنین مواددی عمل کردن و عمل نکردن بجای‌آن که منضاد با یکدیگر باشند 
مکمل و مترادف یکدیگر خواهند بود. 


7 هرچه خدا آفریده است چه جانداد وچه بی‌جان برای خود دوی حوب 
و دوی بد دادد. همچون مرغ انسانه‌یی که درظرف شیرافتاده بود و با کوشش 
برای تهیهٌ کره از شیر توانست به خودکمك کند و از ظرف شیر نجات یابد» 
شخص خردمند هم در هرمورد خوییها دا خواهدگرفت و بدیها دا دها خواهد 


کرد. 


02 چهل سال پیش بودکه يك دودان بحرانی شك و تردید دا می‌گذداندم. 
در آن زمان کتاب تولستوی به نام «قلمرو سلطنت خداوند در ددون تور است» 
به دستم افتاد. این کتاب تأثیری عمیق دد من بخشید. در آن موقع من هسم از 
هوادادان خشونت و شدت عمل بودم. خواندن این کتاب شکستهای مرا پایان 
بخشید و مرا از هوادادان استواد اهیمسا ساعت.آنچه دد زندگی تولستوی 
برایم‌جالب می‌نمودآن بود که خودش به‌آنچه می‌گفت عمل‌می کرد وهیچ‌بهایی 
دا برای دنبال کردن حقیقت گزاف نمی‌دانست. به زندگی ساده اوبنگرید تا 
چه حد زیبا وجذاب است. مردی که درمیان تجمل و آسایش خانواویی اشرافی 
متو لد شده بود می توانست اذتمام نعمتهای زمینی که آدزو می کرد متمتع شودء 
مردی که لذات وشادمانیهای حیات دابخوبی می‌شناعت دداوان جوانی خویش 
به همةٌ آنها پشت کرد و پس از آن هرگز به پشت سرخود ننگریست. 

او صادق‌تر ین و حقیقتجوترین مردان زمان خود بود. زندگی او تلاشی 


۳۰4۸ 


عوناگون 


مداوم و کوششی ناگسته بود برای جستجوی‌حقیقت وعم لکردن‌به آن بهصودتی 
که خحودش درمی‌یافت. هرگر نکوشید که حقیقت دا پنهان سازد و آن دا تحقیر 
کند بلکه همواده آن دا بطودکامل و بدون هیچ‌گونه ابهام یا سازش‌کادی وبدون 
هیچ گونه بیم و باك از هیچ قدرت زمینی دد برابر جهان قراد می‌داد. 

او بزرگ‌ترین پیشوای عدم حشونت بودکه در زمان ما ظهود کرد. در 
دنبای غرب هیچکس پیش از او و پس از او دربادهٌ عدم حشونت با این همه 
مداومت و با این همه قددت نفوذ و بصیرت چون اوننوشته ونگفته است. حتی 
می‌خواهم اذاین هم پیش‌تر بروم و بگویم آنچه او ددبادهٌ اين نظریه بیان کرده 
است؛ پاید موجب شرمسادی تفسیرهای کوته نظرانه و حقیر هوادادان «اهیمسا» 
در کشود ما باشد. با آن که هند با کمال مباهات مدعی آن است که «کادما بهومی» 
و سرزمین حقبقت می‌باشد و با آن‌که بعضی از بزدگ‌ترین کشفیات دد زمينة 
«اهیمسا» به وسیلاً خردمندان باستانی ما صورت‌گرفته است» آنچه امروذ به نام 
«اهیمسا» درمیان ما وجود دارد اغلب تقلیدی هجو و نافهمیده و قلب ماهیت آن 
می‌باشد. 

اهیسسای واقعی باید به معنی‌آذادی و دهاییکامل از بدخواهی و خشم و 
کینه و سرشادی از محبت نسبت به همه بوده باشد. برای اینکه این حقیقت و 
این نوع عالی اهیسا به خوبی در میان ما ددك و فهمیده شود باید زندگی 
تولستوی با اقبانوسی اذ محبت که در خود داشت به عنوان چراغ داهتمای ما 
به‌کار دود ومنیع دائمی الهام ما باشد. انتقادکنندگان تولستوی در بیضی موادد 
گفته‌اند که مجموعةٌ زندگی او شکستی عظیم بود و هرگز نتوانست به تکیه‌گاه 
اطمینانبخش تصوفی که تمام عمرش دد جستجویآن صرف شد ایل‌گردد. من 
با این منقدان موافق نیستم. داست است که اوخود چنین‌گفته است. اما این خود 
نشان دهنده عظمت اواست. شاید اونتوانسته است که در زندگی خود آدمانهای 
خویش دا تحقق بخشد اما این حصوصیت انسان است. هیچکس تا دد جسم 
تا کی خویش منزل دارد نمی‌تواند به کمال تایل شود به این دثیل ساده که تا 


۳۹ 


هم مردم برآدر ند 


و قتی شخص کاملا" بر«خحود» خودچیره نشود نمی‌تواند به‌مرحلةٌ ایدآل نایلآید و 
تازمانی که شخص دد ز نجیر بدن خویش بسته‌است‌نمیتواندکاملا" براین «خود» 
خویش تسلط یاید. 

یکی ازسخنان محبوب تولستوی آن‌است کسی‌گفت لحظه‌بی که شخص 
معتقد شود به ایدآل ود دست یافته است دیگرپیشرفتش متوقف خواهد گشت 
و قوس نزولیش آغاز خواهد شد. 

ادزش و لطف ایدآل در آن است که هرچه به‌آن نزديك‌تر شویم بازهم 
از ما خحواهد گریخت و دودترخواهد شد. بدین قراد این که‌گفته شود تولستوی 
به اعتراف خودش دد وصول به ایدآ لش ناکام شده است حتی ذده‌یی ازعظست 
او نمی کاهد و فقط کمال فروتتی او دا نشان می‌دهد. 

بسیاد کوشیده‌اند که نشان بدهند زندگی تولعتوی به اصطلاح مداوم و 
پا ثبات بوده است. اما بی‌ثباتبهای او بیشترظاهری هستند تا وافعی. ذیرا تکامل 
دائمیءقانون ذند گی‌است و کسی که بکوشدهمواده دستورهای‌خشك وجامد آنندا 
حفظ کند تا مداوم وباثبات جلوه‌گرشود خود دا در وضعی‌نادرست قرادمی‌دهد. 
از اين جهت است که امرسون می‌گوید مداومت وثبات ابلهانه موذیگری سباك 
مغزان است. ددواق عآنچه درمودد تولستوی به اصطلاح بی‌ثباتی نامیده می‌شود 
نشانهةً تکامل او و احترام وعلاقة پرشود اویه حقیقت است. او از آن جهت بی- 
ثات به نظر میآمد که دائماً نظریه‌های حویش داکامل‌تر می‌ساخت. شکستها و 
ناکامیهای اوعلنی بود وهمه از آن ملع می‌شدند امامبادزات وپیروذیهایش به 
حودش اعتصاص داشت. دیا ضفها و ناکامیهای او دا می‌دید اما پیروزیهایش 
دا نمی‌دید حتی خودش هم بیشتر آنها دا نادیده می‌گرفت. انتقاد کنندگان او 
می‌خواستند از داه برشمردن خطاهای او برای عویش اعتبادی پیندوزند اما 
هیچکدام نتوانسته‌اند بیش ازخودش‌منقد او باشند.هميشه آماده بودکه ادساییهای 
خحویش دا دریابد و همواده بیش اذ آن که منقدان به ناکامیهای او اشاره کنند 
خودش آنها دا هزادان برایر بزدگ می‌نمود وبه جهان اعلام می‌داشت و کیفری 


۳۹۰ 


حوناطون 


را که به اين مناسیت به نظرش لازم می‌نمود برحود تحمیل می‌کرد. او از انتقاد 
حتی وقتی که مبالغهآمیزهم می‌بود استقبال می کرد ومانند نمام مردانی که واقعاً 
بزرگ هستند ازتمجید وستایش جهانیان بیمنا بود. حتی شکستهاو ناکامیهایش 
مم عظمت داشت. 

شکستهایش برای مامقیاسی‌برای بیهودگی‌ایدآلهایش نیست‌بلکه میزانی 
برای سنجش موفقیتها یش مي‌باشد. 

سومین نکنةٌ بزرگ که تولمتوی یادآور شده موضوع «کاد برای نان» 
است. 

به نظراوهر کس وفیفه داد باکاربدنی خویش برای تهیةٌ انش بکوشد, 
مهم‌ترین علت ققرنا بودکنندة جهان نتیجةٌ این واقعیت است که مردم وظیفة ود 
را دداین مورد به ددستی‌انجام نمی‌دهند.اوتمام طرحهایی دا که به عنوان بشر- 
دوستی د نوع پروری از طرف ثروتمندان به اصطلاح برای كمك به توده‌هبای 
فقیران مطرح می‌گردد مادام که ثروتمندان حود از انجام کار بدني شانه حسالی 
میکنند و زندگی مرنه وپرتجملی دا می‌گذرانند تزویری شرم‌آود می‌شمارد و 
عقیده دار که اگرفقط بادی که برپشت فقیران فشارمیآودد سبك‌تر شودبسیادی 
از اقدامات به اصطلاح بشردوستانه غیرلازم حواهد بود. 

برای تو لمتوی اعتفاد داشتن‌ملازم عم لکردن‌بود. به‌اين جهت درشامگاه 
عم این مردی که زندگیش دا در محیط ملایم آسایش و تجمل گذرانده بود» 
به زندگی دشواد وکادسخت پرداخت. هرروژهشت ساعت تمام به‌کار کفشدوزی 
و دهقانی مشغول‌بود.اما کار بدنی او از ذکاوت فوق‌العاده و ثیرومندش نمی‌کاست؛ 
بلکه برعکس آن‌داتیزتر و درخشنده‌ترمی‌ساخت و دداین‌دودان بو دکه‌پر قدرت- 
ترین اثرش به نام «هنرچیست؟» دا به وجودآورد. 

او این کتاب دا که شاهکار خود می‌شمرد در ساعات فراغت این دودان 
و در فواصل میان‌کادها و مشاغلی که برای تحود برگزیده نوشت. 

کنابها و ادییات بدآموز و گستا خ که بااشکال بسیارجذاب تهیه می‌شوند 


۳۹ 


هم مردم برآدر نند 
یبال دس 


همچون سیل ازغرب به کشود ما سراذیر است و برای جوانان ما ضرودت دارد 
که سخت مراقب وهوشیاد باشند. اکنون برای جوانان دودان تحول ایدآلها و 
آذمایشها فرا دسیده است. چیزی که دد این بحران برای جهان و جوانان آن و 
مخصوصا برای جوانان هند مودد نیاژ می‌باشداین‌است که خویشتنداری مترقیانهة 
آو لستوی دا بیاموزند ذیرا تتها اين دوش است که می‌تواند بهآذادی واقعی 
برای نحودشان و کشودشان وتمامی جهان منتهی شود. 

خود ما با تبلی وبی‌حالی وبی‌علاقگی و مفاسد اجتماعی خویش خیلی 
بیش اذ انگلستان یا هر کشود دیگر داه آزادی خویش دا مسدود می‌سازيم. و 
اگرما خود دا ازنارساییها وخطاهایمان باك کنیم هیچ قدد تی ددجهان نمی‌تواند 
حتی يك لحظه «سواداج» دا ازما سلب کند... دد این دودان بحران و آزمایش 
جهان؛ سه خصوصبتی که از زندگی تولستوی نقل کردم می‌تواند برای جوانان 
ما حدا کثر فایده را به بار آودد. 


0 اعتقاد استواد من آن است که هیچ موسسه و سازمان شایسته‌یی ه رگسز 
بخاطر نداشتن هوادادنمی‌میرد ومنقرض نمی‌شود. موسساتی که مرده‌اند و نابود 
شده‌اند یا به علت آن بودکه چیزی در آنها نبوده است که مردم دا به خودجلب 


کند ویا به‌آن جهت که زمامدادان‌آن ایمان خود دا از دست داده وبه این‌جهت 
مقاومتی از خود نثان نداده بودند. به اين دلیل است که من از دهبران چنین 
نهادها و موساتی می‌خواهم که هرگز بخاطر فشادها و تضییقات عمومی از 
منود خویش دست نکشند زیرا اکنون ذمان آن است که موسسات با ادزش 
موردآزمایش قرار گیرند. 

2 من در همان آغازکار خود آموختم که‌کارها و خدمات عمومی دا با پول 
وام گر فته‌انجام ندهم. شخص مي‌تواند ددیسیادی موارد بهوعده‌های مردم متکی 


شود جز در مواندی که با پول ارتباط دارد. 


رز 


گوناگرن 


7 من موافق نیستم که کسی بکوشد ایمان وعقیدة دیگران دا تغیبر دهد. من 
هرگزدربی آن نیستم که ایمان دیگران دا بسذهبشان نابود سازم بلکه می کوشم 
هرکس دا به ایمان و عقیدهٌ حودش موّمن‌ت رکنم. لازمهةٌ چنین امری آن است که 
من بهحقیقتی که درتمام مذاهب هست معتقد باشم وبه همةٌ آنها احترام بگذادم» 
همچنین لاذمةٌ اين امر آن است که با کمال فروتنی‌این واقعیت داقبول داشته‌باشیم 
که نودالهی بهوسيلاةً موجوداتی مادی و ناکامل به تمام مذاهب عنایت شده‌است 
و در نتیجه تمام آنها کمابیش از جهتی ناکامل هستند. 


0۲ شخصی ازگاندی پرسیدکهآیا داست است که ماد سمی اژ دوی بدنش 
گذشته برد و او عکس‌العملی نشان نداده بود؟ 

گاندی در جواب چنین نوشت: 

این مطلب هم درست است و هم ناددست. دد واقع مادی از دوی بدن 
من عبود کرد و من تکان نخوددم ؛ اما دد چنین مود هر کس دیگر هم به جای 
من می‌بود چه می‌توانست کرد جز اینکه آدام و بدون حرکت بماند؟ این امر 
نمی‌تواند موجب ستایش خاصی برای من باشد و هیچکس نمی‌داند که آیا آن 
مار سمی بوده است يا نه.؟بعلاوه ازسانها پیش این فکر داددخود پرودانده‌ام 
که مرك چیزی ترسناك نیست و به همین جهت خبلی زودتر برتاداحتی مر گگ 


نزدیکان و عزیزان خود نیز چیره می‌شوم. 


۲ به ما آموخته‌اند که معتقد شویم آنچه ذیبا است لازم نیست ضرودتاً مفید 
هم باشد و آنچه مفید است نمی‌تواند زیبا هم باشد. من می‌خواهم نشان پدهم 
که آنچه مفید هست می‌تواند دد عین حال زیبا هم باشد. 


07 . کسانی که مدعی هستند «هنر بخاطر هتر» دا دنیال می 
ادعای خود دا به ثبوت پرسانند. 


اوزشی 


هم مردم برادز ند 


هنر در زندگی مقام خاصی دارد وصرفنظراذاین پرسش که «هنرچیست؟» 
هتر فقط می‌تواند وسیله‌یی برای وصول به هدفی باشد که هر کس در نثاردادد. 
اگرینا باشد که هنر خود هدف باشد انسان دا بندةٌ عویش می‌سازد و انسانیت 
دا به اتحطاط می کشاند. 


0 . اشیاه دوجنبهٌ «تفاوت دادند: برونی ومعنوی. مخصوصاً من دداین مورد 
تا کید بسیار دادم. در نظر من جنبة برونی اشیاء هیچ معنی ندارد جز تا آنجا که 
به جنبةٌ معنو ی آن کمك دهد. بدین‌قراد هنر واقعی همواده بیان دو ح آدمی‌است. 

شکلهای برونی فقط از آن جهت‌ارزش دارند که ییان‌کنند؛ٌ دوح ددونی 
انسان هستند. 

هنری که چنین حصوصیتی داشته باشد حدا کثرجذبه دابرای من دادد اما 
می‌دانم که بسیاری اشخاص خود دا هنرمند می‌نامند وبه اين نام شناخته شده‌اند 
در حالی که آثارشان از جوشش و نا آدامی روحی متصاعد هیچ نشانی ندارد. 


. هرهنر واقعی باید بهرو حکمك دهد تاوجود درونی خویش دا درل کند. 
درموردخویش باید بگویم که من دریافته‌ام که بدون هیچ نیازبه شکلهای برونی 
می‌توانم دوح خویش داددك کنم. ممکن است‌اتاق من دیوادهای سفید وعریان 
داشته باشد. حتی ممکن‌است که ازسقف اتاق حویش هم بگذدم تابتوانم‌آسمان 
پرستاده‌یی داکه با زیبایی بی‌انتهایش برفرازسرم‌گسترده است تماشا کنم. 

آیا کدام اثرهنری انسان می‌تواند با مناظر دل‌انگیز و تماشایی آسمان و 
ستارگان درخشانش برابری کند. امااين همه بدان معنی نیست که ادزش آثادی 
داکه هنر بدوجود می آودد نپذیرم. هرچند هم که اين آثا که مودد قبول عمومی 
هستند نتواتند در نظر من با مظاهر ابدی ذیبایی طبیعت برابری داشته باشند. 
این محصولات هنرانسان فقط تا آنجا ادزش دارند که به زرتقاء دوح كمك دمتد 
تا آدمی بتواند خود دا به حوبی ددك کند وبشناسد. 


۳۴ 


گوناگون 


3 من موسیقی وتمام هنرهای دیگر دا دوست می‌دادم اما ددنظرمن آن همه 
ادزشی که معمولا"بهآنها می‌دهند ندادند. مثلاآمن نمی‌توانم ادزش آن فعا لینهای 
هنری داکه برای فهم آنها معلومات فنی لام است دد كکنم... وقتی به آسمان 
پرستاده می‌نگرم چنان زیبایی بی‌انتهایی دد برابردیدگانم قرادمی‌دهد که اذتمام 
آنچه هنر آدمی بتواند به وجود آودد برایم پرمعنی‌تر است. 

این بدان مفهوم نیست که منآثادی دا که معمولا" هنری نامیده می‌شوند 
نادیده می‌گیرماما وقتی‌اینها دابازیبایی بی‌انتهای طبیعت مقایسه می کنم‌همه آنها 
برایم غیرواقعی جلوه می کنند ... زندگی از همه هنرها بزدگتر است. حنی 
می‌خواهم بگویم کسی که زندگیش به‌کمال نزديك می‌شود بزدگ‌ترین هنرمند 
است. زیرا بدون بنیانی مطمثن و چهادچوبی ازيك زندگی نجبانه و شریفه 
هنر هیچ ارزشی نخواهد داشت. 


آفرینشهایی به داستی زیبااست‌که لحظات الهام و احساس همراه بادراء 
و فهمی درست آفريندة آن باشد. اگرچنین لحظاتی در زندگی کم و نادداست 
منرواقعی هم کم و نادر است. 


مترواقعی فقط باشکل بستگی ندارد بلکه با آنچه ماودای آن‌است مربوط 
می‌شود. 
هنری هست که می کشد وهنری هست که زندگی می بخشد. هنرواقعی‌باید 


منعک سکنندة شادمانی» سرعوشی و پا کی آفریننده‌اش باشد. 


7 ما خود دا با این اعتقاد عادت داده‌ایم که هنریا پاکی زندگی خصوصی 
ارتباط ندارد و مستقل اژآن است. من با تجادب خود می‌گویم کسه هیچ چیز 
نادرست‌تر از این ادعا وجود ندادد. می‌توانم بگویم که هرچه به پایان زندگی 
زمینی خود نزديك‌تر می‌شوم بیشترمی‌فهمم که پا کی وصفای زندگی‌عالی‌ترین و 


۳۹۵ 


هم مردم برادرند 


واقعی ترین هنر است. ساختن يك قطعه موسیقی از صدایی زیبا و ستعد هنری 
اس تکه خیلیها انجام داده‌اند اما بهوجودآوردن موسیقی ازهماهنگگی يك زندگی 
پاله و منزه چیزی بیاد نادد است. 


۲7 بدون هیچ تکبر وبا کمال فروتتی می‌گویم که اساس پیام و دوشهای من 
در داقم برای تمام جهان است و موجب کمال مسرت و دضایتم می‌باشد که 
می‌دانم‌اين پیام تا کنون دردلهای مردان و ذنان غرب هم‌انعکاس فوق‌العاده داشته 
است و تعداد ایشان روز افزون می‌باشد. 


27 عالی‌ترین افتخاری که دوستان من می‌توانند به‌من ببخشندآن است که در 


در زندگی خودبرنام‌یی دا که من عرضه می‌دادم بهکار بندند یا اگر به آن اعتقاد 
ندادند با حداکثر ثیروی خویش دد برابر آن مقاومت و مبارژه کنند. 


۳۶ 


اتما 
تاد 


ادوایتاس 
هاذه۹۷- 


اشر ام 
صحتطعص 


دوح: خرد. 


(نه‌دوتایی) عدم تنویت. مکتب‌فلسفی هند ی که منثسب 
به فبلسوف معروف هندی شانکاداجادیا (۷۸۸-۸۲۰ 
میلادی) می‌باشد و اساس آن بروحدت وجود است . 
این مکتب فلسقی معتقداست که فقط يك حقیقت معللق 
وجود دارد و چیزهای دیگر همه جلره‌ها و منلاهر آن 
هستنك. 


درهند باستانی؛اشرام نوعی صومعه وخانقاه بوده‌است 
که مردمی با افکاد وایدآ لهای مشترك در آنجا زندگی 
مشتر کی دامیگذراندند و درمحیطآدام آن با نضباطی 
خاص به زندگی و تفکر می‌پرداعتند. 

گاندی‌هممراکزی داکه‌برای زندگی هم‌مسلکانو پیروان 


ول 


هم مردم برادر ند 


اشرابا 
مصوطم۸ 


اواتار 
,۰+ 


او پنیشاد 
#مطعتهمو1 


۳۹۸ 


خود به وجود آورده بود «اشرام» امید که در آنجا 
زندگی وکاد و درس وتفکر بهم آميخته بود. معروفترین 
اشرامهای‌گاندی دد کتار دودوسا بادماتی» در کنادشهر 
احمدآباد در گجرات بودکه یادگادهمای بسیاری از 
گاندی دا درخود دارد و همچون موژه‌ای موردبازدید 
قراد می‌گیرد. 


بنا برعقاید هندو دوح هکس چهاد مرحله یسا چهاد 
دودان دا می‌گذداند »که هرمرحله يك «اشراما» نامیده 
می‌شود. اين چهاد مرحله بدین فرادند: مرحلهٌ معلا لعه 
وانضباط شخصی,مرحلةٌ زندگی وتشکیل دادن خانواده 
و پرداختن به فعا لیتهای جهانی» مرحلةً اندیشه ومراقبه 
وگستن از علایق دنیوی. مرحلهة اعراض و کناده‌گیری 
کامل از جهان. 


يك تجسم الهی به صورت موجودات محسوسی چون 
انسان, 


او پنیشادها مجموعه‌ای ازگفتادها و مباحث باستانی 
فلسفی‌هند هستند که تعدادآنها تاصد می‌رسد‌اما تصور 
می‌شود حدافل ده تا ی آنها اصیل و باستانی می‌پاشند. 
دراین مباحث تعلیمات مقدس نوداء‌ها مودد بحث‌قراد 
گرفته است و در آنها داجع به وظیفه و احلاق وم رگ 
و زندگی وسائل دیگر گفتگوهای عمیق صورت‌گرفته 


است. 


اهیسا 


معصنطم۸ 


با نیا 


فتصوظ 


بر هماچار یا 


۱ 


برهمن 
«تصدداهوظ 


لفت نامه 


در کتاب پزرگك «سراکبر» که به فادسی چاپ و ترجمه 
شده است ۵۰ او پنیشاد انتشاد یافته است (با همکازی 
دانشمندان محترم دکتر تاداچند و آقایمحمدرضاجلالی 
نائینی). دد کتاب دیگری نیز به نام اوپنیشاد (ترجمةً 
استاد دکتررضازاده شفق)۱۳ او پنیشاد به فادسی ترجمه 
شده است. (انتشادات بنگاه ترجمه و نشر کتاب). 


کلم منفی «هیمساءاست.چون هیمسا به معنی خشونت 
ونشدد می‌باشد؛ «اهیمسا» به معنی عدم خشونت و دد 
صودت مثبت خود باسعنی به‌کار بستن محبت وملاطفت 
در تمام اموداست. 


جامعهةٌ هندو به‌چهادکاست يا طبقهٌ بزرگك تقیم می‌شد 
که مرطبقه نیز قشرهای متعدد داشت. «بانیا»‌ها قشری 
ازطبقة سوم بودند که معمولا" به دکاندادی می‌پرداختند 
و بیشترکارشان نوعی بقالی و عطاری و علافی ونظایر 


آن بود. 


زندگی همراه یا انضباط شدید برای تسلط بر نفس 
به منفلود وصول به مراحل عالی دوحی.ددبرهماچادیا 
مخصوصاً از ذن گرفتن و ارتباطها و لذتهای جنسی 


خوددادی می‌شود. 


طبقهٌ اول از طبقات چهار گانهةٌ جامعةٌ هندو که معمولا" 
امودمذهبی و دوحانی داعهده‌داد بودند وعلم ودانش 


۳۹۹ 


هم مردم بر ادرند 


بوگر 


308 


بهگود 
موم 


پارسی‌ها 
۵2۵ 


رده 
۲ 


هم درانحصار ایشان بود. 

این طبقه معادل طبقةٌ مغان و موبدان در ایران پیش از 
اسلام بود. 

طوایفی ازمهاجران ادوپایی سا کن‌افریفای جنویی که 
پس از جنگهای بوثر تحت تسلط انگلستان در آمدند. 


یا بهگودگیتا از کتابهای مقدس هندو است کسه ددآن 
میاحث فلسفیمطر ح‌است ومخصوصاً باز ند گی « کریشنا» 
که‌یکی ازمظاهرالهی دد دوی‌ذمین بوده است: مربوط 


می‌شود. 

کتاب «بهگودگیتا» به وسیلةً آقای محمدعلی موحسد 
به فادرسی ترجمه شده است (انتشادات بنگاه ترجمه و 
نش رکتاب). 


زردشتیهای هند با این نام معروف هستند. 
همان کلمةٌ فادسی پرده است که در هند به معنی تحاص 
حجابز نانو جدانگاه داشتنایشان‌ازه‌ردان‌به کادمی‌دود. 


ساکنان ایالت مددس ددهند که اخیراً «تامیل‌نادو» نام 
گرفت و زبانشان هم تامیل است. 


ساکنان ایالت اند هرایرادش. که قسمتی اذ ژبانآنها 
مم «تلگو» یا «تلنگانه» می‌باشد. 


چرخه 
مامت 


خدار 
۳ 


وهارما 
9 


دیوان 


9 


لفت نامه 
نوعی نان نازك و فطیر که درهند مرسوم است و آنرا 
از خمیروز نیامده‌تهیه‌بی کنند و در تا به می‌پز ند ومعمولا" 
گرم می‌خودند. 


چرخ نخ دیسی دستی است.گاندی تعلیم می‌داد که 
روستابیان هند برای اينکه دد ساعات بیکادی سود 
به‌کاری مشغول‌باشند و در آمدی اضافی به دست آورند 
به تهيةً نخ با چرخه بپردازند. خود او هم به این کاد 
می‌پرداخت. 


پارچة دستباف که نخ‌آن هم بادست دیسیده شده باشد. 
به توصیةٌ گاندی این نوع پادچه دد هند دواج یافت 
و اعضای حزب کنگره همه از این نوع پادچه لباس 


قانون مذهب و اخلاق و وظیفه. 


وزیر اعظم درحکومتهای امیرنشین نیمه مستقل هند. هند 
تاقبل ازاستتلال علاوه برایالاتی که تحت تسلط مستفیم 
انگلستان بود درحدود ۶۰۰ امیرنشین بزرگك و کوچك 
داشت که بظاهر مستقل بودند. حکمرانان‌این حکومتها 
با تامهای ونظاممهاداجه (برای هندوها)#نواب (برای 
مسلمانها) نامیده می‌شدند. وذیراعظم این حکومتها 


«دیوان» لب داشت. 


۳۳۱ 


هم مردم برادرند 


دیشی 
تون 


زولو 
«ایا2 


سائیا 
۰ 


ساتیاگر اها 
۹ 


ساتیا گر اهی 
اوه ام 


ساداور اتا 


(3۵ 


ارزی 


حکیم: خردمند. 

از زمانهای قدیم در هند مردانی که به اندیشه و تفکر 
و تعمق می‌پرداخنند به جنگلها می‌دفتند و به صودتی 
منزوی زندگی می کردند. اینهاودیشی» نامیدمی‌شدند 
ومردمان‌برای نعلیم گرفتن‌آذاینان به‌حضودشان می‌رفتند 
و کلاسهای درس در فضای آذاد و در سای درختهای 
تنومند جنگلی ترتیب می‌دادند. 


طوایفی از سا کنان افریقای جنوبی. 


حقیقت. داستی. 


در اصل به معنی هواداد حقیقت است. اما گاندی این 
کلمه دا برای مباره؛ حاص خود که مقاوست همراه با 
عدم خشوت بود؛ به‌کار برد. 


کسی که به مبارز؛ ساتیاگراها می‌پردازد. 


صدقه دادن به فقیران. 


ساداوداتی 


0 


سامسکار 


و 


سرودایا 


(۵ 


سواداج 
[8۷۵7۵ 


سواسامیتی 
تانصمو 5۵۲۵ 


شاسترا 
ماعمطه 


مطه۳01 


لغت نامه 


صلقه دهنده. 


تآثیر ذوال ناپذیر ی که از اعمال‌گذشته برهرشخصی 
باقی می‌ماند. 


رفاه و آسایش اجتماعی وعمومی. نامویکی از کتا بهای 


گاندی نیز همین است. 


حکومت خود مختاد_استقلال. 


سازمان و انجمنی برای خدمات داوطبانة اجتماعی. 


قوانین و دستورهای مذهبی هندو. 


قانونگذادباستانی‌هند کمجموعةٌ قوانین هندو داگرد 
آودی کرد. 


آذادی ازعلایق زمینی و دنیوی. دهایی‌از 
حیات. بنا برعقاید هندوهرفرد پس ازهرزندگی دویاده 
به‌حیات بازمی‌گردد و به‌تناسب اعمال نيك وید خود 
صودت بهتریا بدتری پیدا می‌کند واين تجدید حیات 


۳۳۳ 


هملاً مردم بر ادر ند 


مونی 
آه/۱۷ 


مهاتما 


مصاهطم/۱ 


نواب 


وداها 
28 


صوزادع1 


۳۴ 


آنقدر تکراد می‌شود تا دوح او بهکمال نایل شود و 
دد این صودت دیگر به زندگی زمینی یازنمی گردد و 
«م و کشاه همین مرحله است. 


خردمند و حکیم. مخصوصاً اصعللاحی است که برای 
دوحانیان ومقدسان مذهب «جینی» به‌کادمی‌دود. مذهب 
«جین» که معاصر مذهب «بودا» است از شاخعصسای 
مذعب هندو است که پیشوای آن «مهاویراه نام داشت 
و اساس آن برعدم خشونت مطلق و آذاد نرساندن 
به هیچگو نه موجود جانداد است. 


دوح بزدگك. لقبی که ددهند برای‌گاندی به‌کادمی‌دفت 
و گاندی درسراسرجهان به‌این لقب معروف شده‌است. 


لقب وعنوان حکمرانان مستقل مسلمان در هند. 


قدیمی‌ترین متنهای مقدس هندو که اساس این مذهب 
دا تشکیلمی‌دهند.«ودا»‌ها ازچهاد قسمت تشکیل‌می‌شو ند 
که قدیمی‌تری نآنها «دیگودا» نام‌دادد. ترجمة قسمت 
عمده‌ای ازددیگودا» به‌فادسی‌ازطرف دانشمند محترم 
آقای محمدرضاجلالی‌نائینی صورت گرفته است‌که 
به‌زودی منتشرمی‌شود. 


به معنی فرزند خد! است. گاندی اي ن‌کلمه دا برای 
آفرادگروه نجها به‌کادمی برد. جامعةٌ هندو به چهارطبقه 


لغت نامه 
تقسیم می‌شد. اما مردمی هم بودند که از این گروهها 
بیرون شمرده می‌شدند. آنها دا نجس می‌دانستندو به 
معابد داه نمی‌دادند و معمولا" کارهای کثیف اذ نوع 
پاك کردن مستراحها وجارو کشی بهآنها واگذادمی‌شد, 
درعلول قرون اشخاص بسیادی برای مقا بله بااين دسم 
قیام کردند. گاندی نیز بشدت با این تبعیض غیرانسانی 
مبارژه می‌کرد. ازجمله با آنها هم‌تعا نه وهم غذا می‌شد 
و روزنام‌ای نیز برای دفاع از ایشان تأسیس کرد که 
«هریجن» نام داشت. 


۳۳۵ 


امیرکبیر منتش ‏ کرده است: 


ناعه‌های پددی به دخترش 
نوشتة جواهر لعل نهرو 
ترجمةٌ محمود تقضلی 
جواهر لعل‌نهرو دراصل‌این‌نامه‌ها رانقط برای استفاد؛‌دخترش ایندیراگاندی 
نوشت که بعدها بصورت‌کتابی درآمد ودراختیار همه قرارگرفت. 
خانم ایندیر اگاندی درمقدمه‌ای برای چاپ فارسی این کتاب نوشته است + 
« هنگامیکه این نامه‌ها نوشته می‌شد درنظر نبود که منتشرشوند. این نامه‌ها 
پاسخی بودبه‌پررسشهای یکدختر خردسال و کنجکاو. نتلر اين بودکه میان او 
باکسی که در طی سالیان دراز تقریباً هميشه بخاطر آزادی وطنش در زندان 
به‌سرمی برد همراهی نزدیکتروپیوند استوارتری بوجودآید. 

این نامه‌ها دريك فرصت کوتاه ومحدود درفاصلهٌ دودور؛ زندان نوشته 
شده‌است. آنزمان دوران کشمکشها وهیجانات ومشکلات فراوان بود» این 
نامه‌ها به‌من كمك می‌دادند که نظر وسیعتری پيداکنم زیرا افکار مرا درجهات 
مختلف و زمینه‌های گوناگون هدایت می‌کردند و در من علقة خاصی بر 
می انگیختند که نه فقط به‌سوی تاریخ و باستانشناسی بلکه به سوی سار جنبه‌های 


زندکی نیز مطعموف می کشت..» 


کی هد 
جواهر لعل نهرو 
ترجمةٌ محمود تفضلو 


این کتاب را نهرو در مدت پنچ ماه از آوریل تا سپتامبر )۱۹۶ در دورانی 
کهدر دژ«احمدنگر» زندانی بود نوشته است. یك‌سال بعد که نخستین‌چاپ‌آن 
منتشر شد» نهرو در پیشگفتار کشف هند» با دیدی روشن و فلسقی نوشت : 
« این کتاب بخشی از گَذشتذ من است که به سلس ممتد و جودهای نابود 
شده‌ام پیوسته - وجودهایی که عريك پسازمدتی زندگی نابود شده‌اند وفقط 
خاطراتی ازخود بجای نهاده‌اند.» 

کتاب‌دردو جلد جداگانه فراهم آمده؛ جله اول» درشش فصل وجلد دوم در 
پنج فصل؛ تاریخ هند باستان وتطورات اجتماعی وسیاسی رابا تمامی مسائل 
انسانی آن بررسی می‌کند ودر پایان جلد دوم با نگاه کاونده و روشنگر ان 
نویسنده دربار؛ مسائل جهانی (به‌ویژه جنک جهانی دوم) روبرومی‌شویم. 


اندیشه‌های نهرو 

ترجمه و گردآوری محمود تفضلی 

اندیشه‌های نهروکه آنرا می‌توان شتاسنامهُ فکریسیاستمرد بزرگ‌هنددانست 
شامل شش‌بخش است به شرح زیر: 

1 - شرح‌حال مختصری ازجو اهر لعل‌نهرو. 

۲ - متن‌نطق نهرودرورژشگاه امجدیه (تهران) که پیامیست به‌مردم‌ایر ان. 
۳ گفت‌وشنود آقای «چستربولس» سفیر کبیر سایق ایالات متحده‌امریکا در 
هنده بانهرو که درسال ۱۹۵۵ صورت گر 
ع - گفت و شنود مفصل آقای « تیبورمند » نویسنده صاحب نظر و استاد 
انستیتوی علوم سیاسی پاریس و کارشناس ممتاز مسائل اقتصادی واجتماعی 
که درسال ۱۹۵ منتشر شده است. 

۵ - گفت‌وشنود آقای «کارانجیا» مدیر وناشرروزنامهٌ هنتگی معروف وپر- 
» بمبثی که درسال ۱۹۰ منتشر شده است. 

٩‏ - مقاله‌ای محتوی توصیفی ازخانة نهرو در دهلی‌نو؛ که پس از مسافرت 
نویسنده به‌هندوستان وملاقات با نهرو » نوشته شده است, 


زندگی من 

(دو جله) 

جو اهر لعل نهر و 

ترجمة محمود تفضلی 

نهرو» بر زمینه‌ای ازشرح حوادث زمانه‌اش» عقاید خودرا در بارة مسائثل 

گوناکون» خاصه مسائل سیاسی شبه‌قارهند بیان‌می کند. او که بیش‌ازهر کس 

دیگر بکر دن مردم هند حق‌دارد دراین‌مجموعه‌حوادئی‌راکه بر اووسرزمینش 

کذشته‌ودرمجموع زندکی پربار سیاسی اورا تشکیل می‌دهد» برای ثبت در 

تاریخ و يا بعبارتی دیگر بای افزودن فصلی به‌تاریخ هند» با زگو می‌کند. 
نهرودراین حوادث ووقایع ؛درسطح‌زندگی شخصی خود» به‌طورمتنوع 

شور وبررسی نکرده» بلکه همه حوادث را توسعه داده ودر سطح رشد ونمو 

آزادیخوامی ودرگیری يك‌نسل - بازسازی نموده است. 
او می‌نویسد: « زندگیتامة من در واقم سر گذشت شخص من لیست» 

بلکه تاريخ يك نسل ازمردم هند است - نسلی که به تدریج ازمیان می‌رود و 

جای خود را به‌نسل دیگری می‌سپارد...» 


نگاهی به‌تاریخ جهان 
جواهر ثعل نهرو 
ترجمة محمود تفضلو 


نهرو - دولتمرد بزرگ شرق - زمانیکه درسانهای۰ ۱٩۳‏ تا ۱۹۳۲ اززندان 
نامه‌هایی بر ای‌د خترش«ایند ایر»می نوشت هیچ کس‌فکر نمی کر د که‌روزی تمامی 
آنها را درکتابی به نام نگاهی به‌تاریخ جهان ببیر اید: « درابتدای کار هیچ 
طرحی برای‌آنها وجود نداشت وه رگز فکر نمی کردم که تااين اندازه برسند.» 
کریشنامنون - سیاستمدار برچستة هند - درپیشگفتار چاپ دوم کتاب نوشته 
است: «نگاهی به قادیخ جهان فقط توصیف عادی حوادث نیست و تنها از 
اينجهت با ارزش نمی‌باشد؛ بلکه انعکاسی ازشخصیت ممتاز نویسنده را نیز 
درخود دارد... (کتاب) درعین‌حال‌که سادگی وصر احت‌دارد به‌شکل‌سطحی 
یه‌مسائل نمی‌پردازد.» 

برگردان فارسی کتاب که ازروی آخرین چاپ متن اصلی بوده‌است‌به سه بخش 
تتسیم می‌شود: 

بخش اول فرادهنده دورانهایی است که تا اواخر قرن هجدهم و تا آستانة 
انقلابهای بزرگ آن قرن پیش می‌آید. دربخش دوم که شصت‌نامه را در بر 
می کیرد ازروید ادهای‌بزرک قرن‌نوزدهم تاجنگ بزرگ‌جهانی‌سخن‌می گوید, 
و دربخش سوم دنیای پس ازجنگ و رخدادهایش ازدیدگاه گاندی به‌داوری 
وارزیابی کشیده می‌شود. 

در آخر بخش سوم فهرست بزرگی از مطالب و نامه‌ها و نام کسان» جاها» 
رویدادهاء احزاپ وسلسله‌هاء آمده است, 


فهرست سالانهٌ | نتشارات خود را هنشر کرده‌ايم. 

علاقه‌هندان به آدرس < تهران - سعدی شما ی - ت فرهاد - شمارة ۲۳۵ - دایره روابط 
عمومی موس افتثارات امیر کبیر » با ما مکالبه کنند تا فهرست را - بهرایگان - برای‌ایشان 
ارسال داريم. 


منتشر شده است : 


زندکی ,جنک و دنکرهیج + 


سا ستاو 
وا سا 


ف مره و ۹ب 9 


